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مقدمه
باسمه تعالي
1- پس از آن‌که استاد طاهرزاده مباحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» را شروع کردند؛ ابتدا گمان‌مان آن بود که چون ايشان در مباحث انقلاب اسلامي موضوعاتي را در دو فراز بيان کرده‌اند، مباحثي در ادامه‌ي همان دو فراز خواهند داشت. فراز اول شامل چهار کتاب «امام خميني و خودآگاهي تاريخي» و «جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم» و «انقلاب اسلامي، بازگشت به عهد قدسي» و «انقلاب اسلامي، برون‌رفت از عالَم غربي» بود؛ و فراز دوم شامل سه کتابِ «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» و «امام خميني و سلوک در تقدير توحيدي زمانه» و «عقل و ادب ادامه‌ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ» است. اما چيزي نگذشت که متوجه شديم گويا سخن تازه‌اي به ميان آمده و نگاه ديگري به انقلاب اسلامي در جريان است که همراه مباحث جديد، همچنان که استاد در مقدمه‌ تأکيد مي‌کنند، تفکرِ فراموش‌شده‌اي را با مخاطب در ميان مي‌گذارند. اين بود که در صدد برآمديم تا آن مباحث را بعد از ويرايش‌هاي لازم که توسط ايشان انجام شد، در اختيار خوانندگان قرار دهيم.

2- بحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» در چهل و هفت جلسه انجام شده که فعلاً 15 جلسه‌ي آن را در اين کتاب مورد مطالعه قرار مي‌دهيد و معتقديم ابواب مهمي در مقابل خواننده‌ي محترم کتاب قرار مي‌گيرد تا او وارد ساحتي خاص از «تفکر» شود که در اين زمانه، سخت به آن نياز داريم و فقدان آن موجب سرگرداني ما نسبت به درک درست واقعيت زمانه مي‌شود. 

3- خواننده‌ي محترم کتاب، آرام‌آرام متوجه خواهد شد «تفکر»، راهي است به سوي حقيقت، بدون آن‌که گمان کنيم حقيقت در دست ما قرار دارد. زيرا تفکر از جايي آغاز مي‌شود که ندايي ما را به سوي خود فرا مي‌خواند و نويسنده‌ي کتاب معتقد است آن «ندا» به عنوان اراده‌ي الهي در جلوه‌ي انقلاب اسلامي به صدا در آمده و همان‌طور که شهداء را به خود دعوت کرد و آن‌ها پذيرفتند؛ ما را نيز به خود دعوت مي‌کند تا پس از دفاع مقدس از نقشي که بايد ايفاء کنيم، غافل نمانيم.

4- آن‌چه در کتاب مورد تأکيد قرار گرفته اين نکته مي‌باشد که بايد تلاش شود تا آن‌جا که ممکن است از نگاهِ صرفاً سياسي به انقلاب اسلامي پرهيز شود و از پيش‌داوري‌هايي که مانع مي‌گردد تا آمادگي لازم جهت شنيدن نداي آن حقيقت برايمان پيش آيد، خودداري شود. زيرا در آن صورت، رخصت مي‌يابيم تا وارد ساحتي شويم که انقلاب اسلامي مجالِ نماياندن خود را مي‌يابد. بايد بياموزيم که چگونه به حقيقت، مجالِ به ظهورآمدن بدهيم. به نظر مي‌آيد نويسنده‌ي محترم، خواننده‌ي خود را در اين مورد کمک مي‌کند که به «حقيقت» مجال دهد تا خودش، خود را بنماياند.

5- در کتاب سخن بر سر آن است که اگر پيشاپيش مشتاق آني هستيم که «تفکر»، ما را مخاطب قرار مي‌دهد؛ بايد در جستجوي انديشه‌اي باشيم که متذکر عطاي الهي است و عطاي الهي را براي ما قابل فهم مي‌کند، اميدِ آن مي‌رود که براي خواننده‌ي محترمِ اين کتاب، روشن شود آن‌چه در اين زمانه عطاي الهي را به صورتي اصيل و نه انتزاعي به ما مي‌دهد، تفکري است که ما را متوجه‌ي جايگاه تاريخي «انقلاب اسلامي» مي‌کند.

6- نويسنده‌ي محترم کتاب متذکر اين امر مهم است که ما در سال‌هاي اخيرِ تاريخِ خود براي آن‌که انقلاب اسلامي تحقق يابد و سپس براي آن‌که پايدار بماند، کارهاي زيادي انجام داده‌ايم و لازمه‌ي کار نيز همين بوده است. ولي به نظر مي‌آيد بسي اندک تفکر کرده‌ايم، زيرا آن‌چه خداوند براي انديشيدن به ما عطا کرده - يعني حقيقت در مظهري به نام انقلاب اسلامي- طوري است که در عين «ظهور»، به «خفا» مي‌رود، در نتيجه نمي‌توان به راحتي با آن ارتباط برقرار کرد مگر با انديشه‌اي که حقيقت را در تشکيکي‌بودنِ آن چشيده باشد و در فهم انقلاب از بستر صدراييِ تفکر بهره برده باشد. و با توجه به اين امر بوده که نويسنده‌ي کتاب مباحثي را با ما در ميان گذارده‌اند.

7- کتابِ پيش رو متذکر اين امر است که فهم انقلاب اسلامي، مانند هر فهم و دانشي نيست که حاصلِ شناخت باشد، بلکه حقيقتي است وجودي که در ذات خود منشأ تفکر ما خواهد بود. در همين راستا توصيه مي‌کند که ما به انقلاب اسلامي به همان صورتي نظر کنيم که به تقديرات عالَم نظر مي‌کنيم و آن‌ها را احساس مي‌نماييم. بر اين اساس از همين ابتدا بايد رويکرد خود را نسبت به مباحثي که در پيش رو داريد، روشن کنيد و همان‌طور که در ابتداي کتاب تذکر مي‌دهند مخاطبِ اين کتاب کساني‌اند که حقانيت انقلاب اسلامي را پذيرفته‌اند و در صدد رجوع عميق‌تر به آن هستند.

8- نويسنده‌ي محترم کتاب سعي دارد اين نکته را با ما در ميان گذارد که فکرکردن، تابع آن چيزي است که بنا است به آن انديشيده شود و در اين تاريخ، آن‌چه بايد به آن انديشيده شود «انقلاب اسلامي» است و تنها تا آن‌جايي که ما وابسته‌به آن هستيم، باب تفکرِ اصيل بر روي جان ما گشوده مي‌شود و حتي از آن طريق مي‌توانيم به سيره‌ي اولياء معصوم درست بينديشيم. کتاب، ما را دعوت مي‌کند با شناخت اراده‌ي الهي در اين عصر، به سراغ قرآن و روايات برويم و از اقيانوس بيکرانه‌ي آن‌ها مسائل خود را بيابيم تا مسائل جهانِ دروغين مدرنيته را مسائل خود نپنداريم.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1- آن‌چه تحت عنوان کتابِ «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» در پيشِ روي خود داريد؛ حاصل نظر به شخصيت قدسي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و تفکر در بسترِ تاريخي انقلاب اسلامي است، در عين مواجهه با حکمت متعاليه و عرفان ابن‌عربي از يک طرف و مواجهه با تفکر فلسفي هيدگر و گادامر از طرف ديگر. 
از آن جهت که حضور تاريخي انقلاب اسلامي مولود انديشه‌ي تشيّعي است که متأثّر از حکمت صدرايي و عرفان ابن‌عربي است، آن هم در تاريخي که فرهنگ مدرنيته حاضر است ولي مدرنيته‌اي که انسان‌هاي متألّهي از فيلسوفان غرب مثل هيدگر و گادامر، آن را به چالش کشيده‌اند و با خودآگاهي مخصوص به خود، منتظر بودند تا بشر آماده گردد و روحي ديگر به تاريخ دميده شود، حال مي‌توان در اين کتاب به اين موضوع فکر کرد که آيا آن روحِ تازه، ذات انقلاب اسلامي نيست که در مواجهه با غرب، ولي در بستر اسلام شيعي با نظر به عقبه‌هاي مذکور متولد شده است؟

2- انقلاب اسلامي در ذات خود از يک طرف در تاريخي به ظهور آمده که فرهنگ مدرن، همه‌‌ي ابعاد عالَم و آدم را تحت تأثير خود قرار داده، و از طرف ديگر هر کس به انسانيت انسان بينديشد متوجه مي‌شود در فرهنگ مدرن، بشر راهِ خود را گم کرد و نياز دارد به اقليم معنويت يا به تعبير هانري‌کربن، به «سرزمين گمشده» برگردد و اين است که مي‌توان گفت انقلاب اسلامي رخدادي است که مي‌خواهد گذشته‌ي توحيدي بشر را در تاريخي بين دو جهان به ظهور آورد، جهاني بين جهان توحيدي و جهان مدرن. در اين کتاب سعي شده با چنين زاويه‌اي به انقلاب اسلامي نگاه شود.

3- در کتابي که پيش رو داريد سعي شده تا تفاوتِ تفکر به امور قدسي با تفکر به موجودات عالم تبيين شود تا در موضوع تفکر به انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت اين دوران، گرفتار خطا نگرديم و گمان کنيم علم و فلسفه به خودي خود تفکر است؛ غافل از اين‌که علم و فلسفه مي‌توانند محل ظهور ندايي باشند که در باطن و بنياد علم و فلسفه جاي دارد و «تفکر»، يادآوري و تذکر به آن بنياد است.

4- اگر بپذيريم که «تفکر، نوعي فراخوان است» بايد در اين موضوع نيز انديشه کنيم که در اين تاريخ ما به چه چيز فراخوانده مي‌شويم که در عين نزديک‌بودن به ما، به دوردست‌ها اشاره دارد و سبب نگه‌داري ما نيز خواهد بود؟ نگارنده در اين مورد به ذات انقلاب اسلامي نظر دارد، مشروط بر آن‌که به آن‌چه انقلاب اسلامي در اين تاريخ به ما مي‌دهد به عنوان امري انديشه‌انگيز التفات کنيم.

5- وقتي حقيقت به صورتي خاص، يعني به صورتي انضمامي در تاريخ ظهور کند، چيزي براي انديشيدن به انسان داده شده تا نسبت به زمانه‌ي خود فکر کند و از بن‌بست‌هايي که روبه‌روي خود مي‌شناسد عبور نمايد. نگارنده‌ي اين سطور معتقد است آن چيزي که براي انديشيدن به ما داده شده، انقلاب اسلامي است و تنها از طريق انديشه‌اي که انقلاب اسلامي به ما عطا مي‌کند مي‌توانيم از تنگناهاي تاريخي، چه در امور اخلاقي و چه در امور اقتصادي و اجتماعي، عبور کنيم. مشکل آن است که ما هنوز به انقلاب اسلامي آن‌طور که لازم است نمي‌انديشيم و براي گوش‌سپردن به نداي تاريخي آن -که عين تفکر است- تلاش نمي‌کنيم.

6- تا زماني که ما نسبت به آن‌چه از طرف خداوند در اين تاريخ به ما روي آورده، نينديشيم؛ ياراي عبور از تنگناهاي موجود را نداريم مگر آن‌که بتوانيم تعلقِ ذاتي خود را در اين زمانه متوجه‌ي انقلاب اسلامي و اهداف اصيل آن بنماييم و اجازه ندهيم با انواع کاهلي‌ها، اين عطاي الهي از ما روي برگرداند، در حالي‌که همه‌ي ما متوجه هستيم ذات ما کششي دروني نسبت به آن دارد و به همين جهت راه شهدايي که براي تحقق و بقاي انقلاب اسلامي آن‌طور فداکاري کردند را پاس مي‌داريم.

7- در اين کتاب نکاتي در اين رابطه مطرح شده که وقتي انسان در مسير انقلاب اسلامي قرار گرفت - به عنوان حقيقتِ دوران- و با نگاهِ هستي‌شناسانه و آنتولوژيک با آن برخورد کرد، در مسيري قرار مي‌گيرد که انقلاب به راحتي خود را نشان نمي‌دهد، ولي افقي را در مقابل او مي‌گشايد که همواره انديشه و انديشيدن به آن اشاره دارد و انساني که در بستر انقلاب اسلامي قرار گرفت راه کشش به سوي آن را -که همچنان گريزنده است- نشانه مي‌گيرد و به سوي آن‌چه از جهت ديگر در خفا مي‌رود، اشاره مي‌کند و اين نکته، تحت عنوان «ظهور و خفاي انقلاب اسلامي» در متن کتاب مورد بحث قرار گرفته است.

8- ما از طريق انقلاب اسلامي به حکم تقدير الهي به راهي کشيده شده‌ايم که هرچند آن راه چندان روشن نيست، ولي شواهد فراواني حکايت از آن دارد که آن راه، راهِ آينده‌ي ما است، هرچند هنوز اهداف اصيل آن از ما دور است، ولي اگر بخواهيم به خالص‌ترين تفکر رجوع کنيم، نمي‌توان خود را در معرض تندبادِ آن قرار نداد، زيرا هر ملتي که بخواهد آن تقديرِ بلند را براي خود محقق کند گريزي ندارد که خود را در پناه تندبادهاي شديدِ دوران خود قرار دهد. گويا ما در اين تاريخ خودمان نشانه‌ي آن تندباد هستيم.

9- در کتاب حاضر، چندين و چند بحث از «زبان» به ميان آمده و اين‌که زبانِ انقلاب اسلامي بايد گشوده شود تا انقلاب، خود را به «فهم»ها برساند و هر زباني، تاب ارائه‌ي پيغام انقلاب اسلامي را ندارد. از زبان شاعرانه‌ي شهيد آويني سخن به ميان آمده تا زباني که بايد بعد از آن و در همان بستر متولد مي‌شد و نشد. به همين دليل انقلاب اسلامي هم‌چنان در حجاب قرار دارد تا زماني ‌که واژه‌هايي به ظهور آيند و آن واژه‌ها «گفتِ» حقيقت انقلاب باشند و آشکارکننده‌ي زيبايي‌هاي نور آن. جلسات 6 و 7 و 8 در اين مورد حرف‌هايي دارد. اميد است آن مباحث بتواند هوشياري لازم را در اين رابطه به خواننده بدهد، زيرا آن‌کس که به ژرف‌ترين‌ها مي‌انديشد، دوست دارد زيبايي آن را در کلام به ظهور آورد. 

10- اين يک سؤال اساسي است که در فهم انقلاب اسلامي چه ابعادي از آن ناانديشيده مانده است و ما هنوز نتوانسته‌ايم به اهداف انقلاب اسلامي که در آغاز مدّ نظر بوده است، دست يابيم؟ جز اين است که انقلاب اسلامي حقيقي‌ترين انديشه در اين تاريخ را در افق جان ما قرار داد تا ما انساني شويم که آن انديشه براي او آرامش‌بخش باشد؟ هرچند ممکن است در برهه‌اي از زمان، افقِ روبه‌روي ما تيره و تار گردد و «وقت» گم شود. ولي در هر حال «وقتِ» ما در اين زمانه، انقلاب اسلامي است و امري که هنوز به آن درست انديشه نشده است، همين امر است. پس بايد انقلاب اسلامي را در اين تاريخ حقيقي‌ترين انديشه بدانيم تا آن‌چه ناانديشيده مانده معلوم شود. 

11- در اين کتاب سعي شده تا روشن گردد ما با درک بي‌واسطه‌ي خود مي‌توانيم با حقيقت انقلاب اسلامي مرتبط باشيم، در آن صورت است که زبان ما، زبان انقلاب اسلامي خواهد بود، زباني ماوراء زبانِ روزمرّگي. مثل آن‌که شعر، شاعران را در بر مي‌گيرد و شاعر با سرودن شعر شاعر مي‌شود. متفکر نيز به يافتي مي‌رسد که در قصدش نمي‌گنجد و آن يافت، بزرگ‌تر از تصور آن متفکر است زيرا سخنِ تاريخ خود را مي‌گويد و ما با درک بي‌واسطه‌ي خود با حقيقت انقلاب اسلامي مرتبط مي‌شويم و زبان ما، زبان اظهار حقيقت مي‌شود، زباني شبيه زبان شعر. زباني که بايد با سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در جستجوي آن باشيم.

12- تفکر، امري است تاريخي يعني يک دورانِ تاريخي ملت را بنياد مي‌نهد و آن را «راه» مي‌برد و نگهداري و نگهباني مي‌کند، به قسمي که اين تاريخ در سايه‌ي آن تفکر دوام و بسط مي‌يابد و با آن تفکر زندگي مي‌کند و دوام مي‌آورد. اين تاريخ، امري جدا از ما نيست، ما را از درون فرا گرفته، به همان معنايي که قرآن مي‌فرمايد: «ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‏» (نحل 44) يعني آن‌چه پيامبر خدا مي‌فرمايد هماني است که بر مردم نازل شده و آن‌ها را فرا گرفته و رسول خدا تبيين‌کننده‌ي آن حقايق است. سعي وافر شده تا در اين رابطه نکاتي به خوانندگانِ کتاب ارائه شود.

13- امر انديشه‌انگيز، آني است که براي انديشيدن به ما داده مي‌شود که در اين تاريخ و ذيل اسلام، انقلاب اسلامي است. در اين زمان چيزي وجود دارد که خود از پيشِ خود براي انديشيدن به ما داده مي‌شود. خداوند ما را بدان فرا مي‌خواند تا به آن بينديشيم و تفکرکنان به آن فکر کنيم، مثل آن‌که در آيات قرآن بايد تدبّر کنيم. گمان مي‌رود ما انسان‌ها هنوز به آن‌چه مشتاق انديشيده‌شدن است يعني انقلاب اسلامي، آن‌طور که لازم است رو نياورده‌ايم. اميد است کتابي که روبه‌روي خود داريد فتح بابي در اين مورد باشد.

14- اين‌که ما هنوز فکر نمي‌کنيم بيش‌تر به جهت آن است که خودِ آن‌چه بايد به آن انديشيد، يعني «وجود» از ما رو مي‌گرداند و آن از مدت‌ها پيش رو گردانده است، اميد است در آينه‌ي انقلاب اسلامي، «وجود» خود را به ما نشان دهد و در آن صورت انقلاب اسلامي معناي ديگري پيدا مي‌کند و به صورتي ديگر به ما روي مي‌آورد تا به آن بينديشيم و در آن صورت است که تفکر به سوي ما برمي‌گردد و ما معناي ديگري در فهم خود مي‌يابيم. آرزومنديم اين کتاب چنين چشم‌اندازي را در مقابل شما بگشايد.
15- عرض شد آن‌چه بايد به آن انديشيد چندان که بسنده باشد به ما رو نمي‌کند. اما اين واپس‌گريزي نه چنان است که هيچ‌چيز در ميان نباشد بلکه خودِ اين واپس‌گريزي از «حقيقت»، امري است طبيعي، به طوري که از جهتي ديگر مي‌تواند بهتر از هر امر حاضر ديگري با انسان مواجه و بر انسان وارد ‌شود و اين مربوط به نحوه‌ي ‌بودن انقلاب اسلامي است که با ما به طريقي رازآميز ارتباط برقرار مي‌کند و سعي شده است در اين کتاب وجهِ رازگونگي انقلاب اسلامي با خواننده در ميان گذاشته شود.

16- براي تفکر، اين نکته‌ي مهمي است که بدانيم رويدادِ واپس‌گريزي انقلاب اسلامي مي‌تواند در عين حال حاضرترين امر در مقايسه با همه‌ي آن‌چه تا کنون حاضر است، باشد و به صورتي بي‌پايان از واقعيتِ هر آن‌چه واقعي است فراتر رود. زيرا در هر حال ما را فراگرفته است. تجربه‌ي چنين حالتي، تجربه‌ي بسيار نادر و ارزشمندي است که بايد آن را در نسبتي که با انقلاب اسلامي برقرار مي‌کنيد، بيابيد. زيرا آن‌چه از ما واپس مي‌گريزد با همين واپس‌گريزيِ خود، ما را نيز از پي خود مي‌کشد، از آن جهت که ذات ما پيشاپيش مُهر و نشانِ کشش به آن را در خود دارد.

17- با ما در ادامه‌ي مطالعه‌ي کتاب همراهي کنيد تا روشن شود؛ تا آن‌جا که انسان در مسير انقلاب اسلامي است، اتفاقاً در تمام عمر به آن‌چه واپس مي‌گريزد، يعني همان انقلاب اسلامي، اشاره مي‌کند. 

وقتي انسان در مسير انقلاب اسلامي قرار گرفت در مقام چيزي است که به راحتي خود را نشان نمي‌دهد، ولي همواره انديشه و انديشيدن او به همان انقلاب اشاره دارد و بنيان او نهفته در چنين اشاره‌اي است. 

يک انسان انقلابي در راه کشش به سوي انقلاب که همچنان گريزنده است، نشانه مي‌گيرد و به سوي آن‌چه واپس مي‌گريزد و در خفا مي‌رود، اشاره مي‌کند. جمله‌ي مبهمي است ولي بسيار مهم است و بايد اميدوار باشيد تا با مطالعه‌ي کتاب به درک آن دست يابيد؛ به درک چيزي که در راه کشش به سوي او همچنان از شما واپس مي‌گريزد و در خفا مي‌رود تا شما با آن همراهي بيشتري داشته باشيد. قصه، قصه‌ي حضرت خضر و حضرت موسي«عليهماالسلام» است، مواظب باشيد از تأويل انقلاب اسلامي باز نمانيد.

18- ما بايد تفکر را بياموزيم، اين مي‌طلبد که پيشاپيش مشتاق به آني باشيم که تفکر را مخاطب خويش مي‌سازد. و اين آني است که از جانب خود، خود را براي انديشيده‌شدن عطا کند. آن‌چه اين عطيّه را به ما مي‌دهد تا به صورتي اصيل به آن بينديشيم، هماني است که ما انديشه‌انگيزترين‌اش مي‌ناميم و در اين تاريخ رخدادي است به نام «انقلاب اسلامي»، و حضرت امام روح‌اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به‌خوبي به آن انديشيدند و شهداء نيز پيرو ايشان، فهميدند در اين تاريخ به چه‌چيز بايد بينديشند.
19- ما هنوز متوجه نشده‌ايم از طريق انقلاب اسلامي در سنتي قرار مي‌گيريم که ما را از بي‌تاريخي حفظ مي‌کند و آن سنت به سوي ما مي‌آيد، زيرا ما سپرده‌شده و احاله‌شده به آن هستيم. همه‌ي سعي ما در اين کتاب بر مبناي اين توصيه است که بگذاريد انوار الهي از طريق انقلاب اسلامي به سوي شما بيايد تا تفکري را به شما عطا کند که بر روح حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» عطا شد و آغازي شد براي تاريخ ما.

20- آن‌جا که پاي رهانيدن ذات انسان در ميان است از روان‌شناسي و روان‌درماني و نيز از اخلاق در مقامِ آموزه‌ي صرف، هيچ‌کاري ساخته نيست، مگر اين‌که انسان پيشاپيش به نسبتِ بنيادينِ ديگري با هستي نايل آمده باشد و به سوي حقيقتِ دورانش در ساحت مناسبي قرار گيرد. ما آن را در اين دوران، انقلاب اسلامي مي‌دانيم، آينه‌اي که در آن متوجه‌ي تجليات اسماء الهي مي‌شويم.

21- ما مدعي هستيم اين انقلاب اسلامي است که به عنوان حقيقتِ اين دوران «هويتِ» ما را به فکرکردن فرا مي‌خواند، به نحوي که گويي به ما فرمان فکرکردن مي‌دهد و مناديِ تفکر به ما است. از آن جهت که «وجود» در اين تاريخ از آن منظر به ظهور آمده و «وجود» همواره در تجلي و ظهور است و بي‌واسطه به ما خطاب مي‌کند. انتخاب و اختيار در چنين ميداني معناي خود را به ميان مي‌آورد تا با رفع تعلقات و عبور از خيالاتِ وَهم‌انگيز، خود را آماده‌ي گوش‌سپردن به آن ندا و آن خطاب بگردانيم.

22- اگر انقلاب اسلامي محل و مظهر حقيقتِ «وجود» است و «وجود» همواره در تجلي است تا خود را بنماياند و ما را دعوت به تفکر نسبت به خود بکند؛ پس خداوند در مقام منادي و فراخواننده‌ي ما، انتظار دارد ما نسبت به مظهري به نام انقلاب اسلامي انديشه کنيم زيرا هم او که فراخواننده‌ي ماست، خود بنا به ذاتش مشتاق آن است که در باره‌اش تفکر شود و به ياري تفکر، حضور او به عنوان گنجي مخفي در عالَم درک گردد. پس آن‌که ما را به فکرکردن فرا مي‌خواند، آني را که براي فکرکردن است، به ما مي‌دهد. آيا در اين تاريخ، آني که براي فکرکردن است، رخداد عظيمِ انقلاب اسلامي نيست که يکي از شئونات آن رخدادِ اربعيني سال‌هاي اخير است؟

23- دو چيز ما را به فکرکردن مي‌خواند؛ يکي عطيّه‌ا‌ي که خداوند خود را در آن ظاهر کرده، و ديگر خودمان که ذاتي هستيم که فقط «هست». ما تنها آن‌‌‌‌‌جا داراي توان تفکر هستيم که به موضوعاتي فکر کنيم که ما را به فکرکردن مي‌خوانند. مگر نداريم: «كَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرٍّ(رَحْمَةُ‌اللَّهِ‌عَلَيْهِ) التَّفَكُّرَ وَ الِاعْتِبَار» اکثر عبادت ابوذر تفکر و عبرت‌گيري بود. راستي ابوذر به چه مي‌انديشيد و از چه عبرت مي‌گرفت که آن انديشه و آن عبرت‌گيري و اعتبار، بيشترين عبادتِ ابوذر محسوب مي‌شد؟ ابوذري که بعد از حضور تاريخي اسلام، حال بايد آن حضور تاريخي را از آنِ خود کند و در آن حاضر باشد.

24- عطيّه‌ها بسيارند، ليکن والاترين داده‌ها که به صورتي دائمي براي ما مي‌ماند، ذات ما و حقيقتي است که خداوند در هر تاريخي در آينه‌ي آن تاريخ، خود را ظاهر مي‌کند. آيا نمي‌توان گفت والاترين شُکر، فکرکردن به داده‌ها و عطاياي الهي است؟ و عميق‌ترين ناسپاسي، بي‌فکري به آن عطايا است؟ پس سپاسِ اصيل آن است که فکر کنيم به آني که اصلاً براي فکرکردن داده مي‌شود. ما در اين زمانه خداوند را شُکر مي‌گذاريم از آن جهت که به انديشه‌انگيزترين امر مي‌انديشيم و فکر خود را در باب آن‌چه بايد انديشيده شود، به آن انديشه‌انگيزترين مي‌دهيم و اين وقتي است که انديشه‌انگيزترين امر، خود را براي انديشيدن به ما مي‌دهد، با جلوه‌هاي مختلفي که در مسير تاريخي خود، آن‌ها را مي‌نماياند. تنها به فتنه‌ي سال 88 فکر کن! و به 9 دي‌؛ تا معلوم شود اگر به ما گفته‌اند: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِه‏» ببينيم در آن صحنه بايد به خدا فکر کنيم و به آثار و جلواتي که به ظهور آمد.

25- در دوراني که تيغ نيهيليسم تا مغز استخوانِ بشر نفوذ کرده است، به اين فکر کن که انسان تنها در صيانتِ آن‌چه خود را براي فکرکردن مي‌دهد، سُکني مي‌گزيند. انسان مقام امن را ايجاد نمي‌کند، بلکه تلاش مي‌کند امرِ صيانت‌کننده‌ي تاريخي خود را صيانت کند و نگه دارد، تا در زير سايه‌ي آن به آرامش واقعي برسد. پيام آن مردي که در وصيت‌نامه‌ي خود فرمود: «با دلي‌آرام و قلبي مطمئن و روحي‌شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به‌سوي جايگاه ابدي سفر مي‌كنم‌...» خبر از آن مي‌دهد که او راهِ آرامش در اين تاريخ را در سُکني‌گزيدن در سايه‌ي انقلاب اسلامي و صيانت از آن در مقابل ما قرار داد.
26- تصور بنده آن است که با نگاه مجدد به حکمت متعاليه مي‌يابيم که اين مکتب چه اندازه استعداد فهم تاريخي را دارد که به يک معنا از دکارت، يعني فيلسوف معاصر جناب صدرالمتألّهين شروع شد و جناب ملاصدرا با توجه به فهم آن تاريخ، حکمت متعاليه را به ميان آورد. اميد است عزيزاني که در حکمت متعاليه قدم زده‌اند با مطالعه‌ي اين کتاب متوجه ابعاد کشف نشده‌ي حکمت متعاليه براي تفسير تاريخي که در آن هستند بگردند.

27- ممکن است خواننده محترم گمان کند نويسنده کتاب متوجه ضعف‌ها و مشکلات ساختاري در امور اقتصادي و اخلاقي جامعه نيست و انقلاب اسلامي را به اتوپيايي تبديل کرده که بيشتر به آرزوها شبيه است نه واقعيت. در حالي که اگر به سوابق اجرايي اينجانب نظر شود و تجربياتي که در آن امور به دست آورده‌ام ، مي‌پذيرند که با توجه به آن امور تأکيد مي شود تنها راه عبور از آنچه بنده نام آن را بحران مي‌گذارم، رجوع به انقلاب اسلامي است و بنده آن را کاربردي‌ترين راه براي عبور از بحران‌ها مي‌دانم و اميد دارم صحت اين ادعا در کتابي که پيش‌رو داريد روشن شود.
طاهرزاده
جلسه‌ی اول
نظر به انقلاب اسلامي در زبان اشارت
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
خواص و اشارت‌هاي قرآن
آن چه که در ابتدا بايد بر روي آن فکر کنيم خودِ «فکر» است که واقعاً تفکر چيست؟ مسلّم مطالبي که بتوانيم به کمک آن‌ها در مورد «فکر» با هم سخن بگوئيم کم نيست. هم از نظر روايات، هم از نظر آيات و هم در نظر فيلسوفان، بهترين محتواها را داريم. ولي به موضوعاتي که به ما فکر مي‌دهند با رويکردي که به ما فکر بدهند، نگاه نمي‌کنيم. 
اين اول بحث است که آيا فکر را بايد به عنوان يک مفهوم در نزد خود داشت يا فکر يک نوع حضور و توجه است به چيزي که فکر را به ما برمي‌گرداند؟
حضرت صادق( در مورد قرآن مي‌فرمايند: «كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ‏ وَ الْحَقَائِقِ‏ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاء»
 كتاب خداى عزّ و جلّ داراي چهار چيز است: «عبارت»، «اشارت»، «لطايف» و «حقايق». «عبارت» براى عوام است و «اشارت» براى خواص و «لطايف» براى اولياء و «حقايق» براى انبياء.
ملاحظه بفرمائيد کتاب خدا که بهترين متن براي تفکر است بر چهارگونه است. آدم هاي عادي از طريق عبارتش با آن رو به رو مي‌شوند. ولي اين کتاب بر اشارت هم استوار است. حال سؤال اين است که در کتاب خدا اشارت به کجاست؟ شما با عبارت روبرو مي‌شويد و آن را مي‌فهميد ولي مي‌فرمايند: اين قرآن علاوه بر عبارت، بر اشارت هم استوار است و معلوم است اگر بخواهيم به اشارات کتاب خدا دست يابيم بايد شخصيت ديگري از خود را به ميان آوريم و به تعبير روايت بايد از خواص بشويم. ادامه‌ي روايت مدّ نظر بنده نيست که چگونه لطايف براى اولياء و حقايق براى انبياء است، از آن قسمت مي‌گذريم.
امام صادق( در روايت مذکور مي‌فرمايند اين کتاب مي‌تواند براي ما اشارت باشد. بنده روي اين موضوع حرف دارم که چگونه کتاب خدا مي‌تواند براي ما اشارت شود؟ مسلّم بايد حقايقي ماوراي آن‌چه در عبارت مي‌گنجد در عالم باشد و کتاب خدا به آن حقايق اشارت دارد و آن‌هايي که خود را ماوراي فهم عادي پرورانده‌اند مي‌توانند به آن حقايق نظر کنند. آيا مي‌شود ما به هنگام روبه‌روشدن با يک متن با چيزي روبه‌رو شويم که در افق زندگي ما قرار دارد؟ شما در سوره‌ي حشر داريد: «فَاعْتَبِرُوا يا اُولِي الأَبْصَار» (حشر 2) اي صاحبان بصيرت از اين حادثه عبرت بگيريد، يعني متوقف بر ظاهر عبارت يا ظاهر حادثه نشويد، عوام بر روي ظاهر عبارت يا حادثه مي‌مانند. آري! عبارت را نبايد ناديده گرفت ولي مي‌توان در آن متوقف نشد. در سوره‌ي حشر مي‌فرمايد: يهوديان فکر مي‌کردند دژ محکمي دارند که مانع حمله‌ي مسلمانان به آن‌ها مي‌شود، ولي خداوند رعبي در دل آن‌ها انداخت که آن قلعه‌ها را به‌دست خودشان و مؤمنين تخريب کردند: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ»(حشر/2) و در ادامه مي‌فرمايد: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» يعني اي صاحبان بصيرت از اين حادثه چيز بيشتري به‌دست بياوريد و از ظاهر آن عبور کنيد. زيرا نقل تاريخيِ حادثه يک چيز است و سنتي که در آن حادثه جريان دارد چيز ديگري است. مي‌فرمايد به سمت آن سُنن که در ظاهر پيدا نيست عبور کنيد. يک نوع آمادگي و رويکرد خاص مي‌خواهد تا ما متوقف در صورت قضيه نشويم. 
بحث ما در رابطه با انقلاب اسلامي است و ادعاي ما هم اين است که انقلاب اسلامي آن رخداد و حقيقتي است که مي‌شود در نسبت با آن علاوه بر ظاهر آن، متوجه حقايقي در آن شد که اين ظاهر اشاره به آن حقايق دارد، شرطش آن است که انقلاب را در ساحتي ديگر ببينيم. سخن در اين است که چه‌طور بايد به انقلاب اسلامي نگاه کرد که انقلاب اسلامي براي ما آينه‌اي باشد براي اشاره به حقايق باطني اين تاريخ. در اين رابطه عنوان بحث هست: «گوش سپردن به نداي بي صداي انقلاب اسلامي». در اين عنوان ادعاهايي شده است که انقلاب، صدايي دارد، اما صدايش ندا است، اين نکته‌ي عجيبي است که ما به صدايي مي‌توانيم گوش بدهيم که ندا است، مگر به ندا هم مي‌شود گوش داد؟ حتماً اين سؤال براي عزيزان هست که اين چه نحوه رويکردي است به انقلاب اسلامي که مي‌شود به نداي آن گوش سپرد؟ و اين چه گوش سپردني است؟
نظر به وجه اشراقي انقلاب اسلامي
مبناي عرايض بنده آن است که انقلاب اسلامي يک امر اشراقي است. يعني چيزي است که به قلب انسان‌ها مي رسد. بايد در اين رابطه بحث بشود که اشراق، نحوه‌اي از تجلّيِ وجودي است، نه امري مفهومي. آري ما در واقعيت هم «وجود» داريم و هم «موجود». وجود حقيقتي است که همه‌ي موجودات را ظاهر مي‌کند. مثل اين که مي‌گوييد در تمام موجودات اين عالم يعني در انسان و گياه و حيوان و غيره،آب جريان دارد ولي آن آب ظاهر نيست، اگر آب را از آن‌ها بگيريد همه‌ي آن‌ها تبديل به خاک و سنگ مي‌شوند. خداوند مي‌فرمايد: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»(انبياء/30) ما از طريق آب، هر چيزي را حيات بخشيديم. يعني آب، سِرّ حيات است. مي‌خواهم عرض کنم در نگاهي عميق‌تر، سِرّ اصلي حيات، «وجود» است. درست است وقتي گياه را نگاه مي‌کنيم مي‌يابيم سرّ حياتش آب است، اگر فهم و عقل خودمان را طوري تربيت کنيم که به آغازينِ آغازها بنگرد، به هر چيزي که نگاه کنيم، «وجود» را سرّ حياتِ آن چيز مي‌بينيم، به اين حالت مي‌گويند: «وجودِ موجود را ديدن» و به اين نوع نگاه مي‌گوييم «وجود بيني». همين که شما داريد من را مي بينيد مي‌توانيد متذکر باشيد وجودي است که به اين شکل در مقابل شما است. انتظار آن است که انسان‌ها متوجه اين امر باشند و اين آغاز تفکر است. اين را مي‌شود به خودمان تذکر بدهيم که وقتي با آدم‌ها رو‌به‌رو مي‌شويم وَجه وجودي آن‌ها را مدنظر قرار بدهيم، و متوجه باشيم همه‌ي عالم، مظاهر وجوداند و در اين رابطه مي‌خواهيم انقلاب اسلامي را بنگريم. 

عموماً ما چيزي مثل انقلاب اسلامي را يک امر اعتباري مي‌دانيم. ولي سعي بنده آن است که روشن کنم انقلاب اسلامي امري وجودي است، همان طور که اين درخت يک امر وجودي است و همان‌طور که ملائکه امر وجودي‌اند و خدا هم وجود مطلق است و به همه وجود داده است. ما وجود را منحصر به عالم ماده نمي‌کنيم. آيا جز اين است که آن‌چه هم به قلب انسان‌ها مي‌رسد امري است وجودي؟ منتها از نظر مرتبه و درجه؛ آن‌چه به قلب انسان مي‌رسد نسبت به موجودات مادي داراي درجه‌ي وجودي شديدتري است و به همين جهت حالت اشراقي دارد و به صورت تجلي مي‌باشد. گاهي مي‌‌گوييم چيزي به ذهنم رسيد. به نظر شما کجا بود آنچه فعلاً به ذهنمان آمد، اگر از جاي ديگري نيامده، چرا قبل از اين در ذهنمان نبود؟ معلوم است چيزي بر نفس شما اضافه شد. فرق وجودِ آن حالت قلبي که براي شما پيش آمد با وجودِ کت وشلوارتان اين است که آن‌چه به قلب‌تان رسيد حالت اشراقي دارد. به نظر بنده خوب است عزيزان روي اين مطلب فکر کنند که انقلاب اسلامي نحوه‌اي از «وجود» است که به عنوان حقيقتِ تاريخ ما به قلب‌ها اشراق مي‌شود و با زبان اشارت مي‌توان متذکر وجود آن شد.
زبان اشارت و افقي که گشوده مي‌شود
زبان گزارشِ حقيقت مي‌تواند زبان اشارت باشد و اين يک نکته‌ي حساسي است. بايد از خود پرسيد اگر حقايقي در اين عالم هست، ما چطور با آن حقايق مرتبط بشويم؟ يکي از راه‌هاي علمِ به حقايق، استدلال است، مي‌توانيم براي وجود خدا و ملائکه و معاد به عنوان حقايق عالمِ وجود، استدلال بياوريم و به همين جهت ما وجودِ معاد را در عقايدمان واقعي مي‌دانيم. اين يک راه است براي علم به وجودِ حقايق. آري! زبانِ علم به وجود حقايق، زبانِ استدلال است. به قول شهيد مطهري در قرآن بعضي مواقع، زبان، زبان استدلال است و با عقلِ قرآني به وجود حقايق پي مي‌بريم. مثلاً خداوند مي‌فرمايد: همين طور که اين نطفه در رحم مادرش سير مي‌کند و در نهايت به صورت يک انسان شکل مي‌گيرد، نمي‌گذاريم که پس از حضور در اين دنيا نابود شود بلکه به سوي دنيايي ديگر سير مي‌کند. تعبير علامّه مطهري اين است که اين يک نوع استدلالِ قرآني است. چون مي‌خواهد وجود معاد را اثبات کند. آري! يک وقت است که ما وجود حقيقتي را مي‌خواهيم اثبات کنيم در اين رابطه براي اثبات وجود آن دليل مي‌آوريم، ولي يک وقت مي‌خواهيم آن حقيقت را مدّ نظر قرار دهيم، در اين حالت به زبان ديگري نياز داريم و آن زبان اشاره است. به آن روايت فکر کنيد که مي‌فرمود قرآن ابعادي دارد که عده‌اي با اشاره به آن ابعاد، قرآن برايشان رخ مي‌نماياند، زيرا کتاب خدا بر اشيايي است و يکي از آن اشياء، «عبارت» است و يکي هم «اشارت». يعني قرآن ابعاد و وجوهي دارد که مي‌توان با اشارات قرآن به آن‌ وجوه نظر کرد. قرآن آمده است تا به ما از حقايق عالم خبر بدهد، يکي از راه‌هاي نظر به حقايق، زبان اشاره است. مشکل اين است که ما عموماً به زبان انتزاعي و استدلال عادت کرده‌ايم. البته زبان استدلال هم براي علمِ به حقايق لازم است امّا فراموش نکنيم که زبان استدلال ما را متوجه وجود آن حقايق مي‌کند و اين اول کار است، نه آخر کار. زبان استدلال زبان صحيحي است ولي زبان کافي نيست، مي‌شود يک سخن صحيح باشد ولي همه‌ي ابعاد يک حقيقت را نشان ندهد. شما وجود خدا را با استدلال اثبات مي‌کنيد ولي لقاي الهي راه ديگري مي‌خواهد. هيچ وقت لقاي الهي با زبان استدلال محقق نمي‌شود. مشکل ما در اين جا است که وقتي مي‌خواهيم به حقيقتي اشاره کنيم، روحيه‌ي انتزاعي و استدلاليِ ما حجاب ما مي‌شود و سر بر مي‌کشد که دليل شما چيست. اگر مي‌خواستيم براي سخنان‌مان نسبت به حقانيت انقلاب اسلامي دليل بياوريم که نيازي به اين جلسات نبود. ما مي‌توانيم وجود معاد را اثبات کنيم ولي آيا در آن صورت به حالاتي که براي حارثَة بن مالک
 پيش آمد مي‌رسيديم که به رسول خدا( مي‌گويد: من دارم عرش خدا را مي‌بينم. اگر از او بپرسيم به چه دليل؟ در واقع اين‌جا آن شخص را دفن کرده‌ايم. يکي از انواع قتل پيامبران به همين صورت بوده است. پيامبران آمدند ما را به ساحاتي متعالي‌تر از اين دنيا و مفاهيم عقلي ببرند و افقي در مقابل ما بگشايند، حالا ما سخن آن‌ها را در استدلال و آنچه استدلال در مقابل ما قرار مي‌دهد، محدود مي‌کنيم. به گفته‌ي مولوي: 

	عقل بند رهروان است اي پسر

	و آن رها کن ره عيان است اي پسر



مي‌گويد آنچه عقل مي‌گويد غلط نيست، صحيح است ولي کامل نيست. مشکل آن است که تاريخ تفکرِ ما، تاريخ استدلال شده است در حالي که تفکر، محدود به استدلال نيست. بعدا روشن خواهد شد که تفکر، «تذکر» است. آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل را نگاه کنيد. مي‌فرمايد: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ» اي پيامبر اين قرآن را که ذکر است بر تو نازل کرديم. «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» تا براي مردم روشن کني آن‌چه را بر آن‌ها نازل شده است. «وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» به اين اميد که فکر کنند. رابطه‌ي «ذکر» و «تفکر» در اين آيه خيلي عجيب است که اگر مردم متوجه شوند چه مطالبي بر قلب آن‌ها اشراق شده، متفکر مي‌شوند. قانع شدن عقلي غير از آن يقيني است که به کمک آن يقين، حقيقت را مقابل خود احساس مي‌کنيم. در خبر آمده است که در محضر رسول خدا( عرض شد: «أنَّ عِيسي ابْنَ مَرْيمَ کَانَ يمْشِي عَلَي الْمَاءِ، فَقَالَ لَوْ زَادَ يقِينُه لَمَشَي فَي الْهَوَاء»
 عيسي بن مريم( بر روي آب راه مي‌رفت، آن حضرت فرمودند: اگر يقين او بيشتر بود مي‌توانست در هوا حرکت کند.
بايد روشن شود اهل يقين چه نسبتي با خدا پيدا مي‌کنند؟ آيا تفکر، به معناي درک مفهومي حقايق است و يا رؤيت ظرائفِ عالمِ وجود و ارتباط با آن‌ها؟ يقين يعني اين‌که در قبله‌ي جان خود با خدا به عنوان منشأ همه‌ي کمالات مرتبط‌شدن و يا اين‌که حداقل بتوانيم به آن کمالات و ظرائف اشاره کنيم. به هر حال بايد متوجه باشيم تفکر هميشه به يک معنا نيست. 
آيه‌ي فوق يعني آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل، حداقل اين نکته را مطرح مي‌کند که رابطه‌اي بين تفکر و تذکر هست و مي‌توانيم بگوئيم تفکر به يک معنا تذکر است؛ مي‌توان با تذکر، طرف مقابل را به تفکري خاص وارد کرد. اين غير از تفکري است که با استدلال حاصل مي‌شود. تفکري که با تذکر حاصل مي‌شود با کوششي همراه است که انسان تا حدي از موانع مادي آزاد شده باشد تا تجليات خاصي که مخصوص اين دوران است بر جان او نقش بندد.
زبان اشاره و نظر به انقلاب اسلامي 
بنده براي اين جلسات مطالبي را يادداشت کرده‌ام، بنا دارم کم‌کم آن‌ها را در محضر عزيزان ارائه دهم و بر روي آن صحبت کنم. اين طور شروع مي‌شود:
«انقلاب اسلامي يک امر اشراقي است و به يک معنا يک موضوع وجودي مي‌باشد و لذا يک حقيقت است و نه يک شيء و ماهيت، و نه يک اتفاق. از طرفي زبانِ گزارشِ حقيقت مي‌بايد «زبان اشاره» باشد تا چندين معنا را در مقابل انسان بگشايد.» 
عرض بنده آن است که انقلاب اسلامي به يک معنا يک حقيقت وجودي است و نه يک شيء. اگر انقلاب اسلامي يک حقيقت وجودي است، زبان تبيين آن بايد «زبان اشاره» باشد زيرا «زبان عبارت» موضوعي را مطرح مي‌کند که يک بُعد بيشتر ندارد و مي‌تواند بگويد همين است و جز اين نيست - مثل آن‌که بگوئيد مثلث سه ضلع دارد- ولي زبان اشارت مي‌تواند به چيزي اشاره کند که چندين معنا را در مقابل انسان بگشايد، به اصطلاح زبان اشاره، زبان شاعرانه است. زبان اشاره در تبيين يک موضوع، طوري موضوع را مطرح مي‌کند که هم شما مطابق درک خود آن را قبول مي‌کنيد و هم ديگري آن را با درکي متفاوت از شما، قبول مي‌کند. در تفسير قرآن اين را ملاحظه مي‌کنند که در رابطه با يک آيه هم اين تفسير درست است و هم آن تفاسير ديگر، چون زبان قرآن زبان اشاره است و سعه دارد. در حالي‌که در زبانِ عبارت، سخن آن است که اين ساعت يا اين‌جا است يا آن‌جا، در حالي‌که حقيقت مثل اين ساعت نيست که يا اين باشد يا آن. خودِ حضرت حق که حقيقتُ الحقايق است طوري در عالم وجود دارند که مردم با روحيات مختلف همه به حضرت حق رجوع مي‌کنند و همه هم جواب مي‌گيرند، زيرا خدا حقيقت است. 
حقيقت را بايد با نگاهي که مخصوصِ نگاه به حقيقت است، مدّ نظر آورد تا براي ما رخ بنماياند. طوري است که به يک معنا هم اين است و هم آن و نه اين که يا اين باشد يا آن. عمده آن است که متوجه باشيم خداوند يک حقيقت است و نه يک مفهوم. فکر مي‌کنيد چطور مي‌شود که در بعضي جوامع، بي‌تفکري به وجود مي‌آيد؟ طرف مي‌گويد آن چه من فهميدم درست است، و آن چه غير از فهم من است غلط است. ما اين را بي فکري تاريخي مي‌ناميم. ولي اگر تاريخ به جايي رسيد که انسان رابطه‌اش را نسبت به حقيقت درست کرد، بسياري از اين عدم تفاهم‌ها و تقابل‌ها از بين مي‌رود و همه همديگر را مي فهميم. من فکر مي‌کنم اصلي ترين حرفي که بنده مي‌خواهم در مورد انقلاب اسلامي بزنم همين نکته است که به انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت نظر کنيم تا ببينيم چرا بايد با زبان اشاره در رابطه با انقلاب با همديگر صحبت کنيم. فعلا ًمسئله اين است که ما در زبانِ اشاره، سعه داريم. 

زبانِ اشاره به رازِ زمانه
«زبانِ گزارشِ حقيقت مي‌تواند زبان اشاره باشد تا چندين معنا را در مقابل انسان بگشايد و ما را با رازِ زمانه آشنا کند.»
پس زبانِ اشاره زباني است که ما را در مقابل يک حقيقت قرار مي دهد. حقيقت يعني «وجود»، و وجود يک چهره ندارد، به صورت‌هاي مختلف ظهور مي‌کند. ماهيت يک چهره دارد ولي حقيقت يک چهره ندارد. حقيقت از جنس وجود است. «وجود» همه‌ي عالم را در بر گرفته است و هيچ کس هم نمي تواند بگويد که فقط من «وجود» هستم. حال وقتي زبان، زبان اشاره شد، زبانِ اشاره ما را با راز روبه‌رو مي‌کند و رازِ زمانه‌ي ما حقيقتِ انقلاب اسلامي است.
خداوند مي فرمايد: «يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرحمن/29). در اول آيه مي‌فرمايد که آن چه در زمين و آسمان است از خدا تقاضا مي‌کند و در ادامه مي‌فرمايد «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» او در هر روزگار و دوراني در شأني است و به نحوي خاص در آن دوران ظاهر مي‌شود. براي اين که تقاضاي انسان‌ها در آن روزگار نسبت به تقاضاي آن‌ها در روزگاري ديگر، متفاوت است. شما با چه طلبي در اين روزگار با حضرت حق رو به رو شده‌ايد که حاصل آن اشراق انقلاب اسلامي در قلب زعيم اين دوران شد؟ مثلاً شما اگر از او درخواست رزق کنيد، شأني از خداوند که با شما رو‌به‌رو مي‌شود، رزّاقيت است. اگر شما از او بخواهيد که آبروي شما را حفظ کند، خدا هم با نور آيه‌ي «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» (حج/38) به ميان مي‌آيد. اما اين‌که در هر دوره و زمانه‌اي جلوه‌اي خاص دارد، نشان مي‌دهد که در هر زماني رازي در ميان است و حضرت حق مطابق آن راز، جلوه‌اي مخصوص دارد که روح آن زمانه است. خلاصه آن که راز هر تاريخي نحوه‌ي حضور خاص خدا در آن تاريخ است. با توجه به اين موضوع عرض مي‌کنم: 
«زباني نياز است تا آن زبان با اشاره‌ي خود ما را با راز زمانه آشنا کند، رازي که در عين نزديکي به ما در دورترين‌ها سير مي‌کند.»
هميشه «راز» اين‌گونه است که مثل روح، در واقعيات حاضر مي‌باشد. از يک طرف در قرآن داريد: حضرت حق «أَقرَبُ إلَيهِ مِن حَبلِ الوَرِيد»(ق/ 16) و از طرف ديگر داريد: «سُبحَانَ اللهِ عَمَّايصِفُون»(مؤمنون/ 91) يعني خداوند خيلي بالاتر از اين وصف‌ها است. شما در معارف توحيدي متوجه مي‌شويد که حضرت حق همه جا هست و هم نمي‌توانيد بگوييد که محدود به اين‌جا است. اين قاعده، رازِ همه‌ي حقايق است. همه‌ي حقايق به حقيقت‌الحقايق ختم مي‌شوند ولي اگر ما بخواهيم از آن‌ها سخن بگوئيم به اشاره مي‌توان سخن گفت، نه به استدلال، چون استدلال مطلب را در حدّ مفهوم محدود مي‌کند. اگر ما توانستيم با زبانِ اشاره روشن کنيم انقلاب اسلامي حقيقتي است در اين دوران و شما توانستيد نسبت به اين موضوع با زبانِ فکر به آن توجه کنيد، راه ما گشوده مي‌شود ولي اگر هنوز بر عادت قبلي باشيد و به جاي آن که به کمک اشاره‌‌ها وجوه حقيقت را در افق جان خود بيابيد، بپرسيد به چه دليل اين حرف‌ها را مي‌زني؟ عملاً بحث را به بن بست مي‌کشانيد. ما عموماً طوري هستيم که وقتي قانع مي‌شويم که براي اثبات وجودِ هر موضوعي استدلال در ميان باشد، زيرا هنوز متوجه نيستيم چيزهاي بالاتري هم هست که با استدلال براي ما رخ نمي‌نمايند، همان‌طور که در خواب؛ همين‌که خواب مي‌بينيد مي‌خواهيد برويد به جايي که براي‌تان ناآشنا است، زود بيدار مي‌شويد و هيبت آن حضور اجازه نمي‌دهد خواب را ادامه دهيد، اين جا هم چون با استدلال آشنا هستيم، همين‌که مي‌خواهيم با اشاره وارد ساحتي شويم که با حقيقتِ موضوعي روبه‌رو شويم، زود برمي‌گرديم و مي‌گوييم به چه دليل؟ نمي دانيم اين به چه دليل گفتن در اين‌جا براي ما ضرر دارد و حجابي مي‌شود تا رجوعِ مستقيم به حقيقت واقع نشود. عرفا حرف‌هاي خوبي در اين رابطه دارند ولي ما مي‌توانيم با انقلاب اسلامي بسياري از آن حرف‌ها را که آن‌ها زدند، بفهميم. 
وقتي بحثِ روبه‌رويي با راز به ميان آمد، در عين اين‌که نزديکِ نزديک است ولي از آن طرف هم نمي‌توان به اين راحتي مثل اين ليوان آن را به دست آورد. وجود انقلاب اسلامي که ادعاي ما درباره‌اش اين است که به عنوان راز اين تاريخ، همه‌ي ما و همه‌ي بشريت را فرا گرفته است، از همين نوع است يعني در عين نزديکي در دورترين‌ها سير مي‌کند. بايد روشن شود ما در نسبت با انقلاب اسلامي چه مي‌گوييم. از آن طرف مي‌بينيم با وجود اين‌که اين حقيقت، همه را فرا گرفته است و انقلاب اسلامي به معناي تجلي حضرت حق بر ما، نزديک‌ترين حقيقت به ما است، ولي از طرف ديگر طوري است که نمي‌توانيم به اين راحتي به دستش بياوريم. 

بايد متوجه باشيم نحوه‌ي وجود حقيقت در عالم به صورتي خاص به تفکر دعوت مي‌کند. آرام‌آرام بحث خواهيم کرد که اين تاريخ، تاريخِ تفکر از طريق انقلاب اسلامي است. يعني اگر در رابطه با انقلاب اسلامي تفکر نکنيم، هر چقدر هم باسواد باشيم در بي‌فکري قرار خواهيم گرفت، البته بايد معني اين حرف‌ها روشن بشود. عرض شد: 
«حقيقت در عين نزديکي به ما در دورترين‌ها سير مي‌کند و همين امر موجب مي‌شود که در رويارويي با انقلاب اسلامي تا مي‌توانيم درنگ کنيم.» 
اساساً در رابطه با حقيقت نمي‌شود بگوئيد يافتم و تمام شد. حقيقت در هر موضوع و در هر جلوه‌اي طوري است که همان وقت هم که آن را مي‌يابيد، متوجه هستيد که چيزي نيست که به راحتي بتوانيد مالک آن شويد. وقتي پيغمبر خدا( با يافتن خدا عرضه مي‌دارند «مَاعَرَفنَاکَ حَقَّ مَعرِفَتِک» ما نتوانستيم آن‌طور که تو شايسته‌ي شناختي تو را بشناسيم. مي فهميم که اين قاعده‌ي رو‌به‌رويي با هر حقيقتي است. بنده در زيارت نجف بالاترين تقاضايم اين بود که خدايا! حجاب بين من و مولايم اميرالمؤمنين( را کم کن، تا حقيقت ولايتِ مولايم را کمي احساس کنم. ممکن است بنده با صد دليل ولايت مولي را براي شما ثابت کنم، ولي اين همه‌ي مطلب نيست. بايد اميرالمؤمنين( به يک معنا مال ما بشوند و بتوانيم ذيل پرتوي از انوار آن حضرت قرار گيريم و آن رازي است که براي ما آشکار خواهد شد، زيرا وجود اولياء الهي سراسر راز است. اگر اين زيارت نامه‌ها که تا حدّي اشاره به مقام رازگونه‌ي ائمه( دارد، نبود دست‌مان براي ارتباط قلبي با آن‌ها خالي بود، زيرا نمي‌شود به راحتي با حقيقت رابطه برقرار کرد. در اين زيارت‌نامه‌ها امام را که واسطه‌ي فيض مي‌دانيد، به عنوان مظهرِ روشن حقيقت، مدّ نظر قرار مي‌دهيد. در اين رابطه مي‌خواهم عرض کنم در ادامه‌ي بحث به جايي مي‌رسيم که اگر انقلاب اسلامي به عنوان مظهر انوار الهي در اين تاريخ درست فهميده نشود و به عنوان حقيقتِ دوران مدّ نظر قرار نگيرد؛ نه امام درست فهميده مي‌شود و نه خداوند به عنوان حقيقتِ مطلق، محل رجوع جان ما قرار مي‌گيرد. البته مي‌شود مؤمن بود ولي با خداوند و لقاي او روبه‌رو نبود، تکاليف خود را انجام داد و بهشتي شد.  
«رازگونه‌بودنِ حقيقت موجب مي‌شود تا در رويارويي با انقلاب اسلامي تا مي‌توانيم درنگ کنيم و نخواهيم با شتاب‌کاري مطلب را در جايي تمام‌شده بپنداريم.»
تنها چشم‌اندازي گشوده مي‌شود 
بنده اگر ده‌ها جلسه در رابطه با وجه وجودي و اشراقي انقلاب اسلامي سخن بگويم، هرگز کار به اين ختم نمي‌شود که عزيزان گمان کنند مطلب را گرفتند و تمام شد. تنها مي‌توان چشم‌اندازي در مقابل رفقا گشود. هرگز گمان نکنيد «مي‌شود مطلب را در جايي تمام شده بپنداريد.» هر وقت بخواهيم چنين مطلبي را تمام شده بپنداريم، بدانيد داريم به صورت مفهومي و انتزاعي به مطلب نظر مي‌کنيم. وقتي پيامبر خدا و اولياء الهي( همواره حس مي‌کنند رابطه‌شان با خدا - به عنوان حقيقت مطلق- تمام‌شده نيست و به آخر مطلب نرسيده‌اند، حساب کنيد ما که هنوز راه را پيدا نکرده‌ايم چه وضعي بايد داشته باشيم. 
«آنچه بايد در ابتدا روشن شود و سپس مطلب شروع گردد اين است که مخاطبانِ بنده در اين مباحث کساني‌اند که روي هم رفته انقلاب اسلامي را قبول دارند، به همان معنايي که قرآن مخاطبانِ تذکراتِ خود را متقين مي‌داند و مي‌فرمايد «ذَلِکَ الکِتَابُ لَارَيبَ فِيهِ هُدًي لِلمُتَقِين»(بقره/2).
شايد در ابتداي خواندن سوره‌ي بقره اين سؤال براي‌تان پيش آمده باشد که چرا خداوند مي‌فرمايد: اين کتاب با کساني حرف دارد و به هدايت آن‌ها نظر دارد و بدون شک هدايت‌شان مي‌کند که متقين باشند؟ در حالي که بنا براين است که قرآن دست ما را بگيرد و ما را متقي بکند نه اين که بگويد بدون شک فقط متقين را هدايت مي‌کند! ما از اين آيه اين را مي فهميم که اگر انسان خود را نسبت به حقايق در حد گشودگي آماده نکرده باشد، اين قرآن هدايتش نمي‌کند. به صرفِ تسليم‌شدن نسبت به دستورات قرآن، کار تمام نيست، بايد نسبت به حقايقي که قرآن به آن‌ها اشاره دارد گشوده بود. لذا مي‌فرمايد: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»
(حجرات/ 14). اين هدايت چه هدايتي است که قرآن در ابتداي سوره‌ي بقره مي‌گويد شرطش اين است که به چند مطلب رسيده باشي؟ يکي وجود غيب را قبول داشته باشي و درک قلبي نسبت به آن در ميان باشد، «يؤمِنُونَ بِالغَيبِ». ديگر آن که اهل نماز و نيايش با خدا باشي؛ «يقِيمُونَ الصَّلاۀ» و علاوه بر اهل انفاق بودن، آن‌چه را بر پيامبر اسلام و ساير پيامبران نازل شده است به عنوان وحي الهي تصديق کني؛ ممکن است بپرسيد خدايا بنا شد که تو به ما بياموزي نماز بخوانيم، مي‌فرمايد: تو بايد به اين رسيده باشي که نياز به نيايش با حضرت حق داري، حالا نحوه انجام آن را خداوند به انسان مي‌آموزد. بايد با زکات‌دادن نسبت به امور اقتصادي ديگران حساس باشي، حالا مي‌گويد اگر اين حساسيت‌ها را داشته باشي و به اين شعور رسيده باشي، متوجه مي‌شوي ما با تو چه حرف‌هايي داريم وگرنه نمي‌توانيم زبان قرآن و اشارات آن را بفهميم و با قرآن ارتباط برقرار کنيم. در همين رابطه که راه کارِ ارتباط با حقايق قدسي آمادگي خاصي را طلب مي‌کند، عرض مي‌کنم ما اين جا نيامديم که حقانيت انقلاب اسلامي را اثبات کنيم بلکه مي‌گوئيم اگر کسي متوجه است که با رخداد تاريخي انقلاب اسلامي يک خبرهايي در ميان آمده است، ما مي‌خواهيم با همديگر صحبت کنيم آيا مي‌شود به کمک زبان اشاره، به ابعاد باطني اين رخداد توجه کرد و کمي نسبت به آن فکر نمود؟ آن هم فکر، به معناي توجه به حقيقت انقلاب، تا آن فکر، ذکر ما بشود.
«در اين دستگاه است که مي توانيم با همديگر سخن بگوييم.»
راه تفاهم
در دستگاهي که متوجه شده‌ايم انقلاب اسلامي يک حقيقت اشراقي است و تلاش داريم راهي به سوي وجه اشراقي آن بيابيم، مي‌خواهيم در اين رابطه با همديگر سخن بگوييم. آرام آرام روشن خواهد شد که ما عموماً نمي‌توانيم با همديگر صحبت کنيم و اصلاً حرف‌هاي هم را نمي‌فهميم مگر آن که افقي در مقابل ما گشوده شود که با اشاره به آنچه در آن افق گشوده مي‌شود، همديگر را بفهميم و به تفاهم نايل شويم. ملاحظه کرده‌ايد که گاهي با آيات قرآن مي‌شود با همديگر صحبت کرد مشروط بر اين که با قرآن از طريق زبان اشاراتش برخورد کنيم. براي بنده پيش آمده است که چگونه با يک آيه هزار مطلب را مي‌توان روشن کرد در حالي‌که اگر مي‌خواستم همان مطلب را با استدلال بگويم طرف به شدت مقاومت مي‌کرد. حتماً اين معجزه را در قرآن ديده‌ايد که چگونه مي‌شود به کمک قرآن با همديگر حرف زد. حال اگر بخواهيم در تاريخ خودمان ذيل قرآن و سنت با همديگر سخن بگوئيم نبايد از انقلاب اسلامي و اشارات آن براي تفکر غافل بود. ما مي‌خواهيم در اين تاريخ و در اين زمان فکر کنيم؛ همان‌طور که با داشتن قرآن، اگر امام زمان‌تان را نشناسيد، به جاهليت گرفتار مي‌شويد، - چرا که وجود مقدس حضرت مهدي( امام تمام زمان‌ها بعد از غيبت هستند- هم‌چنين بايد به مظهر امام زمان در اين تاريخ نظر کرد يعني به رهبر معظم انقلاب اسلامي که متذکر حقيقت انقلاب اسلامي در اين زمان هستند. ممکن است کساني باشند که با صد دليل وجود حضرت مهدي( را اثبات کنند ولي نتوانند متوجه مظهر اراده‌ي آن حضرت در اين تاريخ بشوند، اين‌ها همان انجمن حجتيه‌اي‌ها هستند که در مقابل انقلاب اسلامي مي‌ايستند. اين چه اعتقاد به امام زمان است که عملاً با تسليم در مقابل نظام استکبار جهاني، به‌کمک جاهليت دوران آمده است؟ حتماً رويکرد ديگري بايد نسبت به حضرت مهدي( داشته باشيم، بايد بتوانيم زبان نايب امام زمان را بفهميم. ممکن است از لحاظ فقهي فرمايشات مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» را قبول کنيد، اين خوب است و برکت خود را دارد اما اگر اشارات سخن ايشان را تصديق نکنيم هنوز آن امام زماني که نايب‌شان با ما صحبت مي‌کند را نشناخته‌ايم. 
همچنان که گفته شد، عرايضم را در نکاتي با شماره‌هاي معين خدمتتان ارائه مي‌کنم. به نظرم هر يک از اين نکات، وجهي از وجوه انقلاب اسلامي را در مقابل ما مي‌گشايد که تفسير آن در نکته‌ي ديگر است و همچنان هر نکته‌اي مي‌تواند چشم اندازي براي تفکر نسبت به نکته بعدي باشد. به اين معنا که هيچ‌کدام از اين نکته‌ها جز اشاره نيست. بعضي‌ها چون نسبت به عظمت قرآن غافل هستند مي‌گويند چرا در قرآن موضوعاتي تکرار شده است؟ درحالي که در قرآن اصلاً تکرار نيست، بلکه اشاره به نور ديگر است بعد از نوري که به ظهور آمد. اگر با سوره‌اي از سوره‌هاي قرآن درست برخورد کنيم و به اشاره‌هاي آن سوره توجه شود، محال است که سوره‌ي بعدي افق ديگري را در مقابل ما نگشايد، مشکل اين است که ما با قرآن مفهومي برخورد مي‌کنيم، نه وجودي و اشراقي. آن‌هايي که با خواندن قرآن اشک مي‌ريزند مي‌فهمند کلام الهي به کجا اشاره دارد لذا براي‌شان طلب ارتباط پيش مي‌آيد، نه طلب اطلاع. حال به اولين نکته نظر بفرمائيد: 

اُنس با روح تاريخ
1- لازمه‌ي سخن‌گفتن از روح تاريخ، مطابقت با آن روح و بر وفق آن قرارگرفتن است ، تا لفظي به ميان آيد که به «وجود» آن اشاره کند و نه به معناي آن. در اين حالت به جاي فکرکردن به اراده‌ي الهي در تاريخ، از آغاز به چيزي گوش مي‌سپاريم که در درون ما به عنوان ‌ندايي بي صدا در حال گفتن است. در اين صورت در خانه‌ي هم‌زباني در چيزي مقيم مي‌شويم که تذکرات قرآني، ما را در جهت توجه به آن قرار مي‌دهد، تا آن‌چه خدا اراده کرده است در آينه‌ي رخدادهاي تاريخ‌مان در مقابل ما گشوده شود.
بايد مأنوس شدن با روح تاريخ که در متن فوق به آن اشاره شده، برايتان ممکن شود. ما اسلام را با آمدن پيامبر خدا(، روح تاريخ خود مي‌دانيم، همان‌طور که مي‌دانيد با آمدن اسلام، حتي مسيحيت و يهوديت هم آبرو گرفتند. با تحريفاتي که در آن اديان پيش آمده بود معتقدين به آن اديان فکر مي‌کردند که دين کارآيي چنداني ندارد ولي وقتي ديدند دين اسلام چقدر کارساز است، تازه به بازخواني دين خود پرداختند و متوجه ارزش ذاتي دين شدند. يکي از اين بزرگان در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده بود که با آمدن انقلاب اسلامي، واتيکان براي جهانِ کاتوليک آبرو پيدا کرد.
منظورِ ما از روح ِ تاريخ در اين دوران آن اراده‌ي الهي است که بنا دارد بشريتِ اين دوران را متذکر امور قدسيِ خاص بکند که مطابق امروزِ زندگي آن‌ها است و عرض بنده آن است که انقلاب اسلامي به اين معنا مطابقت با آن روح است. وظيفه ماست تا نسبت به اين امر حساسيت پيدا کنيم و آن را بيابيم و با آن منطبق شويم و بر وفق انقلاب اسلامي قرار گيريم و موافق انقلاب اسلامي استقرار داشته باشيم و تقرر پيدا کنيم. احساس ِ منِ شما براي خودتان استقرار پيدا کردن در خودتان است، منِ شما روحِ شماست و شما در نسبت خاصي با خودتان هستيد که با اين ليوان نيستيد. حال با توجه به اين موضوع که انقلاب اسلامي روح اين تاريخ است، بايد فکر کنيم آيا مي‌توانيم در انقلاب اسلامي استقرار پيدا کنيم و بر وفق انقلاب اسلامي قرار بگيريم؟
«تا زباني به ميان آيد که به وجود انقلاب اسلامي اشاره کند.»
 زبانِ اثبات يک موضوع با زبان اشاره به همان موضوع تفاوت دارد. به عنوان مثال من يک وقت مي‌خواهم بر وجودِ نفس مجردِ خود استدلال کنم، ولي يک وقت مي‌خواهم به آن اشاره کنم. عرض بنده آن است که ما بايد حساس باشيم که روح تاريخ ما، سخني با ما دارد و اگر ما بخواهيم از آن روح سخن بگوئيم، به زباني نياز داريم که زبان اشاره به آن روح باشد و نه الفاظي که بر وجودِ روحِ تاريخ ما استدلال مي‌کند. 
«در صورت ظهور زبانِ اشاره به روح انقلاب اسلامي، به جاي فکرکردن به اراده‌ي الهي در تاريخ، از آغاز به چيزي گوش مي‌سپاريم که در درون ما به عنوان نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي در حال گفتن است.»
اساساً بحث در گوش‌سپردن است. يک وقت شما به زيارت مي‌رويد تا امام کمک‌تان کند و مشکلات‌تان حل بشود و حل مي‌شود، اما يک وقت مي‌خواهيد به زيارت امام برويد تا آماده شويد که امام شما را آدم کنند. بالأخره اين‌ها انسان کامل‌اند و فقط انسان کامل مي‌تواند انسانيت ما را به ما مرحمت کند. قرآن يک تعيّن خارجي به عنوان قرآن ناطق مي‌خواهد. طبق روايت اگر زيستِ قرآنيِ کامل يعني امام جلوي‌تان نباشد، قرآن به تنهايي کارساز نيست. اين را همگي تجربه کرده‌ايم. شما اگر در نسبت با اين اعتقاد باشيد که من در عين اين‌که سواد دارم انسانيت را يعني عواطف ناب انساني، ايثار انساني، دلسوزي انساني و تواضع انساني را گم کرده‌ام، ملاحظه خواهيد کرد به نسبتي که انسان کامل به شما نظر کند و جان شما تحت تأثير انوار او قرار بگيرد، و به نداي بي صداي امام گوش بدهيد و او به شما بگويد چه باش، به جاي اين که خودتان براي خود تکليف معلوم کنيد، گم کرده‌هاي شما در رابطه با انسانيت‌تان به شما برمي‌گردد. حرف بنده اين است که راهي در اين عالم هست که جان انسان مي‌تواند نداهاي بي‌صداي آن را بشنود. الحمدلله شيعه واقعاً متوجه اين امر هست، بنده گاهي مي‌بينم بسياري از حرف‌هايي که بزرگانِ جهان تلاش مي‌کنند تا بگويند، ما آن معارف را در شيعه داريم و شيعيان به راحتي متوجه آن شده‌اند که نمونه‌اش پذيرش وجود امام غائب است. 
شما اگر به شيعيان عادي هم بگوييد که امام مي‌تواند نسبت خاص با شما برقرار کند و شما را به انسانيت برساند، چون او انسان کامل است، به راحتي تصديق مي‌کنند. مشکل آن است که به اين مردم کمک نمي‌کنيم تا آن نسبت خاص را با امامِ خود برقرار کنند و به انسانيت اصيل خود دست يابند. به خدا قسم اگر به آن‌ها کمک شود ملت ما در قله‌ي تاريخ قرار مي‌گيرند.

عرض بنده آن است که انقلاب اسلامي روح اين تاريخ است، اگر نفهميم با انقلاب اسلامي چطور ارتباط برقرار کنيم، راه ارتباط برقرار کردن با امام را هم در اين تاريخ پيدا نمي‌کنيم. نمي‌گويم زمان آيت الله قاضي هم مثل امروز بايد راه سلوک طي مي‌شد، آيت الله قاضي راه سلوکي زمان خود را داشت و موفق هم بود. امّا امروز چطور؟ حضرت صادق( مي‌فرمايند: «عَلَى‏ الْعَاقِلِ‏ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِه‏»؛(کافي، ج 2، ص116.) بر انسان عاقل واجب است که نسبت به زمانه‌ي خود عارف و آگاه باشد و مطابق شأن زمانه‌اش با امور روبه‌رو شود و زبان خود را حفظ کند تا براساس روح زمانه سخن بگويد. امروز بايد هويت زمان ما براي ما شناخته بشود و پيرو آن بايد زبان اين زمان به ظهور آيد تا بشود به روح زمان اشاره کرد. اين نوع حساسيت نسبت به زمان، چيزي است که خودِ دين به ما گفته است.
«در اين حالت به جاي صِرف فکرکردن به اراده‌ي الهي در تاريخ، از آغاز به چيزي گوش مي‌سپاريم که در درون ما به عنوان نداي بي‌صداي اين تاريخ در حال گفتن است.»
با جمله‌ي «نداي بي‌صدا» زياد کار داريم. نداي بي‌صدا يعني چه؟ شما ممکن است فکر کنيد اين حرف‌ها استدلالي نيست و نمي‌توان به آن‌ها توجه نمود. در حالي که اگر در اين رابطه کشيک نفس بکشيد حساس مي‌شويد آيا واقعاً صدايي در درون ما هست که قابل توجه‌کردن به آن باشد؟ به قول نظامي «اين صدا در کوهِ دل‌ها بانگ کيست؟» بنده يقين دارم که انقلاب اسلامي در کوه جان ما با ما سخن‌ها دارد که در اين مرحله از انقلاب، شديداً نياز داريم به آن صدا گوش سپاريم، آن صدا از نوع اشراق است و با زبان خاصي به حقايقِ موجود در انقلاب اسلامي اشاره دارد و انسان را به فهمي خاص مي‌رساند و بنده معتقدم خود شماها با گوش سپردن به آن صدا مي‌توانيد به آن فهم خاص برسيد. 

مأوا در خانه‌ي هم‌زباني
«در اين صورت در خانه‌ي هم‌زباني در چيزي مقيم مي‌شويم که تذکرات قرآني، ما را در جهت توجه به آن چيز قرار مي دهد.»
خداي متعال چندين بار قرآن را به اسم «ذکر» خوانده است. ذکر و تذکر يعني توجه به چيزي که در برابر ما و يا در پيش ما است و ما از آن غافل هستيم. مثلاً براي اين‌که شما اين نور موجود در اين اتاق را ببينيد کافي است بنده تذکر دهم که نوري سراسر اطاق را پر کرده است. اين‌که بنده شما را متوجه نور کردم را «تذکر» مي‌گويند، ولي تعليم يعني شما را به چيزي که از آن آگاهي نداريد، آگاهي دهم. انقلاب اسلامي رخدادي است که ما را فرا گرفته ولي معلوم نيست متوجه آن باشيم و با «تذکر» مي‌توان افراد را متوجه آن کرد. مي‌ماند که بايد زبان تذکر و اشاره را به ميان آوريم. ما با زبان اشاره در «خانه‌ي هم‌زباني» نسبت به انقلاب اسلامي قرار مي‌گيريم. مثل وقتي که شما شعري از حافظ را مي‌خوانيد، شعر حافظ با زبان اشاره‌اي که دارد به گونه‌اي است که نمي‌شود کسي بگويد به نظر من غلط است، زيرا به چيزي اشاره دارد که ماوراي درست و غلط مي‌باشد، هر چند شما فهم خاص خود را از آن غزل داريد، بنده مي‌گويم منظور آن غزل اين است و ديگري مي‌‌گويد منظورش اين است و چيز ديگري را مطرح مي‌کند. شما ملاحظه مي‌کنيد آن غزل ظرفيت اشاره به هر دو موضوع را دارد. اين را مي‌گويند خانه‌ي هم‌زباني. شرطش اين است که آن زبان به حقيقت اشاره داشته باشد و نه به مفاهيم ذهني. اينجا است که موضوعِ تذکر به ميان مي‌آيد و نه تعليم. حتماً شنيده‌ايد که آيت الله شُبّر، اين عالِم بزرگ تمام سي شبِ ماه رمضان يک آيه از قرآن را بحث کردند. اساتيد مي‌گفتند که بعد گفتيم حاج آقا گويا باز هم جاي صحبت دارد و ايشان ده شب ديگر هم اضافه کردند، يعني اين عالِم نوراني، يک آيه را چهل شب بحث کردند. اساتيد مي‌فرمودند شب اول که بحث کردند ديديم چه خوب گفتند و ديگر بهتر از اين نمي‌شود. شب دوم رفتيم چيزِ ديگري به‌دست آوريم، ديديم همان آيه را دارند بحث مي‌کنند. اين فرهنگ که اگر حقيقت جلوي ما هست ما خسته نمي‌شويم، نکته‌ي مهمي است. حتماً از محفل‌هايي که در محضر علامه طباطبايي تشکيل مي‌شد، خبر داريد، امثال شهيد مطهري تشنه‌ي آن جلسات بودند و مي‌خواستند هرگز تمام نشود، زيرا علامه طباطبايي بيش از آن که مردِ عبارت باشد، مردِ اشارت بوده‌اند. اگر اين راه کشف بشود خانه‌ي هم‌زباني ظهور مي‌کند، خانه‌ي هم‌زباني يعني همديگر را فهميدن بدون اين‌که بحث پيش آيد که کدام درست مي‌گوئيم و کدام غلط مي‌گوئيم، زيرا زبان اشارت به حقيقت در ميان است و هر گفته‌اي در اين راستا وجهي از آن حقيقت را آشکار مي‌کند. با هر تذکري در چيزي مقيم مي‌شويم که آن چيز ما را فرا گرفته است، مثل تذکرات قرآني و تفسير چهل شبِ آن استاد بزرگ که ما را در توجه به حقيقت وارد مي‌کند. آري!

«تا آنچه خدا اراده کرده است را در آينه‌ي رخدادهاي تاريخ‌مان در مقابل خود گشوده بيابيم.»
قرآن مي‌فرمايد: « ِاذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» وقتي نصر و گشايش آمد «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» و ديدي مردم فوج‌فوج وارد دين الهي مي‌شوند، در چنين موقعيتي «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ» در کنار بزرگي پروردگارت، حمد او را داشته باش و از او طلب غفران بنما. «سَبِّح» يعني متوجه اين امر باش که پروردگارت بزرگ‌تر از اين‌ها است که فکر مي‌کردي. «فَسَبِّحْ» را اين طور معنا کنيد که خدايا من را گرفتار محدوديت هايم نکن. خدايا من را از تنگ‌نظري آزاد کن، چون «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» يعني گشودگي خاصي در تاريخ واقع شده است. حال چرا «وَاستَغْفِرهُ»؟ چرا بايد از او طلب غفران بنمايي؟ براي اين که «إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» يعني اگر با گشودگي بيايي پيش او، او هم با گشودگي با تو روبه‌رو مي‌شود. معناي توّاب، گشوده بودن است. يعني من مي‌آيم سراغت، نمي‌گويم بيا. خيلي عجيب مي‌شود. 
آخرين جمله‌ي متن شماره 1 در رابطه با تذکر و اشاره به حقيقت انقلاب اسلامي اين بود که «تا آن چه خدا اراده کرده است در آينه‌ي رخدادهاي تاريخ‌مان در مقابل ما گشوده شود». من رخدادهاي تاريخ را در دل انقلاب اسلامي مي‌بينم. مگر ما حيران اين دفاع مقدس نيستيم؟ آيا ما حيران جريان‌هايي مثل طبس و دفاع از حريم اسلام و اهل البيت( در سوريه نيستيم؟ اين جريانات يعني همان «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»؛ آن‌وقت يک چيزي جلوي‌تان گشوده مي‌شود، که ما اسم آن را انقلاب اسلامي مي‌گذاريم. انقلاب اسلامي يک حقيقتي است که مي‌شود با آن رابطه برقرار کرد. با اين مقدمه که عرض شد به اين نتيجه مي رسيم که گويا بايد به طور خاص وارد صحنه‌ي انقلاب اسلامي بشويم تا رويکردمان تفکر نسبت به حقيقت اين دوران از طريق اشارات به آن بشود. بعداً روشن مي‌شود اين طور نيست که ما سراغ انقلاب اسلامي برويم، اين انقلاب اسلامي است که به سراغ ما مي‌آيد، ما فقط بايد آن را بيابيم و نسبت به آن گشوده باشيم و بگوئيم: «چون يافتمت جانان، بشناختمت جانان».
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی دوم
انقلاب اسلامي و راه مطابقت با اراده‌ي الهي
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: در مباحثه‌اي که رفقا بر روي مطالب جلسه​ي گذشته داشتند، سؤالي پيش آمد که جايگاه مباحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» کجاست؟ آيا طريقي است براي کشف مطالبي که با اشارت مدّنظر قرار مي‌گيرند و ما بايد به آن‌ها نظر کنيم؟ يا اين​که بناست شما به نکاتي اشاره کنيد و ما درباره‌ي آن‌ها فکر کنيم؟ 
سؤال ديگر اين‌که همان‌طور که وقتي ما در خواب با جاهايي که ما نسبت به آن‌ها مأنوس نيستيم روبه‌رو مي‌شويم و هيبت آن صحنه‌ها ما را مي‌گيرد و از خواب مي‌پريم؛ در اين جلسات هم که مي‌خواهيم با حقايق اين عالم در بستر انقلاب اسلامي با زبان اشاره انس برقرار کنيم، آيا همان حالت که در خواب برايمان پيش مي‌آيد، پيش نمي‌آيد تا نامأنوسي و ناآشنا بودن با آنچه مدّ نظر مي‌آيد، ما را پس بزند؟ چه رويکردي براي ورود به اين مباحث بايد داشته باشيم که اين مشکل پيش نيايد؟ 
سؤال ديگر مربوط به مثالي بود که در رابطه با حارثه‌ بن مالک فرموديد که اگر کسي از او براي اشاراتش دليل بخواهد، عملاً زيد را دفن کرده در حالي‌که مي‌بينيم پيامبر( از او مي‌پرسند اين‌که مي‌گويي در حال يقين صبح کرده‌ام، نشانه‌هاي يقين‌ تو چيست؟ آيا ما نبايد در مورد نشانه‌هايي که شما مطرح مي‌کنيد سؤال کنيم تا بالاخره نزديک بشويم به آنچه بناست مدّ نظر قرار دهيم؟ 
سؤال بعدي، با نظر به روايت حضرت صادق( بود: اين‌که کتاب خدا شامل حقايق و لطائف و اشاره و عبارت است و در مورد انقلاب اسلامي متذکّر شديد که خواص بايد از عبارت يعني ظاهر انقلاب اسلامي عبور کنند و با اشاراتي که انقلاب اسلامي در مقابل ما مي‌گشايد با حقيقت اين دوران در بستر انقلاب اسلامي، رو‌به‌رو شوند، سؤال اين است اگر ما به آن مرتبه نرسيده باشيم، چگونه مي‌توانيم از انقلاب اسلامي سخن بگوييم؟ 
جواب: نکاتي که سؤال مي‌فرماييد به نظرم طوري است که ادامه بحث، جواب آن‌ها را نشان مي‌دهد. آري! وقتي مي‌گوييم ما با واقعيتي مثل انقلاب اسلامي روبه‌رو هستيم که مي‌شود آن را بفهميم امّا فهم آن نحوه‌هاي مختلف دارد، مي‌خواهيم به نکته‌ي معرفتي مهمي اشاره کنيم. مگر شما در رابطه با وَحي در همان روايت حضرت صادق( ملاحظه نفرموديد که چگونه وَحي الهي براي ما نحوه‌هاي مختلفي از ظهور را دارد؟ وَحي براي پيامبر به ظاهر يک احساس قلبي است، پيامبر( ابتدا آن را در جان خود حس مي‌کنند و درک مي‌نمايند، حقيقتي بر ايشان نازل شد ولي چون آماده‌اند همين وَحي به صورتِ معنا ظهور پيدا مي‌کند. اول، احساس ملکوتِ قرآن است ولي تا آن‌جا تفصيل مي‌يابد که به صورت لفظ در مي‌آيد و از اجمال به تفصيل مي‌رسد، بعد در 23 سال، مدام آن اجمال، تفصيل مي‌يابد. 
اين مسئله إن‌شاءاللّه روشن مي‌شود که سير رجوع به حقيقت از کجاست تا به کجا؟ شما در وَحي الهي مي​بينيد از يک احساس متعالي و يک شکفته شدن شروع مي‌شود و تا آنجا مي‌رسد که آن معاني به صورت الفاظ قدسي ظهور مي‌کند. خداوند فرمود: اين کتاب، کساني را هدايت مي‌کند که «يؤمِنونَ بِالغَيب»؛ به غيب ايمان دارند. توجه کنيد نفرمود: «مُطَّلِعونَ بِالغَيب» که تنها از وجودِ غيب اطلاع داشته باشند، بلکه واقعاً غيب را با جان خود احساس مي‌کنند و به آن ايمان دارند. حالا هرچه پيامبر( بيشتر صحبت مي‌کنند آن‌ها بيشتر تصديق مي‌‌کنند، چون با اشارات پيامبر( نظرشان با تفصيلِ بيشتر به آن حقايق مي‌افتد. عرض بنده در جواب سؤال شما اين است: وقتي مي‌خواهيد با يک حقيقت روبه‌رو بشويد اول بايد راه نظر به آن حقيقت را بدانيد و با ماندن در ساحت استدلال و حسّ نمي‌شود به دنبال آن بگرديد. ممکن است بفرمائيد که جهت عادت به روحيه‌ي استدلالي که در ما هست اين کاري که شما پيشنهاد مي‌کنيد، کار مشکلي است. بسيار خوب؛ حداقل بدانيم که راه‌هاي کسب معرفت از طريق استدلال، صورتِ حقيقت را روبه‌روي ما نمي‌آورد. در جلسه‌ي قبل عرض شد هيچ‌وقت نمي‌گوييم استدلال جايي در دين ندارد، مسلّم قرآن در بعضي موارد استدلال دارد، ولي فراموش نکنيم همان‌طور که حضرت صادق( فرمودند: قرآن اشاراتي هم دارد، اشاراتي که اهل خلوص متوجه آن هستند، اين‌ها اصحاب قلوب‌اند. 
حرف ما اين است؛ ما چه ارتباطي مي‌توانيم با انقلاب اسلامي به عنوان آينه‌ي ظهور حقيقت در اين دوران پيدا کنيم؟ معلوم است که اين حقيقت اجمال دارد ولي خودش، خود را به مرور، با تفصيلِ بيشتر نشان مي‌دهد.
اين‌که سوال مي‌کنيد چگونه با اشارات راه‌جويي مي‌کنيم، عرض بنده آن است که ابتدا بايد متوجه‌ي نحوه‌ي گشودگي که با اشارت انجام مي‌گيرد باشيد. اشارت يعني توجه‌دادن به نحوه‌اي از ظهور حقيقت که جان شما با آن بيگانه نيست و خودِ حقيقت، خود را در آن ساحت به ظهور مي‌آورد، کافي است نسبت به آن حساس باشيد.
وقتي حقيقت رُخ نمي‌نماياند
با زبان اشارت به حقيقت، متوجه مي‌شويد خود حقيقت در ميان است، نه اطلاع از حقيقت و نه مفاهيم مربوط به آن. مفاهيمِ مربوط به حقيقت جاي خودش محترم است، امّا در رويارويي با حقيقت اگر ادبِ ارتباط با حقيقت گم بشود يک‌مرتبه به مفاهيم آن منتقل مي‌شويد. مثال خواب، مثال خوبي است. آري! آن وقتي که در خواب يک‌مرتبه متوجه مي‌شويد گويا حقيقتي مي‌خواهد برايتان کشف بشود و در ابتداي امر با آن‌چه در خواب به سراغ‌ شما مي‌آيد آشنا نيستيد، يک‌مرتبه بيدار مي‌شويد. عين اين حالت را در رابطه با معارف الهي داريم وقتي معارف حالتِ حضوري و به صورت تجلي باشد و بنا دارد با تجلي خاص، گشودگي مخصوص به خود را به شما بنماياند، چون در ابتداي امر با آن آشنا نيستيد به گفته‌ي خودتان به يک معنا بيدار مي‌شويد. در اين جلسات هم بيدارشدن، منتقل‌شدن به انتزاعيات است، لذا مطابق ساحت عقل انتزاعي مي​پرسيد به چه دليل؟ اين به چه دليل در اين​جا نوعي حجاب است. در صورتي که در جايي ديگر بسيار لازم است، اين​جا براي شما حجاب مي‌شود. در جايي که بنا است با اشارت‌ها حقايقي مدّ نظر آيد از «به چه دليل»گفتن بايد بگذريد. سعي کنيد با آمادگي بيشتري که در خود ايجاد مي‌کنيد، حقيقتْ خودش را براي شما بنماياند. حقيقت به هيچ وجه با «به چه دليل؟» رخ نمي‌نماياند، امّا خبر از بودِ حقيقت را به شما مي‌دهد، عقل چنين توانايي‌هايي دارد. 
ملاصدرا مي‌گويد: من تلاش کردم آن چه عرفا به‌خصوص محي‌الدين، گفته‌ است را به زبان عقل بياورم. کار ارزشمندي انجام داده، با اين‌همه خودش در انتها با تأکيد بر وحدت شخصي وجود، جنبه‌ي عرفاني را بر جنبه‌ي عقلي ترجيح مي‌دهد.
 بله! اين که فرموديد آن‌جا هم که حضرت پيامبر( حارثه بن مالک را مي‌بينند و ملاحظه مي‌کنند حالت او عادي نيست مي‌پرسند «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟‏ درچه حالي هستي؟ - او چيزي گفت که معمول نبود- عرض کرد: «اَصْبَحْتُ مُوقِنا» صبح کردم در حالي‌که اهل يقين هستم. ادعاي بزرگي است، معلوم است که يک چيزهايي در ميان است. حضرت فرمودند هر ادعايي شاهد مي‌خواهد؛ علامت يقين تو چيست؟ ملاحظه کنيد که زيد يا بگو حارثة بن مالک دليل نياورد، بلکه گزارش داد از آن‌چه با آن روبه‌رو بوده؛ که اي پيامبر خدا! من دارم عرش را مي‌بينم، جهنمي‌ها و بهشتي‌ها را مي‌بينم. آن وقت پيامبر( هم به جهت گزارشي که داد فرمودند: «هَذَا عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَان‏» اين بنده‌اي است که خدا قلب او را به حقيقتِ ايمان نوراني کرده است.
رازِ هم‌زباني در اين تاريخ 
روشي که حارثه بن مالک جهت گزارش از حقايق به کار برد روشي است که ما نيز به آن نياز داريم زيرا سبب انتقال مخاطب به حقايق مي‌شود و نه سبب اطلاع از آن‌ها. ما نيز در راستاي همين رويکردِ رجوع به حقيقت، ادب خاصي را بايد دنبال کنيم؛ با آن نوع رجوع و رويکرد مي‌توانيم با هم سخن بگوئيم. اگر زبان ما زبانِ گزارش از حقيقت نباشد نمي‌توانيم با همديگر هم‌زبان بشويم، بايد از خود بپرسيد در چه افقي بايد قرار گيريم که سخن‌ ما، سخن فکر و ذکر باشد. 
ادعاي بنده اين است که در اين زمان، انقلاب اسلامي آن حقيقت وجودي است که اگر بتوانيم صدايش را بشنويم، مي‌توانيم به فکرنايل شويم و با همديگر گفتگو کنيم، اين فعلاً در حدّ يک ادّعا است و در حال حاضر اين سخن براي شما مبهم است که بنده عرض مي‌کنم: «سخن از انقلاب اسلامي در راستاي گوش‌سپردن به ندايي است که گفتِ حقيقت اين دوران است». ما در باورهاي ديني‌مان اين را قبول داريم که قرآن سخن خدا است و رسول خدا( به آن سخن گوش سپردند و حقيقت را به زبان آوردند. در مورد انقلاب اسلامي هم چيزهايي در ميان است که آرام‌آرام بايد با هم پيش برويم تا ببينيم با چه نکاتي روبه‌رو مي‌شويم.
 روايتي که جلسه‌ي قبل از حضرت صادق( مطرح شد کمک مي‌کند تا ما در نسبت خود با حقايق درست فکر کنيم. حضرت مي‌فرمايند: «کِتابَ الله عَزَّوَجَلّ عَلي أربَعَةِ أشياء»؛ در واقع به نظر من اين روايت هويت وَحي را در مراتب مختلف روشن مي‌کند. مي‌فرمايد: «حَقايقُ للأنبياء». اصل کتاب اللّه، حقايق است؛ که مربوط به پيامبران است و نسبتش با نبي نسبت حقيقي است امّا کمي پايين‌تر، لطائف قرآن سراغ انسان مي‌آيد. به نظر بنده جناب حافظ و مولوي و به‌خصوص ابن‌عربي با لطائف‌ قرآن به‌سر مي‌برند.
يک مرحله از قرآن اشارات است، اشاره به حقيقت که نازل‌تر از لطائف است؛ و در انتها عبارت است. عبارت‌هاي قرآن نازل‌شده‌ي آن حقيقت است و شما در روبه‌روشدن با عبارات قرآني محدود به کثرت مي‌شويد. براي همين هم گفته‌اند اگر کسي ايمان به جنبه‌ي غيب قرآن نداشته باشد، چيزي به‌دست نمي‌آورد؛ ولي اگر بدانيم اين قرآن باطن دارد، با تدبر در قرآن به ابعاد باطني آن نزديک مي‌شويم، لذا مي‌فرمايد: «أفَلا يتَدَبَّرونَ القُرآن»(نساء/82) يعني آيا در قرآن تدبّر نمي‌کنند؟ يعني آيا خود را آماده کرده‌اند از کثرتِ عبارات به سوي وحدتي سير کنند که آن عبارات به آن اشاره مي‌کند؟ يک‌مرتبه مي‌بينند اين قرآن برايشان تذکر و اشارت مي‌گردد، يعني انسان متذکّر چيزي که مي‌شناسد ولي متوجه نبود، مي‌شود. مشکلي که عموماً ما داريم اين است که هنوز از زبان اشارتي که متذکّر چيزي است و ما آن را مي‌شناسيم و ما را در بر گرفته، آگاه نيستيم، استعداد فهم زبان اشارت در ما از بين رفته است. اين‌که مي‌گويند بايد شاعرانه سخن بگوييد يعني زبان، زبان اشارت بشود. آن وقت چون چيزي در ميان است که ما را دربرگرفته است، همديگر را مي‌فهميم. ما همديگر را هيچ وقت به‌تنهايي در زبانِ عبارت نمي‌فهميم، عبارت، کثرتِ صرف است، دوگانگي و چندگانگي است. در اشارت است که انسان آرام‌آرام حس مي‌کند چيزي که به‌تنهايي از الفاظ بر نمي‌آيد، مدّ نظر قرار مي‌گيرد. اجازه بدهيد اين مطلب را در اين‌جا ادامه ندهيم، شايد بعداً در مثال‌ها بهتر بتوان مطالب را شرح داد. اولين شرط اين است که به اين فکر برويم، آيا با زبان روزمرّه هيچ‌وقت حقيقت با ما روبه‌رو مي‌شود، يا بايد آماده باشيم تا زباني بالاتر از زبان روزمرّه براي ما ظهور کند؟ آيا نبايد براي اشاره به حقيقت زبان ديگري را بگشاييم؟ سعي ما در اين متون آن است که با زباني که تصور مي‌کنم نسبت به رخداد انقلاب اسلامي قدرت تفکر را به ما مي‌دهد، سخن بگوييم. 
اجازه دهيد متن شماره‌ي دو را مطرح کنم که مي‌گويد: 
2- «در پاسخ به اين پرسش که «انقلاب اسلامي چيست و رخداد اربعيني به چه معناست»؟ نمي‌توان به تعريفي رسيد که به کمک مفاهيم گذشته با آن آشنايي داريم، بلکه بايد در خلال هم‌زباني با آن‌چه در طريق توجه به اراده‌ي الهي در اين تاريخ ظهور کرده، با آن آشنا شويم و در طريق سنت تاريخي که همواره خدا در قرآن متذکّر آن است، به آن برسيم.»
عرض بنده اين است که رخدادي در اين تاريخ داريم تحت عنوان انقلاب اسلامي که آن، صورت اراده‌ي الهي در اين زمان است. شواهدي مي‌توانيم پيدا کنيم که گويا از اول انقلاب تاکنون، قلب‌ها تحت مديريت تاريخي خاصي قرار گرفته است، هر چند در ابتداي انقلاب محسوس‌تر بود و حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در همان زمان و در آن رابطه مي‌فرمودند: «مقلّب القلوب، اين قلب‌ها را مديريت کرد»؛ ما اگر پديده‌ي انقلاب اسلامي را اين‌طور ديديم که گويا اراده‌اي خاص، اين مردم را دربرگرفته است، مي‌توانيم شواهدي در اين رابطه مدّ نظر قرار دهيم، مثل حرکت اربعيني در اين سال‌ها. 
بحث بنده اين است که از چه طريقي مي‌توانيم پديده‌ي انقلاب اسلامي را به درستي گزارش بدهيم؟ چه زباني نياز داريم تا اين پديدار مجالِ به ظهورآمدن پيدا کند، نه اين‌که با سخن ما دفن شود و به حجاب رود؟ عرض شد با زباني که به حقيقت اشاره ندارد و در محدوده مفاهيم است نمي‌توانيم آن پديدار را به ظهور آوريم و آن رخداد براي ما خود را نمي‌نماياند و آن‌‌طور که بايد به ظهور ‌آيد، به ظهور نمي‌آيد. اراده‌ي الهي خود را در مظاهر مي‌نماياند و بايد در مظاهر متوجه‌ي آن شد، مثل آن‌که در امواج مي‌توان متوجه‌ي دريا گشت. فکر مي‌کنم در نکته‌ي سوم بيشتر بتوان از اين موضوع سخن گفت. 
مظاهر ربوبيت، محل گفتگوي خدا
3- «اين يک نوع بازکردنِ گوش و آزادساختن آن براي چيزي است که در اين صحنه‌ها با ما سخن مي‌گويد، به همان معنايي که به صورتي وسيع‌تر نداي بي‌صداي «الَسْتُ بِرَبّکُم» در جان ما به صدا در آمد و انسان‌ها در ظهور ربوبيتِ
 او اين صدا را شنيدند و بي‌درنگ تصديق کردند و گفتند: «بَلي شَهِدْنا».»
«اين يک نوع بازکردنِ گوش و آزادساختن آن براي چيزي است که در اين صحنه‌ها با ما سخن مي‌گويد.» صحنه‌هايي مثل رخدادِ اربعيني اين سال‌ها و رخدادي مثل انقلاب اسلامي در اين تاريخ براي تولد انساني بيرون از فرهنگ سکولاريته، چيزي است که اگر گوش‌مان را نسبت به آن‌ها باز کنيم، با ما سخن مي‌گويد. مرتبه‌ي بالاتر را شما در روايات داريد که واقعاً پيامبر( توانستند به جايي برسند که حقيقت در مظهري به نام حضرت جبرائيل با آن حضرت سخن بگويد و آن حضرت بشنوند، يا مثل آن که حضرت موسي( در مظهري به نام شجره سخن خدا را شنيد. در رخداد اربعيني اين سال‌ها خدا دارد با ما حرف مي‌زند، حالت بالاتر و عميق‌ترِ آن را در انقلاب اسلامي داريد. انقلاب اسلامي همين حالا با ما سخن‌ها دارد، نه آن که گمان کنيم اين امر توهّمي و يا تخيلي است، خير، سخني است از عالمي برتر و گوش جان مي‌تواند آن را بشنود. «به همان معنايي که به صورت وسيع‌تر، نداي بي صداي ِ «ألَستُ بِرَبِّکُم» در جان ما به صدا در آمد و انسان‌ها در مظهر ظهور ربوبيتِ او اين صدا را شنيدند و بي‌درنگ تصديق کردند و گفتند: «بَلي شَهِدنا». 
آيه‌ي فوق مي‌گويد: خدا با همه‌ي انسان‌ها سخن گفت و همه‌ي انسان‌ها آن را شنيدند در حالي‌که اين نوع بدن و اين نوع گوش‌دادن در آن‌جا نبود. مي‌فرمايد: همه را از پشت پدرانشان گرفت، با همه صحبت کرد و همه هم ربوبيت حضرت الله را مشاهده کردند.

توجه داشته باشيد که «ذات» به خودي خود ظهور ندارد مگر در مظاهر. مواظب باشيد به اين نکته به صورت مفهومي فکر نکنيد. وقتي مي‌گوييم خدا صحبت کرد و همه​ي بني آدم گفتند بله ما داريم ربوبيت تو را مي‌بينيم، در «قالوا بَلي شَهِدنا»؛ چه چيزي به صحنه آمده که همه‌ي انسان‌ها آن ربوبيت را مي‌بينند؟ ربوبيت را در چه صحنه‌اي مي‌بينند؟ با ذات که نمي‌شود رو‌به‌رو شد، پس اين گفتن در مظاهر واقع شده و اين اول بحث است که متوجه باشيم خداوند در موقعيت مظاهر با ما سخن مي‌گويد، از همين‌جا مي‌توانيم در اين فکر قرار گيريم که همه‌‌ي بشريت با مظاهري که صورت ربوبيت ربّ است، با ربّ العالمين مرتبط شده‌اند و در آن موقعيت مکالمه‌ي خداوند با انسان‌ها صورت گرفته است. اگر اين موضوع درست کالبد شکافي شود معناي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي رخدادها درک مي‌شود، به همان معنايي که جناب مولوي مي‌گويد: 
	گوش را بر بند و آنگه گوش‌دار

	هوش را بگذار و وانگه هوش‌دار



بنده واقعه‌ي طبس و به پاخاستن شن‌ها در مقابل تجهيزات آمريکايي را سخن‌گفتنِ خدا مي‌دانم با همه‌ي آن‌هايي که آماده‌ي شنيدن سخن خدا در درون جانِ خود هستند. انتظار داريد بشر چقدر آمادگي داشته باشد که واقعاً از آن حکمت، حکايتي را بشنود، شنيدني از جنس خاص خودش؟ فکر ماها مي‌گويد اين يک معجزه‌ي خدا بود و صد دليل هم مي‌آورد که اين فعل و انفعالات عادي نبود. تا اين‌جا را بسياري از افراد قبول دارند ولي آيا متفکري که مي‌خواهد تفکر تاريخي داشته باشد اين آمادگي را دارد که متوجه شود حقيقتاً خدا در اين صحنه‌ها و به کمک چنين مظاهري، زبان باز مي‌کند و بايد گوش ما آماده براي شنيدن باشد؟ مي‌خواهم عرض کنم اگر خود را آماده کنيم، در اين تاريخ زباني هست و گوشي را مي‌طلبد تا سخن خود را در جان او به گفت درآورد. 
آيا در تاريخ شواهدي نداريم از جنسِ ظهور نداي الهي که فرمود: «ألَستُ بِرَبِّکُم»؟ و آيا انسان‌هاي آماده‌اي نداريم که در اموراتي ديگر نداي الهيه را بشنوند و متوجه شوند گفت و گويي در کار است؟ اگر با امثال شهيد چمران اين سخن را در ميان بگذاريم در جواب ما خواهد گفت: شک نکنيد که چنين ندايي و انسان‌هايي که آن ندا را در حضور تاريخي حضرت ربّ مي‌شنوند، هست. در اين رابطه به نکته‌ي چهارم مي‌پردازيم. 
4- «ما همواره در همه‌جا در اين تاريخ با حضورِ تاريخي اراده‌ي الهي ارتباط داريم، هرچند به ندرت به نداي آن گوش مي‌دهيم و گاهي در مطابقت و موافقت با آن اراده قرار مي‌گيريم و مطابقِ آن اراده عمل مي‌کنيم و اين مطابقت در مواقعي نادر در حدّ ديدن جلوه‌ي آن اراده در افقِ رخدادي، برابر ما گشوده مي‌شود و وقتي چنين «وقت» فرا رسد، ما به معناي واقعي در راه حضور تاريخي خود قرار داريم، چيزي که شهداء به‌خوبي آن را تجربه کردند».
خداوند مي‌فرمايد: «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ»(يس/60) اي بني‌آدم مگر عهد نکرده بودم با شما که شيطان را نپرستيد؟ همين‌جا که نشسته‌ايد، در ذات و فطرت خود چنين عهدي کرده‌ايد. اين يک گفتِ الهي است که در هر صحنه‌اي با شما است. چون شما در هر صحنه‌اي که هستيد اگر وسوسه‌هاي شيطان را بپذيريد از رجوع به حضرت حق غفلت کرده‌ايد و به خود نظر انداخته‌ايد، به همان معنايي که شيطان «أَبى‏ وَ اسْتَكْبَر»، خود را ديد و خود را بزرگ پنداشت. او عبوديت ذاتي خود را نديد که در آن عبوديت، رجوع به حضرت حق نهفته است. عبوديت يک حالت حضور، جهت درک ربوبيت حق است. 
در آيه‌ي فوق مي‌بينيد که با زباني خاص به شما خطاب شده است که بنا بود شيطان را نپرستيد. اگر به خودتان بياييد مي‌پذيريد که مي‌شود آن خطاب را شنيد، به شرطي که گمان نکنيم شنيدن منحصر است به همين شنيدن‌هاي جسماني که پرده‌هاي گوشِ ما را مرتعش مي‌کند در حالي‌که مي‌توان گفت شنيدن سه مرحله دارد؛ يکي شنيدن در اثر ارتعاشاتِ هوا و انتقال آن به گوش و ديگري شنيدن حقيقت است به صورت کلي و مبهم که به آن الهام مي‌گوييم و سوم شنيدنِ حقيقت است به صورت تفصيلي در مظاهري خاص. شايد تجربه کرده باشيد که بعضي مواقع در ماه رمضان نيم ساعت مانده به اذان صبح يک‌مرتبه مي‌شنويد زنگ خانه را مي‌زنند، در را که باز مي‌کنيد مي‌بينيد هيچ‌کس نيست. آري! فقط صوت بود توسط فرشته‌اي که مي‌خواست شما را بيدار کند. اين ايجادِ صوت، نحوه‌اي شنيدنِ نداي فرشته است که تا مرحله‌ي قوه‌ي شنوايي نازل شده، در حالي‌که اگر حاوي معاني بود در موطن قلب ظاهر مي‌شد و القاي معاني مي‌کرد و جان ما آن را مي‌شنيد. بعضاً در خواب شعر مي‌گوئيد و خودتان مي‌گوئيد و خودتان مي‌شنويد. گاهي قلبِ شما مي‌شنود، چون معاني بالاتري در ميان است که لفظ، توان ظهور آن را ندارد. مثل گوش سپردن شاعر به گفتِ دروني‌اش و سعي او براي آن‌که آن گفتِ ماوراء لفظ را با شعر به لفظ درآورد. در روايت داريم که وقتي پيامبر خدا( رحلت کردند جبراييل( با زهراي مرضيه( مراوده داشت. اين يک نوع افق‌گشودن است که حضرت جبرائيل براي حضرت زهراي مرضيه( انجام مي‌دهند تا حضرت بتوانند در غياب پيامبر، خودشان به منبع حقيقتِ دوران منتقل شوند؛ تا پيامبر( در قيد حيات دنيايي بودند سراغ پدرشان مي‌رفتند، حالا که پيامبر اکرم( از بين مردم رفتند روحِ حضرت زهرا( آماده مي‌شود تا از نداي بي‌صداي جبرائيل اشارات مخصوص را بشنوند. آن‌​قدر روح حضرت زهرا( تفصيل پيدا کرد که منجر به نحوه‌ي ظهور خاص آن خطبه در مسجد مدينه شد. شما خطبه را ملاحظه کنيد که چه اندازه شاعرانه است، يعني حقايق، در آن خطبه ماوراي الفاظ معمولي به صورت الفاظي خاص ظهور کرده، معلوم است که گزارشي است از عالمِ منسجم بالا، که کثرت در آن مغلوب است و وحدت غلبه دارد.

نقش سازنده‌ي گوش‌سپردن به نداي انقلاب اسلامي 
عرض بنده آن بود که «ما همواره در همه جا در اين تاريخ با حضور تاريخيِ اراده‌ي الهي ارتباط داريم، هر چند به ندرت به نداي آن گوش مي​دهيم و گاهي در مطابقت و موافقت با آن اراده قرار مي‌گيريم.»
شهداي دفاع مقدس، مثل خرازي‌ها اين‌طور حسّ مي‌‌کردند که انقلاب اسلامي عطيه‌اي الهي است و با حمله‌ي صدام به خطر افتاده است و بايد براي دفاع از انقلاب به جبهه بروند. خرازي آن جوان پرتحرک اصفهاني حالا چيزي را در درون خود احساس مي‌کند که حتي بعد از آن که يک دستِ خود را از دست مي‌دهد، دست از دفاع از انقلاب نمي‌کشد تا به نداي بي‌‌صداي درون خود به طور کامل جواب دهد. سؤال اين است: آيا انقلاب اسلامي، شهيد خرازي را ساخت يا شهيد خرازي، انقلاب اسلامي را حفظ کرد؟ حقيقت اين است که انقلاب اسلامي شهيد خرازي را ساخت و آن غوغا را در درون او ايجاد کرد. مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند: «اين رزمنده‌ها - مثل خرازي و باکري و ...- انسان هاي معمولي بودند ولي چون وارد جنگ شدند، جنگ آن‌ها را چنان کرد که آقاي عبدالحسين برونسي بنّاي عادي، طوري سخنراني مي‌کند که گويي يک حکيم سخنراني مي‌کند». ببينيد با گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي و يا با آماده‌شدن براي شنيدن آن نداي بي‌صدا، انسان تا کجا جلو مي‌رود. ما فقط همان مقدارش را که راحت مي‌توانيم بگوييم، مي‌گوييم. تا اين‌جا همه متوجه مي‌شوند: گويا اين شخصِ بنّايي که اکنون در مقام سرداري قرار دارد، قصه‌ي تاريخِ ما را مي‌گويد. 
آري! «گاهي - در نسبت با انقلاب اسلامي- در مطابقت و موافقت با اراده‌ي الهي قرار مي‌گيريم و مطابق آن اراده عمل مي‌کنيم، و در مواقعي نادر اين مطابقت در حدّ ديدن جلوه‌ي آن اراده، در افق رخدادي برابر ما گشوده مي‌شود.»
انسان در اين بستر به جايي مي‌رسد که اراده‌ي حضرت حق را در مظاهري خاص مي‌بيند. مشهور است وقتي مغول‌ها به هرات حمله کردند و کشتار زيادي راه انداختند، مردم شهر به عارف مشهور هرات يعني جناب نجم الدين کبري پيغام دادند: پس کو آن خدايي که بايد از ما دفاع مي‌کرد؟ او در جواب گفت: خداوند جلوه‌ي جلال و بي‌نيازيش وزيدن آغاز کرده است. يعني خدا مي‌خواهد بگويد همه‌تان هم برويد بر دامن کبريائي‌اش گردي نمي‌نشيند. ملاحظه کنيد جناب نجم الدين کبري حمله‌ي مغولان را هم مظهري مي‌بيند که نور اسم الهي در آن به ظهور آمده است. حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌‌عليه» فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد. حرف ما اين است که تا اين‌جاها مي‌شود خودِ خداي متعال را در صحنه‌ها ديد.
 «و وقتي چنين "وقت" فرا رسد، ما به معناي واقعي در راه حضور تاريخي خود قرار داريم.» ما اسم اين احساس را «وقت» مي‌گذاريم؛ واژه، واژه‌ي مهمي است. رسول خدا( فرمودند: «لِي مَعَ الله وَقتٌ لا يسَعَه فِيهِ مَلَکٌ مُقَرَّب وَ لا نَبِّي مُرسَل»(بحارالأنوار، ج‏18، ص: 360) خوب است کمي به اين روايت توجه شود. هميشه هر «وقتي» که براي انسان پيش آيد قضيه همين‌طور است، شما در نسبت با انقلاب اسلامي مي‌توانيد به «وقتي» برسيد که هيچ ملک مقربي و هيچ نبي مرسلي آن‌جا نباشد؛ شما باشيد و حقيقت. حضرت محمد( مي‌فرمايند: من در «وقت» و حالي بودم و در روحانيتي قرار گرفتم که من بودم و حقيقت. انسان‌ها در اين تاريخ مي‌توانند در نسبت با انقلاب اسلامي، به عنوان ظهورِ اراده‌ي الهي، به اين‌جا برسند. هنوز ما در رابطه با اين موضوع در حد ادّعاييم ولي ادّعايمان را هم نمي‌خواهيم اثبات کنيم. بايد سخناني بگوييم که شما در نزد خودتان به چنين مسئله‌اي منتقل شويد، بيش از اين هم نمي‌توانيم با شما حرف داشته باشيم. تا آخر فقط مي‌خواهيم حسِّ تفکر نسبت به اين موضوع براي مخاطب گشوده شود. اجازه دهيد بنده تفکر را دوباره معنا نکنم، همان اندازه که معناي «لَعَلَّهُم يتَفَکَّرون» در آيه‌ي 40 سوره‌ي نحل تا حدّي روشن شد که «تفکر» توجه به حقيقتي است که ما را در برگرفته، کافي است.
آري! «و وقتي چنين "وقت" فرا رسد، ما به معناي واقعي در راه حضورِ تاريخي خود قرار داريم.»
عرض بنده در اين قسمت اين است که حضورِ تاريخيِ ما مفهومي نيست، ساحتي است که حس مي‌کنيم ما هستيم و حقيقت. آيا حرکتِ اربعيني سال‌هاي اخير را شأني از شئون انقلاب اسلامي که چنين ساحتي را به شما عطا مي‌کند، نمي‌بينيد. انقلاب اسلامي حقيقتي است که مردم عراق هم نسبت به آن يک نحوه آشنايي پيدا کرده‌اند و در آن راستا اين صحنه‌ها را به وجود مي‌آورند. در مسير پياده‌روي از نجف به کربلا به رفيقي که جايگاه چنداني براي انقلاب اسلامي قائل نبود، عرض شد آيا در اين صحنه‌ها جز حقيقت در ميدان است؟ يعني شما در اين صحنه‌ها دو چيز مي‌بيني، يکي خادمِ زوّار و يکي هم امام حسين(، يا تنها امام حسين( را مي‌بيني، آن هم حسيني که اشاره و مظهرِ ظهور حضرت حق است؟ اگر امام حسين( فقط ايثار است نسبت به خدا و هيچ چيز ديگري در ميان نيست، پس او همان آينه‌ي تجلي خدا است، دوگانگي در ميان نيست. اگر اين حرف ابهام دارد اشکالي ندارد، چون قرار شد طوري با هم پيش برويم که شما نپرسيد به چه دليل، بلکه با هم پيش برويم تا ببينيم چيزي پيدا مي‌شود يا نه؟ بنده براي شما نمي‌گويم ولي گفت: 
	من گنگ خواب‌ديده و عالَم تمام کر

	من ناتوان ز گفتن و خلق از شنيدنش



گنگِ خواب‌ديده که نمي‌تواند حرف بزند، حالا چکار کند اگر بخواهد حرف بزند؟ چه شد که حضرت موسي( به خداوند عرض کرد: «رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري( وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري( وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني( يَفْقَهُوا قَوْلي»(طه/آيات 25 تا 28)‏ خدايا يک کاري بکن، زباني عطايم کن که من بتوانم اين صحنه را تبيين کنم. معلوم است گزارش‌دادن از حقيقت، کار آساني نيست و با دليل و استدلال کار به انتها نمي‌رسد بلکه بايد انسان‌ها در «وقتِ» خود قرار گيرند. اگر اين «وقت» پيش آمد معناي حضورِ تاريخي درک مي‌شود، در اين‌جا با هم خيلي حرف داريم. 
اين حرف درستي است که عالَم، عالَمِ نيهيليسم است، ولي غصه‌ي بنده براي بعضي‌ها اين است که از يک طرف مي‌گويند: حتي ريه‌هاي‌مان هم تنفّسِ نيهيليسم مي‌کند ولي متوجه‌ي راهي که خدا جهت عبور از آن در مقابل‌شان گشوده است نيستند. اي کاش اين‌ها مزه‌ي عبور از نيهيليسم را با درک حضور تاريخي انقلاب اسلامي مي‌چشيدند و با حضور در حرکت اربعيني اين سال‌ها که تفصيل وجهي از وجوه انقلاب اسلامي است، اين عبور را تجربه مي‌کردند و با اشک بر حسين( معناي حضور تاريخي را مي‌يافتند. شما چون طلبِ اين حضوِر تاريخي را در جان خود داريد، اشک مي‌ريزيد. اگر اين‌ها مزه‌ي حضور تاريخي را که با انقلاب اسلامي ظهور کرده است، مي‌چشيدند آيا باز هم مي‌گفتند که همه جا را نيهيليسم فرا گرفته است؟ بله همه‌جا روح نيهيليسم حاکم است، ولي افقِ گشوده‌شده‌ي انقلاب اسلامي حقيقتاً براي عبور از نيهيليسم باز است و صدايي به ميان آمده که ما را مورد خطاب قرار مي‌دهد. در اين رابطه به نکته‌ي پنجم رجوع مي‌کنيم.
اين است قصه‌ي حضور تاريخي ما
5- «مطابقت و موافقت با آن‌چه در تاريخ به اراده‌ي الهي در حال تحقق است، گوش‌سپردن به نداي بي‌صدايي است که ما را مورد خطاب قرار مي‌دهد و بر مي‌انگيزاند.»
بنده وقتي خرمشهر آزاد شد، احساس کردم تمام عالَم گشوده شده و خداوند خود را نشان داده است. بنده قبلاً هم متذکر شدم چه مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» بگويند آينده از آن ما است و چه نگويند، ما الفباي فهمِ حضور در آينده‌ي خود را يافته‌ايم، ايشان مذکِّر يک حقيقتِ تاريخي هستند و از آن خبر مي‌دهند. ما چه حضوري در خرمشهر پيدا کرديم که حضرت امام مي‌فرمايند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»؟ بنده حس مي‌کنم صدايي در عالم پيچيد، صدايي که ما را برانگيزاند و به سوي عجيب‌ترين کار تاريخ يعني آزادي خرمشهر کشاند. البته حق مي‌دهم به کسي که بگويد: اين حرف‌ها نوعي احساسات است و نمي‌شود با اين ادبيات با مردم سخن گفت. با اين‌همه معتقدم چيزي در اختيار ما است که به‌راحتي مي‌توانيم با زبان خاص انقلاب اسلامي با مردم سخن بگوييم، چيزي که آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل متذکر آن است، اگر کمي به آيه توجه شود با بنده همراه مي‌شويد. مي‌فرمايد: اي پيامبر اين قرآن را به عنوان ذکر بر تو نازل کرديم «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ» قرآن را در هويت ذکري‌اش بر تو نازل کرديم. «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ» براي اين‌که براي مردم بگشايي آن‌چه را خداوند بر جان آن‌ها نازل کرده است، «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‏» تا آنچه را ما بر مردم نازل کرديم، تبيين کني. يعني آن‌چه را مي‌خواهي براي مردم روشن کني، قبلاً براي مردم نازل کرده‌ايم و تو آن را تبيين و روشن کن و آن چيزي که بر مردم نازل شد، جز همان اراده‌ي الهي در قالب اسلام نبود. امروز هم بنده معتقدم آن‌چه‌ از انقلاب اسلامي عرض مي‌کنم همگي آن را مي‌شناسيد و آن معاني، شما را در بر گرفته است. خدا به پيامبرش مي‌فرمايد: اي پيامبر! وظيفه‌ي تو اين است تا آن معاني که جان مردم را فرا گرفته است از اجمال در بياوري و برايشان تبيين کني. به همين خاطر هم مردم سخنان و تذکرات آن حضرت را تصديق مي‌کنند. در همين رابطه در جلسه‌ي اول عرض شد گفت و گوي ما با کساني است که انقلاب اسلامي را درک کرده‌اند. به همان معنا که سخنِ قرآن با کساني است که «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب»، به غيب ايمان دارند.‏ شما دو نوع آدم هستيد که اين‌جا نشسته‌ايد، يا مي‌گوئيد اين سخنان به چه دليل درست است، زيرا در سيطره‌ي عقل انتزاعي مي‌خواهيد همه‌ چيز را بفهميد؛ و يا اين‌که اگر به خودتان رجوع کنيد مي‌يابيد در درون خودتان اين سخنان هست و آن‌ها را مي‌شناسيد، هرچند ممکن است از آن غفلت کرده باشيد. آري! به گفته‌ي نظامي: 
	اين صدا در کوه دل‌ها بانگ کيست؟

	گه پراست زين بانگ اين‌کُه،گه‌تهي است



با توجه به اين امر است که وقتي مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» سخن مي‌گويند، احساس مي‌کنيد حقيقتاً حق مي‌گويند، اين همان قصه‌ي حضور تاريخي شما است. 
در نکته‌ي شماره 6 مي‌شود حرف‌مان را جمع کنيم. در اين قسمت مي‌خواهم عرض کنم زمينه‌ي فهم حضور تاريخي از کجا ايجاد مي‌شود.
6- «گوش به زنگ‌بودن و مهيابودن، زمينه‌ي برانگيخته‌شدن انسان است جهت فهمِ حضور تاريخي و وقتي تحقق خاص پيدا مي‌کند که مراقب و مواظب خطابي باشيم که در عالَم به صدا در آمده تا روح‌ها را بر‌انگيزاند و زبان و گفتار ما با آن خطابِ دروني هماهنگ شود و اين در حالت تعلّق به آن خطاب و آمادگي براي پذيرش خطابِ دروني به ميان مي‌آيد، در اين حالت تفکر و احساسات، هر دو در ميان آمده است و افقي در مقابل ما گشوده خواهد شد که مي‌توان آن را به «حيرت» وصف نمود.»
در آخرِمتنِ شماره‌ي 5 گفته شد: «آن ندا مي‌تواند ما را خطاب کند و برانگيزاند.» مي‌خواهم عرض کنم اگر شما گوش به زنگ و مهيا باشيد از درون‌تان مي‌شنويد که انگار ظهور خاصِ اراده‌ي الهي در اين تاريخ حقيقت دارد. مختصري از سخنان مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» را در رابطه با دفاع مقدس مي‌خوانم تا روشن شود اين نحوه برانگيختني که ايشان به ما پيشنهاد مي‌کنند راست‌ترين برانگيختنِ اين تاريخ است. ايشان فرمودند: بنده علت و کيفيت قضيه‌ي جنگ را مي‌گويم؛ و علت آن را خيلي عالمانه گفتند و سپس کيفيت جنگ را اين‌‌طور شرح دادند که کساني پيدا شدند، مدبّر، وفادار، شيران روز و زاهدان ليل. بعد فرمودند: که اين‌ها ابتکاري براي حيات جديد داشتند. اين کيفيت را که رهبري متذکر شدند آيا شما يک حادثه مي‌بينيد يا يک نوع حضور تاريخي؟ بنده کنار صحبت‌هاي ايشان يادداشت کردم که با فهم تاريخي انقلاب اسلامي بايد به اين‌جا برسيم که مانند حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فتح الفتوح را فتح فلان شهر ندانيم بلکه تربيت و توليد چنين جوان‌هايي بدانيم وگرنه يک روز مومن و روز ديگر کافر مي‌شويم، زيرا اگر حقيقت انقلاب اسلامي را نيافته‌ باشيم مصداق آيه‌ي 137 سوره‌ي نساء مي‌شويم که فرمود: «إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً». اگر کسي حقيقت انقلاب اسلامي را نفهمد يک روز مي‌گويد، گويا انقلاب اسلامي خوب است و يک روز هم مي‌گويد بد است. مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» در ادامه فرمودند: مي‌خواستند وقتي اين نسل يعني نسل شما روي کارآمد و نوبت شما مي​رسد از اسلام و انقلاب هيچ خبري نباشد. نتيجه اين شد که در ميان اين نسل کساني هستند که استعداد رشد و شکوفايي‌شان از نسل اول بيشتر است و اقتدارشان در مقابل دشمن خبيث و دشمن متعرض و متجاوز بيشتر است. و بلاشک اگر آن روز جوانان ما توانستند دشمن را عقب برانند، امروز جوانان ما به مراتب براي عقب راندن دشمن آماده‌ترند.
 شما چه موقع مي‌توانيد سخنان مقام معظم رهبري را درک کنيد؟ وقتي به خودتان بياييد و ببينيد که طلب شما هم همين است که ايشان متذکر مي‌شوند. پس قصه‌ي طلبي است که واقع شده است، حالا چقدر زمينه‌ي حضور پيدا مي‌کنيد؟ بايد روي آن فکر بشود. نکته‌ي 6 مي‌گويد: گوش به زنگ بودن و مهيا بودن، زمينه‌ي برانگيخته‌شدن انسان است جهت فهم حضور تاريخي، و اين وقتي تحقق پيدا مي‌کند که مراقب و مواظب خطابي باشيم که در عالم به صدا در آمده و روح ها را بر مي‌انگيزاند تا زبان و گفتار ما با خطاب دروني‌مان هماهنگ شود.
مزه‌ي سخن‌گفتن و فکرکردن
در شعرِ دفاع مقدس، زبان و گفتار با خطاب دروني هماهنگ بود، از آن مهم‌تر سخنراني‌هاي سرداران در شب‌هاي عمليات است که در آن سخنراني‌ها به نحو فوق‌العاده‌اي زبان و گفتار با خطاب دروني هماهنگ بود. تا زبانِ حضور تاريخي پيش نيايد. ما با همديگر حرف‌هاي مندرس مي‌زنيم، به طوري که نه گوشمان آماده‌ي شنيدن نداي حقيقت است، و نه گفتن‌هايمان گفتن‌هاي حقيقي است، آن‌وقت اصلاً مزه‌ي سخن‌گفتن و فکرکردن را پيدا نمي‌کنيم. آن نوع هماهنگي، در حالت تعلّق به آن خطاب و آمادگي براي پذيرش خطاب دروني براي انسان به ميان مي‌آيد.
وقتي به لطف الهي به مکه مشرف شده بودم شخصي مي‌گفت نمي‌دانم چرا در اين‌جا شاعر شده‌ام و ناخودآگاه شعر مي‌گويم. عرض شد من هم شاعر شده‌ام! و حقيقتاً همين‌طور بود زيرا وقتي در حضورِ انوارِ حقيقت مي‌رويد و خود را در اختيار پرتو آن حقيقت قرار مي‌دهيد، «گفتِ» آن حقيقت مي‌شويد، چون شما را در برمي‌گيرد و لذا ديگر زبانتان، زبان خودتان نيست. اگر ما هميشه با آن حقيقت مرتبط باشيم، هميشه زبان‌مان زبان حقيقت است. حال که انقلاب اسلامي ظهور حقيقت در اين دوران است اگر ما حجابِ بين خود و حقيقت انقلاب اسلامي را کم کنيم، زبان ما زبان انقلاب اسلامي مي‌شود. مثل‌ وقتي که به مکه مي‌رويد يا به زيارت مشرف مي‌شويد، فاصله‌تان با حقيقت کم مي‌شود و حجاب‌ها برطرف مي‌گردد، به خاطر همين به راحتي سخن شما سخن آن وجهي از حقيقت مي‌شود که شما به زيارتش رفته‌ايد و همچنان که عرض شد آن سخن، صورت شاعرانه پيدا مي‌کند.
آن‌چه مي‌خواهم عرض کنم اين است که بايد در اين تاريخ واقع شويم تا زباني پيدا کنيم که زبان انقلاب اسلامي است، بعداً عرض خواهم کرد که زبان انقلاب اسلامي وسيله​ي ظهور و به ميان آمدن خودِ انقلاب اسلامي است و عملاً انقلاب اسلامي است که دارد با زبانِ ما خود را تکلّم مي‌کند، در آن صورت ديگر سوبژه و اُبژه يا دوگانگي بين فاعل‌ِ شناسايي و موردِ ‌شناسا رخت برمي‌بندد و تنها هستي مي‌ماند که به سخن در آمده و اين محلِ عبور از نيهيليسم است. در حالي که هنوز دوگانگيِ بين سوبژه و اُبژه مصيبت تاريخ ماست، ولي شرايط برون‌رفتن از آن آماده است و ما بايد روي آن فکر کنيم. به همان معنايي که در نکته‌ي 6 عرض شد: وقتي زبان ما با خطاب دروني هماهنگ مي‌شود که ما آمادگي پذيرش خطاب دروني را در خود فراهم کنيم و اين با تعلّق به انقلاب اسلامي ميسّر است زيرا آن خطاب، خطابي است که انقلاب اسلامي به شما کرده است. اين‌که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند: زندگي‌نامه‌ي شهدا را بخوانيد، براي آن است که آن‌ها متوجه پذيرش خطاب دروني خود از طريق تعلق به انقلاب اسلامي شدند و ما با خواندن زندگي آن‌ها، به اين امر که در درون ما است متذکر مي‌شويم؛ و چيزي در پشت حرکات آن‌ها هست که گويا آن‌ها خود را به ما نشان مي‌دهند و ما در آن‌ها سنّت حضور تاريخي انقلاب اسلامي را حس مي‌کنيم! 
آري! در حالت تعلق به آن خطاب و آمادگي براي پذيرش خطاب دروني، تفکر و احساسات هر دو به ميان مي‌آيد و افقي در مقابل ما گشوده خواهد شد که مي​توان احساس آن افق را به «حيرت» وصف نمود. به همان معنايي که پيامبر خدا( از حضرت حق مي‌خواهند: «رَبِّ زِدْني تَحَيرا»؛ خدايا حيرتم را زياد کن. مولوي هم در اين رابطه مي​گويد:
	حيرت اندر حيرت آمد اين قصص

	بي هُشيِّ خاصگان اندر اخص



شما در حيرت، چيزي را مي​يابيد که فقط قابل تماشا است. لذا در اين جلسات هم هيچ‌وقت انتظار نداشته باشيد چيزي بياموزيد. تلاش بنده اين است که حيرتِ نسبت به انقلاب اسلامي را متذکر شوم، ادعايم اين است که شيفته​ي اين حقيقت هستم، البتّه اين بدان معنا نيست که در اين رابطه انسان وارسته‌اي شده‌ام. آري!
	اگر دير آمدم مجروح بودم

	اسير قبض و بسط روح بودم



يعني نمي​خواستم دير بيايم، طلبم همان طلب انسان‌هاي متعالي انقلاب بود، ولي تنبلي​ها و عصبانيت​ها و بي​عرضگي​ها و ضعف​هايم، پاي مرا گرفته بود براي رسيدن به حقيقتي که شهدا از طريق انقلاب اسلامي، به آن رسيدند، اين آن چيزي است که هيچ‌چيز ديگر را نمي​توانم جايگزين آن کنم. از اين جهت به دنبال آن حيرتي هستم که بايد نسبت به انقلاب اسلامي پيدا کنم.
پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «رَبِّ زِدْني تَحَيرا»؛ يعني حقيقت طوري است که فقط مي​شود حيرانش شد. نسبت ما با حقيقت هميشه نسبت حيرت است، براي کسي که چنين حيرتي او را در بر گيرد، گزارش از آن حيرت برايش ممکن نيست، اين عظمت وَحي است که توانسته آن چيزي را که گفتني نيست، بگويد و بگشايد. 
سؤال: آيا مي‌توان گفت کسي که اين احساس در او شکل گرفت کم‌کم، نه تنها صوت را مي​شنود بلکه ممکن است تا جايي بالا رود که وَجه آن حقيقت را ببيند؟ 
جواب: اين در وَحي الهي براي پيامبر خدا( پيش‌آمده لذا حضرت مي‌فرمايند: جبرائيل را با هفتصد بال ديدم. آن بال‌ها صورتِ هفتصد جلوه​ي نوري أسماءُاللّه است. منظور، وزيدن‌​هاي حقيقت است و جالب اين است که آن‌ها صورت دارند و حقيقتاً صورت‌اند و در خيالِ نوراني حضرت، ظهور خاص خود را نمايانده‌اند؛ آن هفتصدبال، صورتِ گفتِ حقيقت‌اند و انتقال معنا مي​کنند، نه مفهوم. جبراييل( همين‌که مي​آيد، در قلب پيامبر( القاء معاني مي‌کند و حضرت از رؤيت او، حقيقت را مي‌يابند و صوت آن را مي‌شنوند. پيامبر( نگران بودند آياتي که شنيده بودند از يادشان برود، آيه آمد: «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى‏»(اعلي/6)؛ به زودي طوري برايت مي‌خوانيم که فراموش نکني. مي​ماند اين که شما در چه مرحله‌اي هستيد؟ مسلّم از يک نحوه «خطاب» بيگانه نيستند. بنده اين اميد را دارم که وقتي اين نکات را عرض مي‌کنم آگاهي عزيزان نسبت به آن «خطاب​» بيشتر شود. اصطلاحاً مي​گويند علمِ به علم پيدا کنيد، علمش يقيناً شما را دربرگرفته ​است. 
سؤال: آيا پيامبر( که جناب جبرائيل را در صورت دِحيه​ي کَلبي مي​بينند، اباذر هم به همان صورت مي​بيند؟

جواب: دحيه‌ي‌کلبي يک جوان خوش‌منظرِ مدينه بوده است. جناب جبراييل آن​جايي که پيامبر( اجازه مي‌دادند تا در نگاه اصحاب​شان ظاهر شود، به صورت دحيه​ي کلبي ظاهر مي‌شده است. ملاصدرا اين​جا بحثي دارد که آيا وقتي پيامبر با جبراييل ارتباط دارند نياز بوده که به صورت دحيه​ي کلبي باشد يا نه؟ به نظر مي‌آيد لازم نبوده و هيچ دليلي هم نداريم که لازم باشد، زيرا حضرت او را با هفتصد بال ديدند و آن صورت، صورت برزخيه است؛ بله اصحاب به شکل دحيه‌ي کلبي مي​بينند به اعتبار اين​که آن ​قدر نازل شده است که اصحاب هم او را ببينند. آن​وقت همين‌جا هم بحث مي​شود که آيا همه مي​ديدند، يا تصرفي بود که پيامبر( در اصحاب خاص کردند؟ احتمالاً دومي باشد، حتي آن​جا هم جبراييل آن​قدر نازل نشده است که آدم​هاي عادي ايشان را ببينند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی سوم
بشر امروز و تعلّق خاطرش به انقلاب اسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور ديگري بايد

بنده احتمال مي‌دهم با ادامه‌يافتن نکاتي که در پيش است ابهاماتي که براي رفقا پيش آمده برطرف شود. همان‌طور که در کتاب «تمدن‌زايي شيعه» عرض شده؛ تازه وقتي در موضوعات معرفتي و يا تاريخي در مقابل ما افقي گشوده شود، هزاران سؤال پيش مي‌آيد. مهم آن است که رفقا بدانند براي روبه‌روشدن با افق گشوده‌شده - که آن افق در اين تاريخ، انقلاب اسلامي است- نمي‌توان مستمع آزاد بود. يعني بايد تلاش کنند تا چشم‌اندازي براي‌شان و در مقابل‌شان ظهور کند، نه اين‌که افقِ پيش رو را به آگاهي‌هاي گذشته برگردانند و مثلاً بگويند ملاصدرا و محي‌الدين هم همين را مي‌گويند؛ در اين صورت خود را به تفکري که تفکر ديگري است و نوع ديگري از تعقل است، وارد نکرده‌اند. افقي که نحوه‌اي از وجود است و در اين تاريخ، حالت ظهور و خفا دارد، تنها وقتي مي‌توان با آن رابطه‌ي «وجودي» برقرار کرد که براي ما گشوده ‌شود. عموماً براي ما در ابتداي امر ماهيت و چيستيِ موجودات مهم بوده است؛ حال آن‌که افقي در ميان آمده است که مي‌توان آن را به‌عنوان مظهري از حقيقت مدّ نظر داشت. اين افق خودش، خودش است مثل آن که من آن هستم که هستم؛ از حضرت موسي( پرسيدند بگو اين خدا کيست؟ از طرف خدا جواب آمد «من همانم که هستم» يعني براي خدا به عنوان قبله جان‌ها به دنبال چيستي نباشيد. آري! پس بحث بر سر يک نوع مهياشدنِ خاص است تا با تغيير منظر، معناي بسياري از چيزها عوض شود، اين نياز به حوصله دارد وگرنه خودمان از خودمان شکست مي‌خوريم ولي ديگران را مقصر مي‌دانيم. 
بايد طوري افق تاريخي خود را پيدا کنيم که هرقدر در آن افق نظر ‌کنيم و جلو رويم احساس ‌کنيم در درک و دريافت جديدي وارد شده‌ايم. متأسفانه بعضي از رفقا تنها همان بحث‌هايي را که مي‌شناسند دنبال مي‌کنند مثل آن کسي که گمشده خود را در زير تير چراغ برق جستجو مي‌کرد بدون آن‌که گمشده‌ي خود را آن‌جا گم کرده باشد. اگر مکتب فلسفيِ جناب ملاصدرا، به صورتي که امروزه مطرح مي‌شود، در همه ابعادِ تفکر به خصوص در تفکر تاريخي کافي بود ما همان صدرا را ادامه مي‌داديم، صدرا حتماً يکي از زير بناهاي فکري ماست امّا کافي نيست، بايد باز هم جلوتر برويم، محي‌الدّين ابن عربي هم مفيد است و انصافاً مقدمات بسياري را براي تفکر تاريخي به شما مي‌دهد. با اين‌همه تفکر تاريخي چيز ديگري است. آري! اگر محي‌الدّين و ملاصدرا نبودند ما نمي‌توانستيم حرف بزنيم امّا به اين معنا نيست که اگر ما در محي‌الدّين بمانيم همه‌ي حرف‌مان را زده‌ايم. من توصيه‌ام همين است که طوري خودمان را آماده کنيم که بر اساس زير ساخت‌هاي فکري خودمان در اين زمانه، حضور ديگري را نيز حس کنيم، اميد است با پيش‌رفتن بحث، پاسخ اين ابهامات داده شود.

مهياشدن براي حضور خاصِ تاريخي دو حالت دارد، يک وقت به معناي اين است که مهيا شويم تا بتوانيم به افقي که انقلاب اسلامي در مقابل ما گشوده است نظر کنيم، يک وقت مي‌خواهيم چيزهايي بدانيم؛ بنده دومي را براي اين بحث حجاب مي‌دانم. حال اجازه بدهيد با خواندن متني که در پيش رو داريم آرام آرام پيش برويم ببينيم چه مي‌شود.

سرآغاز تفکر

7- «چيزي که همواره در حضور تاريخي ما در کنار ماست، سرآغازي است که تفکر از آن آغاز مي‌شود و به طور مدام سيرِ آن را منظم مي‌کند و انسان را همواره آماده‌ي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي زمانه نگه مي‌دارد. آن‌چه ما با آن سر و کار داريم، آمادگي براي تفکر است».

حضور، در اين جا منظور حضور انقلاب اسلامي است که سرآغازي است براي تفکر در اين دوران. مشکل ما اين است که تفکر را گم کرده‌ايم. اگر به آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل رجوع فرمائيد خداي متعال مي‌فرمايد: «وَ أنزَلنا إلَيکَ الذِّکرَ لِتُبَينَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيهِم لَعَلَّهُم يتَفَکَّرون»؛ خطاب به پيامبر خدا( مي‌فرمايد: ذکر، يعني قرآن را بر تو نازل کرديم تا براي مردم روشن کني آن‌چه را بر آن‌ مردم نازل شده، شايد که تفکر کنند. بعداً خواهم گفت چرا مي‌فرمايد شايد تفکر کنند، حدّاقل اين است که هيچ‌وقت همه‌ي حقيقت در نزد ما نيست. مگر شما وقتي با خدا با نگاه وجودي رو به رو مي‌شويد مي‌توانيد بگوييد مالک خدا شدم، گاهي اوقات ما «لَعَلَّ» را به معناي ترديد مي‌گيريم ولي اين ترديد به معناي نيافتن نيست بلکه به معناي يافتني است که هيچ وقت تماماً ما مالک آن نمي‌شويم. تفکري که در آخر آيه آمده است با توجه به چيزي شروع مي‌شود که در نزد خود انسان‌ها است، لذا فرمود: اي پيامبر! متذکر امري باش که بر آن‌ها نازل شده است. «ما نُزِّلَ إلَيهِم» يعني پيامبر خدا( مي‌خواهد آن‌چه را نزد خود مردم است برايشان تبيين کند، پس عملاً از خود مردم آغاز مي‌شود. آن‌چه که بر مردم نازل شده است يک نحوه وجود است. همين‌که مي‌فرمايد نازل کرديم، يعني چيزي است که شدت و ضعف بر مي‌دارد. وقتي به يک آدم عادي هم بگويند که چيزي بر طبق قرآن نازل شده، مي‌فهمد که نحوه‌اي از تجلّي در ميان است و مي‌تواند شدت و ضعف داشته باشد و هر چيزي که شدت و ضعف برمي‌دارد وجودي است، برعکس ماهيات که شدت و ضعف ندارند.  

وقتي يک نوع تجلي و شدت و ضعف در ميان باشد با چيزي روبرو هستيم که در عين آن که هست ولي در خفا مي‌رود و نمي‌توان مالک آن شد. از طرفي در پيش ما است و در قبله‌ي ما قرار دارد و از طرف ديگر هيچ سيطره‌اي بر آن نداريم. 
بحث بر روي اين جمله بود: «چيزي که همواره در حضور تاريخي ما، در کنار ما است، سرآغازي است براي تفکر» آن چيزي است که بر ما نازل شده است و پيش ما است، هرچند لازم است کسي ما را به آن آگاه کند ولي سرآغازي است که تفکر از آن آغاز مي‌شود، زيرا مربوط به اين تاريخ است. اسلام وقتي سرآغاز تفکر ما است که به نور اسلام بتوانيم متوجه‌ي مسائل امروزمان باشيم و اين در اين تاريخ، همان انقلاب اسلامي است. سرآغاز شما آن چيزي است که مي‌خواهيد آن را پيش‌ خود بيابيد، به همين جهت آيه‌ي مذکور فرمود با تبيين آنچه در نزد مردم است تفکر شروع مي‌شود. اگر ما برسيم به اين که خدا از طريق همان سرآغازي که نزد ما است با ما صحبت مي‌کند، متوجه مي‌شويم اگر اين سرآغاز را نيابيم عملاً با خدا مرتبط نمي‌شويم، مگر با خداي مفهومي. اگر سرآغازي را که در اين زمان براي شروعِ اين تاريخ بر ما نازل شده و پيش ما است، درست نيابيم و آن را احساس نکنيم، تفکري در ميان نيست و هيچ چيزي براي ما گشوده نمي‌شود. حرف هايدگر که مي‌گويد: «تفکر با وجود شروع مي‌شود»، قابل توجه است. هرچند به اين راحتي «وجود» را نمي‌توانيم حس کنيم. «وجود» را بايد در خودمان بيابيم. اگر تفکر، تاريخي است يعني بايد آنچه در تاريخ ظهور کرده است را بنگريم تا تاريخ به‌عنوان محل ظهور اراده‌ي الهي، آينه‌ي ظهور اسماء الهيِ مناسب اين زمان گردد. البته بايد متوجه باشيم آن‌چه پيش مي‌آيد، حقيقتش، جنبه‌ي وجودي‌اش است، نه صرف ظاهرش. بنده در اين سال‌ها هميشه اربعينِ اين سال‌ها را مثال مي‌زنم، هر چند انقلاب اسلامي مبناي اربعين است. در پياده روي اربعين مي‌بينيد پير مرد يا پير زني مظهر انواع ايثارها است، يعني آينه‌ي نمايش الطاف الهي است و عملاً خداوند است که از آن طريق به ظهور آمده، اگر آن ايثارها به عنوان آينه‌ي ظهور خدا ديده نشود عملاً ما هيچ چيز نديده‌ايم مگر مقداري خوراکي. اين‌که مي‌بينيد آن صحنه‌ها اشک شما را در مي‌آورد به خاطر اين است که افقي را مقابل شما مي‌گشايد که آن، افق حضور در تاريخي است که شروع شده، يک عبادت عادي که تکرار گذشته باشد نيست، حضوري است در تاريخي ديگر. به اين اعتبار تاريخْ ظرف ظهور حقيقت مي‌شود و اين است آن چيزي که همواره به نام انقلاب اسلامي در کنار ما است و از اين جهت سرآغازي است که تفکر از آن آغاز مي‌شود.
راه رجوع به خدا در اين تاريخ
با توجه به آنچه گذشت اگر نتوانيم جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را بيابيم، سرآغازي براي تفکر خودمان نداريم، سرآغازي که بتوانيم خودمان را با آن مرتبط کنيم. تفکر با اين نحوه احساسِ حضور تاريخي شروع مي‌شود. به همان معنايي که حقيقتي مطابق اراده‌ي الهي در اين تاريخ بر ما نازل شده و تفکر، به واقع درک و دريافت آن حقيقت است در آينه تاريخ. اگر انقلاب اسلامي را به اين معنا بيابيم و نسبت به آن تفکر کنيم يعني آن را آينه‌اي بدانيم که محل ظهور آن حقيقتي است که در اين تاريخ بر جان ما نازل شده، عملاً راه رجوع به خدا را يافته‌ايم و مواظب هستيم اين راه به حجاب نرود. اميرالمؤمنين( مواظب بودند اسلام با سقيفه به حجاب نرود. درست است که اسلام به صحنه آمده‌است، امّا تفکر نسبت به اسلام به همان معنايي که عرض شد، موجب مي‌شود تا اسلام از دست نرود، به اين معنا که براي ما و ملت ما نقش آفريني کند وگرنه اسلام در ذات خود به‌عنوان حوالت تاريخي، همواره هست ولي اين‌که انسان همواره آماده‌ي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي آن باشد، حرف ديگري است. 
خوب است کمي روي اين موضوع فکر کنيد که اگر ما به آن سرآغاز به عنوان حضور تاريخي نتوانيم نظر کنيم، به هيچ چيزي نخواهيم رسيد. زيرا آنچه هست، «وجود» است و وجود به معناي اصيل آن، در اين تاريخ در جمال انقلاب اسلامي به ظهور آمده زيرا وجودِ بدون مظهري خاص، خالي از حقيقت است. نظريه‌ي اصالت وجود، ما را در هر جايي متوجه «وجود» مي‌کند که البته عبور از ماهيت و نزديک‌شدن به «وجود»، سلوک نياز دارد. ما سلوکي نياز داريم تا نگذاريم خطورات ذهني که عموماً به ماهيتِ پديده‌ها نظر دارند، بر انديشه‌ي ما غلبه کنند. بايد حواسمان باشد که نسبت‌مان، نسبت نفس امّاره با عالم نباشد، همين‌که نسبت‌مان با عالم نسبت نفس امّاره شد، ديگر نظرمان به کثرات مشغول مي‌شود. از اين جهت تأکيد مي‌شود واقعاً با سلوک مي‌توان «وجودِ» شيء را يافت و به وجودي که در آن شيء ظهور کرده نظر کرد. با توجه به اين امر عرض مي‌کنم اگر وجود انقلاب اسلامي را بيابيد همواره آماده‌ي گوش سپردن به نداي بي‌صداي زمانه مي‌شويد. اين نکته، نکته‌‌اي است جدّي و رسيدن به آن آسان نيست. 

اين نداي بي‌صدايي که بايد به آن گوش‌سپرد، چيست؟ اين همان مطلبي است که در فلسفه‌ي خودمان هم داريم، وقتي مي‌گوييم اين مطلب يافتِ فيلسوف است و آن «يافت»، همه‌ي فلسفه‌ي فيلسوف است. يعني ابن‌سينا يافتِ فلسفي خود را منعکس کرد و شد فلسفه‌ي سينوي. بنابراين ما با يافتِ فيلسوف که نتيجه‌ي گوش‌سپردن او به روح تاريخي است که در آن زندگي کرده، روبه‌روئيم. سقراط در مورد آن‌چه متذکر مي‌شود مي‌گويد من از معبد دِلفي اين ها را مي‌شنوم، يعني يک نوع گوش سپردن در ميان است. معبد ‌ما هم در اين تاريخ، مظاهر «انقلاب اسلامي» است و در اين معبد مي‌توانيم صداي حقيقتي را که مخصوص اين تاريخ است بشنويم. ما که بنا نيست ابن‌سينا بشويم. ابن‌سينا، ابن‌سينا شد و کار خود را هم کرد، عده‌اي او را فهميدند و عده‌اي هم نفهميدند، ملاصدرا هم همين طور، او در کتاب اسفار بعضي از فرازها را تحت عنوان «حکمت عرشيه» مطرح مي‌کند يعني حکمتي که از عرش به جان او رسيده و آن نکات را با فکر به‌دست نياورده است. انقلاب اسلامي هم از همين جنس است، يافتي است که ملت در درون خود با آن آشنا است، کافي است به آن گوش بسپارد تا خود را برايش ظاهر کند و با «يافتِ» زيبايي مأنوس شود.

قضيه از اين قرار است که تاريخِ ديگري به ميان آمده، در اين حالت براي درک آن تاريخ بايد «تفکر» و «احساس»، هر دو در ميان آيد. فکر و عمل در تاريخي که انقلاب اسلامي شروع کرده است، آن‌قدر يگانه شده که حاصل آن، تحقق شهادت‌ها است. مگر ما نمي‌گوييم متفکرينِ تاريخِ ما شهدا هستند، آن وقت عملياتي‌ترين انسان‌ها هم همان شهدا هستند. اين به‌خوبي معلوم است که از يک طرف شهادت به ظاهر کاملاً عملياتي است و از طرف ديگر همه‌ي تفکر در فهم انقلاب اسلامي است و آماده‌شدن براي بقاء آن تا مرز شهادت.

آن‌چه ما با آن سر و کار داريم آمادگي براي تفکر است. در اين صورت به جاي به انحراف کشاندن آن، هر چه بيشتر با آن هماهنگ مي‌شويم؛ چرا که انقلاب اسلامي تقدير الهي در تاريخ ما است و بدين لحاظ بايد ارتباط خاصي با آن پيدا کنيم. در اين رابطه يادداشت شماره‌ي 8 را مي‌خوانيم.

اراده‌ي الهي و فطرت تاريخي
«اراده‌ي الهي در تاريخ، حقيقتي است که به صورت ادراکي بسيط به سراغ انسان‌ها مي‌آيد و حضرت حق تعلق خاطري مناسب آن زمانه به آن حقيقت در انسان‌ها ايجاد مي‌کندکه مي‌توان به آن «فطرت تاريخي» گفت و اين پيش زمينه و اين پيش شناخت، ما را به سوي تجربه‌ي تاريخي سوق مي‌دهد و بدين لحاظ بايد گفت در هر تاريخي انسان‌ها افق ديدي دارند که چيزها در آن افق آشکار مي‌شوند و اين افق، افق تاريخي است و در تاريخ‌هاي مختلف دايره‌ي ديد و شناخت طوري متفاوت مي‌شود که عموماً ‌آن‌چه تا ديروز اهميت داشت، از اهميت مي‌افتد و آن چه اهميت نداشت، جلوه مي‌کند و مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
مي‌گويد: «اراده‌ي الهي در تاريخ، حقيقتي است که به صورت ادراکي بسيط به سراغ انسان‌ها مي‌آيد». اين سخن، سخني است مبنايي، و فکر مي‌کنم تا اين جاها را خودتان به‌راحتي درک مي‌کنيد که اسلام يک اراده‌ي الهي است با دستوراتي مخصوص به خود و حضرت حق تعلق خاطري مناسب زمانه‌اي که بايد اسلام در ميان باشد، در انسان‌ها ايجاد مي‌کند. يعني خداوند آن‌چه را اراده‌ کرده است در جان انسان‌ها نيز ايجاد مي‌کند که آن تعلق به حقيقت است ولي حقيقتي که مناسب آن زمانه مي‌باشد. نمونه‌اش اين که خداوند اراده کرد ملت ايران نسبت به ايجاد جمهوري اسلامي تعلق خاطر پيدا کنند و يا در دفاع مقدس شهيد خرازي‌ها و باکري‌ها تعلقِ خاصّي نسبت به مقابله با صدام در خود احساس کردند. اين به‌خوبي روشن است که خداوند اراده‌اي کرده است تا اين انقلاب در اين تاريخ محقق بشود.
 هرچند جبري در کار نيست و خود انسان‌ها مي‌توانند نسبت به آنچه در جانشان نهفته است بي‌تفاوت باشند، همان‌طور که بعضي‌ها نسبت به فطرت خود بي‌تفاوت‌اند ولي همه‌چيز گواه آن است که اراده‌ي الهي به صورت ادراکي بسيط در جلوه‌ي انقلاب اسلامي سراغ ملت ما آمد. در کتاب «گلستان يازدهم» مي‌يابيد که بر همسر سردار شهيد چيت‌سازان، روحي و احساسي حاکم است که او را اين‌چنين در مقابل تقدير الهي تسليم کرده است و از آن حسّ در لذت خاصي است. اگر مي‌خواهيد تعلق خاطري را که اراده‌ي الهي به جان انسان‌ها انداخته است ببينيد، کتاب «گلستان يازدهم» را مطالعه کنيد تا بنگريد چگونه يک دختر خانمِ دبيرستاني حاضر است در صحنه‌هايي حاضر باشد که ابداً از جنس صحنه‌هايي نيست که دنياي مدرن براي انسان‌‌ها تعريف کرده ‌است. ما تا اين صحنه‌‌ها را درست نبينيم انقلاب اسلامي را به عنوان تاريخي ديگر نمي‌بينيم.

انقلاب اسلامي و فطرت تاريخي ما
اراده‌ي الهي حقيقتي است که به صورت ادراک بسيط به سراغ انسان‌ها مي‌آيد و حضرت حق، تعلق خاطري مناسب زمانه‌اي که در آن هستيم و حقيقتي که در آن زمانه به ظهور آمده، در انسان ايجاد مي‌کند که مي توان آن را «فطرت تاريخي» آن زمان قلمداد کرد و مثل ادراکي که از فطرت داريم، ادراکمان نسبت به آن حقيقت بسيط است، چون چيزي نيست که با فکر به‌دست آمده باشد بلکه احساسي است همراه با معرفت. 
اراده‌ي الهي تعلق خاطري مناسب اين زمان در ما ايجاد مي‌کند و وظيفه‌ي متفکران اصلي جامعه است که آن‌چه انسان‌ها را فرا گرفته است، متذکر بشوند و آن را تبيين کنند. لذا اگر کسي استاد اخلاق شد ولي ما را متوجه تعلق خاطري که بايد به اراده الهي در اين تاريخ داشته باشيم نکرد بداند ما را در تاريخ گذشته متوقف کرده و متذکر راه رجوع به خدا در اين تاريخ نشده است. ما به مرحوم قاضي طباطبائي، آن عارف بزرگ در همين امروز هم نياز داريم ولي به شرطي که او را معاصر کنيم و در اين زمان بياوريم تا راهنماي امروز ما باشد. بر همين مبنا عرض مي‌کنم اگر مرحوم قاضي امروز در قيد حيات بودند شهيد چمران بودند. 

به اين دليل براي تعلق خاطري که اراده‌ي الهي است نسبت به حقيقت تاريخ‌مان، عنوان «فطرتِ تاريخي» به‌کار مي‌بريم تا عزيزان بر روي اين موضوع فکر کنند که تاريخ ما فطرتي دارد به همان معنايي که هر کس فطرتي دارد و آن فطرت متذکر توحيد است
 همسر شهيد چيت‌سازان مي‌تواند آن طور تصميم بگيرد که يک قهرمان تصميم مي‌گيرد و يا همسر شهيد همداني در کتاب عزيزِ «خداحافظ سالار»، در اين تاريخ ظهور مي‌کند. اين نمونه‌ها وجوهي هستند که شما از طريق آن‌ها ملموس‌تر مي‌توانيد فطرت تاريخي خود را احساس کنيد، همان‌طور که به ما توصيه مي‌کنند وقتي نمي‌توانيد با ائمه( به جهت جلالي که دارند مرتبط شويد، با امام‌زاده‌ها مرتبط شويد. 
فطرت تاريخي به‌عنوان پيش‌زمينه و پيش‌شناخت، ما را به سوي تجربه‌ي تاريخيِ مربوط به خودمان سوق مي‌د‌هد.

اين که در جمله فوق، بحث «پيش زمينه» و «پيش شناخت» به ميان مي‌آيد براي اين است که شما چنين چيزي را اراده نکرديد، بلکه به شما داده مي‌شود و پيش زمينه‌ي انتخاب‌هاي آينده‌تان مي‌گردد. اگر تلاش لازم جهت ارتباط با آن را در خود مهيا کنيد، شما را به سوي تجربه‌ي تاريخي‌تان سوق مي‌دهد، همان‌طور که ما در دفاع مقدس و در دفاع از حرم به تجربه‌ي خاص خود رسيديم. دفاع مقدس تجربه‌ي فوق‌العاده‌اي بود تا با انديشيدن نسبت به آن از خود بپرسيم آن ايثار و شهادت چگونه به وجود آمد. 
در درون ملت ما چيزي به جريان افتاد که ما را به سوي تجربه‌ي تاريخيِ دفاع مقدس سوق داد. تفسير حضور شهداي مدافع حرم تنها با نظر به فطرت تاريخي ممکن است. همسر محترم شهيد حججي مي‌گويد: آقا محسن گفت: من وقتي شهيد شدم‌مي‌خواهم پدر داعشي‌ها را در بياورم. گفت يک انگشتر از دُرّ نجف دستم مي‌کنم و روي آن «يا زهرا» را حکّ مي‌کنم تا اسير که مي‌شوم اين‌ها آن را ببينند و اذيت شوند. ملاحظه کنيد چه بر اين شهداء گذشته است که چنين ظرفيتي را در خود احساس مي‌کنند، آدم بايد در يک نحوه بودنِ خاص باشد تا بتواند چنين تصميماتي بگيرد و خود را تا اين‌جاها در جهان حاضر احساس کند. آن احوال، ما را به سوي تجربه‌ي تاريخي سوق مي‌دهد و برايمان روشن مي‌کند اين مسير را تا کجاها مي‌توانيم ادامه دهيم.

افق تاريخي ما
با توجه به آن‌چه عرض شد مي‌توان گفت: «در هر تاريخي انسان‌ها افقِ ديدي دارند.» اين نکته مهمي است و در آينده مي‌تواند مبناي فکري ما قرار گيرد، حال اين سؤال پيش مي‌آيد که اگر در هر تاريخي انسان‌ها داراي افق ديدي مخصوصِ آن تاريخ هستند، آيا همه‌ي انسان‌ها در آن افق حاضرند؟ تجربه نشان داده است که اين‌طور نيست. با اين‌همه وظيفه‌ي اهل فکر اين‌ است که شهيد چيت‌سازان را که در افق تاريخ خود مستقر شده و براساس آن عمل کرده، تفسير کنند و آن افقِ ديد را نشان دهند. زيرا امور در آن افق آشکار مي‌شوند. وقتي چنين احساسي را براي خود تشخيص داديم، مي‌توانيم آنچه که واقع شده است را درست در جايگاهش تفسير کنيم و آشکار نمائيم. اين معناي افق تاريخي است. افق تاريخي يعني اين که ما با پيش‌شناخت‌هاي خود جلو مي‌آييم و چون با چيزي در تاريخِ خود رو‌به‌رو مي‌شويم مثل دفاع مقدس، مي‌فهميم اين پديده چه جايگاهي دارد و مي‌تواند ما را و تاريخ ما را معنا کند. «و در تاريخ‌هاي مختلف دايره‌ي ديد و دايره‌ي شناخت‌ها طوري متفاوت است که ممکن است آن‌چه تا ديروز اهميت داشت از اهميت بيفتد، و آن‌چه اهميت نداشت، جلوه کند و مورد توجه قرار مي‌گيرد.» 
روايات صادره از امامان معصوم به ما توصيه مي‌کند فرزند زمان خود باشيد. مثلاً حضرت علي( مي‌فرمايند: «النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِم‏»
 مردم آن ‌قدر که شبيه زمان‌شان و حاکمان‌شان هستند شبيه پدر و مادرشان نيستند. موقعي اشارات اين روايت را مي‌توانيم درک کنيم که متوجه روح زمانه باشيم و اين‌که روح زمان مردم را در بر مي‌گيرد و متذکر افقي مي‌شود که بايد به آن برسند و در همين راستا زير بار هر چيزي و هر حرفي نمي‌روند. معلوم است مردم هر عصري چيزي را مي‌طلبند که با باقي‌ماندن در تاريخ ديروز برآورده نمي‌شود. حکيمِ جامعه و زعيم قدسي در هر تاريخ متوجه اين امر هست و در همين رابطه حضرت امام و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» متوجه طلب تاريخي مردم‌اند. مگر کمونيست‌ها نمي‌خواستند انقلاب کمونيستي در ايران راه بياندازند؟ چرا عقيم ‌شد؟ جز اين بود که متوجه طلب حقيقي و تاريخي مردمِ ما نبودند؟ ما مردم هم در مواردي که از زعيم تاريخيِ خود پيروي نکنيم به آن چه در فطرت تاريخي خود طلب مي‌کنيم نمي‌رسيم. واقعاً عدالت يکي از شروط حيات ديني است امّا با هويتي که زعيم ملت، آن را مديريت کند. بالأخره بايد از خود پرسيد چرا حضرت علي( مي‌فرمايند مردم بيش از آن که به پدرانشان شبيه باشند به زمان‌شان شبيه‌اند؟ معلوم است زمانه‌اي ماوراي اين اتفاقات بايد در ميان باشد و ما بايد آن را بشناسيم تا ببينيم واقعاً انسان‌ها را زمانه فراگرفته است به همان معنا که خداوند در هر تاريخي به صورتي و شأني به صحنه مي‌آيد و متفکران متوجه اين امر هستند. در اين رابطه به يادداشت شماره 9 توجه فرمائيد که مي‌گويد: 
«متفکران در هر دوره‌ي تاريخي امور را در افق عالَم درک مي‌کنند و تفاوت عالِم و جاهل در هر تاريخي به اين موضوع بستگي دارد که روي انسان به کدام طرف است. بدون آشنايي با آن ادراک بسيط که آغاز و بنياد به حساب مي‌آيد، جايگاه هيچ علم و اخلاق و اعتقادي را نمي‌توان درست دريافت.»
مي‌خواهد بگويد متفکر واقعي در هر دوره‌اي در افق تاريخ خود امور را درک مي‌کند و جايگاه آن‌ها را تعيين مي‌نمايد و تفاوت عالِم و جاهل در هر تاريخي به اين موضوع بستگي دارد که امور را در افقِ عالَم درک مي‌کند يا نه. روح تاريخ، انسان جاهل را هم در برگرفته است امّا او آن را درک نمي‌کند. مثل فطرت است. صدام هم فطرت الهي دارد امّا اصلاً درک نمي‌کند. گفتيم «متفکر» چنين توانايي را دارد که امور را در افق عالَم درک کند. معلوم مي‌شود ما در اين‌جا فيلسوف را به صرفِ فلسفه‌داني متفکر نمي‌دانيم. متفکران اگر به معناي کساني‌ هستند که در هر دوره‌ي تاريخي امور را در افق عالم درک مي‌کنند، شهدا و جانبازان و خانواده‌ي شهدا و رزمندگان، متفکران اين تاريخ‌اند. شهيد شهرياري متفکر‌ اين تاريخ است چون طلبش متعالي‌تر از اين بود که فقط استاد دانشگاه بماند. 

تفاوت عالِم و جاهل در هر تاريخي به اين موضوع بستگي دارد که توجه او به کدام طرف است و بدون آشنايي با آن ادراک بسيط که درک حضور تاريخي انقلاب اسلامي است؛ و آغاز و بنياد به‌حساب مي‌آيد، نه جايگاه علم و اخلاق را مي‌توان دريافت و نه جايگاه عالم و جاهل را. در اين‌که مي‌بينيد امروز اخلاق صِرف جواب نمي‌دهد و طرف با همه ادعاهايي که دارد به راحتي حاضر است از نظام اسلامي امتيازات خاص بگيرد که ساير مردم از آن محرومند، به جهت آن است که توجه او به ادراک بسيط اين دوران يعني انقلاب اسلامي نيست. سوالات زيادي از بنده پرسيده مي‌شود، مي‌فرمايند ما رفتيم دانشگاه، تا سرباز امام زمان و سرباز امام خميني بشويم ولي حالا مي‌بينيم هيچ‌کاري نمي توانيم بکنيم. بنده با انبوه اين نوع سؤالات رو‌به‌رو هستم و در سطحي که سؤال‌کننده سؤال خود را مطرح مي‌کند هيچ جوابي برايش ندارم زيرا بدون توجه به آن ادراک بسيط و حضور تاريخي انقلاب اسلامي سوال مي‌کنند. بايد در آن افق حاضر باشند تا جوابي مناسب بگيرند که برايشان راه‌گشا باشد و اين عدم حضور در ادراک بسيط تاريخي کار را براي امثال بنده سخت مي‌کند زيرا بايد به جاي جواب به سؤال، ساحت سؤال‌کننده را تغيير داد. عالِمان واقعي وقتي مي‌توانند راهنماي جامعه باشند که متوجه امر تاريخي و ادراک بسيطي که افراد را در برگرفته است باشند. از اين جهت باز تأکيد مي‌کنم «بدون آشنايي با آن ادراک بسيط که آغاز و بنياد به حساب مي‌آيد، جايگاه هيچ علم و اخلاق و اعتقادي را نمي‌توان دريافت.» با توجه به اين نکته ببينيد رواياتي که در آن‌ها به ما توصيه مي‌شود بايد به عالِم رجوع کنيد، به کجا نظر دارند. آيا نمي‌خواهند بگويند عالم کسي است که عارف به زمانه‌ي خود است؟ اگر بفهميم رجوع به عالِم يعني چه، درِ منزل عالِم را هم که نگاه کنيم منتقل مي‌شويم به عالَم او و به درکي که از زمانه‌ي خود دارد و مطابق آن سلوک مي‌کند. مرحوم علامه طباطبايي وقتي نام استاد‌هايشان را مي‌برده‌اند، نام مرحوم قاضي را نمي‌آوردند. وقتي علت را از ايشان مي‌پرسند مي‌فرمايند: من از ايشان علم ياد نگرفتم، من از ايشان زندگي ياد گرفتم - زندگي که علم نيست- نکته‌ي مهمي است که انسان از عالمان زمانه توجه آن‌ها را به زندگي بياموزد. آقاي دکتر رضا داوري مي‌گويند: «من از مرحوم فرديد معناي زندگي را آموختم، او براي من يک راه بود». اين است آن عالِمي که اگر درِ خانه‌اش را هم نگاه کنيم ثواب دارد يعني افق تاريخيِ ما را با سبک زندگي‌اش در مقابل ما مي‌گشايد. اين يک نوع سبک است براي درست زندگي‌کردن و نه دادن اطلاع و تعليم و تعلّم. جالب است که در روايات داريم منظور از عالِم، اهل بيت( هستند. چون صورت تامّ و تمام يک نوع حيات قدسي، اهل بيت( مي‌باشند. البته آن‌هايي هم که گفتند منظور از آن روايات علماي دين‌اند هم درست گفته‌اند. چون نگاه کردن به آيت الله مدرس مثل نگاه‌کردن به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، نگاه‌کردن به يک شخصيتِ تاريخي است، نه استادي که به ما علمي خاص مي‌آموزد.

دوباره عنايت داشته باشيد به بحث ادراک بسيط، شما يا ادراک بسيط را مي‌فهميد که هست ولي آن ادراک را نداريد يا اصلاً آن را نمي‌فهميد. اگر نمي‌فهميد که نمي‌توانيد در مورد آن فکر کنيد و عملاً نمي‌توانيم با هم، هم زبان باشيم. امّا يک وقت مي‌فهميد چيزي به نام درک بسيط که به انقلاب اسلامي اشاره دارد در شما هست، امّا به صورت واضح در خود احساس نمي‌کنيد و نتوانسته‌ايد در آن حاضر باشيد و با آن گفت‌و‌گو ‌کنيد، به تعبيري نداي بي‌صداي آن را نمي‌شنويد، اينجاست که مي‌گويند به عالِم رجوع کنيد، عالِم به همان منظوري که گفته شد. يعني کسي که ادراک بسيط را با همان صورتي که به انقلاب اسلامي اشاره دارد، مي‌فهمد و متذکر آن مي‌شود؛ تا نه‌تنها بتوانيد جايگاه تاريخي شهيد حججي را در درون خود احساس کنيد، بلکه تذکرات رهبر معظم انقلاب هم برايتان قابل فهم شود، هرچند هنوز در آن وارد نشده‌ايد، يعني به يک معنا ورود داريد ولي اجمالي است و هنوز در مقابل‌تان جاده گشوده نشده است. همين اندازه متن شماره‌ي 9 را مي‌گذاريم و مي‌گذريم. به اميد آن که در متون آينده بيشتر اشارات آن را بيابيم و به متن شماره‌ي 10 مي‌پردازيم. 

حسّ مشترکي در ميان است  
«موضوع محبّت و مودّت را که در روايات و آيات توصيه شده است تاريخي و همراه با فتح تاريخي و حضور تاريخي بايد ديد، به اين معنا که مي‌خواهيم نسبت زنده و فعّالي در گشودگي خود با سايرين برقرار کنيم تا تاريخي آزاد از ظلماتِ خودخواهي و تکبّر و سود جويي ساخته شود.»

اين سؤال براي رفقا هست که چرا اين اندازه در قرآن و در روايات برمودّت نسبت به يکديگر تأکيد شده است. قرآن مي‌فرمايد «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض‏» (توبه/ 71) اولياء را اگر به همان معناي دوستان و محبّين نسبت به هم معنا کنيد، خوب است. مي‌فرمايد: زنان و مردانِ مؤمن نسبت به همديگر رابطه مودت و دوستي دارند زيرا «إِنّما المُومِنونَ إِخوۀ» مؤمنين برادر همديگرند و «المُومِنُ مِرآتُ المُومِن» مؤمن آينه‌ي مومن است و همچون آينه، صادقانه با همديگر برخورد مي‌کنند. همه‌ي اين توصيفات و توصيه‌ها را در فضايي بياوريد که افراد هرکدام نسبت به حقيقت تاريخي‌‌شان حس مشترک دارند و مي‌توانند براي طرف مقابل، ارادت خود را بگشايند؛ مثل نسبت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و سرداران شهيدي مانند چمران و صياد شيرازي. وقتي نسبت به حقيقت تاريخي خود حس مشترکي داشتيم، نمي‌توانيم همديگر را دوست نداشته باشيم. در همين رابطه شما نمي‌توانيد نسبت خود را با شهيد حججي دوگانه احساس کنيد و در نتيجه او را همه‌ي خود احساس نکنيد. اين‌که مثال شهيد حججي را مي‌زنم چون در حال حاضر برايمان ملموس‌تر است و به قول مقام معظم رهبري، نماينده و حجت شهدا است وگرنه هيچ فرقي بين او و ساير عزيزان به اعتبار حسّ مشترکي که با همديگر داريم نيست. آري! بعضي از شهدا، اجمال‌شان غلبه دارد و بعضي از آن‌ها تفصيل بيشتري در ظهور حقيقت تاريخي انقلاب اسلامي دارند. بنده با آشنايي که با سردار شهيد علي رضاييان داشتم - ايشان نزديک قبر آيت الله اشرفي اصفهاني مدفون هستند- مي‌ديدم آن شهيد هيبت زيادي داشت و از نظر مکتوم‌بودن بسيار فوق‌العاده‌ بود و به يک معنا ايشان اجمال‌شان قوي بود و کسي باورش نمي‌آمد چه مسئوليت‌هاي مهمي در سپاه داشت. او شاگرد آيت الله سعيدي بود با اين‌که به ظاهر يک استاد بنّاي ساده بود. زماني ما با يکي از رفقا مشغول مطالعه‌ي کتاب «اصول کافي» بوديم، همين‌که به ما رسيد ادامه‌ي روايتي را که مي‌خوانديم شروع کرد از حفظ بخواند. ما فکر مي‌کرديم تنها قرآن و نهج‌البلاغه را از حفظ دارد ولي آن روايات را هم به‌خوبي در حفظ داشت. به قول يکي از رفقا، نمي‌توان به انتهاي اين آدم رسيد. مي‌خواستم نمونه‌اي بياورم از شهدايي که اجمال‌شان بيشتر از تفصيل‌شان بود و اين‌که در هرحال حسّ مشترکي از حضور تاريخي بين ما و آن‌ها هست و علت اين‌که مؤمنين همديگر را دوست دارند احساس مشترک نسبت به آن گمشده‌اي است که در صداي بي‌صدايي‌ اين تاريخ موجود است و ما در خودمان کمتر مي‌توانيم احساس کنيم، ولي در حرکات و سکنات بعضي‌ها بهتر نمايان است و اين‌که توصيه مي‌شود مؤمنين بايد همديگر را دوست داشته باشند از آن جهت است که حقيقت تاريخي خود را در رفيق خود مي‌‌يابند و هرکدام آينه‌ي ديگري مي‌شوند در نشان‌دادنِ آن‌چه در درون رفيقش هست.

دوست‌داشتن با احساس مشترک نسبت به حضور تاريخي، نوعي از يگانگي را به انسان‌ عطا مي‌کند که از هزاران بهشت بالاتر است. شما حساب کنيد وقتي کسي در اين مسير به محبت اميرالمومنين( نايل شده و با اين روحيه مي‌ميرد، در چه فضايي قرار مي‌گيرد. اين محبت در حدّي است که سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِي چون حضرت اميرالمؤمنين( را مدتي نديده بود، مريض شد و در کوفه وفات کرد. اميرالمؤمنين( فرمودند: «لَو أحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهافَت»
 يعني اگر کوه هم من را دوست داشته باشد تکه‌تکه مي‌شود. زيرا همه‌ي حقيقت تاريخيِ آن زمان در علي( ظهور کرده بود. لذا از رسول خدا( با نظر به اشتراک اهل ايمان با علي( روايت داريم که مي‌فرمايند: « يَا عَلِيُّ! فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ لا يُحِبُّكَ إِلاّ مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِق»
‏ خداوند با من عهد کرده که دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق. زيرا منافق بر عهد جاهليتِ تاريخ گذشته مانده است و درکي از حقيقت دوران خود ندارد. در اين مورد خوب است به متن شماره 11 توجه شود که مي‌گويد: 
«حقيقت هر دوراني در عين آن که به تعريف در نمي‌آيد خود را به‌خوبي روشن مي‌کند، مانند نور. انقلاب اسلامي نور اين دوران است لذا در عين حال که در حال خفا است، خود را در صحنه‌هاي مختلف آشکار مي‌کند. زيرا امري نيست که به تعريف منطقي درآيد و با تصوّري واضح بتوان به آن فکر کرد، بلکه در اثناي تفکر به آن، با نوري که از خود ساطع مي‌کند، خود را نشان مي‌دهد و تمناي دانشِ حصولي در مورد آن موجب مي‌شود تا حقيقتِ آن هرگز ظهور نکند. اساساً تلاش براي کسب اطلاع از حقيقتِ دوران، راه تفکر را مي‌بندد و ما در حدّ کسب فضل نسبت به آن متوقف مي‌شويم، بدون آن که دريچه‌اي از آن حقيقت به روي ما گشوده شود.»
بر روي اين نکته کمي فکر کنيد که «حقيقت هر دوراني در عين آن‌که به تعريف در نمي‌آيد خود را به‌خوبي روشن ‌مي‌کند» کافي است ما به خودمان رجوع کنيم و نسبت خود را با انقلاب اسلامي بررسي کنيم. اين موضوعي است که هر کس بايد خودش دنبال کند. بنده مواظبم هيچ گونه تکليفي بر شما تحميل نکنم بلکه تنها متذکر اين امر باشم که رفقا متوجه باشند در محضر انقلاب اسلامي هستند، تا در تجربه‌اي بزرگ وارد شوند که «حقيقتِ هر دوراني در عين آن که به تعريف در نمي‌آيد‌ خود را به‌خوبي روشن مي‌کند» آري! در عين حال که آن حقيقت در خفا است، همه‌جا به صورت انقلاب اسلامي حاضر است، هرجا نگاه کنيد خود را در هر صحنه‌اي روشن مي‌کند، عمده اين است که بتوانيم نگاه‌مان را نسبت به حقيقتِ دوران‌مان وجودي کنيم و نه مفهومي، زيرا يک درخشش است، و به همين جهت هم امري نيست که به تعريف منطقي درآيد و با تصوّري واضح بتوان به آن فکر کرد، بلکه تنها در حين نظر به آن، با نوري که از خود در مظاهرش ساطع مي‌کند، خود را نشان مي‌دهد. 
شرط بازگشت به تفکر

همچنان که عرض شد بايد تفکر را آموخت، و اين‌که متوجه باشيم تفکر نسبت به «وجود» است، نسبت به وجودي که در حادثه‌ها و در موجودات خود را مي‌نماياند. به شرطي که ما با رجوعِ وجودي، به حادثه‌ها و موجودات نظر کنيم. البته اين نگاه نياز به سلوکِ خاص دارد، به اين معنا که اگر اصالت را به کثرات و به انانيت ندهيم، خود به خود با «وجود» در جلوات مختلف روبه‌رو مي‌شويم و به چيزي مي‌رسيم که همان تفکر است و اين حال خوبي است که براي انسان پيش مي‌آيد. همان‌طور که ما بعضي از کتاب‌ها را براي اين نمي‌‌خوانيم که اخلاق‌مان خوب شود، اما مطالب آن کتاب‌ها خود به خود ما را اخلاقي مي‌کند و با مطالعه‌ي آن‌ها حالمان خوب مي‌شود. بنده وقتي کتاب «کشف المحجوبِ» هجويري را مي‌خواندم تجربه خوبي نسبت به اين موضوع داشتم. امکان ندارد کسي آن کتاب را بخواند و دروغ بگويد. چند بار به رفقا پيشنهاد کردم آن را بخوانند، ظاهراً نتوانسته بودند با آن ارتباط برقرار کنند. شهيد مطهري هم از «کشف المحجوب» تعريف مي‌کردند، معلوم است بر روي ايشان هم تاثير گذاشته است. بنده دو سالي با آن کتاب محشور بودم، وقتي در حال اتمام بود نگران بودم که دارد تمام مي‌شود. اصلاً نياز نيست که به تو تذکر دهند که راست بگو و يا متکبّر نباش، در آن نحوه‌ي سلوک نمي‌تواني دروغ‌گو يا متکبر باشي؛ چيزي شبيه به کتاب «تذکرة الأولياءِ» عطار است، با هر دو کتاب مي‌توانيم خوب زندگي کنيم. البته فکر مي‌کنم در اين زمانه و در اين تاريخ احوالاتي که با خواندن کتاب‌هاي مربوط به زندگي شهداء مي‌توانيد به‌دست آوريد، بسيار ارزشمندتر است و قابل مقايسه با هيچ کتاب سلوکي نيست، امّا نه به اين معنا که کتاب‌هايي مثل «کشف المحجوب» را ناديده بگيريم. آري! وقتي «تفکر» به همان معنايي که عرض شد به سراغ ما بيايد، خود به خود حال ما خوب مي‌شود. 
سخن در اين رابطه بود که در اثناي تفکر بر انقلاب اسلامي با نوري که آن انقلاب از خود در مظاهرش ساطع مي‌کند، خود را نشان مي‌دهد و اين برعکس تمناي دانش حصولي در مورد انقلاب است که موجب مي‌شود حقيقتِ آن هرگز براي ما ظهور نکند. ما يک مشکل اساسي داريم که هنوز به جاي آن که نور را بنگريم، مي‌پرسيم «نور کو؟» در حالي که شأن نور آن نيست که در مورد آن و براي شناخت آن، آن را از کسي سراغ بگيريم، شأن نور آن است که به آن نظر کنيم. اين سؤال‌ها ما را از يافتن حقيقت دور مي‌کند. بي‌خود نيست که مولوي گله مي‌کند که در اين موارد کمتر بپرس و بيشتر بنگر. مي‌گويد: 
	چون گهر در بحر گويد بحر کو؟

	وآن خيالِ چون صدف ديوار او


	گفتنِ آن کو، حجابش مي‌شود

	ابرِ تابِ آفتابش مي‌شود



مي‌فرمايد اگر در اين موارد نپرسي، کار حل است زيرا گفتنِ آن «کو؟» حجابش مي‌شود و تازه ابري مي‌شود در مقابل آفتابي که در حال درخشش بود. اگر پرسيدي، اين يعني مي‌خواهي بفهمي نه آن که بخواهي ببيني، در حالي‌که بنا است در صحنه‌هاي مختلف آن را و درخشش آن را بنگري. اگر از آن سؤال کرديد آن حضور را دفن کرده‌ايد و معناي آن جمله که مي‌گويد: «تمناي دانش حصولي در مورد آن موجب مي شود تا حقيقتِ آن هرگز ظهور نکند.» از اين قرار است که عرض شد، زيرا اگر ما نتوانيم از تفکر حصولي نسبت به حقايق بگذريم، هيچ‌وقت با خودِ حقيقت در مظاهر مختلف روبه‌رو نمي‌شويم، آري! «گفتن آن کو، حجابت مي‌شود». به گفته‌ي شيخ شبستري: 
	زهي نادان که او خورشيد تابان

	به نور شمع جويد در بيابان



اساساً تلاش براي کسب اطلاع از حقيقتِ دوران، راه تفکر را مي‌بندد و ما را در حد کسب فضل نسبت به آن متوقف مي‌کند، بدون آن که دريچه اي از آن حقيقت به روي ما گشوده شود.

اگر تلاش کنيد تا تفکرتان نسبت به امور، حصولي نشود حال‌تان خوب مي‌شود و از افسردگي و پوچي دوران عبور مي‌کنيد و مي‌يابيد که «معشوق همين‌جاست، همين جاست». مولوي از آن جهت که نسبت خود را با حقيقت شکل داد، وقتي لقمه‌اي اضافي خورد، متوجه مي‌شود رابطه او با حقيقت به هم خورد، خودش متوجه مشکل مي‌شود. لذا مي‌گويد: 
	از براي لقمه‌اي اين خار خار

	از کف لقمان برون آريد خار



چه حالي داشته است که به‌خاطر يک لقمه‌، آن حال از دست رفته است؟ اين آدم نياز به آن ندارد که کسي به او بگويد پرخوري بد است؛ معلوم است که نمي‌تواند پرخوري بکند، وقتي مي‌يابد که چگونه پرخوري او را از حضور محروم مي‌کند. اگر ما با حقيقت انقلاب اسلامي رابطه‌ي حضوري پيدا کنيم و متوجه نداي بي‌صداي آن شويم، اصلاً نمي‌توانيم بدي کنيم، هميشه مجبوريم خودمان را در نسبت با آن حقيقت نگه داريم. يکي از کاربران از طريق سايت «لُبُّ الميزان» براي بنده نوشته بود؛ با ديدن فيلم مستهجن بدبخت شدم. بنده متوجه شدم آن کاربر مورد عنايت الهي است براي اين‌که در همان حال متوجه مي‌شود با چه کثافتي روبه‌رو است. آن وقت دشمن مي‌خواهد با اين دام‌ها اين جوان‌ها را از ما بگيرد در حالي‌که آن جوان منوّر به نوري است که ماوراي ظاهر جذابِ اين صحنه‌ها، ظلمات را و حجاب حقيقت را در آن مي‌نگرد. 
يکي از کاربران نوشته بود رفتيم جايي و در آن‌جا ديدن صحنه‌هاي مستهجن از طريق ماهواره پيش آمد، در حالي‌که بسيار ناراحت و پشيمان بود. مي‌پرسيد حالا چه کار کنم؟ بنده معتقدم اين همان «مکر لَيلُ و نَهار» است که قرآن متذکر آن است و اين جوانان نوري دارند که به‌خوبي مي‌توانند از آن فتنه عبور کنند و اين به جهت درک حضوري نسبت به حقيقت دوران است که اين جوانان دارند آن‌ را پاس مي‌دارند، منتها اُلاغي آمده و آن‌ها را لگد زده است، بلند مي‌شوند و مي‌گويند عجب الاغ بي‌تربيتي، الاغ را محکوم مي‌کنند نه آن‌که اسير الاغ شوند. اميد است متوجه شويد دشمنِ انقلاب، اُلاغي بيش نيست. 
زبانِ تذکر به انقلاب اسلامي
سؤال: با توجه به اين‌که هر فکري زبان خاصي براي خود دارد، زباني که ما بخواهيم براي فهم و تبيين انقلاب اسلامي به ميان آوريم و با آن تفاهم کنيم، چه زباني است تا بتوانيم با هم گفت‌وگو و يا به قول معروف مناطِ علمي داشته باشيم؟ 
جواب: همه‌ي بحث در آن است که زبانِ تذکر به آنچه در مقابل ما و در پيش ما است با زبان آنچه از ما غايب است و بايد به آن فکر کرد، متفاوت است. لذا خداوند به پيامبر خود( فرمود قرآن بر تو نازل شد «لِتُبَينَ لِلنَاس» تا آن‌چه بر مردم نازل شده و در پيش آن‌ها است را براي آن‌ها روشن کني، چون امر غايبي نبوده است. موضوع مثل آن نيست که در علم کلام مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ چه شد که علم کلام پيدا شد؟ چون عده‌اي دائماً نسبت به وجودِ حقايقِ توحيدي شبهه مي‌کردند، شبهه مربوط به آدمي است که نسبت به حقيقت شهود ندارد، هيچ وقت اويس قرني شبهه نمي‌کند. درست است وقتي کسي شبهه کرد شما از طريق علمِ کلام جوابش را مي‌دهيد و با زبان خودش که همان زبانِ سوال از امر غايب است، جواب مي‌دهيد ولي بايد متوجه باشيم آن جواب براي رفع شبهه است و ربطي به رسيدن به حقيقت ندارد تا گمان کنيم اگر جواب شبهات خود را داديم به حقيقت رسيده‌ايم. زبانِ تفکر نسبت به حقايق، زبان تذکر و اشاره است. به همين جهت قرآن به رسول خود مي‌فرمايد: «وَذَکِّر فَإِنَّ الذِّکرَي تَنفَعُ المُومِنين» (ذاريات/55) متذکرشان باش، زيرا ذکر براي کسي که به حقيقت نظر دارد و به آن مؤمن است نفع دارد. واژه‌ي «ذکر» را آورده است چون مومن آن حقيقت را مي‌شناسد لذا باز يادش مي‌آيد. به گفته‌ي عمان ساماني: «باده خوردستيد بادا يادتان؟» يعني با ذکر، آن مستي را که داريد، يادتان مي‌آورد. در مورد انقلاب اسلامي اگر خواستيد با کسي سخن بگوييد به دنبال اين نباشيد که موضوع را به او بفهمانيد بلکه با نظر به مظاهري مثل قيام مردم در مقابل شاه و يا دفاع مقدس، متذکر حضور تاريخي انقلاب اسلامي باشيد.
سؤال: آيا قبل از تبيين موضوع انقلاب اسلامي لازم نيست که آن مطلب را براي او معنا کنيم تا به تبيين ما گوش کند؟
جواب: به نظرم مقدمه‌اي مناسب باورهاي مخاطب لازم است ولي خطري که ما را تهديد مي‌کند اين است که مي‌گويند اين حرفها را که مي‌توان با زبان استدلال گفت؛ چرا فلاني اين زبان را براي ارائه‌ي آن انتخاب کرده است؟ بنده تا حدّي زبان عرفان و فلسفه را مي شناسم ولي سعي مي‌‌کنم در مورد انقلاب اسلامي به عنوان رخدادي در تاريخِ ما که مبناي احساس دروني دارد تا آنجا که لازم است از زبان فلسفه و عرفان نظري استفاده نکنم و زبان اشاره را به ميان آورم. حتي در مباحث قرآني مواظبم قرآن با زبانِ فلسفه و عرفانِ نظري بحث نشود. قرآن زبان خودش را دارد، اين حضور تاريخي هم زبان خودش را دارد. البته با زبان قرآن خيلي خوب مي‌شود متذکر حقايق شد اما چون موضوع ما انقلاب اسلامي است در بستر قرآن بايد به ابعاد قدسي آن انقلاب اشاره کرد. بنده در جلسه‌ي تفسير قرآن خيلي راحت‌ترم، براي اين‌که در بستر تاريخيِ شيعه زمينه‌هاي خوبي فراهم شده است چون قلب‌ها متوجه‌اند بايد به قرآن دل داد، به خاطر همين هم تلاش نمي‌کنند رابطه‌ي حصولي با قرآن برقرار کنند. مشکل ما اين است که رفقا هنوز با زبان حضوري، با انقلاب رابطه برقرار نمي‌کنند، چون انقلاب را يک پديده‌ي سياسي مي‌بينند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی چهارم
انقلاب اسلامي و حقيقت رازگونگي آن
بسم الله الرحمن الرحيم
صحبت در اين است که با چه نگاه و منظري بايد به انقلاب اسلامي نظر کرد تا از توجه به ابعاد متعالي آن غفلت نکرده باشيم. آيا بايد بيشتر تلاش کرد تا آن را بفهميم، يا بايد تلاش کرد آن را بنگريم؟ يعني آيا بيشتر به مفهوم انقلاب اسلامي بپردازيم و يا به حقيقت آن؟
تا پرتوي از انقلاب بر ما گشوده شود
در شماره ۱۲ بنا است باب بحثِ مبنايي‌تري نسبت به انقلاب اسلامي باز شود، در اين رابطه که به پديده‌هاي نزولي از عالم غيب و عالم قدس چگونه بايد نگاه کرد تا هويتّ‌شان از دست نرود. به متن زیر توجه کنید، در شرح آن، عرايضي جهت روشن‌شدن موضوع خواهم داشت.
12- «توصيف انقلاب اسلامي به صرف مفاهيم و بدون نظر به وجه وجودي آن، موجب مي‌شود تا ابعاد خاص آن رُخداد ناديده گرفته شود و به صورت يک حرکت عادي مطرح شود. در حالي‌که انقلاب اسلامي يک حرکت عادي نيست و با عادي جلوه‌دادن آن، حيرت ما نسبت به اين رخدادِ تاريخي از بين مي‌رود و ديگر آن چيزي نخواهد بود که خود را در اختيار ما قرار ‌دهد و ما نيز نسبت به آن رازآشنا ‌‌شويم و همواره حيثيتِ رازگونگي آن را مدّ نظر داشته باشيم، نه آن‌که بخواهيم با تعريف‌هاي خاص، آن را بفهميم که در آن صورت متوجه آن وجهي که خود را ماوراء مفاهيم نشان داده است، نمي‌شويم.

نشان‌دادن تصويري معين و قابلِ فهم براي انديشه‌هاي عادي، از انقلاب اسلامي، توليد ما است در حالي‌که حقيقت انقلاب اسلامي توليد ما نيست، بلکه اشاراتي است که بايد به دنبال آن برويم تا لُمحه و پرتوي از آن براي ما گشوده شود وگرنه از نگاه ابزاري به انقلاب اسلامي براي اغراضِ شخصي ايمن نيستيم که در آن صورت انقلاب اسلامي از کارآيي حضورِ تاريخي‌اش فرو کاسته مي‌شود و ابزاري مي‌گردد در دست احزاب و سياستمداران که در آن صورت از وجهِ اشراقي آن غفلت خواهد شد. 
پاسداري از انقلاب اسلامي، پاسداري از حقيقت رازگونه‌ي آن در حضور تاريخي‌اش مي‌باشد تا از آن طريق از عادي‌شدن آن و از پيشِ پا افتادن آن جلوگيري شود و همچنان براي حضور تاريخي آينده‌ي ما قابل اعتماد باشد، مثل همان نوع از پاسداري که فرهنگ غدير از اسلام به عهده گرفت و افق حضور آينده‌ي تاريخي‌ اسلام را با ظهور مهدي( در افق‌ها نماياند.» 
متني که مطالعه فرموديد تأکيد بر اين نکته دارد که توصيف انقلاب اسلامي فقط از طريق مفاهيمِ ذهني - و نه توجه به حقيقت وجودي آن - موجب مي‌شود تا ابعاد خاص آن ناديده گرفته شود و در نتيجه انقلاب اسلامي به صورت يک حرکت عادي مطرح گردد در حالي‌که شواهد فراواني در ميان است که آن انقلاب يک حرکت عادي نيست، و با عادي جلوه‌دادن آن، حيرت ما نسبت به اين رخدادِ بزرگ تاريخي از بين مي‌رود و عملاً ديگر ما نمي‌توانيم با آن رابطه‌اي درست برقرار کنيم و ديگر آن انقلاب، آن چيزي نيست که خود را به عنوان يک حقيقت اشراقي در اختيار ما قرار دهد و بر جان ما جلوه کند و ما رازآشنا به آن شويم و با آن به عنوان نحوه‌اي از تجلي الهي در اين زمانه روبه‌رو گرديم.

ما فرهنگ برخورد با حوادث قدسي را در دين خود داريم، مثل نگاهي که به کربلا مي‌اندازيم که البته با تقليل‌دادن آن رخداد عظيم به امري اتفاقي، رابطه‌ي ما با آن به هم مي‌خورد و براي ما در حدّ يک مفهوم ذهني جلوه خواهد کرد و عملاً ديگر از آن به حيرت نمي‌افتيم. در روايت داريم که پيامبر( مکرراً تقاضا مي‌کردند: «رَبِّ زِدْنِي تَحَيراً» معلوم است که رسول خدا( طالب نحوه‌ا‌ي از تجليات الهي بودند که بر حيرت‌شان افزوده شود. از خود بايد بپرسيم ما آدم‌ها با چه چيزي حيرت مي‌کنيم؟ هيچ‌وقت شما از امور عادي حيرت نمي‌کنيد. لازمه‌ي حيرت آن است که با موضوعي روبه‌رو شويم که رازگونه باشد و افقي از حقيقت را در مقابل ما بگشايد. پيامبر خدا( چه چيزي را در منظر خود داشتند که از خدا مي‌خواستند حيرت‌شان را نسبت به آن حقيقت زياد کند، نه اين‌که آن حقيقت برايشان معلوم شود، چون مي‌دانستند چنين موضوعاتي دست‌يافتني نيست، ولي طوري است که مي‌توان نسبت خاصي با آن برقرار کرد که موجب تقليل جايگاه آن نشود، نه آن‌که آن را تقليل بدهيم تا دست‌يافتني ‌شود، زيرا در آن صورت ديگر آن موضوع از هويت جلالي‌اش خارج مي‌شود. بعضي‌ها وقتي با چنين موضوعاتي روبرو مي‌شوند، به جاي ايجاد رابطه‌اي خاص که بايد با آن امور برقرار کنند، به‌کلّي از رابطه با آن منصرف مي‌شوند، ولي عده‌اي هم سلمان‌گونه مي‌گويند که بايد رابطه‌اي رازآميز با آن برقرار کرد. زيرا با راز هميشه بايد رازگونه برخورد کرد، نه اين که آن را تقليل داد و با تبديل آن به مفهوم ذهني از هويت اصلي‌اش انداخت. متاسفانه چون بعضي مواقع ما راه دوم را انتخاب مي‌کنيم نمي‌دانيم بايد با بعضي چيزها حيرت‌گونه ارتباط پيدا کرد و تا آخر هم نسبت به آن در حيرت باشيم. اگر شما با خدا درست برخورد کنيد مي‌يابيد هيچ وقت نمي‌شود به خدا دست بيابيد، هرچند هميشه در محضر او هستيد و او از همه‌چيز به شما نزديک‌تر است. رابطه همه‌ي حقايق قدسي با ما همين‌گونه است. فرازي که مطالعه فرموديد بر اين نکته تأکيد دارد که توصيف انقلاب اسلامي با مفاهيمِ صرف، موجب مي‌شود تا ابعادي از آن ناديده گرفته شود و به جهت پرهيز از اين امر بايد تلاش کرد انقلاب اسلامي به عنوان يک رخدادِ تاريخي و با وجه رازگونه‌اش در منظر ما ظهور کند. تا همواره حيثيت رازگونگي آن را مدّ نظر داشته باشيم، نه آن‌که بخواهيم با تعريف‌هاي خاص آن را بفهميم، بدون آن‌که به مظاهري که آن را نشان مي‌دهند نظر کنيم.
خطري که ما را تهديد مي‌کند آن است که در جلسه‌هاي معرفتي، از اين نکته غفلت شود که بايد با سخنِ رازگونه به حقايق اشاره گردد. عموماً جلسه‌هاي مذهبي براي اين بوده است تا چيزي بفهميم. البته سيطره‌ي فضاي جلسه هم بي‌تأثير نيست که آيا فضاي جلسه طوري است که انسان‌ها بايد تنها فکر کنند و چيزي بفهمند يا بايد به حقيقتي که در مقابل آن‌ها گشوده مي‌شود نظر کنند؟ آري! اگر بخواهيم چيزي بفهميم احتياج به تعريف آن چيز داريم. تعريف يعني مفهوم‌پردازي و مفهوم‌پردازي يعني حقيقتي را از رازگونگي درآوردن. اين‌که بعضي از عرفا به فيلسوفان طعنه مي‌زنند به اين علت است که فيلسوفان و متکلّمين عموماً خدا و عالم قدس را مفهومي و استدلالي مي‌کنند و با اين کار عملاً مطلب را از افق نگاه انسان خارج مي‌کنند.

چگونه انقلاب اسلامي در حجاب مي‌رود 

اولين نکته‌اي که بايد با هم در ميان بگذاريم اين است که در انقلاب اسلامي اگر با چيزي رو‌به‌رو هستيم که به عنوان رخدادِ تاريخي، آينه‌ي نمايش حقيقت اين دوران است و با مفهوم‌پردازي آن را در حجاب مي‌بريم، پس بايد متوجه باشيم مفهوم‌پردازي در اين موارد چه مشکلي به‌وجود مي‌آورد و چگونه حيثيت رازگونگي آن را از مدّ نظرها خارج مي‌کند و اگر بخواهيم صرفاً با تعريف‌هاي خاص آن را بفهميم، در آن صورت متوجه آن وجهي از انقلاب که خود را در مفهوم نشان نداده است، نمي‌شويم. اصلاً در آن حالت متوجه نيستيم وجوهي از آن نشان داده نشد و به صحنه نيامد و در منظر ما قرار نگرفت، زيرا ما به دنبال ابعاد وجودي انقلاب اسلامي نرفتيم. ما چيزي از انقلاب را دنبال کرديم که ابعاد کلّي آن بود و انقلاب هم در همين حدّ در اختيار ما قرار گرفت و نه بيشتر. شايد تمام کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» اين نکته باشد که با مفهوم، شکوه و جلال و خوفي که مي‌شود نسبت به حقيقت پيدا کرد، مي‌ميرد. بر اين اساس عرفا به عقلِ مفهوم‌گرا طعنه مي‌زنند که:
	عقل مي‌گفت که دل منزل و مأواي من است

	عشق خنديد که يا جاي تو يا جاي من است



اين تعريضي است به عقل فلسفي وگرنه عقل قدسي که خودش عامل کشف حقيقت است.
با توجه به آن‌چه عرض شد مي‌خواهيم بر اين امر تأکيد کنيم که: «تصويري معين و قابل فهم براي انديشه‌هاي عادي از انقلاب اسلامي دادن، توليد ما است در حالي که حقيقت انقلاب توليد ما نيست بلکه حقيقتي است که بايد به دنبال آن برويم تا پرتوي از آن براي ما گشوده شود». اين نکته‌ي دقيقي است، زيرا گاهي ما به جاي يافتن حقيقت انقلاب، سعي مي‌کنيم تصوري از آن انقلاب توليد کنيم. آري! يک‌وقت مي‌خواهيم حقيقت را کشف کنيم که اين کار درستي است ولي يک وقت براي خودمان حقيقت را مي‌سازيم و دغدغه‌اي نداريم تا آن‌چه واقع شده است را بيابيم. افراد سياسي مي‌خواهند واقعيت را تحليل کنند و متوجه نيستند در بسياري از موارد اين تحليل‌ها يافتن واقعيت و حقيقت نيست، بلکه ساختن آن‌ها است. شما نسبت بعضي‌ها را با قرآن ملاحظه کنيد که چگونه در بسياري موارد آنچه گفته مي‌شود ساخته‌ي ذهن آن‌ها است، به جاي يافتن آن‌چه قرآن متذکر آن است. گويا ما هنوز دغدغه‌ي يافتن حقيقت را نداريم، راضي مي‌شويم به همين‌که توانسته‌ايم چيزي را به‌ عنوان حقيقت براي خود بسازيم. به اين مي‌گويند سوبژه‌کردن موضوعات يا نومن‌ها. در اين حالت انسان با خودش - به عنوان فاعل شناسا- دارد زندگي مي‌کند. بنا شد ما با حقيقت طوري برخورد نماييم تا براي ما ظهور کند و ما با نفي پيش‌فرض‌هاي خودمان با حقيقت مرتبط باشيم. اين نکته‌ي مهمي است که بدانيم: «تصويري معين و قابل فهمِ انديشه‌هاي عادي از انقلاب اسلامي‌دادن، توليد ما است». در حالي‌که حقيقتِ آن، توليد ما نيست بلکه با اشاراتي که به کمک انقلاب اسلامي در اتفاقات تاريخي در اين زمان به ميان مي‌آيد، بايد به دنبال آن حقيقت برويم تا پرتوي از آن براي ما گشوده شود.
 اين کار آساني نيست که ما به دنبال اشاراتي برويم که در نهايت هيچ‌چيز نيست مگر پرتوي از حقيقت، مگر آن‌که بدانيم: «آن‌قَدَر هست که بانگ جرسي مي‌آيد». به گفته‌ي جناب حافظ در همين غزل؛ «چه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشکل‌ها»، چون روبه‌روشدن با پرتوي از حقيقت، غير از آن است که شما اين ليوان را به‌راحتي مي‌بينيد. اگر کسي بيش از اين‌که ليوان را مي‌بيند از رُخ‌نمودنِ حقيقت‌ِ دوران، انتظار ندارد؛ بايد بداند به دنبال حقيقت نيست، به دنبال سنگ و چوب است. اين افراد هيچ‌وقت رابطه‌اي با حقيقتِ دوران خود برقرار نمي‌کنند و ما هم نمي توانيم با آن‌ها همزبان شويم، زيرا دو زبان و دو تفکر متفاوت است. 
عرض شد: «انقلاب اسلامي داراي اشاراتي است که بايد به دنبال آن اشارات برويم تا لمحه و پرتوي از حقيقتِ آن براي ما گشوده شود و گرنه از نگاه ابزاري به انقلاب براي اغراضِ شخصي و حزبي ايمن نيستيم». البته لازم نيست اغراض شخصي اغراض فاسدي باشد ولي راه نظر به حقيقت دوران در آن حالت در ميان نيست مثل آن‌که کسي مي‌خواهد از انقلاب اسلامي دفاع کند ولي انقلاب را در حد يک اتفاق سياسي تقليل مي‌دهد. خداوند به پيامبر خود در رابطه با اسلام مي‌فرمايد: «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ‏» بر رسول خدا وظيفه‌اي جز رساندن آن پيام نيست و بعد هم به او مي‌فرمايد: «لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَک»(کهف/6) نزديک است خود را تلف کني. معلوم است پيامبر( هم مي‌خواسته‌اند مردم متوجه حقيقت اسلام شوند، و در اين راه خود را به زحمت مي‌انداخته‌اند و خداوند مي‌فرمايد: «بَلِّغ‏» تو فقط مطلب را به مردم برسان، دغدغه‌ي اين‌که مي‌فهمند يا نمي‌فهمند را به عهده‌ي ما بگذار. خداوند چندين بار در قرآن به پيامبر( تذکر مي‌دهد که اين به عهده‌ي تو نيست. مي‌فرمايد: «إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ»(قصص/56) تو هرکس را بخواهي هدايت کني، هدايت نمي‌شود، در هدايتِ افراد مشيت الهي در کار است. اگر حواس‌مان نباشد به‌جاي آن‌که بگذاريم انسان‌ها در معرض پرتو و اشارات انقلاب قرار گيرند؛ سعي مي‌کنيم انقلاب را وسيله‌اي براي سياست‌بازي‌هاي حزبي قرار دهيم و عملاً با اين کار اغراض و اهداف شخصي به وسط مي‌آيد و اين رابطه‌ي صحيح با حقيقت نيست. يکي از اساتيد مي‌فرمودند مشکل اين است که ما گمان مي‌کنيم خدا ابزار دست ما است، مي‌خواهيم با خدا هرکاري دلمان مي‌خواهد انجام دهيم، بعد هم مي‌گوييم چرا خدا کمک نکرد! در صورتي که نمي‌شود الوهيت مطلق عالم، ابزار دست ما باشد، ما بايد ذيل پرتو انوار او خود را معنا کنيم.
سعي بفرماييد کمي به اين جمله توجه فرماييد که مي‌گويد: 

«با نگاه ابزاري به انقلاب، انقلاب اسلامي از کارايي حضور تاريخي‌اش فرو کاسته مي‌شود و گرفتار اغراض احزاب و سياستمداران مي‌گردد، در آن صورت از باطن‌ معنوي‌اش که وجه اشراقي آن است، غفلت خواهد شد».

اين نکته‌ي مهمي است، از آن جهت که انقلاب اسلامي يک حقيقتِ تاريخي است و اگر درست با آن برخورد نشود عملا سخن نيچه درست در مي‌آيد که خدا از بشريت گريخته است. انقلاب اسلامي هم از ما مي‌گريزد، زيرا از غيابِ استوار آن که وجهِ تاريخي ما است، غافل مي‌شويم و حواس‌مان نخواهد بود که روح انقلاب اسلامي غايب خواهد شد. آري! اين امکان هست که انقلاب اسلامي برود امّا نه به آن صورتي که سياستمداران مي‌گويند، انقلاب اسلامي ديگر ابزار دستِ آن‌ها نيست. حتي در محافل رفقاي ديني هم بعضاً بحث مي‌شود که اگر اين مسائل و مشکلات براي مردم پيش بيايد انقلاب مي‌رود، اين نگاه ابزاري به انقلاب اسلامي است، غافل از اين‌که اگر رخدادي توحيدي در تاريخي به ميان آمد ديگر از ميان نمي‌رود. ما بايد کاري کنيم که گرفتار خطرِ نديدن آن حقيقت نشويم. مثل اسلام که هيچ‌وقت از بين نمي‌رود ولي در سقيفه اين حضور تاريخي از اسلام ديده نشد. اين خطر هميشه براي ما هست که از انقلاب پاسداري نکنيم و پاسداري از انقلاب اسلامي، پاسداري از حقيقت‌ِ رازگونگي آن است در حضور تاريخي‌اش. يک حقيقت رازگونه به نام انقلاب اسلامي در تاريخ آمده است و پاسداري از آن به اين صورت است که نگذاريم از هويت رازگونگي‌اش غفلت بشود. شايد جلسه‌ي ما هم براي همين است که به رازگونگيِ انقلاب تذکر داده شود. درست است که در اين رابطه صدها سؤال پيش مي‌آيد ولي آن سؤال‌ها را بايد طوري جواب داد تا رابطه‌ي رازگونگي رخداد انقلاب اسلامي در حجاب نرود وگرنه مثل آن است که با اثبات وجود خدا، خداوند را از حقيقت رازگونگي‌اش خارج کنيم در حالي‌که خداوند در عين آن‌که «ناز» است، «راز» است. پس «پاسداري از انقلاب اسلامي پاسداري از حقيقت رازگونگي آن در حضور تاريخي‌اش مي‌باشد تا از آن طريق از عادي شدن آن و پيش پا افتادن آن جلوگيري شود و همچنان براي حضور تاريخي آينده‌ي ما در نسبت با اين حقيقت يعني در نسبت با وَجه رازگونگي انقلاب اسلامي، انقلاب تعريف ‌شود.

راز بقاء انقلاب 

اگر انقلاب اسلامي امري پيشِ پا افتاده شود، از اهميت آن غفلت خواهد شد و ديگر نمي‌توانيم آينده‌ي خود را به آن متصل کنيم و اين يعني بي‌آيندگي. به اهل‌ بيت( در قرآن نظر کنيد که چگونه قرآن ما را متوجه وَجه متعالي و رازگونگي آن‌ها مي‌کند و مي‌فرمايد: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌ. فِي‏ كِتابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»(واقعه/آيات 77 تا 79) يعني وجه متعالي و مکنونِ قرآن را تنها مطهّرون و انسان‌هاي قدسي مي‌توانند لمس کنند و در همين رابطه ما مقام اهل‌ بيت( را قدسي و رازگونه مي‌دانيم. انسان‌اند، ولي قدسي‌اند، نه اَبَر مرد به آن معنا که نيچه مي‌گويد. به همين جهت هنوز حضورشان در عالم هست و آينده با اتصال به حضور آن‌ها معنا دارد. اگر امام حسين( يک قهرمان و يا يک ليدر به معناي اجتماعي آن بودند ما نمي‌توانستيم از وجود ايشان در امروز و فرداي خود بهره بگيريم، چون پيش‌افتاده مي‌شدند. با نظر به وجه رازگونگي انقلاب اسلامي از عادي‌شدن آن و پيشِ ‌پا افتاده‌شدن آن جلوگيري مي‌شود و همچنان براي حضور تاريخي آينده‌ي ما قابل اعتماد خواهد بود. مثل همان نوع پاسداري که فرهنگ غدير از اسلام به عهده گرفت، برعکس فرهنگ سقيفه که اسلام را از وَجه رازگونگي آن فرو کاست. شما هيچ‌وقت نمي‌توانيد خليفه‌ي اول و دوم و سوم را جهت ادامه‌ي اسلام در اين تاريخ به بشرِ امروز ارائه دهيد به همين جهت آقاي الجابري يکي از متفکران جهان عرب مي‌گويد: ما هيچ راهي براي نجات خود از انحطاط نداريم مگر ادامه‌ي خود در فرهنگ غرب و يکي‌شدن با آن‌ها. اين به جهت آن است که امثال الجابري چيزي براي ادامه‌ي خود در بستر آن اسلام، يعني اسلام سقيفه پيدا نکرده است. با آن‌چه از خلفا باقي مانده نمي‌توان بشرِ امروز را نجات داد و افق حضور آينده تاريخي‌ اين بشر را تا ظهور مهدي( پاسداري کرد.
وجه رازگونگي انقلاب اسلامي عامل بقاء آن است زيرا هيچ وقت تمام نمي‌شود تا بگوييم برويم سراغ چيز ديگري؛ مثل کاري که شيعه با فرهنگ غدير انجام مي‌دهد و هر روز در بستر آن فرهنگ، آينده‌ي قابل اعتمادي را مدّ نظر خود دارد. نظر بنده اين است که حتي هيچ نيازي نيست براي حضور و ظهور حضرت مهدي( روايت داشته باشيم. ذات اسلام مي‌گويد اين حقيقت با اين خصوصيات حتما به بلوغ و انتهاي متعالي خود مي‌رسد و نيمه کاره تمام نمي‌شود، زيرا اسلام رخداد رازگونه‌اي است. در کتاب «بصيرت و انتظار فرج» عرض شد که چرا رسول خدا( مي‌فرمايند: «اگر يک روز هم از عمر زمين باقي مانده باشد آن روز آن‌قدر بلند مي‌شود تا حضرت مهدي( ظهور ‌کند». يعني ذات اسلام به آن‌جا ختم مي‌شود، چون حقيقتي است رازگونه و تمام ناشدني است. تازه با ظهور حضرت مهدي( شرايط ظهور حقيقت فراهم مي‌شود، لذا اگر علم ۲۷ قسمت باشد تا آن زمان يک قسم از 27 قسم ظهور کرده و بقيه آن در شرايط ظهور حضرت به ميان مي‌آيد و رازها رازبودگي‌شان را نشان مي‌دهند. در کتاب «مقام بقيت اللّهي حضرت مهدي(» عرض شد: مگر نداريم زمين زير پاي ياران حضرت مهدي( مي‌پيچد؟ در آن حدّ که ياران حضرت شب‌ها در خانه‌هايشان هستند و صبح در مکه کنار مهدي( مي‌باشند؟ اين‌ها نشان مي‌دهد که عالَم با مهدي( با وَجه رازگونگي‌اش رابطه پيدا مي‌کند. «اين مسئوليت مهم ما نسبت به انقلاب اسلامي است که متذکر رازگونگي آن باشيم، اين امر، ما و بقيه را از پوچيِ دوران مي‌رهاند». آن کسي که مي‌گويد انقلاب اسلامي بسط نيهيليسم و مدرنيته است، سعي دارد نحوه‌ي حضور رازگونگي اين انقلاب را نبيند، چون انقلاب اسلامي را تنها همين مناسبات سياسي تصور کرده است در حالي‌که مبدأ اين انقلاب، حضرت امام روح الله«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» آن عارف سالکِ آگاه به زمانه است. اگر انقلاب اسلامي همين مناسبات روزمرّه بود، معلوم است که چيزي نيست جز بسط مدرنيسم و نيهيليسم. ولي اين نوع نگاه به انقلاب اسلامي، نوعي چشم برهم‌گذاردن است نسبت به حقيقتِ اين دوران که راز تاريخي و حوالتِ تاريخي ما است و ناديده‌گرفتن چنين حقيقتي از کساني که مدعي تفکرند تأمّل‌برانگيز است. در حالي‌که با راز بايد به نحوه‌اي برخورد کرد که وَجه رازگونگي آن يافت شود و خود را بنماياند نه اين‌که انتظار داشته باشيم وجودِ راز را به صورت استدلالي اثبات کنيم زيرا اگر راز است بايد آن را پاس بداريم و پاس‌داشتنِ آن هم به همين معناست که رازگونگي‌اش را حفظ کنيم تا با پرتوهاي خود، آينده براي ما معنا پيدا کند و گرنه مثل دنياي مدرن و به جهت حسّ‌گرايي، در بي‌آيندگي کامل قرار مي‌گيريم. 
بر روي اين موضوع مي‌توان فکر کرد که آيا مشيت حضرت حق اجازه مي‌دهد تاريخ مدرنيته با بي‌آيندگي که آن را فراگرفته همچنان ادامه پيدا کند، يا اين‌که بشريت در مسيري قرار مي‌گيرد که به روشني‌گاه‌هايي خواهد رسيد که آن روشني‌گاه‌ها، مثل انقلاب اسلامي اشاره‌اش به جهان ديگري غير از جهان مدرن است؟ انسان‌ها بايد فکر کنند اين روشني‌گاه‌ها کجاست؟ اگر بشرِ امروز با جدّيتِ تمام به خود آيد و جستجو کند، به‌راحتي مي‌يابد آن روشني‌گاه در اين تاريخ همين انقلاب اسلامي است، به همان معنايي که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و حضرت آيت الله خامنه‌اي«حفظه‌الله‌» براي ما تفسير مي‌کنند که در عين رازگونگي‌اش داراي نحوه‌اي از ظهور است که در شماره‌ي بعد به آن مي‌پردازيم.

اشاره‌ي انقلاب به آينده
13- «انقلاب اسلامي امري است از حقيقت در اين تاريخ، که در عين رازگونه بودن، ظاهر مي‌شود و به آينده اشاره مي‌کند و باز در خفا مي‌رود تا ما به خود آييم و با خودآگاهي تاريخي که نسبت به آن پيدا مي‌کنيم، آن را از خود کنيم. مثل آن که به علم حضوري علم پيدا مي‌کنيم که به آن علمِ به علم مي‌گويند.»
نمونه‌ي علمِ به علم، معرفت نفس است. گاهي يادتان مي‌رود خودتان خودتان هستيد. اما يک وقت من متوجه مي‌شوم اين خودم هستم که دارم حرف مي‌زنم. يعني يک‌وقت علم دارم و يک‌وقت علمِ به علمِ خود دارم و به دانايي خودم دانا هستم. به حالت دوم مي‌گويند خودآگاهي يا علمِ به علم. حرف بنده اين است که وقتي با پديده‌اي به نام انقلاب اسلامي روبه‌رو مي‌شويم، ملاحظه مي‌کنيم که هم هست و هم نيست. به يک معنا هست چون شواهدي براي وجودش داريم ولي مثل ساير پديده‌ها نه محسوس است و نه معقول است که از آن يک تصور و يا يک مفهوم مشخص داشته باشيم و تازه اگر هم آن را به صورت مفهومي مشخص درآوريم رابطه‌ي حضوري با آن را از بين مي‌بريم. ما مواظبيم به اين معنا آن را معقول نکنيم ولي از طرفي وقتي مي‌خواهيم با آن روبه‌رو شويم، مي‌بينيم که مثل ساير پديده‌ها در مقابل ما نيست. باز برمي‌گرديم به خودِ نورِ حضرت حقّ، وقتي يکي از اسماء الهي مانند اسم حيّ برايمان جلوه مي‌کند، براي آدم نشاط و شادابي پيدا مي‌شود ولي چيزي نمي‌گذرد يک‌دفعه آن نورانيت به خفا مي‌رود، و وقتي به خفا مي‌رود تازه مي‌فهميم چيزي بود که حالا نيست. البته بعداً بحث خواهد شد که هيچ‌وقت آن اسم، طوري نمي‌رود که از آن منقطع شويم، حقايق عالمِ وجود وقتي هم در خفا مي‌روند، نسبت‌شان را با ما حفظ مي‌کنند؛ در خفا مي‌روند تا به خود آييم که در نزد ما بوده‌اند و ما نمي‌دانستيم. به قول مولوي وقتي تازه آفتاب غروب مي‌کند مي‌فهميم آفتابي بود. 

بحث بر سر اين جمله است که «انقلاب اسلامي امري است از حقيقت در اين تاريخ» و مثل هر حقيقتي، ظهور و خفايي دارد، به همين جهت نمي‌توانيم بگوييم مثل اين ليوان است و نمي‌توانيم بگوييم معدوم است. حقيقت يعني آن چيزي که به ما مي‌گويد ببين چگونه هم هستم و هم نيستم. تنها مي‌توان از آن يک گزارش داد، زيرا در عين رازگونه بودن و در خفابودن، در مظاهرِ خاصِ خود ظاهر مي‌شود. بنده ظاهربودن آن را مي‌توانم تحت عنوان آيات انقلاب اسلامي به شمار آورم مثل دفاع مقدس و يا مقاومت مردم در سوريه. ابرقدرت‌ها و قارون‌ها جمع شدند تا سوريه را ساقط کنند و حرفشان اين است که ما مي‌خواهيم ايران بفهمد بايد از سوريه برود ولي نمي‌توانند کاري بکنند و ديديد که نتوانستند کاري بکنند و معناي ظهور حقيقتِ انقلاب اسلامي در مظاهر، به همين معنا است.
براي اشاره به مظاهر انقلاب اسلامي زبان خاصي نياز است. بايد حوصله کرد که چطور مي‌شود زبان اين حضور را با همديگر در ميان بگذاريم؟ ابرقدرت‌ها تلاش مي‌کنند ما را از سوريه بيرون کنند تا به اهدافشان برسند و نمي‌توانند. در عين آن‌که به ظاهر قدرت آن را دارند تا براي ما مشکلاتي به‌وجود آورند و به ظاهر ما را به خفا ببرند، ولي در همان لحظه که ما را به خفا مي‌برند ما به نحوه‌اي ديگر در صحنه يعني در ظهور هستيم و همان خفا، ظهور است. فرمود «هُوَ الظّاهِرُ وَ الْبَاطِن» حق در عين آن‌که ظاهر است باطن است، نه اين‌که يا ظاهر باشد يا باطن، اين توحيد نيست، توحيد آن است که او در عين اين‌که ظاهر است باطن است. اين حقيقت در هر جايي که حق در صحنه باشد صدق مي‌کند، چه در امور اجتماعي چه در امور تکويني. مثالي که حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اين رابطه در تفسير سوره‌ي حمد مي‌زنند اين است که دريا وقتي با موج ظاهر مي شود، همان لحظه که دريا با موج ظاهر مي‌شود، همان لحظه دريا است. دريا از يک جهت باطن است و موج، ظاهر است و از جهت ديگر در همان لحظه ظاهر است چون موج‌ها چيزي جز دريا نيست. در جريان فتنه‌ي ۸۸، انقلاب اسلامي به ظاهر در خفا رفت اما از هميشه بيشتر ظاهر شد و معلوم گشت انقلاب اسلامي چه تواني دارد که يک فتنه را با برنامه‌ريزي چندين ساله خنثي کند. به گفته‌ي خودشان بعد از فتنه‌ي ۸۸ قدرت مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» بيشتر معلوم شد. 
سعي بايد کرد اين مطلب روشن شود که چگونه انقلاب اسلامي در عين رازگونه‌بودن، ظاهر مي‌شود و با ظهور خود به آينده اشاره مي‌کند. اين فقط مربوط به انقلاب اسلامي نيست مربوط به هر حقيقتي است که در هر دوران ظاهر بشود ولي باز به حکم رازگونگي‌اش در خفا مي‌رود. شما ممکن است بگوييد الحمدلله ما ديگر با حضور تاريخيِ انقلاب اسلامي آينده‌ي خوبي داريم، همان لحظه يک فتنه اقتصادي پيش مي‌آيد و همه‌ي برنامه‌ها در هم مي‌ريزد تا انقلاب در عين در خفا رفتن، خود را به صورتي ديگر ظاهر کند و در آن مشکلات هم بتوانيم انقلاب را از آنِ خود کنيم و به اين نتيجه برسيم که مسئله خيلي بالاتر از اين‌ها است که بخواهيم انقلاب اسلامي را در ظاهري محدود خلاصه کنيم و نسبت‌مان را با حضرت حق در همان حدّ، محدود نماييم. يک وقت مي‌گوييم خدايا شکر که به ما رزق دادي، معلوم است هواي ما را داشته‌اي و يک وقت مي‌گوييم خدا را شکر که به ما آبرو داد. ولي يک وقت مي‌رسيم به آن‌که:
	در بلا هم مي‌چشم الطاف او

	مات اويم، مات اويم، مات او



در اين حالت است که خدا مال ما مي‌شود و ربوبيتش را احساس مي‌کنيم. «رَبّي» ربّ من است به اعتبار اين‌که نان و آب به من داده است، يا به اعتبار اين‌که «وَجَدْتُکَ اَهْلاً لِلْعِبَادَة» اصلاً تو ارزش آن را داري که من بنده‌ي تو باشم. نسبت به همه‌ي حقايق مي‌توان چنين رابطه‌اي داشت که به عميق‌ترين وَجه آن نظر کرد. در رابطه با اشاره به آينده از طريق حقيقت انقلاب اسلامي بايد متوجه کسي شد که خودش آن حقيقت را احساس کرده باشد. در اين رابطه به متن بعدي مي‌پردازيم:

معنا و جايگاه شهادت در اين تاريخ
14- «چه کسي مي تواند حقيقت دوران ما را آشکار کند تا افق آينده را تفسير نمايد و بدون آن‌که ما را فريب دهد، چشم‌هاي ما را متوجه آينده‌مان کند؟ آيا آن شخص غير از کسي است که توانسته باشد حقيقت دوران را احساس نمايد؟»
آن افراد همان سرداران دفاع مقدسِ شب‌هاي حمله‌اند و سخناني که حکايت از آن دارد که به‌خوبي متوجه‌ي جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي هستند و اين‌که در حال تحقق حقيقت بزرگي مي‌باشند که به‌راحتي مي‌توان براي آبياري‌اش جان داد. بنده هنوز هم حيرانِ شهيد حسن باقري در کتاب «ملاقات در فکّه» هستم. هر کدام از اين سرداران آينه‌اي هستند براي انعکاس جايگاه حقيقتِ اين دوران. شخصيت‌ آن‌ها آيت ظهور حقيقت انقلابي اسلامي است و ما براي رسيدن به آن حقيقت بايد به آيات و نشانه هاي آن نظر کنيم. کتاب و درس و مدرسه کافي نيست، بصيرتي بايد به ميان آيد. مقابله‌ي مردم با فتنه‌ي سال ۸۸ در نهم دي‌ماه يک آيت از آيات انقلاب اسلامي است و اين‌که چگونه خداوند با سخني که در جان مردم به صدا درآورد، آن صحنه را خنثي کرد و آيه‌ي «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون‏»(حجر/9) درمورد انقلاب اسلامي ظهور کرد. اين‌ها سخنان يک آدم در درون يک نظام سياسي نيست، اين آيت‌ها خودشان گواهي مي‌دهند که اين حقيقت يعني انقلاب اسلامي از چه جنسي است. واقعا چه چيزي در حال وقوع است که شب‌هاي حمله، انسان‌هايي بس بزرگ و ارزشمند براي شهادت سبقت مي‌گيرند تا به نحوي شهادت را براي خود رقم بزنند؟ چون مي‌دانند شهادت در اين تاريخ يعني چه؟ شهادت را براي آن‌که بهشت بروند نمي‌خواهند، مي‌خواهند شهيد بشوند چون حس مي‌کنند با شهادت مي‌توانند به بقاء انقلاب اسلامي کمک کنند. شما ملاحظه کنيد سرداران ما اَعم از همّت و باکري و خرازي، درست زماني شهيد مي‌شوند که همه‌ي طرح‌هاي لازم را به انجام رسانده و حالا بايد طور ديگري عمليات کنند و آن شهادت است و اين جا است که رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند:

«شهدا مايه‌ي رونق حيات معنوي‌اند در کشور. حيات معنوي يعني روحيه، يعني احساس هويت، يعني هدفداري، يعني به سمت آرمان‌ها حرکت‌کردن و عدم توقّف؛ اين کار شهدا است؛ اين را هم قرآن به ما ياد مي‌دهد. شهدا تا هستند، با تن خودشان دفاع مي‌کنند، وقتي مي‌روند، با جان خودشان «وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»(آل‌عمران/170) ببينيد اين استبشار، مال بعد از رفتن است. تا هستند، جان‌شان و تن‌شان و حرکت مادّي‌شان در خدمت اسلام و در خدمت جامعه‌ي اسلامي است، وقتي مي‌روند، معنويت‌شان، صداي‌شان تازه بعد از رفتن بلند مي‌شود. نطق شهدا بعد از شهيدشدن باز مي‌شود، با مردم حرف مي‌زنند «بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ» با ماها دارند مي‌گويند؛ [بايد] ما گوش‌مان سنگين نباشد تا بشنويم اين صدا را... مهم اين است که ما بشنويم اين صدا را. و خداي متعال در اين صدا هم اثر گذاشته؛ واقعاً اثر گذاشته؛ جوري شده است که وقتي از شهيدي يک چيزي نقل مي‌شود، يک حرف دقيق و متيني نقل مي‌شود، اثر مي‌گذارد بر روي دل‌ها، دل‌ها را منقلب مي‌کند... ما گوش‌مان سنگين است، اين پيام‌ها را درست نمي‌شنويم؛ اگر به ما بشنوانند اين پيام‌ها را، ديگر اين گرايش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و مانند اين‌ها، از بين ما رخت بر خواهد بست... اگر اين پيام را بشنويم، روحيه‌ها قوي خواهد شد، حرکت، حرکت جدّي‌اي خواهد شد».

آري اين افراداند که حقيقت دوران ما را آشکار کردند تا افق آينده درست تفسير شود و اين‌ها به خوبي متوجه شده‌اند خداوند در اين تاريخ و از طريق انقلاب اسلامي چه کار عظيمي را اراده کرده و معلوم است اين کار بي‌هزينه نخواهد بود. 
15- «خداوند آن‌چنان به عظمت حضور تاريخي اسلام نظر داشت که سختي‌هاي مسلمانان در شعب ابي‌طالب در برابر آن کارعظيم چيزي به حساب نمي‌آمد و از مسلمانان نيز چنين انتظاري داشت که به عظمت کار فکر کنند و نه به سختي‌هاي آن، به همان معنايي که مولوي مي‌گويد: «رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ» خداوند به همان صورت به انقلاب اسلامي نظر دارد.»
ممکن است متوجه نباشيم هزينه براي يک رخدادِ بزرگ چه اندازه بايد باشد؛ در آن حدّ که اگر بسياري از مسلمانانِ راستين هم شهيد شوند در مقايسه با آنچه بايد واقع ‌شود قابل تحمل است. به شهداي ما در طلاييه نظر کنيد که چه اندازه در محل «سه راه شهادت» شهيد داديم در آن حدّ که بعضي از سرداران حيران شدند که جواب اين همه خون را چه طور بايد بدهند. بنده بعد از دفاع مقدس در يکي از اين قرارگاه‌ها صحبتي داشتم بعد از صحبت يکي از سرداران به بنده فرمود: فلاني چندين سال بود از درون مي‌سوختم که چرا ما در طلاييه اين‌همه شهيد داديم ولي به نتيجه‌اي که مي‌خواستيم نرسيديم، ولي با اين شعري که تو خواندي من از آن آتش دروني راحت شدم. در آن شعر عرض شد:
	صد هزاران طفل سر بُبْريده شد

	تا کليم الله صاحب ديده شد



مي‌فرمايد: بايد صد هزار طفل را فرعون سر ببرد تا کليم الله( به نور شهادت آن‌ها بفهمد بايد چه کار کند.
بنده مي‌خواستم بر اين نکته تأکيد کنم که گاهي حقيقتي بس متعالي در حال وقوع است که براي تحقق آن بايد هزينه‌هاي بزرگي پرداخت کرد و آن بالاتر از آن است که عقل‌هاي عادي بفهمند، هرچند شواهدي پيش مي‌آيد که نشان مي‌دهد خبرهايي در پيش است. حساب کنيد شهيد خرازي که آن‌قدر حساس است تا يکي از نيروهايش از دست نروند، آن شب مي‌گويد همگي بايد حساب شهادت‌تان را بکنيد، و به آن‌ها قسم مي‌دهد هر کدام‌تان اهل شهيدشدن نيستيد برگرديد و آن عزيزان همگي همان‌طور که نشسته بودند سرهاي مبارک‌شان را به زير مي‌اندازند و اشک مي‌ريزند، به خدا قسم هيچ‌کس بلند نشد که برود، و اکثر آن‌ها شهيد مي‌شوند، چون توانستند به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي گوش فرا دهند.
 
16- «انقلاب اسلامي نيز براي خود زبان دارد، زباني که به صورت ندايي است بي‌صدا، آن صدا درون همه‌ي مردم اين عصر را فرا گرفته و به قلب شهدا نيز برخورد کرده، و آن‌ها به نداي آن گوش سپردند و مظهر تحقق اهداف انقلاب شدند.
نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، دلِ رميده‌ي بعضي را انيس و مونس شد و از آن به بعد با اشاره‌ي آن ندا زندگي کردند، زيرا آن ندا ستاره‌ي درخشان دورانشان بود. انقلاب اسلامي منتظر است تا براي چنين افرادي بدرخشد و آنان را در بر گيرد و آنان با اجابت به چنين دعوتي آن انقلاب را از آنِ خود کنند، نه آن‌هايي که تماشاگرانه به آن مي‌نگرند.»
همه‌ي حرف در اين است که بدانيم انقلاب اسلامي نيز براي خود زباني دارد، مهم آن است که بگذاريم خودِ پديده خود را نشان دهد و ما حرف در دهان آن پديده نگذاريم، تا خودش خود را بنماياند. شهداي عزيز توفيق آن را داشتند که اجازه دهند آن صدا به قلب‌شان برخورد کند و در نتيجه مظهر نمايش اهداف انقلاب اسلامي شدند.
نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، دلِ رميده‌ي بعضي را انيس و مونس شد و از آن به بعد با اشارات آن ندا زندگي کرد‌ند. زيرا آن ندا، ستاره‌ي درخشان دوران‌شان بود. به گفته‌ي حافظ: 
	ستاره‌اي بدرخشيد و شمع مجلس شد

	دل رميده‌ي ما را انيس و مونس شد



ستاره‌اي که براي حافظ درخشيد آن چنان فراگير بود که جناب حافظ توانست در درخشش آن مأوا بگيرد، به همان معنايي که شهداي طلاييه متوجه شدند آن ستاره براي آن‌ها نيز در حال درخشش است و به همين جهت يک‌نفر هم در خود ميل برگشت احساس نکرد.

ستاره‌ي درخشان ملت ما
انقلاب اسلامي در اين تاريخ ستاره‌ي درخشان ملت‌ها است، آن ستاره منتظر است تا براي افرادي که آماده‌اند بدرخشد و آنان را در برگيرد و آنان با اجابت به چنين دعوتي انقلاب را از آنِ خود کنند. و اين براي آن‌هايي که تماشاگرانه به انقلاب اسلامي مي‌نگرند صورت نمي‌گيرد. بايد از خود بپرسيم با نظر به انقلاب اسلامي به دنبال چه چيزي هستيم.

حقيقت دوران اولاً: زباني مخصوص به خود دارد، هست و نيستِ آن ندا و آن صدا نسبت به شما است و اساساً هست و نيستِ انقلاب اسلامي مثل هر حقيقت ديگري نسبت به شما است که آيا ندايي در ميان هست که خودش، خود را به شما نشان دهد؟ اگر شما مي‌خواهيد آن را توليد کنيد آن را در حجاب مي‌بريد، مانند همه‌ي حقايق عالم که بايد نسبت به آن‌ها گشوده بود نه آن‌که آن‌ها را در حجاب برد.

اين‌که بنده اميد دارم اين بحث‌ها براي عزيزان مفيد واقع شود از آن جهت است که ما بتوانيم با نظر به نحوه‌ي حضور انقلاب اسلامي و توجه به آن، حقيقت شناسي را تمرين کنيم، همان‌طور که بايد وليّ‌شناسي را تمرين کرد. وليّ الهي را که نمي‌توان با اطلاعات و محفوظات شناخت. بايد ببينيم به کجاها اشاره دارد و چگونه حقيقت را در مقابل ما مي‌گشايد.
به اين فکر کنيد که چرا بايد شهدا را آيات انقلاب اسلامي بگيريم. بر آن‌ها چه گذشت که آن‌طور هوايي شدند، با اين‌که انسان‌هاي بزرگي بودند. در کتاب «گلستان يازدهم»، همسر شهيد چيت‌سازيان مي‌گويد هروقت جبهه مي‌رفت نمي‌گفت چه موقع برمي‌گردد، ولي در خداحافظي آخر خيلي راحت گفت يک هفته‌ي ديگر برمي‌گردم، بعداً هم دقيقاً همان يک هفته‌ي بعد برگشت، اما نه با پاي خود، بلکه بر روي دوش مردم همدان. ظرايف زيادي در آن کتاب هست. سوال بنده اين است که اين شهدا، اين آيات انقلاب اسلامي، چه ندايي از حقيقتِ اين دوران شنيده‌اند که اين اندازه آسماني مي‌شدند؟ ما يا بايد نسبت‌مان را با اين حقيقت براي هميشه تعطيل کنيم مثل اين‌که دنياي مدرن چنين کرده است و يا بايد با حضور در ساحتي که ماوراء دنياي مدرن است، وارد انقلاب اسلامي شويم. شما فکر نکنيد ما فعلاً در شرايطي هستيم که با حقيقت ارتباط برقرار کرده‌ايم، يا بايد بگوييم اصلاً حقيقتي نيست و دروغ است، يا اگر احتمال مي‌دهيم حقيقتي هست بايد مشخص کنيم چه نسبتي بايد با آن برقرار کرد که بتوان صداي آن را شنيد. اين چيزي نيست که به راحتي حل بشود ولي اگر در ساحت مخصوصِ آن قرار گرفتيم کار جلو مي‌رود. ممکن است اين احساس به سراغ شما بيايد که بايد چه کار کرد در حالي که بنا شد فکر نکنيم؟ عرض بنده آن است؛ مگر مي‌شود چيزي را که در فکر نمي‌آيد، با فکر فهميد؟ بحث در اين است که نداي بي‌صداي انقلاب، دلِ رميده‌ي بعضي را انيس و مونس شد و از آن به بعد با اشاراتِ آن ندا زندگي کردند و بعضي توانستند آن ندا را در نزد خود پيدا کنند، تازه وقتي آن ندا را در درون خود يافتند، آن ندا چيزي جز اشاره به حقيقت نبود. گاهي با حرکات شهدا آن اشارات پيدا مي‌شود. خدا را شکر بايد کرد که در فضاي انقلاب اسلامي اين‌گونه شرايطِ اشاره به حقيقت فراهم شده است. مثل اين‌که بنا است خداوند به ما قدرت اشاره شناسي بدهد. آيا از کتاب «تپه‌هاي جاويدي و راز اُشلو» و کتاب «سلام بر ابراهيم» نمي‌توان اشارات نابي را يافت. بعد از مدتي، اشک بر شهدا برايتان يک معناي خاصي پيدا مي‌کند. اشاره يعني از درک مفهومي نسبت به حقيقت بالاتر بيائيد. با اشک مي‌شود بالا رفت و انيس و مونسِ ما نداي بي صداي انقلاب اسلامي شود و با اشاراتِ آن ندا مي‌توان زندگي نمود. زيرا آن ندا ستاره‌ي درخشانِ دوران‌مان مي‌شود. 
ادعاي ما اين است که انقلاب اسلامي ستاره‌ي درخشان دوران ما و محفل و مجلس ما با حقيقت است و مي‌توان با آن زندگي کرد و در اين‌ صورت است که آينده معنا پيدا مي‌کند و پوچي مي‌رود و عشق مي‌آيد. اما ادبياتي که در اين تاريخ بايد بدان رسيد، ادبياتي است که شهيد آويني شروع کرد. 
انقلاب اسلامي منتظر است تا براي افرادي بدرخشد، هرچند خلاف‌آمدِ عادت باشد و نه ذهن‌ها آماده‌ي دريافت آن حقيقت هستند و نه گوش‌ها آماده‌ي شنيدنِ آن صدا و آن‌چه شما مي‌خواهيد از آن ندا به آن‌ها گزارش دهيد. چه‌کار بايد کرد؟ شايد آن ندا بخواهد بگويد تو کاري نمي‌تواني بکني و آن ندا خودش بايد بدرخشد، منتها منتظر است که چه زماني براي تو بدرخشد.
	طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليک

	چو درد در تو نبيند که را دوا بکند



بايد مشخص شود مسئله‌ي ما چيست، اين را با قرآن امتحان کنيد به اين صورت که مسئله‌تان را مشخص کنيد و بعد به قرآن رجوع نماييد، ملاحظه خواهيد کرد قرآن چقدر با شما حرف دارد، ولي اگر مسئله نداشته باشيم قرآن هم با ما چه حرفي مي‌تواند داشته باشد. خداوند مطابق رجوعي که ما با او داريم براي ما ظاهر مي شود.
رفقايي که دعاي کميلِ شب‌هاي جمعه‌ي شهرک دارخوين در لشکر امام حسين( را بوده اند به خوبي درک مي‌کنند که چگونه خداوند به جهت رجوعِ خاصي که رزمندگان به او داشتند با آن‌ها سخن مي‌گفت. مسئله‌ي رزمندگان در آن زمان مشخص بود و چون مسئله‌شان در نسبت با دعاي کميل معناي خاصي داشت، آن دعاي کميل به واقع دعاي کميل شده بود. آري چون مسئله‌شان چيزي بود که به دعاي کميل ربط داشت، آن دعاي کميل‌ها خيلي خاص شده بود. انقلاب اسلامي منتظر است تا براي افرادي که مسئله‌شان حضور در حقيقت دوران‌شان است بدرخشد. به نظر بنده آن حقيقت براي امثال شهيد حسن باقري درخشيده بود؛ او سعي داشت که با آن نسبت درستي برقرار کند.
انقلاب اسلامي منتظر است تا براي افرادي بدرخشد که مي‌دانند از درون آن چه چيزي به گوش مي‌رسد و چگونه مي‌شود آنان را در برگيرد و آنان با اجابت به چنين دعوتي انقلاب اسلامي را از آن‌ِ خود کنند، نه آن‌که تماشاگرانه به آن بنگرند. کار آساني نيست ولي اين‌طور نيست که افق براي ما نسبت به اين پديده پيدا نشود، ما فعلاً خودمان، خودمان را در موطن تماشاگري قرار داده‌ايم. خبردادن از حقيقتِ يک رخداد غير از اين است که آدم در دلِ آن رخداد قرار بگيرد و خود را در معرض نسيم آن قرار دهد. إن‌شاءالله در جلسه بعدي اين فضا پيش آيد که بگذاريم انقلاب اسلامي در مظاهرِ خود، خود را بنماياند و ما به آن مظاهر دل بسپاريم. انقلاب اسلامي مظاهر متفاوتي دارد ممکن است براي رفقا اين پيش بيايد که ما تنها خبر از چيزي مي‌دهيم که هنوز قابل احساس نيست. عرض بنده آن است که اگر آرام آرام بفهميم چه مي‌خواهيم و به دنبال چه بايد بگرديم و سراغ چه کسي را بايد بگيريم، آن‌وقت مي‌يابيم انقلاب اسلامي با مظاهر خود در بسياري از جاها همان‌طور که رهبر انقلاب«حفظه‌الله» فرمودند، با ما حرف دارد. إن‌شاالله 
سؤال:آيا مي‌شود اين بحث‌ها را که در اين جلسات مي‌فرماييد ادامه‌ي همان بحث‌هايي دانست که در شرح کتاب «عقل و ادب ادامه‌ي انقلاب اسلامي» مي‌فرماييد و با اين نگاه به استقبال آن آمد؟  
جواب: نه، در آن‌جا، کم‌تر با زبان اشاره سخن مي‌گوئيم، در آن‌جا هم بحث انقلاب اسلامي در ميان است، اما اگر به‌ عنوانِ آن مباحث دقت کنيد متوجه مي‌شويد که در آن‌جا بحث از عقل و ادب ادامه‌ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ است. آن‌جا با عقل شما با شما حرف مي‌زنيم ولي در اين‌جا بحث در آن است که بايد بنگريد و به آن گوش بسپاريد. در اين‌جا بايد گفت:

	گوشم شنيد قصه‌ي ايمان و مست شد

	کو قسمِ چشم، ديدنِ ايمانم آرزوست



در يکي از سال‌ها که سري به جبهه زده بودم، شعري در رابطه با معناي حضور شهدا از مولوي خواندم که:
	تن مَزَن اي پسر خوش‌دم خوش‌کام بگو

	بهر آرامِ دلم نام دل آرام بگو


	سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو

	صفت راه مگوي و ز سرانجام بگو


	آه زنداني اين دام بسي بشنيديم

	حال مرغي که رهيده است از اين دام بگو


	وگر از عام بترسي که سخن فاش کني

	سخن خاص نهان در سخن عام بگو


	ور از آن نيز بترسي هِلِه چون مرغ چمن

	دمبدم زمزمة بي اِلفِ و لام بگو


	همچو انديشه که داني تو و داناي ضمير

	سخني زان لب شيرين ز سرانجام بگو


	نکته‌ي روح‌فزا از دهن دوست بيار

	نامه‌ي خوش‌خبر از عالم اسرار بگو



البته بعداً عرايضي در اين مورد خواهم داشت که سخن بي «الف و لام» و «بي نقطه و ادغام» سخني است که با گوش‌سپردن‌ها به ظهور مي‌آيد. در اين‌جا مي‌توانيم از اين اشارات سخن بگوييم، ولي آن‌جا با عقل بايد در ميدان بود. در اين‌جا احساس مي‌کنم رفقا حيرت مي‌کنند به خصوص که عادت دارند با عقلشان با آن‌ها صحبت شود. حيرت چيز خوبي است. انشاءالله تلاش کنيم تا ببينيم چه مي‌شود. عمده آن است که متوجه باشيم حقيقت، خودش از خودش رفع حجاب مي‌کند، مثل آن‌که اقيانوس به طرف انسان مي‌آيد. با گشودگي ما نسبت به حقيقت، حقيقت خودش را نشان مي‌دهد. جناب حافظ با چنين دريافتي مي‌گويد: 
	در اندرون منِ خسته‌دل ندانم کيست

	که من خموشم و او در فغان و در غوغاست



تفکر اصيل نوعي فرارَوي از روزمرّگي است زيرا در آن تفکر، نظر به حقيقت در ميان است نه نظر به منفعت. انقلاب اسلامي آينه‌اي است تا ما خود را در آن جستجو کنيم. حقيقت در اين دوران با انقلاب اسلامي به ظهور آمده، همان‌طور که اسماء الهي با انسان به ظهور مي‌آيد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی پنجم
سرآغاز تاريخِ مطلوب بشر
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: در جلسه‌ي قبل درباره‌ي ارتباط با «حقيقت» فرموديد: ما در اين شرايط که روحيه‌ي خودبنيادِ فرهنگ مدرن بر ذهن‌ها سيطره پيدا کرده است، ارتباطي با حقيقت نداريم. سؤال ما اين است؛ آيا آن‌چه ما نسبت به انقلاب اسلامي احساس مي‌کنيم و تلاش داريم خود را در جبهه فرهنگي وارد کنيم نحوه‌اي از حضور در محضر حقيقت به حساب نمي‌آيد؟

سؤال دوم ما اين است که در تفکر استدلالي و در سؤال و جواب‌هاي استدلالي، انسان به نوعي اطمينانِ عقلي مي‌رسد و مي‌تواند وارد عمل شود. ولي به نظر مي‌رسد در مواجهه با ندايي که شما در رابطه با انقلاب اسلامي متذکر مي‌شويد ما را دچار نوعي توهُّم مي‌کند، زيرا برايمان اين سؤال هست که در فضاي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، چه‌طور مي‌توانيم‌ مثل آن حالتي ‌که اطمينان عقلي پيدا مي‌کنيم، مطمئن شويم که واقعاً با حقيقتي روبه‌رو هستيم؟ شما فرموده‌ايد بايد صبر کرد، لازمه‌ي راهي که بايد طي شود چيست؟ 
وجودشناسي واقعه‌مدار

جواب: در راستاي نظر به حقيقت، جستجوي عقلي، نوعي حجاب است. گوش سپردن به نداي حقيقت ما را با مناظري که آن حقيقت خود را در آن نمايان مي‌کند روبه‌رو مي‌نمايد‌ و اين نوعي شناخت و رو‌به‌روشدن با حقيقت است، هرچند اين روبه‌روئي چندان روشن نباشد، ولي اين فرق مي‌کند با شناخت غريبانه که از طريق استدلال حاصل مي‌شود؛ هرچند از نظر عقلي پذيرفته‌ايم حقيقتي هست ولي اگر ما در آن شرايط از آن ‌جهت که صرفاً به آن‌چه عقلِ ما به ما خبر مي‌دهد راضي باشيم، هنوز ارتباطي با حقيقت پيدا نکرده‌ايم، هرچند گرايشي از درون نسبت به آن داريم. چشم‌اندازِ لازم براي انکشاف حقيقت، در جان ما قرار گرفته است و از طريق گوش‌سپردن به آن با صورتي از حقيقت که در تاريخ ما روي مي‌دهد روبه‌رو مي‌شويم. وظيفه‌ي ما اين است تا با پرداختن به آن‌چه از درون به آن اشاره مي‌شود، به حقيقت اين دوران، در صحنه‌هاي تاريخي که در آن قرار داريم، نظر کنيم و اين نه‌تنها توهُّم به‌حساب نمي‌آيد بلکه يقيني‌ترين نحوه‌ي ارتباط با واقعيت است. به اين حالت «وجود شناسي واقعه مدار» گفته مي‌شود و اين نحوه‌ي وجودشناسي، شيوه‌ي روشنگرانه‌تري نسبت به انديشيدن و فکرکردن نسبت به واقعيات را در خود دارد.

حقيقت در ذات خود، خود را مي‌نماياند به همان معنايي که خداوند دائماً در تجلي است و به همين جهت با اشاره‌هاي نداي درون مي‌توان آن را در مظاهرِ عالَم به‌خصوص در وقايع تاريخي، مشاهده کرد. پس حقيقت در دسترس است هرچند همواره در همين مظاهر مخفي است. بايد حقيقت را در مظاهرِ آن ديد و نه از طريق تفکر و انديشه که آن در جاي خود ارزشمند است ولي ذات حقيقت عين تجلي و نمودار شدن است و در هر چيزي خود را مي‌نماياند و حقيقتِ اين دوران خود را در انقلاب اسلامي به نمايش گذاشته و همچنان مي‌درخشد تا جهاني را آغاز کند. چرا مي‌خواهيد به جاي نظر کردن به حقيقت و به جاي يگانه شدن با آن از طريق گوش سپردن به اشارات آن و آن را در بيرون به تماشا نشستن، تنها نسبت به آن فکر کنيد و به فکرکردن نسبت به آن راضي باشيد؟ و از خود نمي‌پرسيد حقيقت در کجا بايد ديده شود؟ 

تجربه‌ي نظر به حقيقت

نيست‌انگاري واقعي در آنجا است که آدمي به موجوداتِ معمولي بچسبد و معتقد باشد همين کافي است و به «وجود» و به چهره‌هاي آن در عالم نظر نکند تا نوعي يگانگي بين خود و حقيقت به‌دست آورد. اگر بخواهيم احساس وجودِ تاريخي در خود داشته باشيم بايد «وجود» را در چهره‌هاي مختلفِ آن تجربه کنيم. زيرا مفهومِ وجود که عموماً ما با آن به سر مي‌بريم براي رسيدن به حقيقت و عبور از نيست‌انگاري کافي نيست. بايد در هر رويدادي به آغازِ آن نظر کرد و اين در اصطلاح ديني همان تأويل است. وقتي قرآن در مورد آيات و مظاهر مي‌فرمايد: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»(آل عمران/7) مي‌خواهد ما را متوجه کند که آغازي در ميان است که جز خدا و راسخون در علم به آن دانا نيستند. انديشيدنِ حقيقي يعني آن‌چه راسخون در علم دارا هستند، به معناي نظرکردن به آن حقيقتِ باطني، آن‌هم در مظاهري که آن حقيقت در آن‌ها ظهور کرده است. اين نوع انديشيدن از حقيقت جدا نيست، نوعي نظر کردن است و نه فکر کردن. 
آن‌هايي که با گوش‌سپردن به هرجا و هرچيز و بعد با گِردآوردن شنيده‌ها مي‌خواهند زندگي کنند و خود را ادامه دهند، کساني نيستند که مانند راسخون در علم به دنبال شنيدن صداي حقيقت باشند. آن‌ها شنواياني هستند که به ناشنوايان مي‌مانند. کلمات و گفتار را مي‌شنوند ولي نسبت به آنچه بايد بدان گوش بسپارند گوش جانشان بسته است و به يک معنا حاضرِ غايب‌اند.
 گفتن و شنيدن هنگامي حقيقي است که به شنيدنِ حقيقت معطوف باشد. وقتي خداوند به حکم تجلي ذاتي، خود را در هر تاريخي به شأني منکشف مي‌سازد، در اين حالت، شنيده‌ها به «واژه» و «کلام» تبديل مي‌شود زيرا آن نوع گوش‌سپردن تبديل به شنيدن شده. ولي آن‌هايي که به حقيقتِ دورانِ خود نظر نمي‌اندازند، نه توانايي شنيدن در آن‌ها هست و نه توانايي سخن‌گفتن. اينان ناتوانند که وجودِ حضور تاريخي خود را در عالم که انقلاب اسلامي به ظهور آورده، تقرّر بخشند. ولي کساني که بر اين کار توانا هستند مي‌‌‌‌‌‌توانند نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي را به «گفت» آورند و بر کلام سيطره داشته باشند، اينان تجربه‌ي نظر به حقيقت را در خود شکل داده‌اند. ديگران سرگردانِ روزمرّگي‌ها خواهند بود و تنها آن‌چه را مستقيماً مي‌بينند معتبر مي‌دانند، در هر جايي با موجودات و رويدادها سروکار دارند ولي در عين حال حقيقت از آن‌ها پوشيده مي‌ماند. 

بحث ما در اين جلسات اين است که اگر ما بخواهيم به باطن و حقيقت رجوع کنيم و با آن روبه‌رو شويم چه نحوه رجوعي بايد داشته باشيم؟ همين اندازه بايد بدانيم ورود به اين ميخانه، ادب خاصِ خود را مي‌خواهد. همه‌ي تلاش بنده اين است که متوجه شويم نوع نگاه دنياي مدرن به عالم، اين ادب و رجوعِ خاص را از ما گرفته است. قبل از سيطره‌ي فرهنگ مدرنيته بر روح بشر، ما اين نوع دعواهايي را که اين فقيه است و آن فيلسوف است و ديگري متکلم است؛ نداشتيم. شيخ بهائي را ملاحظه کنيد، خيلي راحت در فضاي ارتباط با حقيقت به‌سر مي‌برد و مناسبِ عقل مخاطبانش با آن‌ها سخن مي‌گويد، آن‌جايي که بايد از ظاهر قرآن بگويند، از ظاهر قرآن مي‌گفتند و آن‌جايي که بايد نظرها را به مراتب بالاتر قرآن مي‌انداختند، ما را با مراتب بالاتر روبه‌رو مي‌کردند. به قول شهيد مطهري تا قرن دهم مسجد و خانقاه کنار هم بودند و از قرن دهم به بعد يعني زمان حضور فرهنگ مدرنيته و جدايي بين انديشه و حقيقت، به مرور کار به اين جاها کشيد.
 يعني شما تا پانصد سال گذشته با اين نوع دوگانگي بين «ذهن» و «عين» روبه‌رو نبوده‌ايد. رابطه‌ها، رابطه‌ي رجوع به حقيقت، در عين حفظ ظاهر بود. بنده بايد باز هم تأکيد کنم فکر نکنيد آن‌چه فعلاً بر شما مي‌گذرد همان ارتباط با حقيقت است و همين اندازه کافي است، وقتي نظر کرديد و آماده شديد تا حقيقت به حکمِ تجلي مناسبِ شأن تاريخي‌اش به سراغ ما بيايد ديگر اين نوع فکرکردن‌ها که نسبت به حقيقت بايد غايبانه فکر کنيم، در ميان نخواهد بود. اين نوع هوشياري‌ها که نسبت به حقيقت، غايبانه فکر مي‌کنيم، مانع ديدن‌ها است. مولوي موضوع را اين‌طور مطرح مي‌کند: 

	گفت ليلي را خليفه کان تويي

	کز تو مجنون گشت پريشان و غَوي


	از دگر خوبان تو بهتر نيستي

	گفت رو رو چون تو مجنون نيستي


	با خودي تو، ليک مجنون بي خود است

	در ديار عشق هشياري بد است



هوشياري يعني فهم و انديشه نسبت به حقيقت که در آن حال،ديگر رابطه با حقيقت در ميان نيست ولي دانش فراواني نسبت به آن در ميان است. آن‌چه از طريق عقل و استدلال به‌دست مي‌آوريم، دروغ نيست. اما اين‌جا بناست چيز ديگري به صحنه آيد. قرآن مي‌فرمايد: «قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا» اعراب گفتند ايمان آورديم و قرآن فرمود بگوئيد «اَسْلَمْنَا» شما فعلاً مطالب را پذيرفته‌ايد و قبول کرده‌ايد، نه آن‌که قلب‌تان حقيقت آن را احساس کرده باشد «وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في‏ قُلُوبِكُم‏»(حجرات/14) هنوز ايمان به قلب‌هايتان ورود نکرده است. «أَسْلَمْنَا» يعني ما اطاعت مي‌کنيم که البته خيلي هم چيز خوبي است، ولي قضيه اين است که چيزي بالاتر از اطاعت هم هست. سلمان و اباذر تنها با اطاعت، در صحنه‌ي اسلاميتِ خود نيستند. ارتباط با انقلاب اسلامي از جنس ايمان به حقيقت است. آيا فکر کرده‌ايد بر اميرالمؤمنين( چه مي‌گذرد وقتي در نظر به حضرت حق عرض مي‌دارند: «وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَة» تو را شايسته‌ي عبادت ديدم و عبادت کردم. اگر براي بهشت عبادت مي‌کنند که همان انگيزه‌ي اطاعت عمومي کافي بود که مردم براي بهشت انجام مي‌دادند. در عبادت عوام قضيه‌ي نظر به حضرت حق در ميان نيست، بلکه تنها به فهمي و باوري از وجود حضرت حق اکتفا شده است. 
	با خودي تو ليک مجنون بي خود است

	در ديار عشق هُشياري بد است



اين نوع هوشياري‌ها نمي‌گذارد با حقيقت مرتبط شويم، چون حواسمان به اين است که بفهميم. هنوز هم عرض بنده آن است که نبايد نگران باشيد که پس چطور مي‌شود؟ اين چطور مي‌شود براي اين است که هنوز در حيطه‌اي هستيد که چيزي را براي انديشيدن بيابيد، إن‌شاءاللّه همين سؤال‌هاي شما کمک مي‌کند تا نوعي گشودگي ايجاد شود.
بستري براي ايفاي نقش تاريخي 
به متن شماره‌ي 17 باز مي‌گرديم تا با زبان اشاره به چيزي نظر کنيم که فقط قابل اشاره است. يعني وسعتش بيش از اين است که بشود به‌راحتي آن را با مفهوم‌پردازي، به‌دست بياوريم. مثل نور که فقط مي‌توان به آن اشاره کرد. شما اين ديوار را مي‌بينيد اما نور به اين صورت قابل رؤيت نيست زيرا وسعتش از ديوار بيشتر است و مرزي ندارد که با نظر به محدوديت‌هايش بتوانيم آن را ببينيم. 
17- «انقلاب اسلامي گستره‌ي عالَم ما است و در بستر آن مي‌توانيم نقش تاريخي خود را ايفا کنيم، زيرا در عالَم انقلاب اسلامي است که نسبت‌ ما با همه‌چيز شکل حقيقي به خود مي‌گيرد، اين در حالي است که ذاتِ انقلاب اسلامي همچون شب قدر، زمينه‌ي پنهاني است که همه‌ي کارها در بستر آن ظهور کرده و همه‌ي کارها بر آن رخدادِ تاريخي استوار است. و از اين رهگذر است که مي‌توانيم با هم تفاهم کنيم و همه‌ي ما خود را در وطني مألوف احساس نماييم، کافي است با نگاه غربي که بر انسان‌هاي اين دوران سلطه دارد، به عالَم و آدم ننگريم و بگذاريم انقلاب اسلامي در مظاهر تاريخي خود، خود را بنماياند. در آن حالت انقلاب را برعکسِ آن حالتي که مردم به طور معمول مي‌بينند، خواهيم ديد. يعني: «چشم‌ها را بايد شُست، جور ديگر بايد ديد.» از آن‌جايي که عقلِ مدرن سعي دارد همه‌چيز را عادي کند، در نگاهِ به انقلاب اسلامي با چشم غربي، انقلاب اسلامي يک حادثه است و ديگر هيچ، و تحقق تمدن اسلامي هم يک توهّم خواهد بود ولي «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.» انقلاب اسلامي با حضورِ معنوي‌اش در سوريه و يمن و بحرين، به مردم قدرت ديدن تاريخي را مي‌دهد تا معلوم شود خدا از عالَم غايب نشده تا هر مظلومي بي سر و صدا قرباني سيطره‌ي روح استکبار شود. انقلاب اسلامي يعني کاري که موجب مي‌شود تا خدا همواره در عالَم حضور داشته باشد از آن جهت که حقيقت در هر تاريخي خود را به صورت خاصي ظاهر مي‌کند.»
سه نکته‌ي مهمي که خوب است به آن فکر کنيم عبارت است از: اولاً؛ انقلاب اسلامي گستره‌ي عالَم ما است. ثانياً؛ در بستر آن مي‌توانيم نقش تاريخي خود را ايفا کنيم. ثالثاً؛ در عالَم انقلاب اسلامي، نسبت‌هاي ما با همه‌چيز شکل حقيقي به خود مي‌گيرد. ما واقعاً حقايق عالم را با چه دستگاهي بايد ببينيم تا به خطا نرفته باشيم؟ به عنوان مثال آيا ما بايد قرآن را با دستگاه فکري خاصي ببينيم، يا همه چيزها را بايد با قرآن و از منظر قرآن بنگريم؟ قرآن نور است و خودش عامل پيدايي و حقانيت خودش مي‌باشد. قرآن براي اثبات خودش نياز به جايي ديگر و چيز ديگري ندارد، مانند چيزهاي زيبا است. شما براي اثبات زيبايي چيزي نمي‌پرسيد چرا زيبا است، چون خودش زيباست و خودش حقيقت خود را نشان مي‌دهد. بعضي از متفکران مي‌گويند؛ زيبايي به خودي خود از حقيقت با ما سخن مي‌گويد، يعني هرجا زيبايي هست حقيقت هست. با توجه به اين امر مي‌توانيم با هم کنار بياييم که چرا قرآن اصرار دارد زيبا باشد، چون با زيبايي‌اش خودش را به عنوان حقيقت، ثابت مي‌کند. بله، وقتي کسي بخواهد حقانيت آن را انکار کند، مي‌فرمايد: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ»(بقره/23). همان جا هم طرف مقابل بايد آن زيبايي فوق‌العاده را به ميان آورد و نمي‌تواند، زيرا با قرآن همه‌ي حقيقت به ميان آمده است که آن همه‌ي زيبايي است.

با قرآن به عنوان حقيقتي فرا تاريخي همه چيز شکل حقيقي به خود مي‌گيرد، مثل شب قدر، لذا در ادامه‌ي متن داريم: «ذاتِ انقلاب اسلامي چون شب قدر، زمينه‌ي پنهاني است که همه‌ي کارها در بستر آن ظهور کرده.» مگر شما معتقد نيستيد شب قدر تقدير سال‌تان را مديريت مي‌کند، همان شب قدري که نه‌تنها پيدا نيست، چيزِ قابل فهم به کمک عقل استدلالي هم نيست، نحوه‌ي وجود آن پيشيني است و ما را فرا مي‌گيرد. بهتر از اين نمي‌توان آن را توصيف کرد. فرمود: «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» اي پيامبر چيزي نيست که به ادراک درآيد، شرايطي است که فقط مي‌توانيد بگوييد: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ». يک نسبتِ خاصي از آن طريق با عالم پيدا مي‌کنيد. ملائکه و روح موجوداتي نيستند در عرض ما، عطاياي الهي‌اند که بر ما نازل مي‌شوند و به يک معنا، بر ما مي‌گذرند. متأسفانه چون ما به اين حقايق غيبي، انتزاعي نگاه مي‌کنيم، تنها در حدّ يک مفهوم، از وجود آن‌ها بهره مي‌بريم. حضور ملائکه در گُل يعني حضور آن‌چه موجب زيبايي اين گل شده و مجموعه‌ي سلول‌ها را در ساحتي به اين زيبايي شکل داده است. مگر شما معتقد نيستيد که هر باراني که از آسمان فرو مي‌آيد، يک فرشته با آن همراه است؟ يعني صفايي که با اين قطرات باران هست به جهت حضور فرشته است. ملائکه در شب قدر نازل مي‌شوند و علاوه بر ملائکه، روح هم نازل مي‌شود و عالَم مؤمنين را نور مي‌گيرد، و آن‌ها در حيطه‌ي نوراني عالم قرار مي‌گيرند. به همين جهت بحث «درک شب قدر» در ميان است. يعني نوعي درک و احساس است، و نه فکرکردن به آن، پس نبايد انتزاعي نگاه کرد. با حضور در ساحتي که شب قدر ظرف آن است، يعني آن زمينه‌ي پنهاني که براي مؤمنين مقدّر مي‌شود، همه‌ي کارها در بستر خاص خود قرار مي‌گيرند و انقلاب اسلامي نيز چنين حالتي را براي ما به وجود مي‌آورد و به همين جهت عرض مي‌شود: «همه‌ي کارها بر آن رخدادِ تاريخي استوار خواهد بود» و با توجه به مثال شب قدر عرض مي‌شود. ما در انقلاب اسلامي به چه چيزي اشاره مي‌کنيم؟ انقلاب اسلامي به عنوان حقيقتِ اين دوران، همه‌ي چيزها را بر اساس همان حقيقت معنا مي‌بخشد. مثال‌هاي زيادي در اين مورد هست ولي اجازه دهيد متن فوق به طور کامل جلو برود بعداً خودتان باز توجه بفرماييد ببينيد جمله‌اي که گذشت چه نکاتي را با ما در ميان مي‌گذارد. در ادامه‌ي متن فوق هست: «در راستاي توجه به آن‌چه در بستر انقلاب اسلامي در حال شکل‌گرفتن است مي‌توانيم با هم تفاهم کنيم». اين نکته‌ي مهمي است ولي ما هنوز به ضرورت آن، آن‌طور که شايسته است پي نبرده‌ايم. ما با اين زبان مندرس که مربوط به زمان و مرحله‌ي ديگري از تاريخ ما بوده است، هيچ چيزي از همديگر نمي‌فهميم. يک چيزي به نام نظر به جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و آينده آن بايد در ميان بيايد تا دو طرف با گفتگو در آن فضا به همديگر نور بدهند. وقتي گفته مي‌شود حضور انقلاب اسلامي مي‌تواند گستره‌ي عالم باشد، مي‌خواهيم عرض کنيم زبان مَحرمي، جاي زبان نامحرمي را مي‌گيرد. امروز زبان نامحرمي نسبت به همديگر بر زبان محرمي غلبه دارد. 
چشم‌ها را بايد شُست

مي‌توانيم در عين تفاوت سلايق و تفاوت برداشت از انقلاب اسلامي با هم تفاهم کنيم و همه‌ي ما خود را در وطن مألوفي که انقلاب گشوده است احساس نماييم، حتي کساني که در عين علاقمندي به ايران و انقلاب، به اشتباه معتقدند با اعتماد به غرب مي‌توانند مشکلات مردم را رفع کنند. از اميرالمومنين( داريم: «الْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ وَ لا خَيرَ فِي مَنْ لا يألَفُ وَ لا يؤْلَفْ»(مهجة‌البيضاء، ج 3، ص291) مؤمن با ديگران اُلفت دارد و ديگران نيز با او الفت دارند، و در کسي که نه اُلفت‌پذير است و نه الفت مي‌گيرد، خيري نيست. پس با توجه به اين روايت، جاي تقابل و جدايي در بين مؤمنين نيست. 
دنياي مدرن و فضاي فردگرايي يعني اينديويدواليسم را ملاحظه کنيد که چگونه به قول خودشان همه از همديگر بيگانه‌اند. آرزوي من و شما بايد اين باشد که در بستر انقلاب اسلامي اُلفتي محقق شود که بتوانيم همديگر را بفهميم، هرچند لازم نباشد همديگر را تأييد کنيم. در اين حالت ما خود را در وطنِ مألوف احساس مي‌نماييم که البته اين در جاي خود عرض عريضي دارد. در ادامه مي‌خوانيد: «کافي است با نگاه غربي که بر انسان‌هاي اين دوران سلطه دارد، به عالَم و آدم ننگريم» اين ظلمات غليظي است که ما مي‌خواهيم با عقل غربي خود را ارزيابي کنيم. بايد بگذاريم انقلاب اسلامي در مظاهر تاريخي خود، خود را بنماياند و به ما معنا ببخشد. و به تعبير ديگر در اين راستا «دازاين تاريخي» به ظهور آيد، چيزي که در دفاع مقدس به وقوع پيوست و سرداران ما براي دفاع از کشور مشغول ژنرال‌هاي دافوس
‌ ديده نشدند، در عين آن‌که احترام آن‌ها را نيز نگه داشتيم. اگر با دفاع مقدس بتوانيم همديگر و انقلاب را ببينيم، در بسياري از امور با همديگر آشنا مي‌شويم و تفاوت غريبه‌ها از دوستاني که در جبهه‌ قرار گرفته‌اند معلوم مي‌شوند. دفاع مقدس، ظهور حقيقت انقلاب اسلامي بود و همه احساس مي‌کنند از آنِ آن‌ها است. اين نکته‌ي عجيبي است وقتي ملاحظه مي‌کنيد بسياري از آن‌هايي که نسبتي با انقلاب ندارند نسبت به شهدا تواضعي خاص دارند و حس مي‌کنند شهدا از آنِ آن‌ها هستند. اولِ انقلاب هم صحنه‌هاي عجيبي به ظهور آمد و همه حس مي‌کردند رخدادي که در حال وقوع است از آنِ آن‌ها است و در آن فضا اين طور نبود که افراد بخواهند از هم انتقام بگيرند و با هم درگير شوند. يکي از رفقا مي‌گفتند در ميدان دروازه دولت تصادف شد و به‌راحتي مشخص بود چه کسي مقصر است، ولي وقتي به طرف که ضرر کرده بود گفتيم سخت نگيريد و گذشت کنيد، خيلي راحت گذشت کرد و رفت. چون عموم افراد خودشان را در فضاي ديگري احساس مي‌کردند و نوعي ديگر از زندگي را در مقابل خود تصور کرده بودند که در آن زندگي حرصِ به دنيا از ميان رفته بود و يا ضعيف شده بود و زبان نامحرمي به زبان اُلفت و تفاهم تبديل شده بود. 

با توجه به آن‌چه عرض شد تاکيد مي‌شود: «بگذاريم انقلاب اسلامي در مظاهر تاريخي خود، خود را بنماياند. در آن حالت انقلاب را برعکسِ آن حالتي که مردم به طور معمول مي‌بينند، خواهيم ديد.» اگر خواستيم انقلاب را درست ببينيم بايد تلاش کنيم خودِ انقلاب، خود را به عنوان تجلي اراده‌ي الهي، در مظاهر مختلف نشان دهد. قبول دارم کار آساني نيست ولي راهي است عملي. گفت: 

	صد انداختي تير و هر صد خطاست

	اگر هوشمندي يک انداز و راست



کافي است به خود رجوع کنيم تا ببينيم مي‌شود چنين حالتي داشت پس: «چشم‌ها را بايد شُست، جور ديگر بايد ديد.» از آن‌جايي که عقلِ مدرن سعي دارد همه‌چيز را عادي کند، در نگاهِ به انقلاب اسلامي با چشم غربي، انقلاب اسلامي يک حادثه است و ديگر هيچ، و تحقق تمدن اسلامي هم يک توهّم خواهد بود ولي «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.»
انقلاب اسلامي با حضور معنوي‌اش در سوريه و يمن و بحرين به مردم قدرت ديدنِ تاريخي را مي‌دهد که معلوم مي‌شود خدا از عالَم، غايب نشده تا هر مظلومي بي سر و صدا قرباني سيطره‌ي روح استکباري شود. انقلاب اسلامي يعني کاري که موجب مي‌شود تا خدا همواره در عالَم حضور داشته باشد. از آن جهت که حقيقت، در هر تاريخي خود را به صورتي خاص ظاهر مي‌کند، مي‌توان در تاريخي که تاريخ انقلاب اسلامي است با حقيقت رو‌به‌رو شد. در اين فضا است که عرض مي‌شود مي‌توان حضور خدا را داشت؛ اشاراتي ظهور مي‌کند که به کمک آن‌ها مي‌توانيم هرچيزي را با حقيقتي به نام انقلاب اسلامي معنا کنيم مثل آن‌که مي‌توانيم با قرآن همه چيز را معنا کنيم و به کمک قرآن فکر کنيم. ممکن است کسي بگويد چون پدر بنده آدم مهمي است طايفه‌ي ما هم مهم است، اين‌جا آن شخص طايفه‌شان را نسبت به پدرش سنجيده است. حال اگر با قرآن همه‌چيز را معنا کنيم در اين مورد وقتي مي‌گويم: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»(حجرات/13) ارزش هرکس را با تقوا مي‌سنجيم. اين را مي‌گويند با قرآن فکرکردن و در حال حاضر بحث بر سر اين است که تَعينِ امروزين قرآن چه‌چيز است. اگر بخواهيم خودمان را در اين عالَم و در اين تاريخ معنا کنيم، آيا اگر نماز بخوانيم و روزه بگيريم، از سيطره‌ي مدرنيته و نيهيليسم آزاديم؟ به خودتان رجوع کنيد ببينيد نمازي که مي‌خوانيد در زماني که روح حاکم بر جامعه به سوي عالم قدسي اشاره ندارد، مي‌تواند همان چيزي باشد که ما بايد انجام دهيم؟ زمان دفاع مقدس و اول انقلاب ما در تاريخي بوديم که آينده براي ما گشوده بود و آن را متوجه بوديم، حالا هم با نظر به انقلاب اسلامي، آينده براي ما گشوده است به شرطي که با انقلاب اسلامي به آينده‌ي خود بنگريم و نه با عقل غربي. ما در تاريخي هستيم که به جهت حضور جدّي‌ترِ انقلاب اسلامي در مقابلِ دنياي مدرن و ارتجاع، تلاش ظلماني آن‌ها بسيار غليظ‌تر شده است، در اين تاريخ نسبت‌تان را با نماز چگونه مي‌بينيد؟ يک وقت است که مي‌گوييد بالاخره بايد نماز بخوانيم، آيا اين حالتِ بالأخره بايد نماز بخوانيم؛ آزادشدن از نيهيليسم است؟ بي‌دين نيستيد ولي از نيهيليسم هم که بر روح‌ها سيطره پيدا کرده، آزاد نيستيد، بالأخره بايد نماز را بخوانيم، فرق مي‌کند با اين‌که در افقي خودمان را بيابيم که با نماز آن «يافت» را پاس بداريم. نماز و دعايي که رزمندگان در شب‌هاي حمله داشتند از اين جنس بود. مثل مناجات‌ها و دعاي کميل‌هاي قبل از انقلاب در همين محلي که بعداً محل گلستان شهدا شد. اين سوال برايتان پيش مي‌آيد که چرا حالا آن دعاي کميل‌ها در ميان نيست؟ آيا متوجه وجودِ «يافتي» که امروز بايد داشته باشيم، هستيم تا متوجه شويم آن «يافت» با آن‌دعاها و نمازها حفظ مي‌شود؟ آيا تفاوت نماز و دعاي امام خميني«رضوان‌‌اللّه‌اعالي‌عليه»، با نماز و دعاي بقيه در همين نيست؟

«با نظر به انقلاب اسلامي مي فهميم همه‌ي کارها در بستر آن ظهور کرده و بر آن رخداد تاريخي استوار است» در روايات داريم اگر حبّ و ارادت علي( نباشد هيچ عبادتي قبول نيست.
 اين روايت را چطور بايد فهميد؟ چه نسبتي بين حُبّ اميرالمؤمنين( و قبولي طاعات هست؟ نفرمودند کسي که اميرالمؤمنين( را نمي‌شناسد عباداتش قبول نيست، زيرا آن کسي‌که اميرالمؤمنين( را نمي‌شناسد مورد بحث نيست، اما اگر کسي اميرالمؤمنين( در معرض نگاهش بود و سيره‌ي حضرت را ديد ولي نتوانست نسبت خود را با اميرالمؤمنين( مشخص کند، در چه نسبتي و در رابطه با چه حضوري در تاريخِ خود عبادت مي‌کند؟ آن روايت مي‌خواهد متذکر اين امر باشد که هر حرکتي در آن تاريخ که سيره‌ي آن حضرت در آن در معرض نگاه افراد است، آن حرکت در نسبت با اميرالمؤمنين( استوار است و معنا دارد. اين موضوع در اين تاريخ بدون اين‌که بخواهيم اميرالمؤمنين( را حذف کنيم، با انقلاب اسلامي محقق مي‌شود. اين نحوه تفکر نسبت به موضوعات، احتياج به دقت خاصي دارد، اگر اشارات آن روايت را فهميديم مي‌توانيم معنا و اشارات جمله‌اي را که عرض شد نيز بفهميم. مي‌گويد همه کارها در بستر رخداد انقلاب اسلامي معنا خواهد داشت. زيرا از طريق انقلاب اسلامي در اين تاريخ با حقيقت روبه‌رو شده‌ايم و مي‌توانيم به معناي حقيقي آن به خدا رجوع کنيم. اميدوارم با شماره‌ي بعد اين مطلب بيشتر روشن شود.

ارج‌نهادن به درخشش خدا 

18- «برپا ‌نگاه‌داشتنِ انقلاب اسلامي، پاسداري از امر قدسي در اين تاريخ است و چون گشوده شود، گشايش حضرت حق در آن طلب مي‌گردد و اين است راهِ فهم رازي که شهداء در افق تفکر ما قرار دادند. اين نوعي ارج‌نهادن به درخشش خدا است در آن حدّ که در تشييع بدن مبارک شهداء آن درخشش احساس مي‌شود، زيرا شهداء گوهر و ذات پنهانِ انقلاب اسلامي را به صورتي تاريخي به ظهور آوردند، از آن جهت که معناي انقلاب اسلامي آن است که مي‌خواهد عالَمي را بگشايد و برپا کند تا سرآغازِ تاريخي شود که بشر امروز به دنبال آن است.»

در متن فوق بحث بر سر آن است که برپا نگاه داشتن انقلاب اسلامي، پاسداري از امر قدسي در اين تاريخ است که چون گشوده شود، گشايش حضرت حق در آن طلب مي‌شود، گشايش حضرت حق يعني تحقق اسم «واسع». يکي از اسامي حضرت حق، «واسع» يعني گشودگي خاص نسبت به انسان‌ها است. بايد از خود پرسيد چه طور مي‌شود حضرت «واسع» به ميان آيد؟ اگر تنها همين‌طور بگوييد «يا واسع»، مطلب محقق نمي‌شود. شرايطي جهت به ظهورآمدن آن اسم شريف بايد فراهم شود و در حال حاضر آن شرايط، پاس‌داشت از انقلاب اسلامي است، از آن جهت که آن پاس‌داشت، پاس‌داشتِ امر قدسي است که چون گشوده شود، گشايش امر قدسي است، يعني در آن صورت حضرت حق به نور اسم «واسع» ظهور مي‌کند. چيزي که در بعضي مراحلِ انقلاب پيش آمد و شهدا متوجه اين امر شدند که بايد با خون خود از انقلاب پاس‌داري کنند و نحوه‌ا‌ي از گشودگي را در مقابل ما قرار ‌دهند که در نتيجه‌ي آن مردم تا قيام قيامت مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
«اين است راه فهم رازي که شهدا در افق تفکر ما قرار دادند» شهدا با فهم فوق‌العاده‌ي خود متوجه شدند در شهادت، اموري گشوده مي‌شود که از طريق کارهاي ديگر، آن امور گشوده نمي‌گردد. راستي آن‌ها چه چيزي در افق تفکر ما قرار دادند؟ آن راز، داراي چه خصوصياتي بود که براي فهم آن بايد به نحوه‌ي تجلي اسم «واسع» فکرکرد؟ اين را نگه داريد و به اين جمله توجه کنيد که متذکر مي‌شود: «اين نوعي ارج‌نهادن به درخشش خدا است» خداوند از طريق آن رازي که شهدا در افق تفکرِ ما قرار دادند، عالم را تابناک مي‌کند «در آن حدّ که در تشييع بدن مبارک شهدا نيز آن درخشش احساس مي شود.» شما در اين تاريخ تا آن‌جا مي‌توانيد جلو برويد که جلورفتن شما ارج‌نهادن به درخشش خداوند محسوب شود، آن هم با نظر به رازي که شهدا در افق تفکر ما گشودند که همان پاس‌داشت از انقلاب اسلامي است، تحت عنوان «امر قدسي اين دوران»، پاس‌داشتي که گشايش حضرت حق را طلب مي‌کند که همان تجلي حضرت حق است به نور اسم «واسع». ما هنوز به عمق اين نکته آگاه نيستيم که خداوند چه اندازه با اين اسم به سراغ ما آمده و دشمنان ما را منکوب و مأيوس کرده است، زيرا شهدا گوهر و ذات پنهان انقلاب اسلامي را به صورت تاريخي و در آينه‌ي تاريخ به ظهور آوردند. اين نکته جهت معرفت‌بخشي به جامعه، نکته‌ي بسيار دقيقي است. زيرا تاريخ مي‌تواند محل تجلي انوار الهي باشد و انقلاب اسلامي به کمک شهدا محلي شد تا بشر امروز اگر خواست با خدا مرتبط گردد، سرگردان نباشد.

به صورت تاريخي، با خداوند مأنوس‌شدن، غير از علمِ به خداوند در ذهن و فکر است. شما در تشييع بدن مبارک شهدا از آن جهت اشک مي‌ريزيد که خداوند را در آن حرکت‌ها مشاهده مي‌کنيد. ممکن است گمان ‌کنيد بدن آن شهيد يا تابوت او را مي بينيد، در حالي‌که هزاران سنت زنده و در صحنه، از طريق آن بدن به طرف شما آمده به طوري که آن سنت‌ها در آن شرايط، محل ظهور مشيت الهي گشته و همه در مقابل شما گشوده شده‌اند و شما از طريق تشييع شهداء به آن سنت‌ها و مشيت‌هاي الهي، در صحنه‌اي از تاريخ خود که محل ظهور اسماء الهي است، منتقل مي‌شويد و از اين جهت است که ملاحظه مي‌کنيد در هر صحنه‌اي از صحنه‌هاي انقلاب اسلامي، خبرهاي زيادي هست.

همان‌طور که بزرگ‌ترين و سخت‌ترين عقوبت خدا، محروميت انسان از مناجات با پروردگارش است، آن‌گاه که لذّت مناجات با خودش را از انسان ‌بگيرد؛ محروميت از درک سنت حضور خدا در يک تاريخِ قدسي، از آن سخت‌تر است. درک حضور در سنت تاريخي، آن درکي است که براي اصحاب حضرت سيدالشهدا( پيش آمد و چيزي نيست که نصيب هرکسي بشود. وقتي افراد دروغ گفتند، بي‌عفتي ‌کردند، رعايت محرم و نامحرم را نکردند، نمي‌توانند حضور در تاريخي قدسي را درک کنند. صحبت حضرت سيدالشهدا( با حضرت سجاد( اين بود که چون شکم‌هاي اين قوم پر از حرام است نمي‌توانند سخن حق را درک نمايند. 

«شهدا گوهر و ذات پنهان انقلاب اسلامي را به صورتي تاريخي به ظهور آوردند، از آن جهت که معناي انقلاب اسلامي آن است که عالَم را بگشايد و برپا کند تا سر آغاز تاريخي شود که بشر امروز به دنبال آن است.» بنده تا آنجا که در توانم بود سعي کردم اين جمله را شرح دهم و در عين حال در تبيين آن احساس ناتواني مي‌کنم، اميدم بيشتر به درک خودتان است زيرا نسبت به چنين احساسي بيگانه نيستيد، پس چندان دلواپس نيستم که همه‌ي مطالبي را که اين جمله متذکر آن است شرح ندادم. 

ظهور اسم «واسع»

در مورد واسع‌بودنِ خداوند که واژه‌ي بسيار دقيقي است، عرايضي خدمتتان عرض شد و اين‌که انقلاب اسلامي را چگونه مي‌توان پاس داريم، از آن جهت که امر قدسي اين تاريخ است و اين‌که در ازاء باقي‌ماندن بر عهدي که با انقلاب اسلامي داشتيم، امر قدسي همچنان گشوده شود، به همان صورتي که براي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» گشوده شد، در حالي‌که در همان ابتدا بسياري نمي‌دانستند با انقلاب اسلامي با چنين هويتي روبه‌رو خواهند شد. ملاحظه کرديد که رژيم شاه در ۱۷ شهريور سال ۵۷ چه اندازه جوانان را شهيد کرد آن هم به جهت برپايي انقلابي قدسي، نتيجه‌اش اين شد که گشايش حضرت حق که در آن حرکت طلب شده بود، به ظهور آمد. بعد از پيروزي انقلاب، باز ما پاس‌داشتِ انقلاب از طريق دفاع مقدس را داشتيم و گشايش حضرت حق به صورت خاص، بلکه به صورت اَخص را طلب نموديم و حضرت حق به نور اسم واسع خود به سوي ما آمد. بنده نيايش شهيد حسن باقري را با شما در ميان مي‌گذارم تا ملاحظه شود ما در اين مسير تا کجاها به خداي واسع رجوع داشته‌ايم.

در کتاب «ملاقات در فکّه» آمده است: «قرارگاه کربلا علاوه بر چهار تيپ از ارتش، شش تيپ از سپاه، شامل محمّد رسول الله، ولي عصر، عاشورا، کربلا، فجر و بدر را تحت امر قرارگاه نصر قرار داد. - قرارگاه نصر همان قرارگاهي است که خود شهيد حسن باقري مسئولش است- 25 ارديبهشت 61 علي صياد شيرازي به قرارگاه نصر رفت و از طرف قرارگاه کربلا طرح بستن عقبه دشمن در شلمچه و تکميل محاصره خرمشهر به آن قرارگاه ابلاغ شد. برخي فرماندهان به دليل کمبود نيرو نسبت به طرح اعتراض يا ترديد داشتند. حسن باقري به فرماندهان اميدواري داد و گفت نگران نباشيد خدا کمک مان مي‌کند. راهي پيدا مي‌کنيم. پس از آن چراغ‌ها را خاموش کردند و در تاريکي روضه‌ي امام حسين( و دعاي توسل خواندند. حسن ايستاد و بلند بلند گفت: خدايا مردم و امام منتظرند. چه‌طور جواب شهدا را بدهيم؟ هر کاري بلد بوديم انجام داديم. هر چه در چنته‌مان بود رو کرديم. هرچه راهکار بود بررسي کرديم. از ما ديگر بر نمي‌آيد. هيچ کدام ادعايي نداريم. پيروزي دست توست. گفت: خدايا به اراده‌ي تو از فردا شناسايي مي‌رويم. تا حالا هم به اراده‌ي تو بوده. شايد در گوشه‌اي از ذهن‌مان بود که پيروزي مال ماست، اين را هم امشب دور مي‌اندازيم. خدايا به آبروي اين‌همه بسيجي که اين جا شهيد شدند خودت کمک‌مان کن. گريه و زاري فضاي قرارگاه را عوض کرد. از آن راز و نيازهايي بود که خدا دوست دارد بنده‌اش به او التماس کند. عجيب‌ترين جلسه‌اي بود که تا آن روز در عمليات خرمشهر داشتيم. حرف‌هاي حسن باقري آن شب روي جمع از جمله فرماندهان ارتش تاثير زيادي گذاشت و همه گريه کردند.»
حال باز برگرديد به اين جمله که مي‌گويد؛ «برپا نگه‌داشتنِ انقلاب اسلامي، پاس‌داري از امر قدسي در اين تاريخ است.» دو نکته در اين جمله مدّ نظر است، اولاً: نظر به عهدي که ما داريم و بايد انقلاب اسلامي را پاس بداريم. ثانياً: پاس‌داشتن انقلاب اسلامي به اعتبار پاس‌داري از امر قدسي. و اگر اين پاس‌داري به همّت ما محقق شود، گشايش حضرت حق در آن طلب مي‌گردد. يعني تازه در آن صورت امکان آن مناجاتي شکل مي‌گيرد که ملاحظه کرديد و اين است راه فهم رازي که شهدا در افق ما قرار دادند، يعني راه فهم نيايش با خداي واسع که قوام حضور تاريخي ما در اين انقلاب بود. از آن جايي که جريان روشنفکري ما از آن حضور تاريخي غافل بود و هست، به غرب اميدوار است و به اين معنا که انقلاب اسلامي شکل داده، به خداوند اميد ندارد. ما تا قبل از به‌ميان‌آمدنِ انقلاب اسلامي به رهبري آن سالک إلي اللّه، روي خدا حساب نمي‌کرديم. چون در دنياي مدرن معنا نمي‌دهد روي خدا حساب کنيم. نماز مي‌خوانيم اما نه به آن معنا که روي خدا حساب کنيم، تا در آن «يافتي» که نصيب ما شده پايدار بمانيم. ممکن است بگوييد که در نمازمان مي‌گوييم خدايا به فرزندانمان کمک کن سعادتمند شوند. هيچ‌کدام از اين دعاها بي‌نتيجه نيست اما اسم اين دعاها «پاس‌داشت» از يک امر قدسي نيست. پاس‌داشت از خانه‌مان است که خراب نشود و يا مريض نشويم. اين‌ها هيچ کدامش بد نيست اما اين‌ها آن نيايشي نيست که با آن، خداي انقلاب اسلامي به تاريخ برگشت و نوعي ارج‌نهادن به درخشش آن خدا محسوب ‌شود و شرايط عبور از نيست‌انگاري در آن فراهم گردد. اين جمله را که مي‌گويد؛ «خدا با انقلاب اسلامي درخشيد» کم نبينيد. به نظر شما انقلاب اسلامي نياز دارد تا ما براي اثبات حقانيت‌اش دليل بياوريم يا عالم پُر است از اين نکته که خداوند از طريق انقلاب اسلامي درخشيد و بشريت را اميدي تازه داد در آن حدّ که در تشييع بدن مبارک شهداء نيز آن درخشش احساس مي‌شود؟ زيرا شهداء گوهر و ذات پنهانِ انقلاب اسلامي را به صورتي تاريخي به ظهور آوردند، از آن جهت که معناي انقلاب اسلامي آن است که عالَمي را در مقابل بشر بگشايد و همه‌ي حرف بنده همين است. زيرا بشرِ امروز خود را در تنگناي محاسبات رياضي احساس مي‌کند و به دنبال راهي براي خروج از آن است. تا ديروز مي‌خواست با محاسبات رياضي همه امورِ خود را مديريت کند. با اين که نبايد از محاسبات رياضي در جاي خود غفلت کرد ولي همه چيزها در روش رياضي به ظهور نمي‌آيد. حقيقت بالاتر از آن است که در کميت‌هاي مدّ نظرِ محاسبات رياضي خود را بنماياند و انقلاب اسلامي آمده است تا عالمي را بگشايد که در آن عالَم، حضرت حق با سعه‌ي رحمتش به سراغ بشر مي‌آيد و از اين جهت به تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه»، انقلاب اسلامي پيچ تاريخي است. پيچ تاريخي يعني در اثر آن پيچ، تاريخ در مسير ديگري غير از مسيري که فرهنگ مدرنيته در مقابل بشر قرار داد، حرکت مي‌کند و حقيقت در چهره‌اي که بشر مي‌تواند در آن مأوا گزيند به ظهور مي‌رسد، هر چند هنوز مشکلات زيادي روبه‌روي خود داريم و آن قدر رسوبات تفکر دنياي مدرن همه‌ي ابعاد زندگي ما را با فرهنگ خود معنا کرده است که هرگز نبايد انتظار داشت به اين زودي‌ها مسئله حل شود. توصيه‌ي دوستانه‌ي بنده به رفقا آن است که سعي بفرمائيد تا آنجا که ممکن است جايي غير از عالم مدرنيته براي خودتان فکر کنيد. بنده دائماً اين تذکر را به خود مي‌دهم که:

	مقام اصلي ما گوشه‌ي خرابات است

	خداش خير دهد آن‌که اين عمارت کرد



حافظ کار خوبي کرده است که اين تذکر را به ما داده است. بنده معتقدم هنوز که هنوز است حافظ دارد تاريخ ما را تغذيه مي‌کند. در غزل 55 و 56 جاي خاصي را، بيرون از اين عالم جلوي پاي ما مي‌گذارد. در غزل 55 منِ آسماني يا وجه يميني ما را به ما نشان مي‌دهد.
 اين وجه يميني را ما بايد با انقلاب اسلامي به تاريخ برگردانيم و آن انقلاب را راه قوام خود قرار دهيم، راهي که در متن بعدي از آن سخن خواهيم گفت: 

انقلاب اسلامي و گشودن معناي امور
19- «انقلاب اسلامي راهِ قومي است که نه مي‌خواهد به گذشته برگردد و نه ادامه‌ي فرهنگ مدرنيته را صلاحِ خود مي‌داند. انقلاب اسلامي عالَمي است مخصوص به خود که همه‌ چيز در آن معنايي درست پيدا مي‌کند، زيرا مي‌تواند اهداف اصيل انساني را روشن نمايد، تا انسان‌ها تصميمات اصلي تاريخي خود را به عهده بگيرند، يعني در آينه‌ي انقلاب اسلامي است که واقعيات اين عالم- به عنوان واقعيات تاريخي- معني اصلي خود را مي‌گشايد. آري! انقلاب اسلامي مقامِ گشودگي است وگرنه هر اتفاقي به خودي خود ظهور و گشودگي ندارد و تنها يک اتفاق خواهد بود، حال چه در سوريه واقع شود و چه در يمن. انقلاب اسلامي است که به اين اتفاقات نسبت به ما قرب خاص مي‌دهد. در عالم انقلاب اسلامي همه‌چيز معناي ديگري غير از آن‌چه در عالم غربي داشتند، پيدا مي‌کنند، اولويت‌ها به هم مي‌خورد و خدا براي تحقق تاريخي جديد فيض خاص خود را جاري مي‌نمايد.»
حرف بنده اين است که متوجه باشيم انقلاب اسلامي راهِ قوم ما است، قومي که نه مي‌خواهد به گذشته برگردد و نه ادامه‌ي فرهنگ مدرنيته را صلاحِ خود مي‌داند. البته هيچ‌گاه نمي‌خواهيم به گذشته‌ي خود پشت کنيم. همان‌طور که ملاحظه کرده‌ايد بايد فکر کنيم چگونه مي‌توانيم جناب حافظ را در اين تاريخ از آنِ خودمان کنيم. چون حافظ به عنوان روح فراتاريخيِ فرهنگ ما مي‌تواند براي امروز ما حرف داشته باشد ولي با اين همه شما هرگز نمي‌توانيد وقتي در تاريخي قرار گرفتيد به گذشته برگرديد. تجربه تاريخي و استقرار در آن امر مهمي است ولي اين طور نيست که با حضور در تاريخي که برايمان پيش آمده، بخواهيم آن‌چه را که در دنياي مدرن تجربه شده است ناديده بگيريم. مهم آن است که بتوانيم آنچه در اطراف ما مي‌گذرد را از آنِ خود کنيم و بر اين مبنا عرض مي‌شود: «انقلاب اسلامي عالَمي است مخصوص به خود که همه چيز در آن معناي درستي پيدا مي‌کند». به همان معنايي که عرض شد مي‌گوييم هر چيزي استواري خود را در انقلاب اسلامي پيدا مي‌کند. زيرا اين انقلاب اسلامي است که مي‌تواند اهداف اصيل انساني را روشن نمايد تا انسان تصميمات اصلي تاريخي خود را به عهده بگيرد. ما چون در حال حاضر در شرايطي هستيم که آن شرايط براي ما چندان مهم نيست نمي‌توانيم مسئوليت تصميمات را به عهده بگيريم و تا آخر جهت به فعليت رساندن آنها صبر پيشه کنيم. اگر به شما بگويند بالاخره تصميم جدي بگيريد که پرتقال مي‌خواهيد يا سيب، جواب مي‌دهيد تصميم جدي نياز ندارد، چون موضوع مهمّي در ميان نيست ولي اگر موضوع مهمي در ميان باشد مثل تحقق انقلاب اسلامي، با جدّيت تمام مسئوليت تاريخي خود را به عهده مي‌گيريد زيرا در اين تصميم، اهدافِ انساني شما دنبال مي‌شود. اين جدّيت را انقلاب اسلامي جلوي شما مي‌گذارد. درک مسئوليت و احساس مسئوليت در امور، در صورتي ممکن است که آن‌چه در مقابل ما است سرنوشت ساز باشد. کتاب «امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و سلوک در تقدير توحيدي زمانه» متذکرِ به عهده‌گرفتن امري مي‌شود که بالاتر از آن اموري است که فرهنگ مدرن در مقابل ما مي‌گذارد که اگر مردم آن را بشناسند با جدّيت تمام آن امور را دنبال مي‌کنند. زيرا در آينه‌ي انقلاب اسلامي است که واقعيت اين عالم - به‌عنوان واقعيت تاريخي- معني اصلي خود را مي‌گشايد. به نظر بنده بهترين خدمتي که انقلاب اسلامي به بشر امروز کرد، نشان‌دادنِ جايگاه آمريکا بود. روشن‌شدن جايگاه آمريکا فقط مربوط به مردم ما نيست، همه‌ي مردم جهان متوجه شدند آمريکا يعني‌چه و اين‌که ديگر نمي‌توانند آينده‌ي خود را به آينده‌ي آمريکا گره بزنند. مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» فرمودند گاهي ما در زمان رياست جمهوري با مسئولين دنيا ارتباط داشتيم همه مي‌گفتند آن‌چه شما در مورد آمريکا مي‌گوييد حرف ما است. اين نحوه نشان‌دادنِ معني اصلي واقعياتِ عالم، با انقلاب اسلامي پيش آمد نه اين‌که فکر کنيد ۵۰ يا ۶۰ سال پيش مردم و سران دنيا نسبت به واقعيات عالم اين نحوه تفکر مي‌کردند که حالا فکر مي‌کنند. 

وقتي رخداد تاريخي پيش مي‌آيد معناي هر چيزي روشن مي‌شود. امروزه شما با اين اختلاس‌ها که روبه‌رو مي‌شويد به‌خوبي از خود حساسيت نشان مي دهيد، مگر در زمان شاه چندين برابر آن انجام نمي‌شد؟‌ولي اسم آن را دزدي و اختلاس نمي‌گذاشتند. با انقلاب اسلامي است که معناي حقيقي اين امور به ميان آمده و همين موجب اميدواري به آينده است. اين ماشين‌هايي که به صورت قاچاق و با قيمت‌هاي ميلياردي از خارج وارد کردند، به جهت حضور انقلاب اسلامي است که جايشان مشخص شد و عنوان قاچاق به آن‌ها دادند وگرنه در دنيا بسيار بدتر از آن انجام مي‌شود ولي معناي حقيقي آن گم مي‌شود. معلوم است اگر انحرافات به عنوان انحراف مشخص شود و رسوايي آن معلوم گردد ادامه‌ي آن مشکل خواهد شد و عملاً بازگشت به مسير اصلي شکل مي‌گيرد، هرچند اين کار زمان‌بر باشد و اين يعني در آينه‌ي انقلاب اسلامي امور، معناي حقيقي خود را پيدا مي‌کند و اختلاس و خيانت، اختلاس و خيانت به‌حساب مي‌آيد و نه زرنگي. به اين لحاظ مي‌گوييم انقلاب اسلامي مقامِ گشودگي امور است و گرنه هر اتفاقي به خودي خود ظهور و گشودگي ندارد و تنها يک اتفاق به حساب مي‌آيد، حال آن گشودگي چه در سوريه واقع شود و چه در يمن، اين انقلاب اسلامي است که به اين اتفاقات معناي درستي مي‌دهد و آن حرکات نسبت به ما قرب خاصي پيدا مي‌کنند. آنچه در يمن و سوريه اتفاق مي‌افتد براي همه يک معنا ندارد و اين امر مهمي است که با تعلق ما به انقلاب اسلامي براي ما پيش مي‌آيد. 
اين است افق ما

شما ملاحظه کرديد در جريان حمله‌ي انگلستان به سوريه با همراهي آمريکا و فرانسه، رئيس حزب کارگر انگلستان که سعي دارد کم‌تر در مسير نظام استکباري قدم بگذارد، دقيقا حرف‌هايي را زد که شما به آن معتقديد، يعني انقلاب اسلامي است که اين اتفاقات را طوري معنا مي‌کند که نسبت به ما قرب خاصي دارد و مشخص مي‌کند ما در کجا هستيم و با چه کسي و با چه جرياني بايد نزديک باشيم و با چه جرياني بايد دور باشيم، تا آينده از آن ما باشد. زيرا با توجه به اين امر، انقلاب اسلامي به آينده‌اي نظر نمي‌کند که آن آينده در جهان مدرن طي شده باشد و ما همچنان بي‌انتخاب باشيم بلکه با نظر به وضعيتي غير از وضعيت توسعه‌يافتگي، آينده‌ي ديگري را در نظر مي‌آوريم و انتخاب‌هاي اصيل خود را براي تحقق آن آينده شکل مي‌دهيم، زيرا مسير تجدد با برده‌تر‌شدنِ برده و خواجه‌ترشدنِ خواجه، سختْ تنگ شده است. انقلاب اسلامي به چيز ديگري اشاره دارد که آن توسعه‌يافتگي نيست، بلکه جامعه‌اي است که روح ديني، يعني اعتماد به توحيد و عالم غيب و معاد بر آن حاکم است و مردمانش از سوداي مصرفِ آخرين تکنولوژي‌هاي ساخته‌ي جهانِ توسعه‌يافته آزاداند و با همدلي و هماهنگي براي معاشِ توأم با اخلاق مي‌کوشند. اين است افقي که انقلاب اسلامي پيش روي ماگشوده است و عرض بنده آن است، متوجه باشيم ملتي که آينده‌ي خود را همان چيزي مي‌داند که غرب براي خود آينده مي‌داند، هرگز همت نمي‌کند کاري براي خود انجام دهد و عملاً ملتِ بي‌آينده خواهد بود، به همان معنايي که برده، برده‌تر و خواجه، خواجه‌تر خواهد شد. آن آينده عملاً طي شده است بدون آن‌که به چيزي رسيده باشيم و بدانيم آينده‌ي غربي‌ها آينده‌ي خودشان است و نه آينده‌ي ما. در دوران دفاع مقدس چيزهايي به کمک جهاد سازندگي ساختيم که اصلاً دولت عراق فکرش را هم نمي‌کرد، براي اين‌که آينده، آينده‌ي خودمان بود نه آينده‌اي که گذشته‌ي غرب است و ما همچنان بي‌آينده باشيم، بلکه وضعيتي غير از وضعيت توسعه‌يافتگي مدّ نظرمان بود و نه اين‌که مي‌خواستيم از توسعه‌نيافتگي به توسعه‌يافتگي برسيم و انتخاب هاي اصيل خود را براي تحقق آن شکل دهيم، زيرا مي‌دانيم مسير تجدد با برده‌ترشدنِ برده و خواجه‌ترشدنِ خواجه، همواره براي آينده ما تنگ است، زيرا ما به چيز ديگري نظر داريم. 

دنياي مدرن بشريت را در مسيري قرار داده که هرچه جلوتر رفته‌، برده‌ها برده‌تر و خواجه‌ها خواجه‌تر شده‌اند. پس هيچ وقت شما در اين مسير نمي‌خواهيد به توسعه يافتگي که غرب رسيده است برسيد. زيرا تاريخ ما تاريخ ديگري است و زندگي براي ما معناي ديگري دارد، هر الهامي هم که به قلب حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» شده است اشاره به نوع ديگري از حضور در اين تاريخ دارد که آن توسعه‌يافتگي نيست، بلکه جامعه‌اي است که روح ديني يعني اعتماد به وسعت رحمت الهي و عالم غيب و معاد بر آن حاکم است و عملاً مردمانش از سوداي مصرفِ آخرين تکنولوژي‌هاي ساخته جهان توسعه يافته، آزادند و با همدلي و هماهنگي براي معاشِ توأم با اخلاق مي‌کوشند. اين است افقي که انقلاب اسلامي پيش روي ما گذاشته است و شيطان هم که «خواست با ما بد کند احسان نمود»، با تحريک سردمداران آمريکا تحريم را در مقابل ما قرار دادند، غافل از اين‌که اگر آن مشکلاتي را که براي کشور ما پيش آورده‌اند بر سر هر کشوري مي‌آوردند آن کشور سقوط مي‌کرد، ولي براي ما نوعي گشودگي را به همراه دارد. به اجبار هم که شده ما را در مسيري قرار مي‌دهند که مسير ورود به جهان توسعه يافته نباشد. خداوند با الهام ربوبي‌اش و شيطان به عنوان کارگزار اراده‌ي خدا با عناد شيطاني‌اش ما را به طرف راهي مي‌فرستند که در آن راه رحمت الهي مقابل‌مان گشوده مي‌شود. اين اتفاقات که شما مي‌بينيد براي ما به‌وجود آمده و به گمان خودشان ارزش پول ملّي ما نسبت به قيمت دلار کاهش يافته، نتيجه‌اش اين مي‌شود تا به صورت تکويني بندِ ناف‌مان از دلار بريده شود و ما جهانِ ديگري را در مقابل بشر امروز بگشاييم. يک بار براي رفقا در رابطه با حرکت‌هاي تکويني عالم، اين مثال را زدم که چگونه مورچه‌ها به سوي لانه‌ي خود مي‌روند؛ مسلماً سرشان را زير نمي‌اندازند و مستقيم به لانه‌شان بروند، کمي از اين طرف مي‌روند و کمي از آن طرف، نمي‌دانم چرا اين کار را مي‌کنند. چون اگر جاي لانه‌شان را نمي‌دانستند چرا بالاخره به لانه‌شان مي‌رسند و اگر هم جاي آن را مي‌دانند و مي‌دانند کجا بروند، چرا اين طرف آن طرف مي‌روند؟ اين چيز عجيبي است در اين عالم. مورچه‌ها به ما نشان مي‌دهند اين پوسته گندمي که به دهان گرفته‌اند و مي‌خواهند براي زمستان ذخيره کنند را انتخاب کرده‌اند ولي مستقيم به سوي لانه نمي‌رود، گويا اين هم يک قاعده‌اي است در اين عالم براي بعضي از وقايعي که بايد اتفاق بيفتد که گاهي اميد به مسيري ببنديم و بعد به تجربه متوجه شويم از آن مسير، بوي مقصد به مشام نمي‌رسد و متوجه مسير ديگري مي‌شويم و از دلار آمريکا به يوروي اروپا دل مي‌بنديم ولي تکويناً نظام عالم برخلاف اراده‌ي جزئي ما، ما را با بن‌بست ديگري روبه‌رو مي‌کند تا بالاخره خداوند ما را در مسيري قرار دهد که تقدير اين ملت بود.گويا خداوند اين طور در صحنه حاضر مي‌شود تا بالاخره ما را به سوي مأمني که از آنِ ما است بفرستد، يعني به سوي افقي که انقلاب اسلامي پيش روي ما گذاشته است، تا انتخاب هاي اصيل خود را در راستاي نظر به رحمت واسعه الهي شکل دهيم که آن افق توأم با اخلاق و دلسوزي نسبت به هم باشد و ما فعلاً هنوز در مسير خود، بن‌بست‌ها را تجربه مي‌کنيم و بحمداللّه متوجه هستيم هيچ‌کدام از اين مسيرها، بوي مقصد را نمي‌دهند. 

سؤال: براي طي اين مسير سلوک خاصي لازم است؟

جواب: حتما اين‌طور است، به‌خصوص که بايد «وجودي» فکر کنيم تا حقيقت به سوي ما رخ بنمايد و آن ادب خاصي که در تفکر نياز داريم به جامعه‌ي ما برگردد. شما حتماً تجربه کرده‌ايد که اگر قرآن را با تدبّر بخوانيد، دروغ نمي‌گوئيد؛ نه به جهت آن‌که قرآن مي‌گويد دروغ نگوييد، بلکه اساساً در فضايي نسبت به حقيقت قرار مي‌گيريد که در آن ساحت و فضا، دروغ‌گفتن جايي ندارد، حتي اگر با کسي قهر هستيد چنان‌چه در آن فضا که قرآن در مقابل شما مي‌گشايد قرار گيريد، با او آشتي مي‌کنيد. فکر مي‌کنم حتي در همين جلسه هم اگر بيرون رفتيد و با يک نفر آشنا که قبلاً نسبت به او بي‌تفاوت بوديد، روبه‌رو شديد، با ديدنش به او سلام مي‌کنيد. در نگاه وجودي به انقلاب اسلامي سلوکي در ميان مي‌آيد که بسيار دقيق و جدّي است. توجه به تفاوت اساسي رابطه‌ي انسان با «وجود» و با «ماهيت»، مبناي اصلي اين سلوک است. رابطه انسان با ماهيات يعني رابطه با کثرات، ولي رابطه انسان با «وجود» يعني رابطه با باقي‌ترين و اصيل‌ترين چيزي که در عالم هست و اين‌جا است که بابِ تفکرِ حقيقي شروع مي‌شود و جامعه متفکر مي‌گردد. اميد داشته باشيد با رجوع به انقلاب اسلامي يعني با رجوع به حقيقت دوران، ملت ما به تفکر واقعي و حقيقي برگردد.

اين‌که عرض شد تشييع‌کنندگانِ شهدا، متفکران تاريخ‌اند به اين اعتبار است که با انقلاب اسلامي آن نوع تفکر که نظر به «وجود» است، محقق مي‌شود. درست است که با وجودِ بقاياي عهدي که با فرهنگ مدرنيته داريم اين تفکر به حاشيه رفته است، ولي هرگز دفن نمي‌گردد بلکه هرچه بيشتر به ظهور خود ادامه مي‌دهد. زيرا با نگاه وجودي به حقيقتِ اين دوران، گشودگي لازم در مقابل ما رخ مي‌نماياند. ما در صدر اسلام چيزي به‌نام علمِ اخلاق نداشتيم ولي با ارتباط وجودي که با حضور تاريخي اسلام پيدا مي‌کرديم به‌خوبي از ضعف‌هايي که مانع آن حضور بود عبور نموديم. در راستاي ارتباط با قرآن و تذکراتي که قرآن نسبت به حضور تاريخي اسلام در مقابل انسان قرار مي‌داد، خود به خود انسان در ساحت وارستگي و رعايت اخلاق قرار مي‌گرفت و از اين جهت ملاحظه مي‌کنيد مؤمنين صدر اسلام انسان‌هاي فوق‌العاده‌اي بودند در آن حدّ که عملاً در کنار رسول خدا( مؤسسِ يک نظام الهي گشتند. «نگاهِ وجودي» به عطاي بزرگ الهي در اين تاريخ نکته‌ي مهمي است که بايد باز هم نسبت به آن صحبت کنيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی ششم
انقلاب اسلامي، عالَمي برافراشته
بسم الله الرحمن الرحيم
رابطه‌ي يقين با حيرت 
سؤال: شما در سخنان‌تان از يک‌طرف از يقين سخن مي‌گوييد و از طرف ديگر از تحير حرف مي‌زنيد و نسبتي بين اين دو برقرار مي‌کنيد. متأسفانه ما نمي‌توانيم بين اين دو، نسبت درستي برقرار کنيم. انسان از طرفي يقين دارد راهي که در رابطه با انقلاب اسلامي مي‌رود درست است و حتي مي‌توان گفت چيزي که از درون خود نسبت به انقلاب مي‌شنود، انسان را نسبت به فهم خود مطمئن مي‌کند، ولي از طرف ديگر عظمت آن‌چه شما در مورد انقلاب اسلامي مطرح مي‌کنيد طوري ما را به تحير وا مي‌دارد که فکر مي‌کنيم گويا هيچ‌چيزي از آن نمي‌دانيم. نسبت اين تحير و آن يقين چگونه است؟ 

جواب: مختصر عرايضي در رابطه با اين سؤال مطرح مي‌کنم و إن‌شاءاللّه در دلِ بحث، همين موضوع بيشتر خود را نشان مي‌دهد. ابتدا بايد مشخص شود يقيني که دين به آن اشاره دارد، به چه معنا است و چه احوالي بايد بر ما جاري شود تا آن يقين براي ما محقق گردد؟ يقينِ استدلالي همان «علمُ ‌اليقين» است، اين يقين کجا و «حقُ ‌اليقين» کجا!؟ در مورد «علمُ ‌اليقين» به عنوان مثال مي‌گويند: يک وقت شما از دور به جهت دودي که از دور مي‌بينيد، از وجود آتش آگاه مي‌شويد، اين «علمُ اليقين» است به وجود آتش. ولي يک‌وقت داريد آتش را نگاه مي‌کنيد، اين «عينُ ‌اليقين» مي‌شود. امّا يک‌وقت در آتش هستيد و اصلاً هيچ‌چيز غير از آن‌که طعمه‌ي آتش باشيد، نيستيد؛ اين «حقُ ‌اليقين» مي‌شود. ما معتقديم آن يقيني که دين متذکر آن است همين «حقُ ‌اليقين است. در «علمُ ‌اليقين» و «عينُ ‌اليقين» دوگانگي بين فاعل شناسا و آن‌چه مورد شناسايي است، وجود دارد، به زبان امروز هنوز انسان «سوبژه» است؛ يعني خدايي در بيرون وجود دارد و ما او را قبول داريم و از رحمت او برخورداريم. در عين‌اليقين در محضر حق هستيم، ولي در حق‌اليقين اصلاً «ما» هيچ‌چيز نيستيم که در يک طرف، «ما» باشيم و در طرف ديگر، حضرت حق؛ بلکه اين حضرت حق است که تمام وجودِ ما را در برگرفته و آن احوالي که بر ما مي‌گذرد احساس چنين حضوري است از حضرت حق نسبت به خودمان. مولوي در اين رابطه داستان زيبايي مي‌گويد که متذکر همين امر است، مي‌گويد: شير و گرگ و روباهي به صحرا رفتند و گاو کوهي و بُز و خرگوشي چاق را شکار کردند. شير از گرگ خواست آن‌چه را شکار شده است، تقسيم کند. گرگ گفت: گاو از آنِ شير و بُز از آنِ من و خرگوش هم از آنِ روباه. شير غضبناک شد از اين‌که گرگ در محضر شير براي خودش هم حساب باز کرده و ادب نگه نداشته است. لذا شير گفت:

	گفت پيش آ، کس خري چون تو نديد

	پيشش آمد، پنجه زد گرگ را دريد



چون حقيقت اين است که جز خدا در عالم نيست. حال چطور بايد خودمان را بيابيم که احساس کنيم جز خدا در عالم نيست و چنين احساسي بر ما جاري ‌شود؟ معلوم است که کار مي‌برد. امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، يعني نه رزمندگان آن را آزاد کردند و نه منِ خميني؛ بلکه حضوري از حضرت حق در عالم جاري شد و آن شد که شد. ما اگر در نسبتِ با حقيقت، خود را در چنين حالتي احساس کرديم، در عين آن‌که به يک معنا در يقين به معناي ديني آن قرار مي‌گيريم، در حيرت هستيم. ولي اگر نتوانستيم چنين نسبتي را بيابيم، تنها در باور ديني خود اين را پذيرفته‌ايم که خداوند هست و همه‌کاره‌ي عالم هم تنها اوست.

نگاه فلسفه در رابطه با خدا همين اندازه است که عرض شد، ولي عرفان، نظر به «حقُّ ‌اليقين» دارد و تازه وقتي در عرفان رسيديد به اين‌که دوگانگي بين ما و خدا نيست، فقط اوست که اوست، حيرت به ميان مي‌آيد، چون عموماً ما هميشه در نسبت خودمان يک چيز را مي‌فهميم و وقتي ما در ميان نباشيم اصلاً فهم نمي‌ماند، بلکه حيرت در ميان خواهد بود. به گفته‌ي مولوي:

	حيرت اندر حيرت آمد اين قصص

	بيهُشيِ خاصگان اندر اَخص



بهترين جايي که براي روشن‌شدن اين امر سراغ دارم، منزل نود تا صد «منازل السائرينِ» خواجه عبداللّه انصاري است. هر چه هم بنده از آن احوالات بگويم چون با زبان مفهومي گفته مي‌شود مطلب در حجاب مي‌رود. مثلاً خواجه در منزل «توحيد» که مربوط به اين موضوع است مي‌گويد: انسان به خدا قوّت پيدا مي‌کند، نه اين‌که خدا به انسان قوت مي‌دهد، به خدا مي‌بيند و به خدا خود را مي‌فهمد، نه اين‌که خدا را مي‌فهمد، يعني غرق حضور خدا است. که بحث آن در حديث مشهور «قرب نوافل» مطرح است. 
ما معتقديم در نسبت با حقيقت بايد به جايي رسيد که نام آن تحير است؛ اتفاقاً بي‌جا هم اين نام را براي آن مقام به‌کار نمي‌برند، زيرا «تحير» در لغت به معناي گمراهي است، ولي آن‌جا گمراهي به معناي اين است که هيچ‌چيزِ ديگر نيست که بخواهد به آن علم پيدا کند. گمراهي در مقابل راه است، يعني يک راهي هست و حالا آن راه گم گشته است. وقتي انسان را تجلّي مطلقِ حضرتِ حق فرا بگيرد ديگر راه نيست، راه هميشه نسبتِ ما است با چيزي ديگر. در آن‌جا چيزي نيست که نسبتي با آن برقرار بشود.
در ادامه‌ي بحث جمله‌اي داريم که مي‌گويد: «ما به انقلاب اسلامي تعلّق داريم نه اين‌که انقلاب به ما تعلّق داشته باشد». اين يعني همان «مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِک» که در مناجات شعبانيه مي‌خوانيد. مي‌گوييد اولاً: طوري باشيم که حُجُب نوراني برود، «حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النّور» حجب نوراني يعني همين فکر و انديشه و عقل و تفکر. مي‌گوييد همه‌ي اين‌ها برود تا من معلّق بشوم به مقام عزِّ قدس تو «بِعِزِّ قُدْسِک»، يعني من به جايي برسم که هيچ‌چيز نباشد که به آن بند بشوم، نه به خودم و نه به هيچ‌چيز ديگر. جايي که فقط او در صحنه است، او يعني هماني که لازمان و لامکان است. حالا «عزّ قدس» چه مقامي است، جاي بحث دارد. «عزّت» مقامي است که هيچ جايگاهي براي غير نمي‌گذارد. در جايگاه قدس يعني جايگاهي که آن‌قدر زلال و پاک است که اشاره هم نمي‌شود به آن کرد، چنين شرايطي است. اگر کسي بخواهد حقيقتِ دوران خود را بيابد بايد عهدش با آن حقيقت چنين عهدي باشد و ما به آن تعلق داشته باشيم و نه آن به ما. ممکن است بفرماييد اين موضوعات و مقامات با چنين درجاتي چه ربطي به ما دارد؟ بنده معتقدم اين مقامات را همه دارند ولي توجه به آن ندارند. در کتاب «منازل‌السائرين» مثلاً وقتي بحث منزلي به نام «يقظه» مي‌شود، خواجه سه مقام را مطرح مي‌کند و مي‌گويد اين مقام براي عوام است و آن مقام براي خواص است و مقام بعدي براي اخصّ خواص است. تفاوت فقط در رويکردها است وگرنه آن مقامات همه را در برگرفته است، ولي اشتغالات دنيايي مانع مي‌شود تا انسان‌ها آن مقامات را درک کنند. سلوک إلي اللّه يعني:

	آن‌که عمري در پي او مي‌دويدم کوبه‌کو

	ناگهانش يافتم با دل نشسته روبه‌رو



مگر بهترين نحوه‌ي علم به بودِ خداوند «وحدت شخصي وجود» نيست؟ در «وحدت وجود» فقط يک رويکرد هست و آن اين‌که «خود را نبين که رستي». البته اين مسئله بيش از آن‌که علمي باشد، سلوکي است.

حضوري فراسوي مرگ
بنده معتقدم اگر ما در اين زمانه، يعني در تاريخ امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» که تاريخ نظر به حق است با مبناي وحدت شخصي وجود، حضور تاريخي نداشته باشيم، ريزش‌هاي زيادي خواهيم داشت و نمي‌توانيم اين تقابلِ بينِ خود و استکبار را ادامه دهيم. إن‌شاءاللّه در باره‌ي اين ادعا صحبت مي‌کنيم. همه‌چيز گواه آن است که ما در رابطه با حضور تاريخي انقلاب اسلامي است که مي‌توانيم خيلي خوب پيش برويم زيرا اين انقلاب آينده‌‌اي را جلوي ما گذاشته است که همين الآن هم فراسوي مرگ قرار داريم. مگر جنس انقلاب اسلامي جز اين است؟ آيا در شهداء عطش شهيدشدن بود يا اضطرارِ شهيدشدن؟ يک وقت است آدم در يک درگيري گير مي‌افتد و مي‌گويد چاره‌اي نيست، شهيد هم شديم طوري نيست. در کربلا عطشِ شهيدشدن بود. متأسفانه ما کربلا را درست نشناختيم. اسنادي هست که درصد زيادي از اصحاب اباعبداللّه( در کربلا رسيده بودند به اين‌که فراسوي مرگ بايد فکر کنند.
ارزش تبيين حقيقت
بحثي که در متن شماره‌ي 20 پيش مي‌آيد اين است که اگر در دستگاه ديني بخواهيم ببينيم چه چيزي حق است و چه چيزي باطل، بايد چه‌کار کنيم؟ آيا اگر صد دليل آورديم که اين مطلب حق است، مسئله تمام مي‌شود؟ يا اين‌که آن صد دليل ثابت مي‌کند آن حرف و آن سخن، سخن صحيحي است؛ ولي آن سخن چه نسبتي با حقيقت دارد؟ اگر با صد دليل وجود خدا و معاد و ملائکه را اثبات کرديد، حرف صحيحي گفته‌ايد، ولي اين به معني رسيدن و درک حقيقت نيست. 
آيا حقيقت با استدلال به‌دست مي‌آيد و يا بايد حجاب‌هاي ظهورِ حقيقت را برطرف نمود، تا رُخ بنماياند؟ قرآن چه بسيار به جاي احتجاج براي امري، آن امر را تبيين مي‌کند؛ زيرا «تبيين به خودي خود، احتجاج است»، اين جمله را براي خودتان نگه داريد. يعني اگر کسي بگويد به اين دليل معاد هست، حرف صحيحي زده است ولي ما را با حقيقت آشنا نکرده، به همين جهت قرآن، بيشتر معاد را تبيين مي‌کند. مثلاً در سوره‌ي واقعه که بيشتر نظر به معاد دارد به زيباترين شکل، معاد تبيين مي‌شود تا حقيقتي را در مقابل ما قرار دهد. اين تبيين است که توانسته احوالاتي بر مسلمانان جاري کند تا به حقيقتِ معاد برسند، نه به اطلاع و علمِ نسبت به معاد، به همين جهت بايد براي ظهور حقيقت به ارزشِ تبيين فکر کرد. به اين معنا مي‌خواهم عرض کنم دين مي‌آيد و ما را به عالَم خودش دعوت مي‌کند؛ نه اين‌که بگويد بدان که اين موضوعات هست. نتيجه‌اش اين مي‌شود که حضرت محمد( مي‌فرمايند: «ألآنَ قِيامَتي قائِم» و قيامت خود را در منظر خود قائم مي‌يابند و اين فقط براي حضرت محمّد( نيست، اَلآن قيامت براي همه قائم است ولي اکثراً متوجه آن نيستند، زيرا در عالَمي که بايد ورود کنند ورود نمي‌کنند. کسي که از دين، عالَم قيامتي گرفت او نجات يافته است، ولي اگر کسي فقط به وعده‌ي ورود به بهشت و دوري از جهنم متوقف شد، با حقيقتِ معاد روبه‌رو نشده است هرچند از جهنم دور و به بهشت وارد شود. با اين‌همه با معاد زندگي نمي‌کند و در يقيني که بايد نسبت به معاد برسد، نمي‌رسد، يقيني که او را فرا بگيرد. 

عالَم‌داشتن يعني نمي‌توان غير از آن‌چه ما را فراگرفته، خود را در جايي ديگر احساس کنيم، دائماً در آن عالَم به‌سر مي‌بريم. حدود ده سال پيش بين دو نفر از بزرگان بحثي پيش آمد، يکي مي‌گفت چرا مردم حواس‌شان نيست و به معاصي آلوده شده‌اند. چرا نبايد آن‌ها را تعليم داد؟ آن ديگري جواب داد: شايد متوجه‌ي بدي معاصي باشند ولي عالَمِ‌شان عوض شده است و بايد انسان‌ها را به عالَمي وارد کرد که جايگاه دستورات دين را در خود احساس کنند. با اين مقدمه متن را مي‌خوانم إن‌شاءاللّه بحث روشن مي‌شود.

آينده‌اي که اکنون هست 
20- «انقلاب اسلامي، برافراشتنِ يک عالَم است که با مبارزات و زندان‌رفتن‌ها و تبعيد شدن‌هاي معترضانِ به حاکميتِ غرب‌زده‌ي نظام شاهنشاهي، در افق تاريخي مردم ايران قرار گرفت، تا مردم بتوانند با فهم درست آن، آن افقِ تاريخي را از آنِ خود کنند و از گشودگي آن بهره گيرند، مشروط بر آن‌که موانعِ چنين حضوري را بشناسند و مرعوب آن‌ موانع نگردند تا از آن حضورِ تاريخي بس متعالي و آن گشودگي نجات‌دهنده، بي‌بهره نشوند و از اين جهت، انقلاب اسلامي محل نزاع دو امر است؛ امري که مانع حضور ما در حوالتِ تاريخي‌مان است و اراده‌اي که متوجه‌تقديري شده که خداوند براي بشرِ اين دوران مقدّر کرده است. در همين نزاع است که حقيقت انقلاب اسلامي روز به روز درخشان‌تر مي‌شود». 

به اين فکر کنيد که چرا بايد گفت: «انقلاب اسلامي، برافراشتنِ يک عالَم است». شما به خودتان رجوع کنيد و ببينيد آيا زبان بنده که زبان پديدارشناسانه است مي‌تواند با چنين خصوصيتي به انقلاب اشاره‌کند؟ زبان پديدارشناسي، زباني است که سعي مي‌کند مجال دهد تا خودِ پديده، خود را بنماياند. به همين معنا بنده تلاش مي‌کنم موضوع را طوري تبيين کنم تا آن‌چه از حضور آن پيش مي‌آيد، ديده شود. زيرا همان‌طور که عرض شد و بنده معتقدم «تبيين، خودْ حجّت است»، اگر پديده، اعم از پديده‌ي تاريخي و غير تاريخي، درست تبيين شود، همان تبيين، حجت خواهد بود براي واقع‌بودن آن پديده. با اين توصيف عرض بنده آن است که بياييد مطلب را درست ببينيد و خودتان قضاوت کنيد که آيا انقلاب اسلامي عامل برافراشتن يک عالَم خواهد بود و بزرگان و مبارزان ما در افقِ‌ کارشان، عالَم انقلاب اسلامي بود که به ‌راحتي زندان‌رفتن‌ و شکنجه‌ديدن را تحمل مي‌کردند، يا تنها حرکت آن‌ها يک حرکت سياسي بود مثل ساير حرکات سياسي صدساله‌ي اخير؟ شما جوانان اين تجربه را نداريد که در آن زمان خجالت بکشيد اگر در مسير مبارزه با شاه سر و کارتان به ساواک نيفتد و در آن زندان‌ها و شکنجه‌ها به عالَم انقلاب اسلامي فکر نکنيد. رفقاي ما که در جمع مبارزات مذهبي بودند، عالَمي به نام انقلاب اسلامي را جلوي‌شان مي‌ديدند و به خوبي به اين مطلب رسيده بودند که براي محقق‌شدن آن عالَم، يعني عالَم انقلاب اسلامي، حتماً بايد زحمت کشيد و شکنجه ديد و مبارزه کرد، به همان صورتي که شما در جبهه‌هاي دفاع مقدس نحوه‌ي ديگرش را ملاحظه کرديد.  
اين‌که عرض مي‌شود: «انقلاب اسلامي، برافراشتنِ يک عالَم است که با مبارزات و زندان‌رفتن‌ها و تبعيدشدن‌هاي معترضانِ به حاکميتِ غرب‌زده‌ي نظام شاهنشاهي، در افق تاريخي مردم ايران قرار گرفت»، به اين جهت است که بايد معناي اصيلِ تحقق انقلاب اسلامي به عنوان يک «عالَم»، روشن شود، اي کاش حداقل تجربه‌ي سرزدن به تبعيدي‌هاي زمان شاه را داشتيد تا ببينيد چگونه آن‌ها عين خيال‌شان نبود که در تبعيد هستند، چون مي ديدند چه افقي در مقابل مردم در حالِ گشودن است. البته قصه‌ي آن‌هايي که نه ديروز فهميدند چرا مبارزه مي‌کنند و نه امروز مي‌دانند چرا از انقلاب اسلامي دفاع مي‌کنند، جدا بوده و جدا هست. اينان طوري هستند که هر لحظه خطرِ به انحراف‌رفتن‌شان را داريم. 
اگر مردم متوجه شوند روحي که براي تحقق انقلاب اسلامي در بين مبارزان حاکم بود چه خصوصياتي داشت، به‌خوبي آن افقِ تاريخي را از آنِ خود مي‌کنند و از گشودگي آن بهره مي‌گيرند.

آن افق تاريخي را از آنِ خود‌کردن به اين معنا است که عالَمي با انقلاب اسلامي در ميان آمده که آن عالَم، خودش به خودي خود يک افق محسوب مي‌شود، و اين، نگاه خاصي را به انسان عطا مي‌کند، چون انسان افقي را يافته است و مي‌خواهد با آن زندگي کند؛ زيرا با آينده‌اي روبه‌رو مي‌شود که اکنون هست. مثل نسبت شما با حضرت مهدي( در عالَم انتظار، يعني آينده‌اي است که اکنون هست. اين حالت يعني آينده‌اي که اکنون هست، يک عالَم است، چيزي است بالاتر از اطلاع‌داشتن و يا به تکاليف ديني مشغول‌بودن. معناي عملِ «لِوَجْهِ اللّه» با حالتي خاص ظهور مي‌کند، يعني وقتي عمل، تنها براي خدا بود، خداوند ما را در برمي‌گيرد و نوعي يگانگي بين ما و او اتفاق مي‌افتد. وقتي افقِ تاريخي انقلاب اسلامي از آنِ شما شود، تمام وجودتان را آن‌چه خدا براي انقلاب اسلامي اراده کرده است، فرا مي‌گيرد. مگر نمي‌شناسيد جواناني را که بدون انقلاب اسلامي نمي‌توانند تنفّس کنند و زندگي بدون انقلاب اسلامي برايشان معنا نمي دهد؟ آن‌ها خودشان را در عالَم انقلاب اسلامي معنا کرده‌اند و در نتيجه از گشودگي آن بهره مي‌گيرند.

ما مي‌توانيم طوري نسبت خود را با انقلاب اسلامي تعريف کنيم که آينده را کاملاً زلال و بي‌خطر احساس کنيم و ابداً نگران آينده‌ي انقلاب اسلامي نباشيم، نگران مردم هستيم که خداي ناکرده طوري عمل کنند که دست‌شان از اين نور، کوتاه شود، مانند خود اسلام. شما لازم نيست نگران اسلام باشيد زيرا خداوند فرمود: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»(حجر/9) ولي بايد نگران مسلمانان بود که نکند از اسلام و قرآن استفاده نکنند. اگر انقلاب اسلامي يک عالَمِ برافراشته است، بايد روي اين فکر کرد که چطور آن را از آنِ خود کنيم. ممکن است دوباره اين سؤال براي شما پيش بيايد که بنده از کجا مي‌گويم اين انقلاب اسلامي يک عالَمِ برافراشته است؟ معلوم است بنده سعي دارم با تبيين موضوع، آن را به خودتان برگردانم. شما خودتان مجال دهيد تا انقلاب اسلامي خود را بنماياند، ببينيد آيا مي‌توان آن سخن را پذيرفت؟ وظيفه‌ي بنده همين اندازه است که موضوع را در حدّ توان شرح دهم و تبيين کنم. چون معتقدم «تبيين، خودْ حجّت است». البته در نظر به موضوعاتي مثل انقلاب اسلامي، استدلال‌هاي انتزاعي، درخشش‌موضوع را به حجاب مي‌برد و شما را از آن عالَم دور مي‌کند. 

انقلاب اسلامي و موانعِ پيش رو
عرض شد براي آن‌که انقلاب اسلامي را از آنِ خود کنيم و از گشودگي آن بهره بگيريم، بايد موانع چنين حضوري را بشناسيم و اين سخن بسيار حساسي است که چگونه مرعوب موانعِ حضور تاريخي انقلاب اسلامي نگرديم تا از آن حضور تاريخي بس متعالي و آن گشودگيِ نجات‌دهنده، بي‌بهره نشويم. 

معلوم است اين سؤال پيش مي‌آيد که آن موانع چيست که بايد آن‌ها را بشناسيم و از آن‌ها عبور کنيم؟ در ادامه روشن مي‌شود که بايد متوجه بود انقلاب اسلامي محلِّ نزاع دو امر است. يعني بنياد همه‌ي اين اختلاف‌ها که مانع حضور تاريخي انقلاب است، اين طرز تفکر است که حضور ما را در حوالتِ تاريخي‌مان نپذيرفته است و قبول ندارد اراده‌اي از طرف خداوند از طريق انقلاب اسلامي براي بشرِ اين دوران پيش آمده تا اين بشر مقدّرات خود را، بيرون از آن‌چه مدرنيته بر بشريت تحميل نموده، صورتي ديگر ببخشد. به يک معنا آن جريان هنوز نپذيرفته است انقلاب اسلامي عطيه‌ي الهي به بشر امروز است و در اين راستا خداوند قلب‌ها را متوجه‌ي حقيقت انقلاب اسلامي کرده است.

بنده بعضاً به رفقا عرض کرده‌ام چگونه است که بعضي از افکار حجاب انقلاب‌اند؟ عرضم آن بوده ما بايد اين را بفهميم که بعضي از افکار و اشخاص ما را از عالَم‌مان که با انقلاب اسلامي برافراشته شده است، خارج مي‌کنند. ممکن است دل‌سوزي هم بکنند و سخنان مفيدي هم بگويند، ولي سخناني بيرون از عالَم انقلاب اسلامي دارند. برعکسِ سخنان و نوشته‌هاي شهيد آويني که متذکّر عالَم انقلاب اسلامي است، در حالي‌که بعضي از کتاب‌ها اگرچه از انقلاب اسلامي و تمدن اسلامي هم سخن مي‌گويند، ولي متذکر عالَم انقلاب اسلامي نيستند؛ همان‌طور که دانشمندان و فضلا و علمايي داريم که زحمت مي‌کشند، امّا وارد عالَم انقلاب اسلامي نشده‌اند. مانع بزرگِ انقلاب اسلامي غفلت اين افراد است از توجه به امر تاريخي و حوالت تاريخي انقلاب، نه آن‌که گمان شود اين افراد مقابل انقلاب اسلامي باشند بلکه سخن بر سر آن است که اين غفلت، مانع بزرگي است از آن جهت که آن غفلت، متوجه‌ي گشودگي نجات‌دهنده‌ انقلاب اسلامي نيست و حضور تاريخي ملت را خدشه‌دار مي‌کند و اُمُّ القراي انقلاب اسلامي را از يکپارچگي مي‌اندازد. اين نگراني مثل همان نگراني است که موجب شد تا آيات سوره‌ي توبه براي يکپارچگي جزيرة العرب از مسلمانان، نازل شد و دستور داد مشرکان اگر نمي‌خواهند اسلام را بپذيرند چهارماه فرصت دارند تا آن‌جا را ترک کنند. چرا که آن‌چه شخصيت اصيل انقلاب اسلامي را مي‌نماياند توجه به تقديري است که خداوند براي بشر اين دوران از طريق انقلاب اسلامي مقدّر کرده، آيا شواهدي بر اين امر در مقابل خود نداريم؟ اين مثل ديدن عرش است توسط حارثة بن مالک و اين‌که رسول خدا( در مورد او فرمودند: «هذا عَبدٌ نَوَّرَ الله قَلبَه بِالإيمان» اين شخص بنده‌اي است که خداوند قلب‌اش را با ايمان نوراني کرده است. اين حالت مثل ديدن ليوان نيست که راحت آن را ببينيم، بلکه احساسي است وجودي که نفس ناطقه‌ي انسان با حقيقت آن روبه‌رو مي‌شود و در افق جان انسان قرار مي‌گيرد و عملاً او را فرا مي‌گيرد؛ همان‌طور که همه‌جا را عرش فرا گرفته است. قرآن در رابطه با آن مي‌فرمايد: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ في‏ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ»(اعراف/54) پروردگار شما پس از خلقت آسمان‌ها و زمين، بر عرش تسلط و استوا مي‌يابد و به تدبير عالم مي‌پردازد؛ حارثة بن مالک مي‌گويد گويا عرش را مي‌بينم، ولي با اين‌همه پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «هذا عَبدٌ نَوَّرَ الله قَلبَه بِالإيمان» چون اين «گويا» گفتنِ آن شخص در ديدنِ عرش به جهت نحوه‌ي بودن عرش است که مثل اين ليوان نيست، حقيقت وجودي است، در مورد نظر به انقلاب اسلامي هم بايد متوجه‌ي همين امر شد. به همين جهت بنده در توصيف آن عرض مي‌کنم تقديري است که خداوند براي اين ملت مقدّر کرده، وقتي نحوه‌ي بودن انقلاب تقدير ملت ما بود، پس ما را فرا مي‌گيرد و عالَم ما مي‌شود، عالَم برافراشته‌اي که افق تاريخي ما را معنا مي‌کند. هرکس از اين عالَم بيرون است، مزه‌ي انقلاب اسلامي را نمي‌چشد تا مزه‌ي زندگي در اين دوران را بچشد، ولي آن‌هايي که مانع اين حوالت تاريخي‌اند با اين تقدير به نزاع برمي‌خيزند. اين نزاع، نزاع با تانک و توپ نيست، نزاعي است که با مقاومت ما بر عهدي که نسبت به انقلاب اسلامي داريم شکل مي‌گيرد و موجب مي‌شود تا انقلاب به بلوغ خود برسد، ولي در هر حال مانع ساده‌اي نيست. کافي است ما راه خودمان را برويم و بر آن عهد پايدار بمانيم. حضرت محمد( هيچ‌وقت ابتدا به هيچ جنگي نکردند. آن‌وقت هم که براي فتح مکه رفتند، به همان‌هايي که چند جنگ را بر مسلمانان تحميل کردند، امان دادند و همه را عفو کردند. در رابطه با دفاع مقدسِ هشت‌ساله اين صدام حسين بود که به ما حمله کرد، وگرنه ما با مقاومت بر تقدير تاريخي خود راه خود را مي‌رفتيم. از موانع انقلاب نيز بايد با پايداري بر عهدي که نسبت به انقلاب داريم، عبور کنيم.

ما از طريق انقلاب اسلامي در تاريخي قرار گرفتيم که اگر بتوانيم آن تقدير تاريخي را بشناسيم و بر آن پايدار بمانيم از اين نزاع، پيروز خارج مي‌شويم و مي‌بينيم که حقيقت انقلاب اسلامي روز به روز در مقابل ما هرچه درخشان‌تر ظهور مي‌کند. اگر ما بدانيم اين حوالت الهي است بر ما و موانع اين تقدير، موانع حضور خدا در اين تاريخ‌اند، متوجه مي‌شويم عملاً جنگ بين ما و صدام و آمريکا در ميان نيست، بلکه جنگ بين خدا و آمريکا در ميان است. خطر آن جا است که نفهميم اين تقدير الهي ما است که بايد با دشمن خدا بجنگيم و آن را دشمن بداريم تا خدا را ياري کرده باشيم و در سنت «وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيزٌ»(حج/40) قرار گيريم. 
بايد متوجه بود اين سنت خدا است که در همين نوع نزاع و طي مقاومتي که مي‌شود، حقيقت انقلاب اسلامي روز به روز درخشان‌تر مي‌‌شود، پس، از اين نزاع نمي‌هراسيم بلکه ترس و نگراني وقتي است که ما از تقدير خداوند، تقديري که براي ما رقم زده، بيرون برويم. حضرت اميرالمؤمنين( چون متوجه‌ي تقديري بودند که در نزاعِ با معاويه رقم خورده، ديديد در تقابل با معاويه چقدر درخشيدند. عظمت آن حضرت بيش از پيش در تقابل با خوارج و معاويه به ظهور آمد.
اين نکته را نبايد فراموش کرد، وقتي به انقلاب اسلامي به عنوان تقدير تاريخي خود نظر کرديم، آن‌چه براي انقلاب پيش مي‌آيد معناي حقيقي‌اش براي ما ظاهر مي‌شود. ما وقتي معني جنگ با صدام را فهميديم که متوجه شديم تقدير الهي بود تا آن درگيري صورت گيرد و به گفته‌ي حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي عليه» دفاع مقدس هشت‌ساله‌ي ما پايه‌هاي انقلاب را محکم کرد. در بستر انقلاب اسلامي حمله‌ي صدام تقدير الهي است، ولي در غفلت از تقدير تاريخي انقلاب اسلامي، حمله‌ي صدام يک اتفاق بود و نه چيز ديگر. حضرت امام فرمودند: اگر اين جنگ نبود انقلاب به سراسر جهان صادر نمي‌شد.
 در بستر انقلاب اسلامي همه چيز معناي خاص دارد. معناي اين ايثارِ اربعيني سال‌هاي اخير را شما با انقلاب اسلامي تحليل کنيد تا درست معنا کرده باشيد. هرچند معتقدم ما هنوز آن‌طور که شايسته است انقلاب اسلامي را نشناخته‌ايم. در اين رابطه خوب است به متن يادداشت بعدي بپردازيم: 

انقلاب اسلامي و گفتگو با شرافت انساني  
21- ما هنوز به طور مصمم به ماهيت انقلاب اسلامي نمي‌انديشيم و بيشتر در نسبت سياسي آن انقلاب با امورِ ديگر فکر مي‌کنيم و نه در نسبت وجودي و انسان‌شناسانه‌ي آن، از آن جهت که متوجه شويم آن انقلاب چه نوع انساني را مورد خطاب قرار داده تا با او در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند، و چه وجوهي از انسان را مورد خطاب قرار داده که آن انسان جهت پاس‌داشتِ انقلاب اسلامي مي‌تواند خود را تا مرز شهادت جلو ببرد و به اين نتيجه رسيده است که مي‌تواند ظرفيت خود را تا شهادت بگشايد؛ و با اين نوع فداکاري، آن شود که بايد بشود، هرچند انساني که مورد خطاب انقلاب اسلامي است، مي‌داند مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه او يافته است، رسا نيستند ولي با عملِ خود، نزديک‌ترين نحوه‌ي ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد که چگونه حقيقتِ دوران را ديدار کرده و به سوي آن جلب شده و در عمل، متفکرانه‌ترين عمل را -که همان آغوش گشودن به سوي شهادت است- به انجام رسانده تا حقيقت دوران در صحنه‌ي «ايثار» تحقق يابد». 

متأسفانه مشکل غلبه‌ي نگاه سياسي به همه‌ي امور، مانع مي‌شود تا به‌طور مصمم به ماهيت انقلاب اسلامي بينديشيم و بيشتر در نسبت سياسي انقلاب با امور ديگر، فکر مي‌کنيم. يک وقت است که در نسبتِ تقدير ما و موانع تحقق تقديرمان فکر مي‌کنيم، اين را اصطلاحاً مي‌گويند «وجودشناسي» يا همان نظر به مشيت الهي و يک وقت موضوع را در حدّ يک حرکت سياسي تقليل مي‌دهيم. شما اگر در نگاه مشيت الهي مستقر باشيد، مي‌گوييد مشيت خداوند اين است که ما انقلاب اسلامي را داشته باشيم و آن‌هايي هم که مي‌خواهند با مشيت خدا بجنگند حتماً ناکام مي‌شوند. اما اگر ما نسبت انقلاب اسلامي را سياسي کرديم، هم خودمان را دچار دلواپسي مي‌کنيم و هم بقيه را و هم عالَمي که با انقلاب اسلامي به سراغ ما مي‌آيد را درک نمي‌کنيم. با انقلاب اسلامي عالَمي سراغ انسان مي‌آيد که حقيقتاً حيف است آن را از دست بدهيم.
وقتي ما هنوز به طور مصمم به ماهيت انقلاب اسلامي نمي‌انديشيم و بيشتر در نسبت سياسي آن با امورِ ديگر فکر مي‌کنيم، اساساً متوجه نمي‌شويم انقلاب اسلامي چه جايگاهي در اين تاريخ دارد و بنا دارد چه انساني را تربيت کند و چه نوع انساني را مورد خطاب قرار مي‌دهد تا با آن انسان در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند، چيزي که با سيطره‌ي فرهنگ اومانيسم به‌کلّي از بين رفت. انقلاب اسلامي آمده است تا خداوند در خطاب به انسان‌ها به آن‌ها بگويد شما بالاتر از اين‌ها هستيد که فعلاً خود را تصور مي‌کنيد. پس نه جاي ترس از مرگ است و نه جاي ترس از تحريم و سختي‌هايي که اهل دنيا براي خودْ سختي و مصيبت مي‌دانند. دليل آن هم آن‌که ملاحظه کرديد از ابتداي انقلاب آن‌همه سختي به سراغ مردم ما آمد، ولي نه‌تنها آن‌ مردم را نشکست، بلکه متوجه شدند ماوراي اين سختي‌ها مي‌توان به زندگي فکر کرد و در همه‌ي اين حوادث، انقلاب پيش رفت. در ابتداي انقلاب، انقلاب طوري بر روي مردم گشوده شد که پيرزن‌ها و پيرمردها سر ميدان‌ها و چهارراه‌ها مي‌ايستادند تا آن‌ها را به سوي مزارع، براي دروکردن گندم‌هايي که کسي نبود آن‌ها را درو کند، ببرند و اکثراً بدون داس با دست‌هاي خودشان گندم‌ها را درو مي‌کردند. چون متوجه بودند خداوند چنين حضوري را از آن‌ها مي‌خواهد. در اين رابطه عرض مي‌شود: «انقلاب اسلامي يک نوع انسان خاص را مخاطب قرار داده است و آن انسان، انساني است که به شرافت خود فکر مي‌کند.» انساني که به شرافت خود فکر کند، مرگ و زندگي برايش مساوي است زيرا آن‌قدر اين شرافت برايش بزرگ است که هيچ عاملي نمي‌تواند او را از خودش بگيرد، حتي مرگ. شديدترين عاملي که انسان را به ظاهر از خودش مي‌گيرد مرگ است، ولي ملاحظه کرديد در انقلاب اسلامي نه‌تنها کسي از جنگ و کشته‌شدن نترسيد، بلکه به استقبال آن رفتند. زيرا بيش از آن‌که بخواهند به زندگي فکر کنند، به شرافت خود فکر مي‌کردند. 

حضور تاريخي نسل انقلاب
براي بنده همه‌ي کتاب‌هايي که خاطرات اُسرا را بازگو مي‌کند مهم است، ولي کتاب «سرباز کوچک امام خميني» را فوق‌العاده مي‌دانم از آن جهت که چگونه يک نوجوان سيزده‌ساله اين حماسه‌ها را در اسارت خود آفريده است؟! آن کتاب را با اين ديد بخوانيد که انقلاب اسلامي چطور توانسته اين نوجوان را مورد خطاب قرار بدهد؟ اکثراً فقط آن قسمت را که به خانم خبرنگار هندي مي‌گويد اگر حجابش را رعايت کند، حاضر است با او مصاحبه کند؛ ملاحظه‌کرده‌ايد، ولي شکنجه‌هايي که به اين نوجوان مي‌دهند و او نگران است يک‌بار در اين شکنجه‌ها‌از خود ضعف نشان دهد و آن‌ها سوء استفاده کنند، چيز عجيبي است. اين طور نبوده که مثل بقيه شکنجه‌اش کنند، چون مي‌ديدند نوجوان است و به قول آن‌ها بچه است، بلکه آن‌قدر شکنجه‌اش مي‌کنند تا اقرار کند به اجبار او را به جبهه آوردند، لذا چند برابر بقيه او را شکنجه کردند. بعد مي‌گويد دلواپس بودم يک آخ بگويم و اين‌ها فکر کنند چون من سيزده ساله‌ام مجبور شده‌ام که بيايم جبهه و خودم انتخاب نکرده‌ام. بر سرِ اين يک کلمه که مي‌گويد: «أنا مُطَوِّع» يعني من داوطلبم، چندين بار شکنجه‌ي سخت به او مي‌دهند که چرا گفتي من داوطلبم. حتي ساير اُسرا که آن فشارها را مي‌بينند به او اصرار مي‌کنند آن جمله را نگو. بنده از مقاومت آن نوجوان، حضور تاريخي نسلي را مي‌بينم که حضرت امام و انقلاب اسلامي به صحنه آورده است، وگرنه در خارج از چنين حضوري او هم مثل ساير نوجوانان مي‌باشد. توصيه مي‌کنم با اين ديد کتاب «من زنده‌ام» را هم مطالعه کنيد که چگونه چند خانم در اسارت، آن‌هم در بدترين اردوگاه‌ها، چنين هويتي از خود نشان مي‌دهند. آقاي مهدي طحانيان يعني آن نوجوان سيزده‌ساله گزارش مي‌دهد گوشه‌ي پنجره‌ي آسايش‌گاه نشسته بودم ديدم اين خانم‌ها با آن سرهنگ محمودي حرفشان شده است و يکي از اين خانم‌ها زد توي گوش آن سرهنگ. همان سرهنگ محمودي که خون‌خوارتر از او نمي‌شد پيدا کرد. مي‌گويد خيلي برايم عجيب بود. بعد از اين‌که آزاد شدم رفتم از آن خانم علت را پرسيدم، مي‌خواستم در خاطراتم بازگو کنم، آن خانم گفت مي‌خواهم خودم در خاطراتم اين قضيه را به صورت مفصل بنويسم. چهارنفر خانم در برابر خون‌خوارترين آدم اين‌طور مقاومت مي‌کنند. اين سرهنگ محمودي چندسال در ايران در ساواک براي کمک به صدام دوره ديده است. حالا اين آدم را براي شکنجه‌ي اين خانم‌ها مأمور کرده‌اند. عرض بنده آن است که از خود بپرسيد اين خانم‌ها چه هويتي در خود حس مي‌کنند که شرافت آن هويت، آن‌قدر بزرگ است که مرگ برايشان راحت شده است؟ اين شرافت چيزي نيست جز اين‌که مخاطب انقلاب اسلامي قرار گرفته‌اند. اين خطاب، چه خطابي است و به کجا اشاره دارد؟ همان‌طور که اگر امام حسين( در کربلا ظهور نمي‌کردند باور نمي‌کرديم اسلام ظرفيت چنين حضوري را در صحنه‌ها دارد، اگر اين مقاومت‌‌ها که در اسارت جوانان ما ظهور کرد، نبود باور نمي‌کرديم انقلاب اسلامي ظرفيت به ظهورآوردنِ چنين صحنه‌هايي را دارد. 

وقتي انسان‌ها متوجه شوند مورد خطاب انقلاب اسلامي هستند و شرافت خاصي را بايد به ظهور آورند، متوجه مي‌شويم انقلاب اسلامي چه نوع انساني را مورد خطاب قرار داده است تا با او در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند، و چه وجوهي از انسان را مورد خطاب قرار داده که آن انسان جهت پاسداشت انقلاب مي‌تواند خود را تا مرز شهادت جلو ببرد. اين نوجوان اسير در اين فضا تا اين‌جا جلو مي‌رود که مي‌گويد مکرر مي‌گفتم خدايا! کمکم کن اين‌ها من را بکُشند اما طوري نشود چيزي بگويم و اين‌ها خوشحال بشوند. مي‌گفت چندين بار آرزوي شهادت کردم. از خود بپرسيد چه وجوهي از انسان در تاريخي که با انقلاب اسلامي شروع شده است، مورد خطاب قرار گرفته که انسان جهت پاس‌داشتِ آن انقلاب مي‌تواند تا مرز شهادت خود را جلو ببرد؟ 
خوب است «شهيد جزي» را بشناسيد و با او ارتباط برقرار کنيد. همان شهيدي که در عين داشتن زخم‌هاي عميق، رفت لوله‌ي تيرباري را که از حرارت سرخ شده بود با دست خود بالا گرفت تا تيرها به رزمندگان نخورد، و همان‌جا دستش به لوله‌ي تيربار چسبيد و شهيد شد.
 سردار احمديان مي‌گويد به بنياد شهيد توصيه کردم لااقل مجسمه‌ي اين شهيد را به همان صورت بسازيد. ايشان مي‌گويد عراقي‌ها در آن عمليات تيربار را گذاشته بودند کف جاده و اگر کسي سرش را بالا مي‌کرد، سرش را با گلوله‌ي تيربار مي‌زدند، همه روي زمين خوابيده بودند و کسي سرش را بالا نمي‌کرد. بعضي از بچه‌ها زخمي شده بودند، ولي يک‌مرتبه متوجه شديم تيرها به سوي ما نمي‌آيد، سرمان را بالا آورديم ديديم شهيد جزي که شکمش هم تير خورده بود، لوله‌ي تيرباري را که چون آتش سرخ شده بود، با دستش بالا گرفته تا ما رد شويم، در حالي‌که دستش به اين لوله‌ي چون آتش، سوخته شده بود. اين اسمش چيست؟ اگر مواظب نباشيد و اين رخداد را تقليل دهيد از حقيقتِ دوران باز مي‌مانيد. بنده در آن عرايضي که درباره‌ي «نحله‌ي عرفاي نجف» داشتم عرض کردم آن فناي في اللّه که عرفا با شب‌زنده‌داري به دنبال آن بودند يعني «فناي ذات» را شما در اين صحنه‌ها احساس مي‌کنيد. آن شهيد چه مي‌بيند و چه نکته‌اي به او خطاب شده است که براي حفظ و پاسداشتِ آن خطاب اين‌طور عمل مي‌کند؟ ما فعلاً آن رخداد را پديدارشناسي مي‌کنيم تا ببينيم وقتي انسان را مورد خطاب قرار مي‌دهد تا با او در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند، چه پيش مي‌آيد؟
انساني که مورد خطاب انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد، به اين نتيجه مي‌رسد که مي‌تواند ظرفيت خود را تا شهادت بگشايد. اين همان چيزي است که به آن گفته مي‌شود «فراسوي مرگ». با اين نوع فداکاري‌ها است که انسان مي‌تواند شهادت را مقابل خود بگشايد و فراسوي مرگ فکر کند، انسان‌ها آن مي‌شوند که بايد بشوند. 
عبور از جداييِ عمل و فکر
اين‌که بعضي‌ها دچار پوچي شده‌اند براي اين است که شخصيت مطلوب خود را به‌دست نياوردند. هيچ‌وقت يک آدم معمولي که نظر به آرمان‌هاي متعالي ندارد، در زندگي روزمرّه‌ي خود احساس پوچي نمي‌کند. احساس پوچي مربوط به کسي است که مي‌داند بايد انساني بشود ماوراء يک انسان معمولي، ولي راهي را انتخاب مي‌کند که به آرمان‌اش نمي‌رسد. بنده معتقدم انقلاب اسلامي چنين افرادي را مورد خطاب قرار مي‌دهد تا با ورود به عالَم انقلاب اسلامي به آن چيزي که بايد برسند، برسند و آن شخصي بشوند که بايد بشوند. در اين صورت براي چنين انساني اين خطاب و شرافتي که در اين خطاب پيش مي‌آيد، مهم مي‌شود و ديگر زندگي و مرگ برايش فرقي نمي‌کند. گفت: 
	زير دريا خوش‌تر آيد يا زَ بر

	تير او دلکش‌تر آيد يا سپر 



ديگر برايش اموراتِ مربوط به زندگي‌هاي عادي مهم نيست.
	خُنُک آن قماربازي‌که بباخت هرچه بودش

	

	
	و نماند هيچ‌اش الاّ هوسِ قمارِ ديگر



چنين حالتي براي چنين انساني واقع مي‌شود و به همين جهت متوجه است مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه او يافته است، رسا نيستند. آن شهيد مي‌داند تا اين شرافت را جواب ندهد، به فعليتِ لازم نرسيده است، هرچند مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه او يافته است، واضح نيستند، ولي با عمل خود، نزديک‌ترين نحوه‌ي ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد که چگونه حقيقتِ دوران را ديدار کرده و به سوي آن جلب شده و متفکرانه‌ترين عمل را به انجام رسانده، تا حقيقت دوران در صحنه‌ي «ايثار» تحقق يابد. 

اين نکته را بايد در رابطه با آن‌چه عرض شد در نظر گرفت که اين‌جا، جاي عمل است يا جاي تفکر؟ اين متفکرترين انسان‌ها در اين تاريخ که صداي خدا را در تاريخ‌شان شنيده‌اند متوجه شده‌اند عمل در اين‌جا همان «تفکر» است. بعداً روشن مي‌شود اگر کسي صداي خدا را در تاريخ خود بشنود و مطابق آن عمل کند، متفکرِ آن تاريخ به حساب مي‌آيد. ملاصدرا ابتدا صداي تاريخ خود را شنيده است و به سخن آمده و متفکرانه سخن گفته است. امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» صداي تاريخ خود را شنيد و آن‌طور عمل کرد. يعني تفکر و عمل از هم جدا نيستند. هرجا صحنه‌ي عمل است در همان جا تفکر هم هست، و اين يعني عبور از جدايي بين عمل و تفکر. 

حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌گويند: «خميني سينه‌اش را براي نيزه‌هاي شما آماده کرده است». در اين شخص، عمل و تفکر يکي شده است. آن فکر، عين عمل است و عمل او صورت و ظهورِ همان فکر است. اساساً انسان‌هاي بزرگ اين‌طور هستند که با عمل خود يک ملت را به تفکر مي‌کشانند. به همين جهت به ما گفته‌اند:
	گر نبودند به جهان گوشه نشيناني چند

پ
	

	پ
	نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان




بنده شخصيت آيت‌اللّه بهاءالديني، آن عالمِ به ظاهر گوشه‌نشين را عين عمل مي‌ديدم، گفتارش به معناي حضور در تاريخي بود که به وقوع پيوسته است. در کتاب «امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و سلوک در تقدير توحيدي زمانه» بحثي هست که چرا بين انديشه و عمل فاصله افتاد. اين يکي از مصيبت‌هاي تاريخ ما است. انقلاب اسلامي حقيقتاً ما را از اين مصيبت عبور داده است. به همين جهت متفکرترين شخصيت‌هاي اين تاريخ کساني‌اند که به زيبايي تمام، نسبت خود را با اهداف انقلاب اسلامي شکل داده‌اند. بنده مي‌پذيرم که هنوز اين نکته را خوب شرح نداده‌ام که چرا عرض مي‌کنم: «تشييع‌کنندگان شهدا، متفکران اين تاريخ‌اند.» شايد با اين مطلب، کمي روشن شود که «شهداء مي‌دانند مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه آن‌ها يافته‌اند، رسا نيست، ولي با عملِ خود، نزديک‌ترين نحوه‌ي ارتباط با انقلاب را به ما نشان دادند». همين روحيه در تشييع‌کنندگان شهداء جريان دارد و مي‌فهمند در چه تاريخي قرار دارند و چه سنتي از سنن الهي در حال وقوع است. بنده مادر بزرگي داشتم که در اوايل انقلاب نودسال‌شان بود. ايشان محمد علي شاه را مي‌شناختند و در تظاهرات مشروطه هم شرکت کرده بودند. آيت‌اللّه حاج آقا نوراللّه نجفي را هم مي‌شناختند. در اين سنّ و سال وقتي در رابطه با انقلاب به ايشان مي‌گفتند در مسجد مصلي در مخالفت با شاه تظاهرات است؛ پياده تا مسجد مصلي مي‌‌رفتند. اين معنايش اين بود که فهم او از عملش جدا نبود. اين‌ها نسل عجيبي بودند. ما خودمان را نسلي مي‌دانيم که انقلاب اسلامي را چشيده‌ايم و آن حالت را بسيار عزيز مي‌دانيم و آن‌ها نسل مشروطه و بعد نسل نهضت آيت‌اللّه کاشاني و بعد نسل نهضت حضرت امام در سال 1342 بودند و آن چند نهضت را چشيده بودند. تبعيد امام به ترکيه را ما به وسيله‌ي مادربزرگ‌مان در خانه‌مان چشيديم، واقعاً چشيديم. زبانم واژه‌اي بهتر از چشيدن براي بيان آن حالت ندارد و معناي ورود به حقيقتِ دوران همين است که با ايثار به ظهور مي‌آيد و رخ مي‌نماياند. 

در موضوعِ ظهورِ حقيقت از طريق «ايثار»، اين سال‌ها شاهد ايثار خدّام زوّار امام حسين( در اربعين مي‌باشيد که چگونه انسان با تماشاي آن صحنه‌ها به عالَمي وارد مي‌شود که در آن عالَم، حقيقت را در مقابل خود مي‌يابد و براي اُنس بيشتر با آن حقيقت، اشک او جاري مي‌شود. در رابطه با ظهور حقيقت از طريق «ايثار»، بايد زياد فکر کرد زيرا خداوند هميشه خود را در ايثارها نمايش مي‌دهد. هيچ‌جاي ديگر شما نمي‌توانيد سراغ خدا را بگيريد. خدا در کتاب و درس و مدرسه پيدا نمي‌شود. گفت:
	بِشُوي اوراق دفتر را اگر هم‌درسِ مايي

	که علم عشق در دفتر نباشد



اگر شما به طريقي با خدا مأنوس شويد، با نظر به اوست که اشک جاري مي‌شود و در مواجهه با ايثارها اشک‌تان جاري مي‌گردد. چون در دل آن ايثارها خداست که بر شما رُخ مي‌نماياند و متوجه‌ي حضور او مي‌گرديد، زيرا فطرتاً با او آشنا هستيد. گفت: «آشنايي نه غريب است که جان‌سوز من است». همان خدايي که براي شما آشنا است، در ايثارها ظهور مي‌کند. وقتي اين نکته روشن شود مي‌بينيد انقلاب اسلامي چگونه با ايجاد بسترِ انواع شهادت‌ها، خدا را به ما برگرداند. اين شهادت‌هايي که در انقلاب اسلامي ديديد، براي به ظهورآمدنِ انوار الهي است. اين ايثارها صحنه‌هايي است که انسان‌ها به صداي خدا جواب داده‌اند و توانسته‌اند خدا را آشکار کنند.

آري! شما شاهد ايثار خدّام زوّار امام حسين( در اربعين هستيد و ملاحظه مي‌‌کنيد چگونه انسان با تماشاي آن صحنه‌ها به عالَمي وارد مي‌شود که حقيقت را در مقابل خود مي‌يابد. حقيقت را در مقابل خود مي‌يابيد و اشک شما قصّه‌ي هوشياري جان شما است براي نزديک‌شدن هرچه بيشتر به حقيقتي که در مقابل شما ظهور کرده است. قصّه‌ي کربلا، قصّه‌ي «قَتِيلُ‌الْعَبَرات» است. حضرت مي‌خواهند شما را به عالي‌ترين ابعادِ حقيقت نزديک کنند و مي‌دانند بدون اشک، چنين امري ممکن نمي‌شود. براي اُنس بيشتر با حقيقت است که اشک جاري مي‌شود و ايثارها آينه‌ي نمايش حقيقت مي‌باشند و از طريق ايثارهايي که در انقلاب اسلامي صورت گرفت، از جمله شهادت‌ها، حقيقت، خود را در انقلاب اسلامي به ظهور آورد و انقلاب اسلامي حقيقت دوران ما گشت.

قدرت فهم نقش شهادت
در بحث مذکور تا حدّي قضيه‌ي شهادت در بستر انقلاب اسلامي مطرح شد که چگونه شهدا مورد خطاب انقلاب اسلامي قرار گرفتند و در راستاي پاس‌داشت از انقلاب تا مرز شهادت جلو رفتند. اين جوانان در نسبت‌شان با انقلاب، شديداً به شهادت فکر کردند. اين چه قضيه‌اي بود که تا اين اندازه متوجه‌ي نقش شهادتِ خود در تاريخ بودند. در توضيح اين موضوع در کتاب «راز شادي امام حسين( در قتلگاه» تا حدّي سخن گفته شده است؛ در همان صبح عاشورا که هنوز خبري نبود، شش جوان به قلب دشمن حمله مي‌کنند، فقط براي شهيدشدن؛ و اولين جنگي که حضرت ابوالفضل( مي‌کنند و 12 نفر از دشمن را به قتل مي‌رسانند، براي از محاصره درآوردنِ همان جوان‌ها است که امام حسين( به برادرشان مي‌فرمايند بروند و آن‌ها را نجات دهند. حضرت ابوالفضل( مي‌روند و لشکر را مي‌شکافند و آن‌ها را نجات مي‌دهند، هرچند آن جوانان در راهِ برگشتن، دوباره به لشکر عمر سعد حمله مي‌کنند و در آخر هم شهيد مي‌شوند. آن‌ها چيزي از کربلا فهميده بودند که ديگر نمي‌توانستد صبر کنند. فهميده بودند آن‌جا فقط با شهادت، پيروزي پيش مي‌آيد. امام حسين( برنامه داشتند و تا نزديک ظهر تلاش کردند تا فرهنگي را که مي‌خواهند شهادت را به تاريخ بفهماند پياده شود و آن جوانان اين را فهميده بودند و مي‌خواستند پيشتازي کنند.
عمده‌ي عرضم اين‌جا است که مسئله‌ي شهادت يعني انسان برسد به اين‌که با اين شهادت کار به نتيجه مي‌رسد، بسيار چيز کميابي است و ما در مسئله‌ي انقلاب اسلامي اين را در جوانان ديديم. اين‌که مي‌بينيد شهيد ابراهيم هادي مي‌ايستد و مقابل دشمن و در تيررسِ گلوله‌هاي دشمن اذان مي‌گويد؛ چون مي‌داند نبايد از شهادت هراس داشت و از نتايج آن غافل بود، بعد هم آن کساني که اسير شده بودند گفته بودند آن مؤذن کو؟
اين چه قضيه‌اي است که آن جوان مي‌رود وسط معرکه و اذان مي‌گويد با اين‌که مي‌داند شرايط کشته‌شدن کاملاً در ميان است؟ پس مسلّم کشته‌شدن برايش مسئله نيست. اين جمله را زياد شنيده‌ايد که حضرت سيدالشهداء( وقتي که حرّ گفت شما را به قتل مي‌رسانيم، حضرت آن برخورد تند را با حرّ کردند که مادرت به عزايت بنشيند ما را ازکشتن مي‌ترساني؟ اين وقايع را اگر در تاريخِ خودش نبينيد نتيجه‌ي خوبي نمي‌گيريد. تنها چيزي که در آن صحنه اصلاً مسئله نبوده، مسئله‌ي شهادت است، چيزي که ما در انقلاب اسلامي آن را در رزمندگان احساس کرديم. شما ببينيد خيلي راحت وقتي به شهيد همداني خبر مي‌دهند که طرح شما در سوريه پذيرفته شده و بايد برويد سوريه؛ دخترش مي‌گويد شروع کرد به سوهان‌خوردن، در حالي‌که سوهان به جهت بيماري قندي که داشت، برايش بد بوده است، وقتي به او تذکر مي‌دهند که خوردن سوهان برايتان ضرر دارد، مي‌گويد اين ديگر قصه‌اش جدا است. او مي‌دانسته تا چند روز يا چند هفته‌ي ديگر شهيد مي‌شود. اين طور روي اين مسئله فکر کنيد که چرا اين‌ها متوجه‌اند شهادت، ضروريِ اين تاريخ است. من واژه‌هاي مناسبي ندارم براي تبيين اين مسئله، شايد خود متن کمک کند. مي‌خواهم عرض کنم اول چيزي که بايد روي آن فکر کنيد اين است که در اين تاريخ ظرفيتي پيدا شده و انقلاب اسلامي عده‌اي را پيدا کرده است و در خطاب به آن عده به آن‌ها مي‌فهماند در پاس‌داشتِ انقلاب تا مرز شهادت بايد جلو بروند، براي آينده‌اي فراسوي مرگ. آن‌ها متوجه شدند مورد خطاب انقلاب اسلامي‌اند. همه مورد خطاب‌اند ولي همه متوجه نيستند که مورد خطاب‌اند، وقتي متوجه مي‌شوند مورد خطاب‌اند، مي‌فهمند که چه‌کار بايد بکنند. 

عرض بنده آن است که موضوع شهادت در انقلاب اسلامي يک موضوع خاص است به جهت فهمي که شهيد توسط انقلاب اسلامي مورد خطاب قرار مي‌گيرد. ما هنوز به طور جدّي به ماهيت انقلاب اسلامي نمي‌انديشيم و بيشتر در نسبت سياسي آن با امور ديگر فکر مي‌کنيم و نه در نسبت وجودي و انسان‌شناسانه‌ي آن، از آن جهت که متوجه شويم انقلاب اسلامي چه نوع انساني را مورد خطاب قرار داده است تا با او در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند، و چه وجوهي از انسان را مورد خطاب قرار داده که آن انسان جهت پاس‌داشتِ آن انقلاب مي‌تواند تا مرز شهادت خود را جلو ببرد و به اين نتيجه برسد که مي‌تواند ظرفيت خود را تا شهادت بگشايد؛ و او با اين نوع فداکاري، آن شود که بايد بشود، هرچند مي‌داند مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه او يافته است، رسا نيستند ولي با عمل خود، نزديک‌ترين نحوه‌ي ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد که چگونه حقيقتِ دوران را ديدار کرده و به سوي آن جلب شده و متفکرانه‌ترين عمل را به انجام رسانده تا حقيقت دوران در صحنه‌ي «ايثار» تحقق يابد. 

متأسفانه عده‌اي فکر مي‌کنند انقلاب اسلامي يک موضوع اعتباري است که ما با اراده‌ي خود آن را ساخته‌ايم، به همان صورتي که شوپنهاور مي‌گويد اراده‌ي انسان است که جهان را مي‌سازد. بعضي‌ها گرفتار همان فکر نسبت به انقلاب اسلامي هستند و بيشتر در نسبت سياسي انقلاب اسلامي با امور ديگر، درباره‌ي آن فکر مي‌کنند. اين يک مشکل تاريخي است که حقايق را در تحليلي سياسي نگاه مي‌کنيم، و نه در نسبت وجودي و انسان‌شناسانه‌ي آن. لازمه‌ي فهم درست انقلاب اسلامي، فکرکردن به آن است در رابطه‌ي حضور تاريخي که به وسيله‌ي آن براي بشر اين دوران پيش آمده. ما مي‌توانيم با نگاه وجودشناسانه به پديده‌ها و رخدادهاي تاريخي، به جايي برسيم که بپرسيم جايگاه اين پديده و اين رخداد در اين تاريخ کجاست. کربلا براي حضرت زينب( قابل تحمل است، چرا که آن حضرت جايگاه تاريخي کربلا را با آن‌همه مصيبت مي‌فهمند. معلوم است که آدم بايد براي صحنه‌هاي جانسوزِ کربلا اشک بريزد، اين اشک، براي آن است که شيعه مي‌خواهد به حقيقتِ آن رخداد نزديک شود. امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در سن 90 سالگي رحلت کردند، ديديد ملت چقدر اشک ريختند. آن اشک، اشک مصيبت نبود، اشک تعالي‌بخش و عاطفي بود تا اُنسِ با اين شخصيت به‌خوبي برقرار شود. 

شهادت يا فعليت‌يافتن انسان
بايد به اين نکته فکر کرد که «انقلاب اسلامي چه نوع انساني را مورد خطاب قرار داده تا با او در مورد شرافت ذاتي انسان گفتگو کند». چه وجوهي از انسان در انقلاب اسلامي مورد خطاب قرار گرفته که اين انسان جهت پاس‌داشتِ اين انقلاب مي‌تواند تا مرز شهادت خود را جلو ببرد. انقلاب اسلامي ماهيتاً چگونه است که عده‌اي مثل شهيد عَلَمُ الهدي احساس مي‌کنند انقلاب اسلامي خطاب به آن‌ها است، و چون مي‌دانند خطاب به آن‌ها است به‌راحتي تا مرز شهادت جلو مي‌روند و در هويزه در مقابل تانک‌هاي دشمن ايستادند و آن طور مظلومانه شهيد شدند و در همان‌محل هم دفن‌شان کردند. بايد به اين نحوه حضور فکر کرد و جاي آن را در اين تاريخ پيدا نمود. 
شهدا با گوش‌سپردن به نداي انقلاب به اين نتيجه رسيده‌اند که مي‌توانند ظرفيت خود را تا مرز شهادت بگشايند. انسان با توجه‌کردن به انقلاب اسلامي به اين نتيجه مي‌رسد که در اين عالَم جايي برايش تعيين کرده‌اند که جز با شهادت به آن‌جا نمي‌رسد، اين ديگر مرگ نيست؛ حياتي است ماوراي حيات مادي که به «فراسوي مرگ» تعبير شد. فراسوي مرگ زندگي‌کردن غير از بحث‌هايي است که به نام معاد و ابديت درکتاب‌ها خوانده‌ايد. يک نوع حضور خاص تاريخي است. بنده اسم آن را «فعليت‌يافتن انسان‌ها» مي‌گذارم. 
آن انساني که نسبت به انقلاب اسلامي مورد خطاب قرار گرفته است، مي‌داند مفاهيم رسمي براي توصيف آن‌چه او يافته است رسا نيستند ولي با عمل خود نزديک ترين نحوه ارتباط با انقلاب اسلامي را نشان مي‌دهد و مي‌نماياند که چگونه حقيقت دوران را ديدار کرده است. براي ما اين سؤال هست که آن شهيد چه چيزي يافته که انقلاب اسلامي برايش حقيقت دوران شده است؟ در انقلاب اسلامي چه چيزي نسبت به خودش يافته که آن را حقيقت دوران خود مي‌يابد؟ در چه حدّي نسبت به انقلاب اسلامي پيش رفته است؟ جز اين است که تا آن‌جا پيش رفته که خود را در آينده حاضر کرده است؟ ولي نه آينده‌ي مفهومي، بلکه در آينده‌اي که با اگزيستانس خود در آن حاضر است، به معني در اين‌جا و در آن‌جا حاضربودن. به خاطر همين هم هيچ‌وقت آينده از حالِ حاضر بيرون نمي‌رود. مثل درک مهدويت که ما هم‌اکنون منتظريم و هم‌اکنون با حضرت مهدي( زندگي مي‌کنيم. آري! مهدي( مربوط به آينده است، ولي مهدويت و فرهنگ مهدوي يعني هم‌اکنون با حضرت مهدي( زندگي‌کردن. لذا فرمودند: ما هم‌اکنون منتظريم و هم‌اکنون داريم با حضرت مهدي( زندگي مي‌کنيم. در همين رابطه به ما فرموده‌اند: «اِنْتِظَارُ الْفَرَج‏ مِنَ الْفَرَج» انتظار فرج هم نوعي فرج و گشايش است. يعني هم‌اکنون تو در آينده‌اي، و در اين صورت «حال» و «آينده» با هم يکي مي‌شود. اين نکته‌ي مهمي است که بعداً مي‌توانيم با آن فکر کنيم.

انقلاب اسلامي و معجزه‌ي ايثارها
شهيد با عمل خود، نزديک‌ترين نحوه‌ي ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد که چگونه حقيقتِ دوران را ديدار کرده و به سوي آن جلب شده و متفکرانه‌ترين عمل را به انجام رسانده است. متفکرانه‌ترين عمل آن است که انسان حقيقتاً حس کند خداوند آغوشش را براي او باز کرده است. شهدا تا به اين‌جاها نمي‌رسيدند، نمي‌توانستند در مرز شهادت وارد بشوند و در نسبت با حقيقت دوران در صحنه‌ي «ايثار» حاضر شوند. 

بايد بر اين نکته تأکيد کرد که جريان ايثار چه جرياني است؟ توجه داشته باشيد هرجا ايثاري واقع شود به معناي واقعي، يعني در آن مقام، خودِ انسان در ميان نباشد و تنها خدا در ميان باشد. وقتي انسان خودش کنار برود، ديگر هيچ‌چيز جز خدا در ميان نيست. هميشه هر وقت ايثاري هست يعني خدا به ظهور آمده است. حال وقتي شهادت، فرهنگ و عملِ يک جامعه شد، يعني ايثار در ميان است، يعني خدا به ميان آمده است. خدا با هويتِ تجلي در بستر ايثارها به ظهور آمده. موضوع ايثار در اين تاريخ، انقلاب اسلامي است. توجه به آن‌چه به عنوان انقلاب اسلامي در جلوي ما است، محل ظهور خدا است. ما در رخداد تاريخي انقلاب اسلامي به‌خوبي معنا و جايگاه شهادت را احساس کرديم، همان شهادتي که از جنس شهادت در کربلا بود. اين غير از آن است که طرف در مقابله‌ي با دشمن ظالم سعي مي‌کند از خود دفاع کند و چون مظلومانه کشته مي‌شود به راستي به او شهيد مي‌گويند، اما شهادتي که در کربلا و در بستر انقلاب اسلامي اتفاق افتاد عين ايثار است. حضرت ابالفضل( متوجه مي‌شوند بيش از اين امکان بودن نيست و برادران خود را تشويق به شهادت مي‌کنند. يک نگاه اين است که اگر اين‌ها مي‌ماندند، مي‌توانستند در جبهه‌هايي منسجم، با جمع‌کردن شيعيان، پدر يزيد را در ‌آوردند. و يک نگاه هم آن است که در آن شرايط به امکاني ديگر فکر کنند و شخصيتي براي يزيد و امويان باقي نگذارند که نياز به جنگ با آن‌ها باشد و آن اين است که خدا را به صحنه بياورند و خدا فقط با ايثار به صحنه مي‌آيد. اين‌جا است که اگر بتوانيم پاي ايثار را به ميان آوريم با هيچ‌چيز قابل مقايسه نيست. ايثار به معناي نفي خود است تا خدا به ميان آيد و وقتي با نظر به انگيزه‌ي ايثارگران، خدا به ميان آيد به حکم «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأنٍ» مطابق آن، شأني از خدا به ميان مي‌آيد که تقاضا و مسئلت ايثارگران بود تا هدف آن‌ها محقق شود، چون در ابتداي آيه‌ي 29 سوره‌ي الرّحمن هست؛ «يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأرْض»‏ آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از خداوند تقاضا و مسئلت دارند و او هم بر اساس آن‌چه او را مي‌خوانند در شأني که مطابق طلب آن يوْم و روزگار است، به ميان مي‌آيد. مي‌فرمايد: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأنٍ» يعني در هر روز و روزگاري شأني دارد که آن شأن مطابق طلب آن روز و روزگار است و با همان شأني که مربوط به اين دوران است انقلاب اسلامي محقق شد. ايثارها از يک طرف موجب تحقق انقلاب اسلامي شد و از طرف ديگر عامل بقاي انقلاب خواهد بود. اين‌جا لازم نيست احساسات ديني در ميان باشد، بلکه به عقل و فهمي نياز داريم که بتواند موضوع را ببيند. حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» انقلاب اسلامي را به تاريخ پيشنهاد کردند و شهداء هم که براي حفظ انقلاب اسلامي به ميدان آمدند با ايثار خود موجب ظهور حق در آينه‌ي انقلاب اسلامي شدند و در اين رابطه انقلاب اسلامي، محل ظهور خدا در اين تاريخ مي‌شود، اين يعني آشکارگي حقيقت در اين دوران.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی هفتم
انقلاب اسلامي و گشودگيِ حقيقت
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: در جايي از متن فرموده‌ايد افراد جامعه در نسبت با انقلاب اسلامي افقي پيدا مي‌کنند که آن افق همان عالَم آن‌ها است و اين عالَم، آن‌ها را فرا مي‌گيرد. در آن حالت ديگر معنا نمي‌دهد به طور خاص و جزئي بگوييد اين کار را براي اطاعت خدا يا رفع تکليف انجام دادند. چون عين عمل مي‌شوند، شبيه فناي في اللّه که انسان خود را نمي‌بيند؛ از آن طرف فرموديد: متفکرانِ زمان ما، همان تشييع‌کنندگان شهداء هستند به آن معنا که مي‌فهمند در چه تاريخي قرار دارند. ولي به نظر مي‌رسد که اکثر تشييع‌کنندگان را فقط در همين زمينه‌ي خاصِ تشييع شهداء، حقيقت در برگرفته است و در بقيه‌ي امور زندگي‌شان چنين رويکردي نسبت به حقيقت ندارند. حال سؤال اين است اگر آن عالَم آن‌ها را فرا گرفته، چرا در بقيه‌ي زمينه‌هاي زندگي آن‌ها اين حقيقت ظهور نکرده تا مطابق حقيقت زمانه عمل کنند؟
دوگانگي ما با حقيقت
جواب: اين نکته‌ي حساسي است زيرا اگر حقيقتي در عالم ظهور کند، به اين معنا است که تمام ابعاد شخصيت ما را فرا مي‌گيرد و ما با انتخاب‌هايمان در آن حقيقت حاضر مي‌شويم. براي روشن‌شدن اين مطلب به فطرت توحيدي انسان‌ها توجه فرماييد که چگونه توحيد، فطرت‌ها را در برگرفته است، ولي اين بدان معني نيست که شما آن را از آن خود کرده باشيد. حضرت حق با سرشت شما کاري کرده است که در جواب سؤال او که فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟، مي‌گوييد: «بَلي شَهِدْنا» اما بعد مي‌بينيد که نسبت‌هاي ديگري هم با خود، منهاي حضور توحيدي داريد. راز اين مطلب چيست که آدم از آن طرف مي‌بيند تمام ابعاد وجودي‌اش توحيدي است و در مقابل سؤال «ألَسْتُ بِرَبِّکُم» گفته است: «بَلَى‏ شَهِدْنا»، و از طرف ديگر مي‌تواند از آن غفلت کند. بايد موضوع را در چند بُعدي‌بودنِ انسان دنبال کرد. آري! درست است که او را فطرتِ توحيدي در برگرفته، ولي او هنوز آن را از آنِ خود نکرده است و به عبارت ديگر هنوز در شخصيت او تمايزِ بين سوبژه و اُبژه در ميان است. به همين جهت عرض شد هنوز ما تنها ناظر بر حقيقتِ دوران خود هستيم و تا وقتي به جاي يگانگي با حقيقت، ناظر بر آن هستيم، اين دوگانگي در ميان است و به عبارتي هنوز، خودمان در ميان هستيم. اين يعني با حقيقت دوگانگي داريم و اگر به خودمان بياييم متوجه مي‌شويم نسبت به آن عهدي که با حقيقت بسته‌ايم غفلت داريم، هرچند اين غفلت، از سر انکار حقيقت نيست بلکه غفلتي است که روزمرّگي‌ها آن را در ما به‌وجود مي‌آورد. در نتيجه نسبت به آن حقيقت، در قبض قرار مي‌گيريم نه آن‌که نسبت به آن بيگانه باشيم، منکر هم نمي‌باشيم ولي با جدّيت کامل در آن حاضر نمي‌شويم تا آن را از آنِ خود کنيم. 

بايد کاري کرد که نسبت به حقيقتِ دورانِ خود، حالت دوگانه نداشته باشيم، چون آن حقيقت جان ما را فراگرفته و در واقع «انقلاب» و «ما» دو چيز جدا نيستيم. در کتاب «کربلا؛ مبارزه با پوچي‌ها» تعبيري به اين عنوان هست: «در کربلا، ماييم که شمشير مي‌زنيم و ماييم که زخم مي‌خوريم». اصحاب حضرت تلاش مي‌کردند خودشان به جاي امام حسين( زخم بخورند و امام زخم نخورند. چون در اين صحنه ما ناظر کربلا نيستيم بلکه خود کربلاييم. هويت شيعه اين‌چنين است. اصحاب کربلا انصافاً تلاش کردند که براي امام حسين( کشته شوند. اين در نسبت با هر حقيقتي صدق مي‌کند که تا ما ناظر بر آن حقيقت هستيم، هنوز از آن حقيقت بهره‌ي لازم را نمي‌بريم، اما اگر رابطه‌ي خود را با آن حقيقت حفظ کنيم و مجال دهيم تا بر ما بدرخشد، بعد از مدتي، از آنِ ما مي‌شود و حالات ما مطابق اشارات آن مي‌گردد و به يک معنا نورِ يگانگي با آن حقيقت، ما را در بر مي‌گيرد. ما نمي‌فهميم احوالات معصومين( چگونه بوده است، اما مي‌دانيم امثال علامه طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» وقتي نسبت خود را با به ميان‌آوردن اسلام در تاريخ خود شکل دادند به نحوي از عصمت رسيدند. اين‌که شنيده‌ايد اين بزرگان در مقام عصمتِ اکتسابي قرار مي‌گرفتند، به همين معنا است. اين عصمت، عصمتي است که امام معصوم از آنِ اين‌ها مي‌شود. اين‌ها اميرالمؤمنين( را دارند و هيچ‌کس ديگر را ندارند، ديگر چيزي نمي‌ماند که بخواهند داشته باشند. 

ما بايد به جايي برسيم که در تاريخِ خود، حقيقت با ما دوگانه نباشد تا بخواهيم نسبت به آن، تکليف خود را انجام دهيم، که البته آن هم در جاي خود خوب است. 

وقتي رويکرد شما نسبت به حقيقت، طوري شد که آن را در خود بيابيد و آن را احساس کنيد، نسبت به آن در قبض و بسط قرار مي‌گيريد ولي آن را انکار نمي‌کنيد. وقتي نسبت به آن در قبض هستيد همين‌که به زيارت شهداء مي‌رويد، يک‌مرتبه بسطي نسبت به حقيقتِ دوران سراغ شما مي‌آيد، در آن حالت هيچ‌چيزِ ديگري در اين عالَم براي‌تان جدّي نخواهد بود مگر باقي‌ماندن بر آن عهد. بعد به زندگي عادي خود برمي‌گرديد، مي‌بينيد ديگر آن حالت نيست، چون سيطره‌ي مکرِ «ليل و نهار» انسان را در بر مي‌گيرد. آري! قصّه‌ي ما اين است و اين‌جا وظيفه‌ي ما است که متوجه باشيم اين حالت‌هاي روزمرّه در اين تاريخ، قصّه‌ي ذاتي ما نيست. اگر متذکر اين امر باشيم، براي خودآگاهي ما بسيار مؤثر است.  
سؤال: چگونه آن خودآگاهي را مي‌توان در زندگي افراد به ميان آورد تا دائماً متوجه‌ي حضور تاريخي خود نسبت به انقلاب باشند و بتوانند قبض خود نسبت به انقلاب را درست تحليل کنند؟ افرادي که در تشييع پيکر شهداء شرکت مي‌کنند و بعد به جهت فروافتادن در روزمرّه‌گي‌ها در قبض مي‌روند؛ چه کار کنند تا انقلاب اسلامي دائماً براي آن‌ها تذکر باشد؟ 
جواب: عموم مردم در عالَم انقلاب اسلامي هستند و در تصور خود نسبت به انقلاب بيگانه نيستند، ولي يادتان باشد که سيطره‌ي عهد غربي به اين راحتي از ذهن و ذُکرِ افراد نمي‌رود تا عهد الهي بيايد. مگر بعضي از اصحاب پيامبر( نيستند که در عين قبول اسلام، بالاخره سيطره‌ي جاهليت بر آن‌ها جاري است. مي‌بينيد فردي آمده است به اميرالمؤمنين( مي‌گويد: «يا علي! طَهِّرني» انگشتان مرا به خاطر دزدي که کرده‌ام، قطع کن و مرا پاک کن. چيز عجيبي است، مي‌گويد: بايد حکم خدا بر من جاري شود، «طَهِّرني». بعد حضرت بالاخره انگشتانش را طبق دستور الهي قطع کردند. از آن طرف، معلوم است که مکري بر او رفته است و تحت تأثير آن مکرِ روزگار دزدي کرده است و از طرف ديگر، چيزي با حضور اسلام در خود يافته است که راضي نمي‌شود حدود الهي بر او جاري نشود، و اميرالمؤمنين( سعي مي‌کنند تا کار او را به نحوي تفسير کنند که منجر به قطع انگشتان نشود، ولي مي‌گويد نه يا علي! هيچ‌کدام از اين‌ها نيست، بعد از اين‌که انگشتانش قطع شد، آن دستي که انگشتانش قطع شده بود را در دست ديگرش گرفته بود و در حالي‌که از لابه‌لاي انگشتانش خون مي‌چکيد؛ يکي از خوارج به او مي‌گويد چه کسي دست تو را قطع کرد؟ توصيفاتي که در همان حال در وصف اميرالمؤمنين( مي‌کند آن‌چنان است که خيلي از ماها در وصف آن حضرت چنين توصيفاتي نمي‌کنيم، چون او مي‌خواهد با علي‌ابن‌ابي‌طالب( زندگي کند، حتي به قيمت اين‌که آن حضرت انگشت‌هاي او را قطع کنند. 
 

اين‌که بعضي‌ها در پناه ائمه( مأوا مي‌گزينند، مطلب مهمي است. ما اين را در زُعماي دين مي‌بينيم. حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» اين‌چنين‌اند و به همين جهت مي‌توانند با قاطعيت انقلاب را جلو ببرند. حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به اعتبار فقاهت‌شان زعيم نيستند. البته حتما بايد فقيه باشند، ولي به اعتبار شخصيت متعالي‌شان که خواسته‌اند با امامان زندگي کنند، در زعامت قرار گرفته‌اند. به تعبير حضرت آيت‌اللّه اراکي، امام خميني نزديک به مقام عصمت بودند. تازه کسي اين حرف را مي‌زند که خودش انسان بسيار بزرگي است. در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»» آمده است وقتي حضرت امام به آيت‌اللّه اراکي پيغام مي‌دهند که مي‌خواهند به ديدارشان بروند، مي‌گويند من مي‌خواهم خودم خدمت امام خميني برسم. وقتي آيت‌اللّه اراکي در قيد حيات بودند، بنده خدمتشان رسيدم، در آن زمان ايشان خيلي مسن بودند، در آن حدّ خميده بودند که قيام نمازشان نزديک به رکوع بود. با اين حال گفته بودند من خودم خدمت امام خميني مي‌رسم، چون متوجه جايگاه قدسي حضرت امام بودند و اين مربوط به زعامت امام بود که پرتوي از نور عصمت است. همسر شهيد حججي گفته بود بالاخره شهادت آقا محسن برايم خيلي دردناک بود، ولي وقتي در خدمت مقام معظم رهبري بودم عالَمي را برايم گشودند که انگار تنها همين عالَم اصيل بود، در آن حدّ که ديگر هيچ مسئله‌اي برايم سخت نبود. با حضور زعيم مي‌شود چنين احوالاتي در تاريخ براي انسان‌ها به ظهور آيد. البته اين موضوعي است که اجمال آن کم نيست ولي ابهام و اجمال آن طوري است که با اشاره‌هاي متنوع، آرام‌آرام گشوده مي‌شود. 

مرگ نيهيليسم
22- «انقلاب اسلامي محل آشکارشدن و گشودگي حقيقت اين دوران است، انقلابي که ما بدان تعلق داريم، نه آن‌که انقلاب به ما تعلق داشته باشد، تا بخواهيم به عنوان ابزار از آن استفاده کنيم که در آن صورت، از کارکردِ اصلي‌اش خارج مي‌شود و از حقيقت خود فرو مي‌افتد. ولي اگر بگذاريم تا به وسيله‌ي آن حقيقتي که در بستر انقلاب اسلامي ظهور کرده است، فراخوانده شويم، مظهر اراده‌ي الهي در اين عالم خواهيم شد و يگانگي بين خود و حقيقت را در خود احساس مي‌نماييم و اين مرگِ نيهيليسم است.
کافي است با آزادشدن از کثرات و از خودخواهي و خودبيني و خودرأيي، اجازه دهيم نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي به گوش جان ما برسد، در آن صورت متوجه‌فراخواني آن خواهيم شد. و اين است سلوک حقيقي در اين تاريخ، وقتي خود را در معرض نفحه‌ي حقيقتِ دوران خود قرار دهيم.»
به خوبي مي‌توان به اين نکته فکر کرد که آيا انقلاب اسلامي محل آشکارشدن و گشودگي حقيقت اين دوران نيست، انقلابي که ما بدان تعلق داريم و خود را نسبت با آن معنا مي‌کنيم؟ به خودتان رجوع کنيد، ببينيد آيا مي‌توانيد تنها ناظرِ انقلاب باشيد و در اين تاريخ خود را موفق احساس کنيد؟ آيا همان‌طور که در واقعه‌ي عاشورا، ما هستيم که در کربلا شمشير مي‌زنيم و شمشير مي‌خوريم و به کربلا تعلق داريم، در نسبت با انقلاب اسلامي هم چنين احساسي داريم؟ آيا امام حسين( هستند که شمشير مي‌خورند يا ما؟ اين بدين معنا است که ما به کربلا تعلق داريم و اگر خود را از آن تعلق جدا کنيم گويا خود را از دست داده‌ايم. اين‌طور نيست که کربلا به ما تعلق داشته باشد و گمان کنيم ما هستيم که آن را مديريت مي‌کنيم. در مورد انقلاب اسلامي هم بايد متوجه باشيم ما اصلاً چه کسي هستيم که بود و نبود انقلاب به ما باشد؟ ما هستيم که به انقلاب اسلامي تعلق داريم و معناي خودمان را در آن مي‌يابيم. به همين جهت نمي‌توانيم بدون انقلاب اسلامي براي خود هويتي معنادار قائل باشيم. خطاب به آن‌هايي است که مي‌خواهند در زندگي خود با حقيقت مأنوس شوند، نه به آن‌هايي که مي‌خواهند از انقلاب به عنوان ابزاري در مسير اهداف خودشان استفاده کنند که در آن صورت، انقلاب نسبت به آن‌ها از کارکردِ اصلي خود خارج مي‌شود و از حقيقت خود فرو مي‌افتد. ولي اگر اجازه دهيم به وسيله‌ي آن حقيقت که در بستر انقلاب اسلامي است، فراخوانده شويم مظهر اراده‌ي الهي در اين عالم خواهيم شد. اين يعني حالتي که مي‌يابيم خرمشهر را خدا آزاد کرد. در همين راستا يعني با قرارگرفتن در موقعيتي که مظهر اراده‌ي الهي باشيم، يگانگي بين خود و حقيقت را در خود احساس مي‌نماييم و اين يعني مرگِ نيهيليسم. و تا اين احساس در ما ظهور نکند ملاحظه مي‌کنيد نماز مي‌خوانيم و ساير عبادات را هم انجام مي‌دهيم، ولي احساس پوچي زندگي در ما از بين نرفته است، چون راه رجوع به حقيقت را پيدا نکرده‌ايم تا با عباداتِ خود آن راه را پاس بداريم و هنوز بيش از آن‌که دغدغه‌ي يافتن حقيقت را داشته باشيم، دغدغه‌ي خودنمايي و خودخواهي‌هايمان را داريم. به گفته‌ي فيض کاشاني: «گفتم فراق تا کي؟ گفتا که تا تو هستي». اگر هنوز خودت هستي، از قرارگرفتن در آغوش حقيقت محروم خواهي بود. قصّه‌ي ما قصّه‌ي «غربت غربيه» است. در غربِ عالَم، حقيقت غروب کرده است و ما هنوز ناله‌ي دوري از نورِ شرق را سر نداده‌ايم تا نامه‌اي توسط هدهد و از آن پدر يماني به ما برسد و براي رسيدن به چشمه‌ي زندگاني هدايت‌مان کند،
 بايد از حال مرغي که از دام دنيا رهيده است خبر بگيريم. گفت: 
	حال زنداني اين دام بسي بشنيديم

	

	
	حال مرغي که رهيده است از اين دام بگو



وقتي گفته مي‌شود «انقلاب اسلامي محل آشکارشدن و گشودگي حقيقت اين دوران است» بايد بر روي «حقيقت» تأمل کنيم. حقيقت يعني حضرت حق به نحوه‌اي خاص خود را به ظهور آورد. در حديث قدسي داريم که حضرت حق مي‌فرمايد: «كُنتُ كَنزاً مَخفيّاً، لَم أعرف فَأحببتُ أن اُعرَف، فَخَلَقْتُ الخَلْق لِاُعْرَف‏‏» من گنجي مخفي بودم، خواستم شناخته شوم، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. يعني وقتي خداوند مي‌خواهد شناخته شود در قالب مخلوقات به صحنه مي‌آيد، پس در اين صورت، حق در صحنه آمده است، اما به نحوه‌اي خاص. با توجه به اين امر مي‌توان گفت: حضرت حق در هر تاريخي يک‌طور به صحنه مي‌آيد. اين‌که مي‌گوييم «انقلاب اسلامي، آشکارشدگي حقيقت اين دوران است»؛ يعني حضرت حق و آن گنج مخفي آمده است تا خود را آشکار کند.

اجازه دهيد بنده همين‌جا در رابطه با نظر به «وجود»، موضوعي را مطرح کنم و آن اين‌که شما يک‌وقت بحث مي‌کنيد که اصالت با «ماهيت» است و يا اصالت با «وجود»؟ و بعد مي‌فرماييد اصالت با «وجود» است، اگر با دقت متوجه‌ي اين امر شويم به اين نتيجه مي‌رسيم که همه‌ي موجودات محل ظهور وجوداند و هيچ چيزِ ديگري غير از «وجود» در عالم نيست، به همين جهت حکماي ما مثل علامه طباطبايي مي‌فرمايند ماهيت در ذهن انسان است و واقعيت خارجي ندارد. اين وجود است که به صورت‌هاي مختلف آشکار مي‌شود و شکلِ آشکارشدگي وجود، درخت و دريا و انسان است. پس دو چيز نداريم يکي درخت و يکي «وجود»، بلکه فقط «وجود» در صحنه است. در اين رابطه انقلاب اسلامي آشکارشدگي و گشودگي حقيقت اين دوران است يعني وجود به اين صورت آشکار شده
 و اين ما هستيم که به آن تعلق داريم نه آن‌که انقلاب اسلامي به ما تعلق داشته باشد، همان‌طور که ما به وجود تعلق داريم نه آن‌که وجود به ما تعلق داشته باشد. هميشه «وجود» است که در صحنه است و ما بدان تعلق داريم. براي همين هم اگر تعلق‌مان به «وجود» از بين برود ما هيچ مي‌شويم، به همان معنايي که ملاصدرا بحث هويت تعلقي مخلوقات را نسبت به وجود به ميان مي‌آورد و اين‌که اگر تعلق آن‌ها به وجود از بين برود، هيچ مي‌شوند. اين خيلي خطرناک است که توهّم کنيم انقلاب اسلامي به ما تعلق دارد، چون موجب مي‌شود بخواهيم به عنوان ابزار از آن استفاده کنيم که در آن صورت آن انقلاب از کارکرِد اصلي خود خارج مي شود. و اين يعني در واقع خدا از صحنه‌ي تاريخ، رُخ برمي‌بندد. اگر شما خواستيد انقلاب اسلامي را وسيله قرار دهيد براي انجام هر کاري - يعني به جاي اين‌که متعلق به آن باشيد تا آن در صحنه بيايد، خود را بر آن تحميل کنيد تا شما به صحنه بياييد- در اين صورت حقيقتِ دوران از صحنه خارج مي‌شود و ما مي‌مانيم و توهمات خود و اين‌که انقلاب اسلامي در نزد ما از حقيقتِ خود فرو افتاده، ولي اگر مجال دهيم تا به وسيله‌ي حقيقتي که در بستر انقلاب اسلامي است، فراخوانده شويم، مظهر اراده‌ي الهي در اين عالم خواهيم شد. به همان معنايي که وقتي خدا در صحنه است در روشني‌گاهي خود را ظاهر مي‌کند، در اين تاريخ اين شما خواهيد بود که در بستر انقلاب اسلامي مظهر اراده‌ي الهي مي‌شويد و در واقع خداوند شما را انتخاب کرده تا خود را آشکار کند. يعني در واقع خداوند است که ما را فرا گرفته و ما توانسته‌ايم خدا را در اين تاريخ به اين صورت از آنِ خود کنيم. اين يعني به‌دست‌آوردن عبوديت و يگانگي بين خود و حقيقت؛ و مرگ نيهيليسم و نيست‌انگاري.

راهي براي به ظهورآمدنِ حقيقت
با توجه به آن‌چه گذشت چندين موضوعِ مهم را مي‌توانيم با هم در ميان بگذاريم. اولاً: شما بدانيد تا زماني که بين ما و حقيقت دوگانگي هست و ما ناظر بر خداييم و ناظر بر حقيقت هستيم، همين محروميت‌ها و افسردگي‌ها در ميان است که بشرِ امروز همچنان گرفتار آن است. چاره‌اي نداريم که نسبت به اين موضوع فکر کنيم و هرکدام را تفصيل دهيم و نسبت به آن گشوده گرديم تا جايي که نسبت به خدا بيگانه نباشيم. عبادات براي همين آمده است که اين يگانگي فراموش نشود. خداوند مي‌فرمايد مجاهدان صدر اسلام براي تحقق اسلام به جايي رسيدند که «يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»(حشر/9) در آن شرايط تاريخي و براي تحقق اسلام، هرکسي را بر خود مقدم مي‌داشتند هرچند نسبت به آن‌چه ايثار مي‌کردند خودشان محتاج بودند. مي‌خواستند آن نهضت و انقلاب بماند، نه آن‌که خودشان بمانند. مي‌گفتند آن رفيق‌مان زودتر از من زخمي شده و خون زيادي از او رفته است آب را به او بدهيد تا زنده بماند. آيه‌ي مذکور متذکر مي‌شود که چگونه آن‌ها هيچ‌جايي براي فردِ خود قائل نبودند و راه به ظهورآمدنِ حقيقت دوران خود را شناخته بودند. اين مي‌شود ايثارِ محض، براي اين‌که چيزي بايد بماند به نام حضور تاريخي اسلام. ما مي‌گوييم اسلام براي اين آمده است تا مؤمنين، در مقابل اسلام براي خود، خودي قائل نباشند و براي هرکس اسلام مهم باشد. ما چرا مي‌خواهيم اين کار را بکنيم؟ چون متوجه‌ي حقيقتي شده‌ايم که اگر به خود نظر کنيم، آن حقيقت در منظر ما ظهور نمي‌کند. به گفته‌ي فيض کاشاني: 
	گفتم که روي خوبت از من چرا نهان‌ست

	گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيان‌ست


	گفتم که از که پرسم جانا نشان کويت

	گفتا نشان چه پرسي آن کوي بي نشان‌ست


	گفتم فراق تا کي گفتا که تا تو هستي

	گفتم نفس همين است، گفتا سخن همان‌ست



عرفاي ما انصافاً اين‌جاها بسيار زحمت کشيده‌اند براي رفع غفلتي که ما خواستيم تنها به صرف تکليف فقهي، دين‌داري خود را ادامه دهيم. زيرا دين در عين نظر به حقايق، طريقت نيز هست و آن راهي است براي نزديکي به حقايق؛ و در کنار طريقتِ به سوي حقيقت، تکاليف فقهي به ميان مي‌آيد. در نظر به حقايق به چيزي بالاتر از آن‌چه اصول عقايد مطرح مي‌کند بايد توجه داشت. اصول عقايد به عنوان علمِ کلام، يعني شما در مقابل مخالفانِ عقايدتان دلايلي را مدون کرده‌ايد تا جواب اشکالات آن‌ها را بدهيد. به قول شهيد مطهري اين اصول عقايد در مقابل اشاعره و معتزله تدوين ‌شده است. از ايشان سؤال مي‌کنند چرا «عدل» جزو اصول دين آمده است؟ عدل چه ربطي به اصول دين دارد؟ مي‌فرمايند چون اشاعره منکر آن بودند، شيعه خواست مشخص کند مخالف نظر آن‌ها است، آن را جزء اصول مذهب آورد. ولي ما در دين‌داري خود بايد به حقيقت نظر داشته باشيم و در اين راه حجاب‌هاي بين خود و خدا را رفع کنيم. مشکل ما اين است که أنانيت و منيت در ميان است و همين حجاب بين ما و حقيقتِ اين دوران شده و بدين لحاظ عرض مي‌کنم محال است بتوانيم حقيقت انقلاب اسلامي را بدون نگاه عرفاني بيابيم؛ و بدانيم با روحيه‌ي ظاهرگرايي، از تاريخي که در آن قرار داريم غفلت خواهيم کرد.

انقلاب اسلامي به کمک عارف سالکي به صحنه آمده است که وقتي آن را بازخواني کنيم متوجه مي‌شويم آن انقلاب جايگاه ظاهرگرايان را تعيين مي‌کند، و البته بحث آن در اين‌جا نيست و تجربه‌ي گذشته اين را نشان داده است. بحث در اين‌جا نظر به توحيد و نحوه‌ي رجوع به حضرت حق در اين تاريخ و روشني‌گاه‌هايي است که حضرت حق خود را به صورتي خاص نمايان کرده است. حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در حديث شماره‌ي 14 کتاب «چهل حديث» مي‌فرمايند: تمام انبياء( آمدند تا ما را متوجه‌ي اين امر کنند که نسبت به خدا تفکر کنيم به همان صورتي که حضرت صادق( فرمودند: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِه‏» بالاترين عبادت، تفکر مدام نسبت به خدا و قدرت اوست. اگر متوجه شويم جز حق در صحنه نيست، پس هر چيزي نوري از انوار اسماء الهي است. شما در سوره‌ي «توحيد» مي‌گوييد حضرت حق، أحد است يعني فقط اوست و لاغير و با توجه به اين امر، او صمد است و مقصد هرچيزي است و بايد به جايي برسيم که حضور مطلق او را در همه‌ي عالم و در همه‌ي مظاهر احساس کنيم.

عدم دوگانگي بين خالق و مخلوق 

اگر بتوانيد مسئله‌ي فوق را درست درک کنيد، انقلاب اسلامي با شما حرف‌ها خواهد داشت و معناي حضور خدا در «ايام اللّه»‌ها روشن مي‌شود وگرنه از يهود امت خواهيم بود زيرا وقتي‌ شما بين خود و خدا دوگانگي احساس کنيد و بگوييد من يک خدا دارم و من مخلوق او هستم به آن معنا که از او متولد شده‌ام، نحوه‌ا‌ي از استقلال براي خود فرض مي‌کنيد و اين موجب مي‌شود تا گمان کنيد مي‌توانيد به حقوق مردم تجاوز کنيد و گرفتار هم نشويد و يا گمان کنيد بدون خدا هم مي‌توان زندگي کرد؛ ولي وقتي تمام وجودتان را در محضر حضرت حق بيابيد، کمالِ خود را در اين امر مي‌يابيد که او هرچه بيشتر شما را در بر بگيرد و از خودتان فاني‌تان کند و به خودش باقي‌تان نمايد؛ در اين حالت اگر يک گناه مرتکب شويد حس مي‌کنيد در رسيدن به آن حالت شکست خورديد و سريعاً خود را به وادي قبلي برمي‌گردانيد. اين حسّ وقتي سراغ ما مي‌آيد که متوجه باشيم اوست که اوست و هيچ‌چيز جز حق در صحنه نيست و ما در هويت خود به سوي او هستيم. در اين مسير به جايي مي‌رسيد که مي‌يابيد خداوند از طريق شما دارد عمل مي‌کند. و معناي «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى» را که خطاب خدا به پيامبرش است، درک مي‌کنيد. آيت‌اللّه جوادي آملي مي‌فرمودند اين آيه بالاترين توصيفي است که خدا براي پيامبرش کرده است، به او مي‌گويد به جايي رسيده‌اي که من از طريق تو کارم را انجام مي‌دهم در عين آن که خودت اراده کرده‌اي که به سوي دشمن اسلام تير بيندازي. حساب کنيد پيامبر خدا( در اين حالت چه احساسي خواهند داشت. اين را «فناي في اللّه» و «بقاي به حق» مي‌گويند که بحث آن مفصل است و بيشتر، «چشيدني» است تا «شنيدني». 

يک وقت است شما شاهد حق هستيد که چگونه شما را در برگرفته، ولي يک وقت است انسان‌ها در مقام نازل‌تري هستند در آن حدّ که آن‌ها را متذکر مي‌کند در مقامي قرار گرفته‌اند که خداوند از طريق آن‌ها دشمنانش را به قتل مي‌رساند ولي نه به آن صورت که خودشان نيز آن مقام را در خود احساس کنند و به خودآگاهي رسيده باشند. خطاب به مؤمنان و مجاهدان جنگ بدر مي‌فرمايند: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم»(انفال/17) شما آن‌ها را به قتل نرسانديد، ولکن خدا آن‌ها را به قتل رساند، ولي در ادامه در خطاب به پيامبر خود مي‌فرمايد: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ» آن‌گاه که تير انداختي، تو تير نينداختي و خدا تير انداخت. پيامبر در اين‌جا در مقام «فناي في اللّه» است اما مجاهدين در قبضه‌ي اراده‌ي خدا هستند و خداوند از طريق آن‌ها اراده‌ي خود را محقق مي‌کند. اين حالت را هم مي‌گويند ‏عدم دوگانگي بين خالق و مخلوق، و اگر اين دوگانگي در ميان نباشد احساس مي‌کنيد فقط خدا در صحنه است و اين نجات از نيهيليسم است، زيرا انسان با درک حضور تاريخي، در جهاني قدم گذارده که خداوند اراده کرده است تا آن جهان را محقق کند، جهاني بيرون از جهان مدرنيته. تا وقتي من باشم و خدا هم جداي از من باشد، خطرِ «نيست‌انگاري» من را تهديد مي‌کند؛ با توجه به اين امر آن‌جايي که متوجه مي‌شويد أنانيتِ شما در ميان است، خود را عقب مي‌کشيد.
 در اين بستر است که آن جهان در مقابل انسان گشوده مي‌شود و آرام‌آرام مشکلات حل مي‌گردد. راهي که انقلاب اسلامي جلوي ما گشوده است و بدان اشاره دارد، حقيقت دوران است. حقيقت دوران يعني مظهري که خدا از آن طريق به ظهور مي‌آيد و اين کار با ايثار محقق مي‌شود. وقتي خدا به ظهور آيد يگانگي بين خود و حقيقت را در خود احساس مي‌نماييد. زيرا خدا به عنوان حقيقتِ مطلقِ عالم در ميان است و همه‌ي وجود انسان را در برمي‌گيرد؛ و اين يعني مرگِ نيهيليسم.

سلوک حقيقي
در بستر تعهد به انقلاب اسلامي، کافي است با آزادشدن از کثرات و از خودخواهي و خودبيني و خودرأيي، اجازه دهيم نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي به گوشِ جان ما برسد، در آن صورت متوجه‌ي فراخواني آن خواهيم شد. و اين است سلوک حقيقي در اين تاريخ، وقتي خود را در معرض نفحه‌ي حقيقتِ دوران خود قرار دهيم. 

يک عارف اگر بخواهد به فناي في اللّه برسد و «وحدت شخصي وجود» را احساس کند، زحمات زيادي را بايد متحمل شود، عموماً هم در حد «عين ‌اليقين» باقي مي‌ماند، زيرا رسيدن به مقام «حق ‌اليقين» بسيار کار مي‌برد. بنده معتقدم انقلاب اسلامي اين توان را دارد که نه‌تنها انسان را در حدّ «عين اليقين» بلکه در حدّ «حق اليقين» برساند. مسلّم است که اين با سلوک محقق مي‌شود ولي در اين تاريخ، رسيدن به اين مقام، سلوکِ خاص خود را دارد که سفره‌ي آن در 8 سال دفاع مقدس به‌خوبي گشوده بود و بسياري استفاده کردند و اگر هم شهيد نشدند، مزه‌ي آن مقام را چشيدند. 

در آن روزهايي که تازه جنگ تمام شده بود بعضي از رزمنده‌ها سراغ بنده آمدند که براي ادامه‌ي راه چه‌کار کنيم؟ نمي‌دانم چطور شده بود که سراغ بنده آمدند، تنها چيزي که به نظر من آمد اين بود که عرض کنم وقت رجوع به عرفان امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» است. خيلي عجيب بود که اين‌ها با اين ارادتي که به انقلاب اسلامي داشتند، واقعاً براي شهادت رفته بودند، حال که شهيد نشده بودند خداوند در مقابل آن‌ها از طريق انقلاب اسلامي چيزي گذاشته بود که منجر به همان مقام «حق اليقين» مي‌شد و چون آن مقام را تا حدّي در جبهه‌ها تجربه کرده بودند و با توجه به نگاه صحيحي که به انقلاب اسلامي داشتند، به نظرم خيلي پيشرفت مي‌کردند. متأسفانه عده‌اي از آن‌ها در اين امر سهل‌انگاري کردند. به همين خاطر بنده تأکيد دارم سلوک حقيقي اين دوران مشخص شده و اگر خدا از طريق انقلاب اسلامي به صحنه آمده است و حقيقت انقلاب از ما انتظار دارد که همه‌ي خود را فداي آن بکنيم، پس راه مشخص است، اُفتان و خيزان هم که شده بايد برويم و به جاي ديگري منصرف نشويم. 

يک وقت است که راه مشخص نيست، بايد به دنبال استادِ راه رفت، ولي بنده امروز هيچ راهي جز اين راه سراغ ندارم. ديشب بنده خدايي مي‌گفت يک استاد سلوکي پيدا کرده‌ام و مي‌خواهم بروم دنبالش؛ پرسيدم اين استاد، شما را کجا مي‌برد؟ نمي‌توانستم مفصل با ايشان حرف بزنم. نهايتاً به ايشان عرض شد؛ اگر بتواند شما را به زعيم دوران نزديک کند به او اميد داشته باشيد. اين اجمالي‌ترين حرفي بود که مي‌توانستم بزنم؛ ولي اين اول بحث است. زعيم يعني شخصي که به حقيقت انقلاب اسلامي اشاره دارد، به همان معنايي که انقلاب اسلامي مظهر حضور خدا در اين تاريخ است در افقي که «من» در ميان نباشم؛ يعني اگر بخواهيد معنايي از خودتان غير از انقلاب اسلامي داشته باشيد، از حقيقت دوران دور افتاده‌ايد. صفاتي مثل خودبيني و خودخواهي و خودرأيي است که ما را گرفتار ظلمات اين دوران کرده و از ارتباط با حقيقتِ اين دوران محروم کرده است. 
فکر مي‌کنيد مسئله‌ي مسلمانان صدر اسلام به خصوص بدريون چه نکته‌اي بود که آن‌قدر زيبا به قرآن چسبيده بودند؟ جز اين بود که سعي مي‌کردند نداي بي‌صداي زمانه‌ي خود را با اُنس با قرآن به گوش جان خود برسانند و در اين رابطه زيباترين حماسه‌ها را آفريدند و با توجه به اين‌که بايد خود را آماده‌ي نفحات الهي زمانه‌ي خود مي‌کردند، بهترين سجاياي اخلاقي و ايثار را به صحنه آوردند؟ چه مسئله‌اي داشتند که اين اندازه و با زيبايي تمام با قرآن مأنوس بودند؟ اين را داشته باشيد که اگر شما هم مسئله‌تان شنيدن نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي شد، خدا مي‌داند راحت‌ترين کار برايتان تواضع است و آزادشدن از خودبيني و خودخواهي و خودرأيي که البته براي بعضي‌ها، فاصله‌گرفتن از آن‌ها در حدّ انتحار است. اين‌که مي‌بينيد بعضي‌ها جان مي‌کنند تا بعضي از صفات رذيله را از خود دور کنند، به خاطر اين است که مسئله‌اي نسبت به يافتن حق و حقيقت ندارند تا براي رسيدن به آن بخواهند خود را خرج کنند. امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به خانه‌ي آيت اللّه شريعتمداري - با آن‌همه ظلم‌هايي که او به امام و انقلاب کرد- رفتند. در کودتاي «نوژه» روشن شد نقشه‌ي ترور حضرت امام را به کمک آيت اللّه شريعتمداري کشيده بودند، اين يک‌صدم آن ظلم‌هايي نبود که او در سال 41 و 42 در مقابل امام انجام داد؛ آن‌وقت امام بعد از آن‌که از پاريس به قم تشريف آوردند، در يکي از روزها به ديدار آن آقا مي‌روند! آن موقع به ما و طلبه‌ها خيلي برخورد. ما شريعتمداري را مي‌شناختيم که چگونه روبه‌روي حضرت امام ايستاده بود.
 امام فرمودند براي اين انقلاب نه‌تنها دست علماء، دست طلبه‌ها را هم مي‌بوسم. چون امام مي‌دانند چه تاريخي شروع شده است و براي محقق‌کردن آن هر تواضع و ايثاري که ممکن است بايد انجام داد. گفت:
	رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ

	گَردِ گله توتياي چشمِ گرگ



وقتي گله‌ي گوسفند راه مي رود، گرد و خاک مي‌کند، اما گرگ در ميان گرد و خاک‌ها، گوسفندان را مي‌بيند و جان مي‌گيرد. وقتي شما بفهميد مي‌شود صدايي شنيد که آن صدا شما را به حقيقتي به نام انقلاب اسلامي دعوت مي‌کند- فقط شرطش تواضع و ايثار است- ديگر ترک اين خودخواهي‌ها و ايثارکردن‌ها چندان مشکل نيست. براي رجوع به حقيقت دوران، تعارف هم نداريم بايد خودخواهي و خودرأيي و خودبيني را کنار بگذاريم. وقتي مسئله‌ي ما مشخص شد و براي يافتن آن يعني شنيدن صداي حقيقت، بايد خودخواهي‌ها را کنار گذاشت، اتفاقاً خيلي راحت کنار مي‌گذاريم. چون مي‌دانيم اين خودخواهي‌ها چه محروميتي را براي ما به بار مي‌آورد. اين‌که مي‌بينيد بعضي‌ها جان مي‌کَنند تا اخلاقي عمل کنند، به جهت آن است که نمي‌دانند چه نسبتي بين رعايت اخلاق و گشايش‌هاي تاريخي هست. ما قبلاً در صدر اسلام بدون آن‌که موضوعاتي به نام اخلاق و علم اخلاق داشته باشيم با نظر به اهدافي که در پيش داشتيم اخلاقي عمل مي‌کرديم، موضوعاتي به نام اخلاق وقتي به اين صورت شکل گرفت و بايد هم شکل مي‌گرفت که از فضاي احساسِ حضور تاريخي خود خارج شديم و به اين نتيجه رسيديم که اين دستورات اخلاقي را رعايت کنيم، در حالي‌که اعمال اخلاقي راه‌کارهايي بوده تا هرکس براي قرارگرفتن در زير سايه‌ي رحمت الهي و دوري از وسوسه‌هاي شيطاني، بدان عمل کند. حضرت صادق( به عبداللّه بن جُندب مي‌فرمايند: اگر مي‌خواهي در اين صحنه باشي بايد از چه صفاتي بهره‌مند شوي. بعداً آن صفات به عنوان دستورات اخلاق در جايگاهي قرار گرفت که ما امروزه با آن روبه‌رو هستيم. ابتدا امام محمد غزالي اين کار را کرد و کتاب «احياء العلوم» و «کيمياي سعادت» را نوشت. نمي‌گويم کار بدي کرد، ولي فراموش نکنيد که غزالي از يک طرف گرفتار تحجّرِ کلامي زمانه‌اش بود و از طرف ديگر فقه و احکام، همه‌ي اسلام محسوب مي‌شد. او آمد با کتاب «احياء علوم دين»، دين را إحياء کند و بعداً اساتيد محترم شيعه مثل مرحوم فيض کاشاني و ملا احمد و ملا مهدي نراقي کتاب‌هاي «مهجة البيضاء» و «جامع السعادة» و «معراج السعادة» را تدوين کردند. چون همان مشکلاتي که غزالي با آن‌ها روبه‌رو بود مصيبت ما هم شده بود. حالا بنده فکر مي‌کنم با حضور در تاريخي که انقلاب اسلامي فتح کرده و با توجه به آن نوع خودآگاهي که پيرو انقلاب اسلامي پيش مي‌آيد و انسان بايد خود را در معرض خطاب انقلاب اسلامي قرار دهد، جايگاه دستورات اخلاقي نسبت به گذشته تغيير کند و سلوکي ذيل شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» از جنس سلوکِ مجاهدان صدر اسلام ظهور نمايد. در آن صورت متوجه‌ي فراخواني انقلاب اسلامي خواهيم شد؛ يعني اگر ما بفهميم با حضور در تاريخ انقلاب اسلامي به چيزهاي غير قابل توصيفي مي‌رسيم؛ حاضريم نسبت به خودخواهي‌هاي خود کوتاه بياييم براي اين‌که آن صدا را بشنويم. اين مي‌شود راه‌کارِ سلوک در اين دوران. 

هنوز بنده بر اين امر تأکيد دارم که نگذاريد از موضوع ظهورِ ايثار غفلت شود. تفکرِ امروز ما اين است که معناي ظهورِ ايثار در تاريخ‌مان را درک کنيم. يک وقت آدم براي تحقق امري مي‌گويد: پاي جانم هم ايستاده‌ام، ولي يک‌وقت است که اصلاً رفته است پاي جانش بايستد. امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چندين بار اين جمله را فرمودند که بعضي جوان‌ها به من مي‌گويند دعا کنيد شهيد شويم و من مي‌گويم، دعا مي‌کنم پيروز بشويد و ثواب شهادت را هم ببريد، چون جوانان متوجه شده بودند بايد پاي جان خود بايستند تا نجات پيدا کنند و به آن مأوايي که از طريق انقلاب اسلامي گشوده شده، دست يابند. در متن بعدي به آن مي‌پردازيم: 
انقلاب اسلامي و ظهور مأوايي دوباره
23- «انقلاب اسلامي همان مأوايي است که خداوند بنا دارد انسان، در آن مأوا، دوباره سکني ‌گزيند و در زير سايه‌ي آن قرار گيرد تا آن انسان، گوينده‌ي سخن خدا شود و در اين دوران چيزي براي گفتن داشته باشد، مشروط بر آن‌که مصمم باشد از حقيقتي که در اين دوران ظهور کرده، پاسداري کند.»

انقلاب اسلامي مانند همان مأوايي است که خداوند در صدر اسلام براي بشريت گشود و او را از سرگرداني دورانِ جاهليت نجات داد، آن مأوا به سراغ بشر امروز آمده است تا انسان، در آن منزل و مأوا، دوباره سکني ‌گزيند. مثل زندگي با اميرالمؤمنين( که حقيقتاً مأوايي مي‌شود به شدت آرام‌بخش. رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» نيز با نظر به سيره‌ي حضرت امام روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مأوايي براي خود شکل داده‌اند و در اين رابطه مکرر مي‌فرمايند چون امام عزيزِ ما چنين کردند، ما هم همان کار را مي‌کنيم.

عرض شد مي‌توان در زير سايه‌ي انقلاب اسلامي قرار گرفت و گوينده‌ي سخن خدا شد، از آن طريق که اجازه دهيم نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي به گوش جانمان برسد. وقتي تحت تأثير نفحات آن صدا قرار گيريم، سخن ما، سخن خدا خواهد شد. زيرا عملاً اين انقلاب اسلامي است که به حرف آمده. اگر ما متوجه باشيم انقلاب اسلامي منزل و مأواي ماست، عملاً در آن مأوا استقرار مي‌يابيم و وقتي زيست جهانِ ما انقلاب اسلامي شد در زباني زيست مي‌کنيم که واژه‌هايش سراسر اشاره به آن مأوا دارد و از آن مأوا سرچشمه مي‌گيرد.

انقلاب اسلامي محل ظهور اراده‌ي الهي در اين دوران است و انسان با مأواگرفتن در آن، گوينده‌ي سخن خدا مي‌شود و بدين لحاظ در اين دوران چيزي براي گفتن خواهد داشت. آري! مشروط بر آن‌که مصمم باشد از حقيقتي که در اين دوران ظهور کرده، پاسداري کند؛ بحث هايدگر در کتاب «زبان، خانه‌ي وجود» متذکر همين است و اين‌که زبانِ اصيل، اشاره به رازهايي دارد که مافوق امور روزمرّه است، چون «وجود»، به عنوان حضور در طريقت فکري که در جان انسان تجلي کرده، توان آن را دارد تا واژه‌هاي مخصوص به خود را به ظهور آورده و حقيقت را آشکار کند و در آن حال انسان احساس کند مورد خطاب حقيقت قرار گرفته است. آيا در کلمات شهيد آويني چنين احساسي به شما دست نمي‌دهد؟ زبان او پاسخ به ندايِ «هستي» است و به واقع اين «هستي» است که در آن کلمات دارد آشکار مي‌شود براي همسخني با آيندگان، و اين يعني استقرار در آغوش انقلاب اسلامي براي همسخني با «وجود»، چيزي که مي‌توانيم با جان خود آن را دريابيم.

عجيب است که شما در زيارت اولياء معصوم(، زبان پيدا مي‌کنيد، زباني که از يک جهت مال خودتان نيست ولي بيگانه از شما هم نيست. در کنار حرم اميرالمؤمنين( زباني خاص براي شما ظهور مي‌کند و آن زبان چيزهايي را جاري مي‌کند که به فکر و عقل شما نمي‌رسيد. تازه وقتي آن واژه‌ها با زبان به ظهور آمد مي‌‌توان نسبت به آن‌ها فکر کرد و عملاً آن زبان، خانه‌ي فکر مي‌شود و جزء وجود آدم مي‌گردد. در حال حاضر ما با زبانِ مندرس‌شده‌اي به‌سر مي‌بريم که گرفتار واژه‌هاي روزمرّه است. در روايت داريم که رسول خدا( مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ وَ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُه»‏.
 خداوند متعال در كنار زبانِ هر گوينده‏اى حاضر است و فرمودند: ايمان بنده‌ استوار نخواهد شد تا وقتى كه قلبش استوار شود و قلبش استوار نخواهد شد مگر با استوارى زبان. 

وقتي انقلاب اسلامي اراده‌ي الهي در اين تاريخ باشد و شما نسبت‌تان را با انقلاب اسلامي به همان معناي قرارگرفتن ذيل اراده‌ي الهي شکل داديد و حقيقت دوران را انقلاب اسلامي دانستيد و مواظب بوديد بين شما و انقلاب اسلامي دوگانگي پيش نيايد، به حقيقت دوران رسيده‌ايد و عملاً انقلاب اسلامي شما را فرا مي‌گيرد، به معناي فراگرفتني که اراده‌ي الهي سبب آن مي‌شود. و از آن جهت که انقلاب اسلامي اراده‌ي الهي در اين تاريخ است، پس شما با سخن خود و عمل و انديشه‌ي خود در واقع اراده‌ي الهي را اظهار مي‌کنيد. البته در اين مباحث و با ورود در اين عالَم صدها مسئله براي‌تان پيش مي‌آيد ولي صدها مسئله‌اي که هرچه جلو برويد صدها منزل در مقابل‌تان گشوده مي‌شود. مگر شما وقتي قرآن مي‌خوانيد صدها مسئله براي‌تان پيش نمي‌آيد ولي با تدبّر در قرآن همان مسائل دريچه‌هاي گشايش صدها منزل مي‌شود؟ مگر شما در ابتدا که سراغ قرآن مي‌رويد مي‌توانيد متوجه‌ي اشارات آن بشويد و راحت بفهميد چگونه خداوند براي حضرت موسي( از طريق «جَبَل» تجلي کرد؟ ولي هرچه جلو مي‌رويد و با آن مسائل روبه‌رو مي‌شويد، با تدبّرِ هرچه بيشتر و حضور در ابعاد باطني آن،‌همان مسائل گشودگي خاصي را به همراه مي‌آورند.

بحث اين بود که در بستر انقلاب اسلامي اگر رويکرد درستي براي انسان پيش آيد، انسان گوينده‌ي سخن خدا مي‌شود و در اين دوران چيزي براي گفتن خواهد داشت، چون نسبتي با حقيقت پيدا کرده، همان حقيقتي که با ايثارها و نفي خودخواهي‌ها به ظهور آمد تا تاريخ جديدي را شکل دهد. در ادامه در رابطه با نقش ايثار نکاتي را اظهار مي‌داريم.

ايثار و بنياد نظام مدني
24- «اگر صحنه‌هاي ظهور ايثار، صحنه‌هاي تحقق حقيقت است بايد متوجه بود در آن راستاست که حقيقت در عملِ بنياديني که نظام مدنيِ ملتي را پايه‌گذاري مي‌کند، ظهور مي‌نمايد.»
به نظرم مي‌توانيم با توجه به اين نکته با همديگر بحثي در رابطه با معناي تمدن‌سازي اسلامي داشته باشيم. متأسفانه بعضي‌ها اين‌طور فکر مي‌کنند که قبول داريم با انقلاب اسلامي کار بزرگي شده است و نظامي فاسد و ديکتاتور سرنگون گشته ولي اين چه ربطي به نظام‌سازي اسلامي دارد؟ مي‌گويند: مسلمانان دولت را بر اساس عقل مدرن اداره کنند، در ضمن وظايف ديني خود را هم انجام دهند، غافل از اين‌که اگر صحنه‌هاي ظهور ايثار، صحنه‌هاي تحقق حقيقت است، بايد متوجه بود در آن راستا است که حقيقت در عملِ بنياديني که نظام مدني ملتي را پايه‌گذاري مي‌کند، ظهور مي‌نمايد.
حقيقت در کجا بايد ظهور کند؟ جز در يک نظام مدني که مطابق حقيقت جلو رود؟ همان‌طور که وقتي خداوند فرمود: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم‏» بقيه‌ي کار را به عهده‌ي خودمان نگذاشت، بلکه به نور محمد( روشن کرد آن عبادت چگونه باشد. لذا در مورد نماز فرمود: دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر، و همين طور باقي اوقات. اگر اين تعيّن در نحوه‌ي عبادت نبود، کار به حقيقت اصلي نمي‌رسيد. ما در نظام مدني به تعيّنِ حقيقت نياز داريم و از اين طريق است که عهد انسان نسبت به حقيقت در يک نظام برقرار مي‌شود وگرنه دروغ مي‌گوئيم که حقيقت را قبول داريم، زيرا در صدد تحقق آن در نظام مدني خود نيستيم و عملاً در مسير نظام‌هاي معمولِ دنيا گام زده‌ايم و به ضررهاي موجود در متن آن نظام‌ها تن داده‌ايم، در حالي‌که هويت نظام مدني ما اساساً چيز ديگري است. 
در ادامه‌ي متن هست: 
«بايد متوجه بود در راستاي ايثار است که حقيقت در عملِ بنياديني که نظام مدني ملتي را پايه‌گذاري مي‌کند، ظهور مي‌نمايد. در اين حالت حقيقت است که مناسبِ ظرفيت آن دوران ظهور کرده تا تاريخي را تأسيس کند، زيرا هرگز انگيزه‌هاي شخصي نمي‌تواند تاريخي را محقق نمايد، بلکه در نسبتي که انسان‌ها با خدا برقرار مي‌کنند، يک دوره‌ي تاريخي شروع مي‌شود.»

قرآن، تاريخي را که انسان‌ها در آن نسبتي خاصي با خدا برقرار مي‌کنند تحت عنوان «ايام اللّه» به ميان آورده است. سخن در اين است که انقلاب اسلامي شروع يک تاريخ است و يک فتح تاريخي است، زيرا انسان‌ها نسبت به آن، معناي ديگري از خود را مي‌يابند. ما خود را با انقلاب اسلامي به عنوان تاريخي که شروع شده است معنا مي‌کنيم، معنايي غير از معنايي که تاريخ ليبراليسم و اومانيسم براي انسان دارد و اين يعني تاريخي ديگر و بنياد نظامِ مدني مخصوصِ اين تاريخ. و به همين جهت با انجمن حجتيه‌اي‌ها و ملّي‌مذهبي‌ها و اخوان‌المسلمين، تاريخِ جديدي با هويت اسلامي شروع نمي‌شود تا انسان بتواند بيرون از معناي سکولاريته زندگي کند. اخواني‌ها معتقدند بايد خلافتِ صدر اسلام را احياء کنيم ولي خلافتي که اميرالمؤمنين( خليفه‌ي چهارم باشد. از نظر اين‌ها خلفاء را مردم خواستند و اين براي مشروعيت‌شان کافي است. اين نگاه نگاهي است که رجوع به حقيقت اسلام در آن مطرح نيست. در حالي‌که ما معتقديم وليّ فقيه به اعتبار اين‌که نايب امام زمان( است توسط خبرگان کشف مي‌شود و خدا هم مدد مي‌کند تا کشف شود. انقلاب اسلامي به اين اعتبار خارج از تاريخ مدرنيته، شروعِ تاريخ جديدي است، به همين جهت هم شيعه دائم معتقد به وجود امام معصوم است، منتها در غياب امام، نايب او در صحنه است و بدين لحاظ ما معتقد نيستيم بايد مثل سقيفه، خليفه تعيين کنيم. اين بحث حساسي است و وظيفه‌ي متفکران اسلامي در اين دوران تبيين و توضيح اين امر است. جايگاه انجمن حجتيه‌اي‌ها و ملّي‌مذهبي‌ها هم که معتقدند در عين رعايت احکام اسلامي در امور فردي فعلاً همين زندگي مدرن را بايد ادامه داد، مشخص است که در صدد تاريخ جديدي در مقابل مدرنيته نيستند. 
سؤال: چطور مي‌توان گفت انقلاب اسلامي در صدد فتح تاريخي جديد است، در حالي‌که هرچه از اول انقلاب فاصله مي‌گيريم داريم بيشتر به غرب‌گرايي نزديک مي‌شويم؟  
جواب: شما روي اين موضوع فکر کنيد که ما فعلاً در تنگناي مَکر لَيلُ و نهارِ تاريخ مدرن قرار داريم و هنوز عهدمان با آن از بين نرفته است و عموماً با عقل مدرن فکر مي‌کنيم و همه‌چيز را ارزيابي مي‌نماييم و طبيعي است که مردم بيش از پيش گرفتار غرب‌زدگي باشند. اما بحث بر سر اين است که اگر حقيقت به نحوي خود را در تاريخ نمايان کرد و اگر شروع شد تا خود را بنماياند، ديگر امکان دفن‌شدن‌اش هست يا همواره خود را در ذهن‌ها و تصورها نگه مي‌دارد تا در خارج از ذهن‌ها محقق شود؟ در نظر بگيريد که صفويه اولين حضور شيعه در تاريخ است که به صورت نظام مدني ظهور کرده؛ نادرشاه از طرف پادشاه عثماني مأمور بود تشيع را به عنوان دين رسمي منتفي کند. همين امر موجب شد نادرشاه که ابتدا عنوان سردار ملّي داشت به ننگ ملّي تبديل شود - و حتماً مي‌دانيد که او در آخر عمر به چه روزي افتاد و خودش را تکه پاره مي‌کرد،- ولي شيعه به عنوان يک هويتِ رسمي از ميدان به‌در نرفت، هرچند با قاجاريه به نحوي در حجاب رفت، ولي با مشروطه به نحوي خاص دوباره به ميدان آمد. 

روي اين فکر کنيد: در زمان شاه عباس که واقعاً مي‌خواست تشيع را حاکم کند، شاه عباس بايد به علماء حکم بدهد که مثلاً شيخ بهائي شيخ‌الاسلام باشد؛ شاه عباس است که به مرحوم شيخ بهائي اذن مي‌دهد، ولي در مشروطه آن فتح تاريخي جلوتر آمده و چهره‌ي پنهان خود را کمي آشکار کرد، در حدّي که قوانين مجلس شوراي ملّي را بايد علماء تأييد کنند؛ هرچند در دوران پهلوي مشروطه در حجاب مي‌رود، ولي دفن نمي‌شود و آن‌چه در ذهن‌ها به عنوان تصورِ حکومتي از جنس تشيع هست، باقي مي‌ماند و با انقلاب اسلامي به صورت کامل‌تري ظهور مي‌کند و حالا حکم رئيس جمهور را وليّ فقيه تنفيذ مي‌کند. در هر حرکت توحيدي اين سير پيش مي‌آيد که اگر از جهاتي در حجاب مي‌رود با ايجاد تصوري که در ذهن‌ها ايجاد کرده خود را به ظهور نهايي مي‌رساند. در همين رابطه عرض کردم شهيد باکري‌ها و خرازي‌ها رجعت مي‌کنند، چون انقلاب اسلامي در صورت آرماني‌اش چيزي است که ديگر از ذهن‌ها پاک نمي‌شود. به قول آقاي دکتر شريعتي چرا شيعه خانه‌ي گلين علي و فاطمه«عليهماالسلام» را از کاخ سبز معاويه بهتر تشخيص داده است؟ چون اسلامي که در آن تاريخ ظهور کرده به آن زندگي اشاره داشت و آن تصور همواره پايدار مي‌ماند، چه دشمنان اسلام بخواهند و چه نخواهند. چرا وقتي امام حسين( را شهيد کردند بر روي بدن مبارک حضرت اسب راندند؟ جز اين‌ است که مي‌خواستند چيزي از حضرت نماند! ولي مي‌بينيد نام و سيره‌ي آن‌ها در ذهن‌ها هست. 

اخيراً مقاله‌اي خواندم که مي‌گويد از يک طرف آمريکا خودش را با فرهنگ خاص مدرن نشان مي‌دهد و هم اين طرف انقلاب اسلامي با هويتي که رهبري آن به ظهور مي‌آورد، دارد خود را نشان مي‌دهد و غير ممکن است در اين مقابله آمريکا پيروز صحنه باشد. فکر مي‌کنيد با امام زمان( و آخرالزمان چقدر فاصله هست؟ ترامپ يک کمي بيشتر جلو بيايد، مي‌شود سفياني، اين طرف هم کمي بيشتر حقيقت ظهور کند به جاي نايب امام زمان، خود امام زمان( به صحنه مي‌آيند. اگر در اين دستگاه نگاه کنيد ديگر گوش‌تان بدهکار حرف‌هاي سطحي نخواهد ماند و جايگاه انقلاب و رهبري برايتان معناي ديگري پيدا خواهد کرد. بنده تلاش‌هاي مخالفان را مي‌فهمم، بعضي‌ها فکر مي‌کنند ماها در جريان‌ نيستيم، غافل از اين‌که چيزي شروع شده به نام «فتح تاريخي اسلام» در اين تاريخ؛ و ما بايد از خود بپرسيم در اين زمانه کجا زندگي مي‌کنيم و مأواي ما در اين تاريخ کجا است؟ آري!  
	محل اصلي ما گوشه‌ي خرابات است

	خداش خير دهد آن‌که اين عمارت کرد



عمارت مدّ نظر ما در اين تاريخ، انقلاب اسلامي است و ما در زير سايه و در مأواي آن مي‌توانيم خود را بيابيم. به غير از انقلاب اسلامي اصلاً مأوايي نيست که کسي در آن زندگي کند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی هشتم
انقلاب اسلامي؛ وقتِ تاريخي ملت ما
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: دو مطلب هست که دائماً در سخنان‌تان تکرار مي‌شود. يکي اين‌که «وجود، قابل تملّک نيست» و ما نمي‌توانيم بگوييم ما همه‌ي وجود هستيم و همه‌ي وجود در اختيار ما است. و ديگر آن‌که «ما بايد اين حقيقت را از آن خود کنيم». ارتباط اين دو مطلب چگونه است؟ که از يک طرف ما نمي‌توانيم «وجود» را تملک کنيم، و از طرف ديگر بايد آن را از آنِ خود نماييم. در حالي‌که روشن کرديد «وجود» داراي ظهور و خفا است. احساس مي‌شود نکته‌ي لطيفي در ميان است که شايد در مفاهيم نگنجد، اگر ممکن است راهنمايي کنيد چه طور مي‌شود آن را درک کرد؟
جواب: بنده هم حدس زدم اين‌جا نياز هست تا موضوع بيشتر تبيين شود. اگر در خاطرتان باشد به آيه‌ي 17 سوره‌ي انفال اشاره شد که حضرت حق در وصف عمل مؤمنين مي‌فرمايند: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ» شما نبوديد که کفار را به قتل رسانديد، ولکن خدا آن‌ها را به قتل رساند. ولي بعد در وصف عملِ پيامبر( مي‌فرمايند: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‏» تو تير نينداختي آن‌گاه که تير انداختي، ولکن خدا تير انداخت. همه با کفار جنگيدند ولي خداوند در وصف کار پيامبر( نکته‌اي را اضافه مي‌کند که براي عمل مؤمنين آن نکته را متذکر نمي‌گردد. در مورد پيامبر( مي‌فرمايد: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ‏» آن موقعي که تو تير مي‌انداختي؛ تو تير نمي‌انداختي. نمي‌گويد «تو تير نينداختي، لکن خدا تير انداخت»، مي‌گويد «آن‌گاه که تو تير انداختي، تو تير نينداختي، ولکن خدا تير انداخت». سؤال در اين‌جا است که اين «إِذْ رَمَيْت» چه چيزي را مي‌رساند. جبهه‌اي تشکيل شده است به نام جبهه‌ي توحيد و روبه‌روي آن هم جبهه‌ي کفر است و خدا هم اراده کرده است که اين کفر به معناي فرهنگ جاهليت را حذف کند تا ديگر سيطره نداشته باشد. حالا به قلب مسلمان‌ها انداخته است که بايستيد با کفر بجنگيد. لذا مي‌فرمايد آن وقتي که شما مقاتله مي‌کرديد، عملاً خدا مقاتله کرد. يعني خدا آن‌ها را آن‌چنان در بر گرفته بود که عملاً خدا در صحنه بود و همه دست خدا بودند بدون آن‌که بدانند چه اراده‌اي از پروردگار در عمل آن‌ها در صحنه است، ولي به مورد پيامبر( که مي‌رسد به خودآگاهي آن حضرت نظر دارد و اين‌که آن حضرت مي‌دانند چه‌کار مي‌کنند و با اراده‌ي خود فاني در اراده‌ي خداونداند.

در وصف کار مسلمانان مي‌گويد حقيقتاً وقتي شما داشتيد مبارزه مي‌کرديد دست خدا بوديد. اين مژده است به آن‌ها و تذکر به صفايي که در آن عمل نصيب آن‌ها شده بود، ولي معلوم نبود بدانند در حال تحقق چه تاريخي هستند. اين‌جا است که ما هم بايد فکر کنيم در کجاي تاريخ قرار داريم که بنا است انقلاب اسلامي در آن محقق شود. اين‌که بنده دائماً تذکر مي‌دهم و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» هم تأکيد مي‌کنند زندگي‌نامه‌ي شهداء و اُسرا را مطالعه کنيد؛ از آن جهت است که در آينه‌ي سکنات و حرکات آن‌ها اراده‌ي خدا، مناسب اين تاريخ ظاهر شده است. اُسراء دفاع مقدس بدانند يا ندانند، در دست خدا بودند. مقاومت‌هاي اسرا، مقاومت‌هاي عادي نبود. به نظر بنده از شهادت سخت‌تر بود؛ به قول خودشان از خدا مي‌خواستند شهيد بشوند. اين‌که مي‌توانند آن‌طور عمل کنند و خودشان را نبازند آن‌هم با آن مقاومت عجيب و قريب، چيز ساده‌اي نبود. در اين بحثي نيست که آن يک مقاومت خاصِ اَخص بود و اراده‌اي را که آن‌ها حسّ کردند اراده‌ي الهي بود. آيا مي‌فهميدند چه‌چيز دارد واقع مي‌شود، يا بيشتر يک شوق و مقاومت و يک روحيه‌ي عجيب و قريبي را در خود حس مي‌کردند و به اين حالت آگاهي داشتند؟ ما با مطالعه‌ي آن صحنه‌ها مي‌توانيم به نوعي از آگاهي نسبت به انقلاب اسلامي برسيم که اگر راه را درست برويم براي ما نسبت به آن‌چه آن‌ها انجام دادند نوعي خودآگاهي پديدار مي‌شود. آيا مي‌توانيم حضور خدا را در مناسبات اين تاريخ بيابيم؟ دو حالت دارد: يا به صورت علمي مي‌فهميم چنين است، که مقصد اين جلسه نيست. يا اين‌که ما هم در همان قبضه‌ي الهي هستيم که آن‌ها قرار داشتند ولي با نظر به حرکات آن‌ها مي‌توانيم آگاه بشويم که چه بر آن‌ها جاري است. آيه‌ي مذکور کمک مي‌کند تا متوجه شويم چرا به پيامبر( فرمود: «إِذْ رَمَيْت». 

در متني که پيش رو داريم همين نکته مورد بحث قرار مي‌گيرد که وظيفه‌ي اساسي متفکران در اين تاريخ چيست؟ اولين مشکلي که پيش مي‌آيد معناي واژه‌ي «تفکر و متفکر» است. منظور ما از متفکر آن چيزي است که آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل بدان اشاره دارد. مي‌فرمايد: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ». اين آيه از غُرَرِ آيات قرآن است، يعني بسياري از آيات قرآن را مي‌توان در دل اين آيه معنا کرد. مي‌فرمايد: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ»، اي پيامبر ذکر را که همان قرآن باشد، بر تو نازل کرديم. «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ» تا روشن کني براي مردم. چه چيز را براي مردم روشن کني؟ «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» آن چيزي که بر آن‌ها نازل شده است. اگر بتوانيم نسبتِ بين حقيقت قرآن و آن چه که بر ما نازل شده است، که ذکر است، را بيابيم، به تفکر به معناي حقيقي آن نزديک مي‌شويم. اگر آن به‌خودآمدني که پيامبر( متذکر آن‌اند را پيدا کنيم، به تفکر نزديک مي‌شويم. به همين جهت در آخر آيه مي‌فرمايد: «لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» اميد است آن مردم با آگاهي نسبت به آن‌چه بر آن‌ها نازل شده، به تفکر برسند. پس جنس تفکر در اين‌جا به‌خودآمدن نسبت به چيزي است که ما را در بر گرفته است و بايد پيامبر خدا( آن را براي ما تبيين کنند. اين ديگر زبانِ مفهوم نيست، زبانِ تذکر است براي خودآگاهي نسبت به آن‌چه در ما به صورت حضوري وجود دارد. بحثي را که ما براي توجه به اين امور، زبان ديگري مي‌خواهيم که آن زبان، زبانِ مفهوم نيست تا حدّي در کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» مي‌يابيد. حال با توجه به اين نکته، ادامه‌ي متن شماره‌ي 24 را مي‌خوانيم: 

اساسي‌ترين وظيفه‌ي متفکران در اين تاريخ
«با انقلاب اسلامي است که وقتِ باقيِ تاريخي ملت ما شروع شده تا ملت ما در بستر آن - يعني در بستر انقلاب اسلامي- در وقتِ تفکر خود قرار گيرند، به طوري‌که گوش‌ها مستعدّ شنيدن پيام آن ‌شود و ديگر سخناني که به فرهنگ سکولار اشاره دارد، برايشان شنيدني نباشد و آن پيام يعني پيام سکولاريته را پيامي نو و زنده که از نيهيليسم دوران نجات‌شان دهد، نمي‌يابند.

انساني که در وقتِ باقيِ خود مستقر شد، جايگاهي براي سکولاريته و نيهيليسم قائل نيست. کساني سخن‌هاي سکولارزده را جدّي مي‌گيرند که متوجه‌ي وقتِ تاريخي خود نشده‌اند، ولي براي حججي‌ها موضوع فرق مي‌کند.» 
در انقلاب اسلامي چيزي غير از رسيدن به «توسعه‌يافتگي» براي انسان مهم مي‌شود و نقش متفکران در اين‌جا ضروري است تا راه آينده را مطابق تاريخ انقلاب اسلامي نشان دهند و معلوم کنند آن‌هايي که اصالت را به انساني مي‌دهند که معناي خود را در فرهنگ غربي جستجو مي‌کند، از جنس تاريخ انقلاب اسلامي نيستند، و اين اساسي‌ترين وظيفه‌ي متفکران تاريخ انقلاب اسلامي است. ملاحظه فرموديد که مشخص شد تفکر، يعني انسان حقيقتي را در افق جان خود بيابد و به آن نظر کند. اين‌که فرمود: «لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» اميد است شما به تفکر برسيد؛ مي‌خواهد بفرمايد مسير رسيدن به تفکر، مسيري است که بايد با مقاومت و پشت‌کار دنبال شود، چيزي نيست که في‌المجلس واقع شود و وظيفه‌ي متفکر اين است که ما را به تفکر دعوت کند.

ممکن است اين سؤال براي عزيزان پيش آيد که وقتِ باقيِ تاريخي به چه معنا است؟ رسول خدا( فرمودند: «لِي مَعَ اللهِ وَقتٌ» براي من «وقتي» واقع شد که فقط خدا در منظرم بود، حتي پيامبر مرسل و ملک مقرب آن‌جا نمي‌توانست حاضر باشد. چون اگر پيامبرِ ديگري در ميان باشد، واسطه در ميان است. اهل سنت هم آورده‌اند که حضرت فرمودند: «لِي مَعَ اللهِ وَقتٌ لا يسَعَهُ مَلَکٌ مُقَرَبٌ وَ لا نَبِي مُرسَلٌ» اگر ملک مقرب بين ايشان و خدا واسطه بود و اگر پيامبر مرسلي در آن وقت با پيامبر( بود، باز خلوتِ حضور با حضرت حق کامل نبود. آن حالت، حالتِ يگانگي بين انسان و خدا بود، و نه‌تنها رسول خدا( «وقت» دارند با آن خصوصيات، به اين فکر کنيد که علامه طباطبايي‌ها هم «وقت» دارند. خواجه عبداللّه انصاري در منزل 52 از «منازل‌السائرين» که باب «علم» است، مي‌فرمايد: «درجه‌ي ثاني علم، مقام علمِ خَفي است، و درجه‌ي ثالثِ علم، مقام «وَقْت» است که سالک در اين منزل بين خود و خداوند هيچ حجابي ندارد.» باب 51 «منازل‌السائرين»، منزل «احسان» بود که در وصف آن فرموده‌اند: «أن تَعبُدُ اللّه کَأنَّکَ تَرَاه» اين که خدا را طوري عبادت کني که گويا او را مي‌بيني. ولي در منزل بعدي مي‌رسي به جايي که دوگانگي بين تو و خدا از ميان مي‌رود که مقام «مَعَ اللّه» است، ملک مقربي در آن‌جا نيست که بگويد بيا خدا را ببين. در مقام «وقت»، انسان بين خود و خدا در يگانگي قرار دارد. در مورد «وقت» از حضرت اميرالمؤمنين( داريم که مي‌فرمايند: «إنَّ عُمْرَكَ وَقْتُكَ الَّذي أنْتَ فيه»(غررالحكم، ص 159) عمر تو همان «وقت»ى است كه تو در آن هستى. براى واردشدن به اين «وقت» بايد از ساحت عالَم ماده كه عالَم گذشته و آينده است و موجب پراكندگى مى‏باشد، آزاد شد و به ساحت ارتباط با «وجودِ» حقايق وارد گشت. آن حضرت در رابطه با آزادشدن از گذشته و آينده در نامه‏ به يكى از اصحاب خود مى‏فرمايند: «... فَارْفُضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَ يُصِمُّ وَ يُبْكِمُ وَ يُذِلُّ الرِّقَابَ فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَ لَا تَقُلْ غَداً وَ بَعْدَ غَدٍ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِ وَ التَّسْوِيفِ».(بحار الأنوار، ج 70، ص 75) دنيا را ترك كن و بدان كه محبت دنيا انسان را كور و كر و گنگ مى‏گرداند، دوستى دنيا گردن‏ها را پائين مى‏آورد، اينك از عمر باقيمانده استفاده كن و نگو فردا و يا پس فردا چنان و چنين خواهم كرد، كسانى قبل از شما هلاك شدند و رفتند كه هلاكت آن‏ها به خاطر آرزوها و فردا فردا گفتن‌ها بود. در جايي ديگر مى‏فرمايند: «وَقْتُكَ أعَزُّ الأشياء فَاشْغَلْهُ بأعَزِّ الأشياء.»(امثال و حكم، ج 4، ص 1891) وقت تو عزيزترين چيزها است براى تو، پس آن را به عزيزترين چيزها مشغول كن.

ما و حضور در وقتِ تاريخي خود
انسان‌ها مي‌توانند در حالتي قرار بگيرند که بين خودشان و خدا هيچ‌چيز نباشد و تمام وجودشان را خدا در بر بگيرد، حتي به نور خدا رؤيت کنند. با توجه به اين امر عرض مي‌شود مگر نه اين‌که در هرتاريخي خداوند مناسب آن تاريخ ظهور مي‌کند؟ اگر ما بخواهيم با شأن خدايي که در اين تاريخ طبق آيه‌ي «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأن» به ميان مي‌آيد روبه‌رو باشيم، آن شأن، همان انقلاب اسلامي است. در اين وقت تاريخي مي‌توان با خدا ارتباط برقرار کرد بدون واسطه‌ي ملک مقربي و نبي‏ مرسلي، اين وقت تاريخي با انقلاب اسلامي محقق مي‌شود، هيچ راه ديگري براي ارتباط با خدا به اين صورت نيست، راه‌هاي ارتباط با خدا زياد است اما راهي که ما را در وقت خودمان قرار دهد و با شأن مخصوصِ اين زمان با خدا مرتبط شويم، انقلاب اسلامي است. زيرا در هر تاريخي خداوند مطابق آن تاريخ به تجلي مي‌آيد، البته انقلاب اسلامي ذيل تجلي تامّ و تمام اسلام به صحنه مي آيد.  

ذيل تاريخي که اسلام به ميان آمده ما وقت‌هاي تاريخي خاصي مي‌توانيم داشته باشيم يکي از آن وقت‌ها، وقت تاريخي انقلاب اسلامي است. همان‌طور که عرض شد وقتِ باقي تاريخي، همان مقام «لِي مَعَ اللّهِ وَقتٌ» است که مَعَ اللّه در اين تاريخ، معيت با خداي انقلاب اسلامي است. «لِي مَعَ اللّهِ» معيت با حضرت حق در اين تاريخ است که از طريق انقلاب اسلامي يعني مظهريت حضرت حق، محقق مي‌شود. و اين تنها موقعيت براي عبور از نيهيليسم اين دوران است، چون وقت تاريخي ما است. اين‌جا سخن نيچه را يادآوري مي‌کنم که سقراط را ريشه‌ي نيهيليسم مي‌داند از آن جهت که با فلسفه‌ي او بين «وجود» و «موجود» و يا بين «فاعل شناسايي» و «مورد شناسايي» دوگانگي قائل شد. تاريخ محمّد( و تاريخ انبياء، تاريخ «من» و «او» نيست که نوعي دوگانگي را به ميان مي‌آورد، تاريخ انبياء تاريخ اثبات خدا نبوده است. مؤمنين در جمال پيامبر خدا( خدا را مي‌ديدند. موضوع اثبات خدا مربوط به بعدها است و قصه‌اش جدا است. نيچه درست تشخيص مي‌دهد که ريشه‌ي نيهيليسم در کجا است. پيامبران با تذکرات‌شان، متذکر نور خدا که همه‌ي عالم و از جمله انسان‌ها را در برگرفته بود، مي‌شدند. در همين رابطه حضرت حق به پيامبرش دستور مي‌دهد: «فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر» اي پيامبر! تو متذکر امري باش که جان انسان‌ها را در برگرفته است.

نيهيليسم يعني درکي از وجودِ خودمان که در آن درک، ما در وقت خودمان با حضرت حق نباشيم، بلکه احساس دوگانگي بين ما و خدا در ميان باشد. همه‌ي اين عبادات و رکوع و سجودمان براي اين است که در وقت‌مان مستقر شويم. ملاحظه کرديد اميرالمؤمنين( چگونه متذکر مي‌شوند وقت مؤمن چه اندازه مي‌تواند کمک کند تا انسان از زندگي و از عباداتش بهره ببرد. همه‌ي عبادات براي اين است که «وقت»‌مان را پيدا کنيم.

	صوفي ابن‌الوقت باشد اي رفيق

	نيست فرداگفتن از شرط طريق



تسويف به معناي فردا و فرداکردن، يعني بيرون از وقت‌بودن. تسويف يعني سوفَ سوف، بَعد و بَعد. در حالي‌که بعدي نمانده است، هميشه همين «الآن» است و خدا هست و نسبت ما با او. وقتي مي‌گوييم انقلاب اسلامي وقتِ تاريخي ما است به همين معنا است که ما هستيم و تاريخي که خداوند از طريق آن با شأن خاص خود در اين تاريخ به ظهور آمده است. 
انقلاب اسلامي وقتِ تفکر ملت ما است، تفکري که به معناي يافتن جايگاه خود است در اين تاريخ که خداوند ما را از طريق انقلاب اسلامي در برگرفته است، به طوري که گوش‌ها مستعد شنيدن پيام خدا از طريق انقلاب اسلامي شده‌اند. در اين وقت تاريخي که محل خلوت ما با خدا است، ملک مقرب هم بايد کنار رود، چه رسد ملاصدرا، با همه‌ي ارادتي که به او داريم. اميرالمؤمنين( در نهج ‌البلاغه متذکر وقت ما هستند، اگر حتي با ملاصدرا در نظري که بايد به نهج‌البلاغه داشته باشيم، ورود کنيم، نهج‌البلاغه را فلسفي تفسير مي‌کنيم و اگر نهج البلاغه را فلسفي تفسير کنيم در آن صورت اميرالمؤمنين( مي‌شوند ملاصدرا. دانشمندي مثل علامه‌ي طباطبايي است که وقتي مي‌خواهد قرآن را تفسير کند مي‌فهمد فلسفي تفسير نکند و اگر کسي فلسفه نداند بعضاً نمي‌داند دارد قرآن را فلسفي تفسير مي‌کند. اگر کسي تفکر اشعري را بشناسد مي‌فهمد که چگونه در بعضي موارد ممکن است در دام اشعري‌گري بيفتد.

اگر اين‌طور شد که در انقلاب اسلامي به عنوان وقت تاريخي، ما شديم و خدا؛ و فهميديم در نيهيليسم گرفتار دوگانگي بين ما و خدا و سوبژه‌شدن انسان هستيم، متوجه مي‌شويم چرا مي‌گوييم با انقلاب اسلامي از نيهيليسم عبور مي‌کنيم. وظيفه‌ي متفکران اين است که متوجه باشند چيزي غير از رسيدن به توسعه‌يافتگي در اين تاريخ براي ما مهم است. عبور از توسعه‌نيافتگي با نظر به توسعه يافتگي، يعني اين‌که ما مي‌خواهيم از غربي‌ها عقب نباشيم. ولي با نظر به انقلاب اسلامي راه متفاوتي در مقابل ما گشوده شد تا طور ديگري زندگي کنيم. مثل تفاوت بين خانه‌هايي که شيخ بهائي در اصفهان معماري و طراحي آن‌ها را انجام داده است، با آپارتمان‌هايي که روح غربي معماري‌اش را به عهده گرفته است. رنه‌گنون مي‌گويد: «انسان‌ها در خانه‌هاي جديد در هيچ‌جايي سُکني ندارند.» انسان در اين نوع خانه‌ها نمي‌تواند «وقت» داشته باشد.

چيزي ماوراي توسعه‌يافتگي
سال‌هاي قبل عرض شد اگر خواستيم ديني زندگي کنيم، بايد عالَم ديني داشته باشيم وگرنه در جهان مدرن هر اندازه هم که بخواهيم دين‌دار باشيم، گرفتار بي‌عالَمي مي‌شويم و به جهت بي‌عالَم‌شدن است که جوانان ما صدها شبهه و اشکال نسبت به زندگي ديني دارند؛ در حالي‌که در فضايي که عالَم، عالَم ديني باشد بسياري از اين شبهات پيش نمي‌آيد، زيرا ما مي‌خواهيم جاي ديگري برويم که آن‌جا، توسعه‌يافتگي نيست تا در مقايسه‌ي با آن خود را توسعه‌نيافته بدانيم. دولت سازندگي اصالت را به توسعه‌يافتگي مي‌داد و مي‌خواست ما ژاپنِ اسلامي باشيم. قصدشان خيانت نبود، ولي از اين نکته غفلت شد که در تاريخ انقلاب اسلامي چيزي غير از رسيدن به توسعه‌يافتگي براي انسان مهم مي‌شود و نقش متفکران در اين‌جا ضروري است تا راه آينده را مطابق تاريخ انقلاب اسلامي نشان دهند و معلوم کنند جريان‌هايي که به انساني اصالت مي‌دهند که معناي خود را در فرهنگ غربي مي‌جويد، از جنس تاريخ انقلاب اسلامي نيستند، و اين اساسي‌ترين وظيفه‌ي متفکرانِ تاريخ انقلاب اسلامي است تا ما خود را در تاريخي غير از تاريخ توسعه يافتگي بيابيم و البته اين کار، کار ساده‌اي نيست.  
ممکن است عزيزان بفرمايند ما در اين گوشه‌ي شهر چيز مهمي نيستيم تا بحث در موضوع آينده‌ي انقلاب اسلامي داشته باشيم. بنده اين نگاه را قبول ندارم. معتقدم اگر اشاره‌هاي شما درست باشد، بقيه نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت باشند و فکر نکنند.

آقاي دکتر رضا داوري در جواب سؤال جواناني که به دنبال علوم انساني اسلامي بودند، مي‌فرمايند: «بايد به چيز ديگري اشاره کرد که آن توسعه‌يافتگي نيست، بلکه جامعه‌اي است که روح ديني، يعني اعتماد به توحيد و عالم غيب و معاد در آن حاکم باشد و مردمانش از سوداي مصرفِ آخرين تکنولوژي‌هاي ساخته‌ي جهانِ توسعه‌يافته آزادند و همدلي و هماهنگي براي معاش، توأم با اخلاق را پيشه کرده‌اند.» ايشان مي‌گويد اگر مي‌خواهيد کمک کنيد بياييد چيزي را مدّ نظر جامعه قرار دهيد که جامعه بتواند به غيب و معاد فکر کند، مردمانش از سوداي مصرفِ آخرين تکنولوژي‌ها آزاد شده باشند و همدلي براي تأمين معاش پيش بيايد. با توجه به آن‌چه عرض شد مي‌خواهم بگويم متفکران جامعه مي‌توانند فکر کنند و مي‌دانند چه‌کار کنند، به اين شرط که آن‌چه تا حال گفته شد، مجدداً بازبيني شود تا بتوانيم در ادامه‌، نظر به انسان‌هايي بکنيم که انقلاب اسلامي را از خود کرده بودند.
عبور از «عين‌اليقين» تا «حق‌اليقين» 

25- «انقلاب اسلامي تا آن‌جا در جان شهداء نفوذ کرده که شهيد را از خودش گرفته و اتحادي بين انقلاب اسلامي و شهيد برقرار شده، به معناي تحقق «حق‌اليقين».
 در حالي‌که تا ديروز در مقام «عين‌اليقين» بود و انقلاب اسلامي را از خود مي‌دانست و با تمام وجود از آن دفاع مي‌کرد و حالا اين انقلاب اسلامي است که او را از خود کرده و او را از خودش گرفته تا از آنِ انقلاب اسلامي باشد، نه آن‌که انقلاب اسلامي از آنِ آن شهيد. يعني ديگر موضوع شاهد و مشهود در ميان نيست، بلکه شاهد، از رسمِ مخلوقيت عبور کرده و به بقاي حضرت معبود باقي گشته است.»

خوب است کمي بر روي اين نکته فکر کنيم که مي‌گويد: اتحادي بين انقلاب اسلامي و شهيد برقرار شده، به معناي تحقق «حق‌اليقين» يعني در مقام يگانگي با حقيقت اين دوران، در حالي‌که تا ديروز ممکن بود در مقام «عين‌اليقين» باشد به اين معنا که حقانيت انقلاب را پذيرفته بود ولي هنوز خودش در ميان است، هرچند شاهد بر حق است ولي انقلاب اسلامي داراي آن‌چنان توانايي است که به مرور آن شخص را به جايي مي‌رساند که حالا اين انقلاب اسلامي است که او را از خود کرده و او را فراگرفته تا از آنِ انقلاب اسلامي باشد، نه آن‌که انقلاب اسلامي از آنِ شهيد؛ ديگر دوگانگي شاهد و مشهود در ميان نيست، بلکه به بقاي حضرت معبود باقي گشته است.
فعلاً حرف‌مان اين است که ما در اين تاريخ ناظر به چه ميداني هستيم؟ مي‌خواهيم شهدا را نگاه کنيم و روح تاريخ خود را بشناسيم. از بعضي از آن‌ها آثاري و گفتاري مانده است که مي‌شود از آن چيزهايي فهميد، هرچند خودشان سعي دارند پنهان بمانند. گفت: «از تو بر من رفت چون داري نهان؟» از آن‌هايي که به نحوي خود را لو دادند مي‌توانيم بفهميم چه بر آن‌ها رفته است. عجيب است که اين‌ها در بعضي مقاطع به اين نتيجه رسيده‌اند که ديگر هيچ راهي جز شهادت جلوي‌شان نيست. درست است که وقتي رزمندگان از حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» تقاضا مي‌کردند دعا کنند شهيد شوند، مي‌فرمودند من دعا مي‌کنم که بمانيد و پيروز باشيد؛ ولي با اين‌همه در بعضي مقاطع چيز ديگري در صحنه بود. کتاب «نهر خَين» را نگاه کنيد، مي‌بينيد شهيد شهبازي - در حالي‌که مريض و زخمي است- وقتي به خط برمي‌گردد به شهيد حسين همداني التماس مي‌کند هيچ کاري نمي‌خواهد در رابطه با زخمي‌بودنِ من بکني، من آمده‌ام که برنگردم. از اين نمونه‌ها کم نداريم.
 ما با ميداني روبه‌رو هستيم که مي‌توان گفت موضوعِ اين ميدان در نسبت با حقيقت دوران خود، «حق اليقين» شده است و از «عين اليقين» عبور کرده‌است. «حق اليقين» يعني در وقت بودن. 
در «وقت»بودن، يعني موقعيتي که ديگر دوگانگي بين خودمان و حقيقت در ميان نيست، فقط «حق» در ميان است. کثرتش عين وحدت و وحدتش عين کثرت شده است. اين است معناي حقيقي عبور از نيهيليسم که عبور از تمايز بين سوبژه و ابژه است. در فضاي دوگانگي و تمايز سوبژه و ابژه، يک طرف من هستم و يک طرف موضوعي که من به آن دانا مي‌باشم. اصطلاحاً مي‌گويند «فاعل شناسا» يک طرف است و «موضوع مورد شناسا» طرف ديگر. حال اگر ما بخواهيم از دوگانگي سوبژه و ابژه نسبت به حقيقت آزاد شويم، بايد ماوراء نظر به خود با حقيقتِ عالم مأنوس گرديم. همان‌طور که پيامبر خدا( همه‌چيز را با نور حق مي‌ديدند و همه‌ي عالم در نگاه ايشان به عنوان مظهر حق ظهور مي‌کرد؛ در اين نگاه، عالَم آينه و آيات حق است و به حق اشاره دارد. اين نحوه حضور، عبور از نيهيليسم و عبور از تمايز سوبژه و ابژه است. اين همان احساسِ حضور تاريخي در انقلاب اسلامي است. احساس حضور تاريخي، کاري مي‌کند که شما نه در گذشته باشيد و نه در آينده‌اي که آرزوهاي دنيايي براي انسان‌ها مي‌سازد. انسان در اين حالت در «زمانِ باقي» مستقر مي‌شود. «زمان فاني» يعني آن‌چه همواره در حالِ گذر است و کسي که در زمان فاني زندگي مي‌کند در ناکجاآباد زندگي مي‌کند. برعکسِ زندگي در زمان باقي که گذشته و آينده ندارد، به خودي خود يک تاريخ است. اگر شما با امام حسين( وارد جبهه‌ي مقابله با کفر و استکبار شديد، همان امام حسيني که به ظاهر به لحاظ زمان فاني، در گذشته است، در پيش شما است. آينده‌تان هم ادامه‌ي امام حسين( است. ديگر مفهوم گذشته و مفهوم حال و مفهوم آينده در ميان نيست. مثل ارتباط با خدا که در آن ارتباط، اصلاً اين چيزها معنا نمي‌دهد. تنها اوست که اوست. من بر اساس طلب علم در نظر به حضرت حق مي‌گويم «يا عليم»، يا بر اساس طلب حيات مي‌گويم «يا حيّ». ربِّ من به يک اعتبار، رزّاق است و به يک اعتبار، خالق. نسبتي که با حضرت حق برقرار مي‌کنيم، بر اساس نحوه‌ي رجوع ما است در عين رابطه‌اي ماوراء زمان‌هاي گذشته و آينده. در موطن حضور تاريخي چنين حالي پيدا مي‌کنيم. در همين رابطه عرض شد وقتي زير سايه‌ي انقلاب هستيم ديگر معني نمي‌دهد که بعد چه مي‌شود. زيرا در زمانِ باقيِ خود، با انقلاب اسلامي زندگي مي‌کنيم، مثل همان حالتي که با علي( همواره زندگي مي‌کنيم. ما در همين زمان هم با اميرالمؤمنين( زندگي مي‌کنيم و انقلاب اسلامي، ادامه‌ي زندگي با اميرالمؤمنين( است. اين امويان و عباسيان‌اند که رفتند، ولي ما و اميرالمؤمنين( مانديم. سراسر يک تاريخ ما با اميرالمؤمنين( بوده‌ايم. بنده وقتي بر سر مزار علماء مي‌روم احساسم اين است که اين‌ها چقدر خوب در زمانه‌ي خودشان مناسب زمانه‌ عمل کردند. براي اين‌که از زمان فاني آزاد شده بودند و در زمان باقي مستقر شدند.

مدرنيته پيشرفتي را مقابل ما قرار مي‌دهد که هيچ‌وقت نيست. خدا چيزي جلوي ما مي‌گذارد که هميشه هست، در عين اين که هست مي‌گويد باز هم بياييد جلو و ما را منقطع از خودش نمي‌کند، اين معناي عبور از نيهيليسم است. وقتي حق پيش‌تان است، گذشته و آينده پيش‌تان است و در «وقت» هستيد. نکته‌اي که بايد تأکيد کنم آن است که شما با انقلاب اسلامي مي‌توانيد در وقتِ باقي قرار بگيريد. چون انقلاب اسلامي، وقت باقيِ تاريخي ما است، و در آن پوچي راه ندارد و برعکسِ زندگي در پوچي، قرار و استقرار و بقاء، جاي آن پوچي را مي‌گيرد. 
در ذهنم هست که ميشل‌فوکو آن فيلسوفِ پست‌مدرن گفته بود انقلاب اسلامي بزرگ‌ترين نقدِ ايده‌ي جامعه‌شناسي کلاسيک است، جامعه‌شناسي کلاسيکي که معتقد است فرهنگ‌ها در حالِ سکولارشدن هستند و «دين» در حالِ خارج‌شدن از تاريخ است. به اين فکر کنيد که انقلاب اسلامي به مثابه‌ي رويدادِ تاريخي اين دوران، از مسير تاريخي و تقديري ديگر حکايت مي‌کند که در کشاکش با مدرنيته، نگاهي ديگر را در تاريخ ما وارد کرد. ماهيت انقلاب اسلامي موجب رويداد نظريه‌اي شد که هنوز که هنوز است متفکران دنياي مدرن نسبت به آن سرگردانند.
انقلاب اسلامي نشان داد ما در عين آن‌که از جهتي ذيل تاريخ غربي هستيم، تاريخ متفاوتي را مدّ نظر داريم. ما با انقلاب اسلامي، خود را پيدا کرديم و از آن به بعد مسيري را ادامه مي‌دهيم که بر خلاف مسير تفکر کليشه‌اي روشنفکرانِ تحت تأثير فرهنگ مدرنيته است.
انقلاب اسلامي به تفکر ما سر و سامان داد در حدّي که از معضل بي‌هويتي و بحران هويت، بيرون آمديم. راهپيمايي‌هاي مکرر 22 بهمن را شما در کدام انقلاب‌ها به اين صورت ديده‌ايد تا بنده از سخن خود منصرف شوم که مي‌گويم انقلاب اسلامي، قدرت هويت‌بخشي دارد؟! 
انقلاب اسلامي به اعتبار گشتِ تمدني و نجات از انحطاط تاريخي که ما را گرفتار کرده بود، انقلاب کبير اين دوران است و بيشترين تراکم اجتماعي را دارا مي‌باشد؛ رستاخيزي است جمعي، در پاسخ به مسائل جامعه‌ي ايران به لحاظ اين‌که مردم وضع جديدي را فهم کرده‌اند. چرا روشنفکرانِ کليشه‌اي هنوز متوجه‌ي نظريه‌ي شکست‌خورده‌ي خود نيستند و معتقدند ما داريم سکولار مي‌شويم؟! مگر نمي‌بينند با اينکه هنوز ظاهر بعضي افراد سکولار است، قلب‌ها چگونه به سوي ايمان رجوع نموده است.
مردم ما در انقلاب اسلامي، امکان غرب‌شناسي برايشان فراهم شد و فهميديم که غرب، چيزي است که در هر حال با ما فاصله دارد. انقلاب اسلامي با داد و ستد با غرب شکل گرفت، ولي از درونِ نحوه‌اي از تفکرِ پست‌مدرنيسم، امکان اثبات حرکتي به ظهور آمد که بايد براي زندگي، خدا را به مناسبات برگرداند و در بستر فرهنگ بومي خود با دنياي جديد و امکاناتِ آن به داد و ستد نشست.
مي‌خواهيم با نظر به متن بعدي با توجه به مقدمه‌اي که عرض شد، نظر کنيم به «نخستين قانون تفکر در اين تاريخ» و اين‌که آن تفکر، چه تفکري است. 
نخستين قانون تفکر
26- «بايد انسان‌هايي باشند که نداي خدا در انقلاب اسلامي را بشنوند و کساني آن ندا را خواهند شنيد که به سنتي به عنوان شريعت اسلامي تعلق داشته باشند، سنتي که بستر ظهور وَحي الهي است. لذا نداي انقلاب اسلامي در اين تاريخ در بستر اسلام قابل شنيدن است.

هرچند نداي خداوند از طريق انقلاب اسلامي همه‌ي انسان‌ها را فراگرفته، ولي همه‌ي آن‌ها آن ندا را نمي‌شنوند. البته اگر از آن ندا سخن بگويي تصديق مي‌کنند، چه بپذيرند و چه به جهت روزمرّگي‌هاي‌شان قبول نکنند. تنها آن‌هايي که آن ندا و اشارت‌هاي آن را مي‌پذيرند، متفکران تاريخ‌اند و از تاريخي که شروع شده است بيرون نخواهند بود، زيرا نداي خداوند را در انقلاب اسلامي پيگيري مي‌کنند. بنده اين پيگيري را نخستين قانون تفکر در اين تاريخ مي‌دانم، زيرا در اين حالت، به جاي آن‌که شخص از خود سخن بگويد، سعي دارد از اراده‌ي الهيِ مخصوصِ زمانه سخن گفته شود. و اين نوع از تفکر، تفکري انتزاعي نيست. تفکرِ گزارش از ندايي است که از طريق انقلاب اسلامي به ظهور آمده. و متفکر در اين فضا همواره چشم به راه است و در انتظار به‌سر مي‌برد و به دنبال نشان‌هايي مي‌گردد که اشاره‌هايي است از نداي بي‌صداي خداوند در اين تاريخ. و همين امر موجب ظهور واژه‌هاي فاخري مي شود که اشاره به آن ندا دارد.»
همان‌طور که ملاحظه فرموديد: «بايد انسان‌هايي باشند که نداي خدا در انقلاب اسلامي را بشنوند.» مگر نخواند‌ه‌ايم: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأن‏» هر روز و روزگاري خداوند با شأني به ظهور مي‌آيد؟ وقتي خداوند در شأن خاص به صحنه مي‌آيد با خطاب‌قراردادنِ بشريت است که به صحنه مي‌آيد و آن خطاب، ندايي است در گوش بشر آن دوران. کساني آن ندا را خواهند شنيد که به سنتي الهي به عنوان شريعت اسلامي، تعلق داشته باشند. اين نکته‌ي مهمي است، از آن جهت که متوجه باشيم سنتِ شريعت اسلامي يک واقعه نيست، بلکه يک تاريخ قدسي است. سنتي است که بستر ظهور وَحي الهي شده. ممکن است اشکال کنيد، آيا بقيه‌ي ملل را ما هيچ مي‌دانيم؟ ما بقيه‌ي ملل را هيچ‌چيز نمي‌دانيم، ولي شرط فهم انقلاب اسلامي، داشتن هويت اسلامي است. اسلامي که با پيامبر اکرم( و ائمه‌ي اطهار( ظهور پيدا کرده است. شايد امثال هانري کربن که مي‌گويد من شيعه‌ي افلاطوني‌ام و يا امثال هايدگر که تحت تأثير اکهارت است و اکهارت، تحت تأثير محي‌الدين است، بتوانند معناي انقلاب اسلامي را به نوعي بفهمند، ولي زيست‌جهانِ آن‌ها جهان ديگري است غير از بستر ظهور وَحي الهي، که در سنت شريعت اسلام مطرح است. 

هرچند نداي خداوند از طريق انقلاب اسلامي به عنوان اراده‌ي الهي در اين تاريخ، همه‌ي انسان‌ها را فراگرفته است، ولي همه‌ي آن‌ها به دلايل گوناگون آن ندا را نمي‌شنوند، در عين آن‌که اگر از آن ندا سخن بگوييم تصديق مي‌کنند و متوجه هستند اين حرف‌ها معنا دارد ولي مي‌بينند اگر اين حرف‌ها را قبول کنند بايد زندگي خود را تغيير دهند و آمادگي چنين تغييري را در خود نمي‌يابند.

اراده‌ي الهي به اين تعلق گرفته است که تاريخ استکبار به اين نحو که در ميدان است به پايان برسد و لازمه‌ي نفي استکبار، حضور در تاريخي است که أنانيت انسان‌ها در ميان نباشد و در اين رابطه بايد شهادت به معناي حق اليقيني‌اش به ظهور آيد تا انسان از خود فاني شود و به حق، باقي گردد و اين است رازِ به‌وجودآمدن دو جبهه‌ي حق و باطل، ولي تمام مستکبرين بايد بفهمند ما چه مي‌گوييم وگرنه به آن‌ها ظلم شده است. در همين رابطه پيامبران به زبان امت سخن مي‌گفتند تا ابوسفيان هم بفهمد پيامبر( چه مي‌گويند و به‌خوبي احساس کند پيامِ حضورِ تاريخي پيامبر( آن است که ابوسفيان، تو ديگر نيستي. 

در حضور تاريخي يک رخداد، ابتدا بايد متوجه باشيم همه‌ي انسان‌هايي که مخاطب آن رخدادند بايد بفهمند اين ندا به کجا اشاره دارد؛ در هنگامه‌ي آن رخداد چند گروه در صحنه‌اند، عده‌اي مستکبرانه در مقابل آن مي‌ايستند و عده‌اي آن را قبول مي‌کنند، هرچند شدت و ضعفِ آن‌ها در قبول پيام آن رخداد متفاوت است.

هرمنوتيک، متذکر آن است که حتي نويسنده‌ي يک متن ممکن است به صورت خودآگاه متوجه‌ي آن‌چه او را فراگرفته است نباشد، ولي بر اساس دل‌آگاهي‌اش تحت تأثير روحي است که تاريخ، او را فراگرفته. از اين جهت عرض مي‌شود در رخدادهاي تاريخي همه‌ي آن‌هايي که مورد خطاب آن رخداد هستند، متوجه‌ي پيام آن رخداد هستند اعم از آن‌که خودآگاهانه متوجه آن باشند يا ناخودآگاهانه تحت تأثيرش قرار گيرند.

هستي، به سخن آمده است
آن‌هايي که متوجه‌ي اراده‌ي خاص الهي در تاريخ خود شوند و خود را آماده‌ي پذيرش آن بنمايند، متفکران تاريخ‌اند. زيرا حقيقتي که جان آن‌ها را در برگرفته است و متذکر آن هستند و متفکرانه آن را شناخته‌اند، از نوع تفکري است که آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل مطرح مي‌کند که از يک طرف حقيقت را به صورت اجمال در خود دارند و از طرف ديگر آن حقيقت از طريق پيغمبر يا از طريق امام و يا از طريق زعيمِ دوران، تبيين مي‌شود؛ که در اين زمانه نقش زعيم بسيار مهم است و با نظر به زعيمِ دوران است که انسان از تاريخي که شروع شده است، مانند بني‌صدر و امثال بني‌صدر بيرون نمي‌افتد. زيرا مانند خرازي‌ها و حججي‌ها نداي انقلاب اسلامي را پيگيري کرده است. بنده اين پيگيري را «نخستين قانون تفکر» در اين تاريخ مي‌دانم. در مقابلِ تفکري که تفکر نيست و بيشتر نوعي دانايي است تا حاضرشدن در فضاي حضور حقيقت. در اين‌جا فهميدن کافي نيست، بايد آن فضا را احساس کرد. نام آن را حضور تاريخي مي‌گذاريم و اين ربطي به عرفان نظري و درس عرفان ندارد. اين نخستين قانون تفکر در اين تاريخ است، زيرا در اين حالت به جاي اين‌که شخص از خود سخن بگويد سعي دارد از اراده‌ي الهي مخصوصِ زمانه گزارش دهد و در اين حالت عملاً اگر بخواهد از اراده‌ي الهي مخصوص زمانه گزارش دهد بايد خود را به نداي بي‌صداي آن بسپارد تا اراده‌ي الهي به «گفت» آيد. وقتي اراده‌ي الهي با آويني‌ها و حججي‌ها به صورت نداي بي‌صدا سخن گفت، آن صدا يا در فعل آن‌ها ظاهر مي‌شود و يا در قول آن‌ها. اين نوع تفکر، تفکر انتزاعي نيست، گزارش از ندايي است که از طريق انقلاب اسلامي به ظهور آمده است. زباني پيدا مي‌شود که زبانِ اشاره است. هستي است که انسان را راه مي‌برد و به او خطاب مي‌کند و خود را در انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد. و بدين لحاظ نداي بي‌صداي هستي است که در حرکات رزمندگان ظاهر مي‌گردد. هستي، سراسر عالم را پر کرده است و انقلاب اسلامي در اين شرايطِ تاريخي، زبان هستي شده است تا در حرکات رزمندگان با ما سخن بگويد. در واقع مي‌خواهم عرض کنم اين زباني که امروز ما نياز داريم زبان خاصي است که بيشتر به «ندا» مي‌ماند و شهداء مظهر آن ندا هستند. وظيفه‌ي ما آن است که مواظب باشيم تفکري را به ميان آوريم که قانون تفکر اين دوران است. اين تفکر بايد توان اشاره به آن ندا را داشته باشد و مظاهر آن ندا را بشناسد. پس در واقع اين اشکال برطرف مي‌شود که چرا بنده اين‌طور مي‌نويسم و چرا تلاش مي‌کنم واژه‌هايي پيدا کنم که بيشتر به «ندا» مي‌ماند تا به «صدا». گفتِ ما بايد گفتي باشد که خودِ آن گفت، حجاب حقيقت نشود. به گفته‌ي جناب حافظ:
	ز خلاف آمدِ عادت، بطلب کام که من

	کسب جمعيت از آن زلف پريشان کردم



يعني اگر مي‌خواهي به کام خود برسي، از «خلاف آمدِ عادت» بايد مدد بگيري. چون زبانِ عرفي نمي‌تواند به آن «ندا» اشارت کند. بايد به دنبال زباني بود که حقيقت در آن زبان هم پيدا و هم پنهان مي‌شود و اين است آن زباني که مي‌تواند در وجود بشرِ امروز تغيير و تحول پديد آورد و براي او عالَمي بسازد که از اين بي سر و ساماني به‌در آيد و از حرص دنياي مدرن رها شود. تا آن عالَم مدّ نظر بشر قرار نگيرد، نصيحت‌هاي اخلاقي هم کارساز نيست. آري!

	آدمي در عالَم خاکي نمي‌آيد به دست

	عالَمي ديگر ببايد ساخت و از نو آدمي 



بايد مشکلات بشرِ گرفتارِ مدرنيته را رفع کرد و نه حلّ، و اين با حضور در وقتِ تاريخي ما يعني انقلاب اسلامي ممکن است و با صيرورت تفکري که با چنين حضوري به ظهور مي‌آيد که آن گوش‌دادن به نداي حقيقت در اين دوران است و نيوشاي اشارات آن شدن، و خود را از اين طريق در عالَمي مستقرکردن که عالَم انقلاب اسلامي است. عالَمي که شهداي بزرگوار، خود را در آن يافتند و اين است ماهيت حقيقي انسان در اين دوران که مي‌تواند گوش به نداي حقيقت بسپارد و به ندا پاسخ دهد و اين راهي است که در مقابل بشر گشوده شد و در آينده به ظهور مي‌آيد و بشريت آن را براي خود کشف مي‌کند. آري! اگر استادان معمولاً به مسائل و مباحث مهم فلسفي اشتغال دارند، ولي متفکران که پرواي آينده را دارند و همواره چشم به راه‌اند و در انتظار به‌سر مي‌برند، به دنبال نشانه مي‌گردند و از اشارت‌ها، درس‌ها مي‌آموزند، زيرا به‌خوبي متوجه شده‌اند علوم انساني موجود، عالَم را از مسکنتِ کنوني نجات نخواهد داد، بلکه سعي دشوار و صبورانه و بي‌غرضانه‌ي کساني که نخستين قانون تفکر را در اين دوران يافته‌اند مي‌تواند به نجات اين عالَم مدد برساند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ی نهم
ما و آشکارگي و پنهاني حقيقت در آينه‌ي انقلاب اسلامي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

سؤال: در بحثي که هفته‌ي قبل شد موضوعِ تفاوت آگاهي اصحاب پيامبر( با خود پيامبر( به ميان آمد. تفاوت اين دو نوع آگاهي بين مسلمانان و پيامبر( را اگر مي‌شود بيشتر توضيح بفرماييد.

چيزي ماوراي پيروزي
جواب: باب بحث را باز مي‌کنيم، اما اين‌طور نباشد که بحث، تمام‌شده تلقي شود. همين‌طور که عرض شد قرآن در آيه‌ي 17 سوره‌ي انفال در توصيف نحوه‌ي مقاتله‌ي مسلمانان و پيامبر( با کفار تفاوت قائل است، با اين‌که مسلمانان حتماً احساسي متعالي دارند که در آن جهادِ سرنوشت‌ساز شرکت کرده‌ و مي‌خواهند تاريخي را در مقابل فرهنگ جاهليت به صحنه آورند. اين‌که شنيده‌ايد جنگ بدر و خودِ بدريون شأن مهمي دارند، به جهت موقعيت تاريخي آن‌ها است که بناست تاريخي شروع شود. اين با ساير جنگ‌ها که بعداً پيش آمد فرق مي‌کند. با اين‌همه خداوند در نحوه‌ي توصيف مقاتله‌ي آن‌ها مي‌فرمايد: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ» آن‌ها مقاتله نکردند ولکن خدا آن‌ها را به قتل رساند. در اين آيه جايي براي مسلمانان به طرز خاص در نظر نمي‌گيرد، ولي وقتي مي‌خواهد مقاتله‌ي پيامبر( را توصيف کند مي‌فرمايد: «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى» آن‌گاه که تو تير انداختي، تو تير نينداختي، ولکن خدا تير انداخت. يعني بر روي تيرانداختن رسول خدا( تأکيد مي‌کند و اراده‌ي حضرت را متذکر مي‌شود. و بعد از آن مي‌فرمايد: «وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى» ولکن خدا تير انداخت؛ تا متذکر اين امر باشد که اراده‌ي رسول خدا( به صورتي خاص در صحنه است، ولي آن اراده منطبق بر اراده‌ي الهي است. تا معلوم شود احساس حضور مجاهدان جنگ بدر با احساس حضور رسول خدا( متفاوت است.

در مورد احساس حضور مجاهدان جنگ بدر مي‌توان مثال مادري را زد که نيمه شب بلند مي‌شود تا کودک خود را شير بدهد، او از اين کار لذّت مي‌برد و سختي کار هيچ‌وقت او را از اين کار منصرف نمي‌کند، زيرا نوعي حضور در خود احساس مي‌کند که دارد در زندگي‌دادن به يک فرزند نقش‌آفريني مي‌کند، حضوري است که خود را در معرض اراده‌ي الهي قرار داده و خود را کاملاً در لذتي معنوي مي‌يابد بدون آن‌که متوجه‌ي جريان تکويني و اراده‌ي الهي در اين مسير باشد، مثل مجاهدان جنگ بدر که احساس حضور در تاريخي را دارند که خداوند اراده کرده است آن محقق شود. در خصوص پيامبر( علاوه بر چنين احساسي، نحوه‌اي از آگاهي از خود در عين چنين حضوري برايشان مطرح است و مي‌يابند خود را که داراي چنين نقشي هستند، آگاهي و اراده‌ي خاصي که مجاهدان جنگ بدر آن آگاهي و اراده را نداشتند تا اراده‌ي خود را فاني در اراده‌ي خدا بکنند. 

اين فراز از آيه‌ که مي‌فرمايد: «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ» خبر از آن مي‌دهد که در مورد رسول خدا( چيزي علاوه بر آن‌چه بر مجاهدان مي‌رود، در ميان مي‌باشد که آن را آگاهي به حضور تاريخي مي‌ناميم. براي مجاهدان حضور تاريخي بود و پاي آن حضور هم ايستادند و آمدند تا خدا را به تاريخ بياورند ولي چه اندازه به اين اراده‌ي خود آگاهي دارند حرف ديگري است. آگاهي تاريخي و احساس حضورِ تاريخي يک حرف است ولي آگاهي به آگاهي و به اين حضور حرفي ديگر است. بسيجياني که خرمشهر را فتح مي‌کنند، تماماً در لذّت انجام وظيفه‌ي الهي‌شان کار مي‌کنند اما اين‌که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند خرمشهر را خدا آزاد کرد، يک احساس ديگري است چون حضرت امام مي‌دانند چه دارد پيش مي‌آيد و آن چيزي است ماوراي پيروزي بر صدام حسين. در مورد ساير مناسباتي که در تقابل با آمريکا در حال وقوع است هم قضيه از همين قرار است. سياست‌مداران و دولت‌مردان يک‌طور صحنه را مي‌بينند و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» طور ديگر مي‌بينند. اين‌که بفهميم در شديدترين مقابله‌بين آمريکا و انقلاب اسلامي دارد چه مي‌شود، نکته‌ي مهمي است و مي‌توان با هرچه شديدترشدنِ اين تقابل متوجه وعده‌اي شد که خداوند به ما داده است. آمريکا يعني ابرقدرت جهان تا اين‌جاها به مقابله‌با ما آمده است. نتيجه‌ي اين مقابله حتماً شکست است و شکست استکبار موجب از بين‌رفتن هويت کلّي آن است. اين نوع آگاهي از صحنه‌اي که پيش آمده و بعضي مي‌فهمند خبري در راه است با آن نوع آگاهي که سياست‌مداران از صحنه دارند، متفاوت است. پيامبر( مي‌دانند دارد چه مي‌شود.

معناي از آنِ خودکردن انقلاب
در جنگ حُنين جرياني اتفاق افتاد که مي‌تواند در اين رابطه راهنماي ما باشد. ما در جنگ حُنين ابتدا به‌شدت شکست خورديم در حدّي که حاكم نيشابورى در روايتى که درباره‌ي جنگ حنين با سند صحيح از ابن عبّاس نقل مى كند مي‌گويد: تنها كسى كه در جنگ حنين با رسول خدا( ماند و استقامت كرد، علىّ بن ابى طالب( بود و همه پا به فرار گذاشتند.
 قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ»(توبه/25) خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد و بر دشمن پيروز شديد؛ و در روز حنين نيز در آن هنگام كه فزونى جمعيّت‌تان شما را مغرور ساخت يارى نمود، ولى اين فزونىِ جمعيّت هيچ به دردتان نخورد و زمين با همه‌ي وسعتش بر شما تنگ شد؛ سپس پشت به دشمن كرده، فرار نموديد! سپاه مسلمين که به سختي مورد حمله واقع شده بود، از هم متفرق شد و هرکس سراسيمه به سويي مي‌دويد. پيامبر( به عمويشان عباس فرمودند به مردم بگو: «اي انصار که پيامبر را ياري کرديد و اي کساني که با او بيعت کرديد! به کجا مي‌گريزيد؟ رسول خدا اينجاست.
 ظاهراً جنگ در حدّي صورت مغلوب پيدا کرد که ابوسفيان هم که به ظاهر مسلمان شده است و در اين جنگ شرکت داشت، وقتي صحنه را مي‌بيند مي‌گويد آنچنان مسلمانان‌ترسيدند و فرار کردند که اگر عباس صداي‌شان نمي‌زد تا دريا مي‌دويدند. با توجه به چنين شرايطي، تاريخ گواهي مي‌دهد رسول خدا( در اين صحنه آنچنان محکم و اميدوارند که گويا هيچ مشکلي پيش نيامده، با اين که قرآن صحنه را اين‌طور توصيف مي‌کند که «ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ‏» و زمين با آن‌همه وسعت براي ‌آن‌ها تنگ شده بود، به اين معنا که هرکدام به دنبال جايي بودند که در آن‌جا پنهان شوند ولي پيامبر( همچنان محکم ايستاده بودند. مورخان مي‌گويند: در شرايطي که همه‌ي تحليل‌ها حکايت از آن داشت که کار اسلام تمام است، پيامبر خدا( به‌خوبي حس مي‌کردند اسلام دارد ادامه مي‌يابد و اين بدان‌جهت بود که آن حضرت( خودشان و با اراده‌ي خودشان وارد اين تاريخ نشده بودند که حالا از نظر شخصي احساس کنند در محاسبه به خطا رفته‌اند بلکه متوجه حضور تقديري‌هستند که حضرت حق اراده کرده است. عين اين مسئله را ما در رابطه با حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در تاريخ معاصر ملاحظه مي‌کنيم که بر خلاف همه‌ي تحليل‌ها و معادلات جهاني متوجه حضور تقدير ديگري هستند که بنا است در عالم ظهور يابد.
تحليل‌گراني که آن صحنه يعني صحنه‌ي جنگ حنين را تحليل مي‌کنند؛ معتقدند اگر پيامبر( چيزي ماوراي معادلات عادي نمي‌دانستند - در حالي‌که همه‌چيز حکايت از شکست مي‌کرد- آن‌طور مطمئن نمي‌ايستادند. پيامبر( مي‌دانند اراده‌اي ماوراي اين پيروزي‌ها و شکست‌ها در ميان است، خداوند اراده کرده است همه‌ي معادلات را به نفع اسلام و به ضرر جاهليت تمام کند و به همين جهت از آن‌چه در ظاهر براي امتحان مسلمين پيش مي‌‌آيد، جا نمي‌خورند. مي‌دانند چيزي بيش از اين‌که ظاهر قضيه نشان مي‌دهد در صحنه است و خود را با آن اراده‌ي خاص مرتبط کرده‌اند. اين است معناي از آنِ خودکردنِ انقلاب اسلامي. پيامبر( چيزي ماوراي اين تنگناهاي تاريخي يافته‌اند و خود را با آن مرتبط کرده، و آن را از آنِ خود کردند و معناي «إذ رَمَيت» مي‌تواند اين باشد. در واقع پيامبر( مي‌دانند که چه‌چيزي مي‌خواهد اتفاق بيفتد. بنده بصيرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» را اين‌طور مي‌دانم. هر چه براي مقام معظم رهبري خبر مي‌آورند که همه‌ي دنيا دست در دست هم داده‌اند تا شما را خلاص کنند و توانسته‌اند مفادي را در درون برجام بگذرانند که همه‌ي آن‌ها به ضرر ما است، ولي ايشان با قاطعيت تمام مي‌گويند مطمئن باشيد ما در اين صحنه‌ها پيروز خواهيم بود.

فکر مي‌کنم بتوانم اين را بگويم که ما در دهه‌ي چهارم انقلاب در مقام «إذ رَميت» هستيم. اگر در مقام «إذ رَمَيت» نباشيد نمي‌توانيد انقلاب را ادامه دهيد. عقل وادب ادامه‌ي انقلاب در اين تاريخ مقام «إذ رَمَيت» است. اگر به هويت تاريخي انقلاب آگاهي پيدا نکنيد از ظواهر ميدان مرعوب مي‌شويد مثل بعضي‌ها که هراسان شدند و مي‌خواهند به گفته‌ي خودشان بهانه به دست آمريکا ندهند. مثل آن‌که بعضي‌ها در صدر اسلام، خود را در مقابل قدرت ابوسفيان باختند. تاريخ گواه است که اميرالمؤمنين( توانستند اسلام را با حفظ اهداف اصيل ادامه دهند. در اين گير و دار که اميرالمؤمنين( مشغول غسل و کفن کردن پيامبر( بودند و انجمن سقيفه نيز به کار خود مشغول بود، ابوسفيان که شم سياسي نيرومندي داشت به منظور ايجاد اختلاف در ميان مسلمانان در خانه‌ي حضرت علي( را زد و به ايشان گفت: دستت را بده تا من با تو بيعت کنم و دست تو را به عنوان خليفه مسلمانان بفشارم، که هرگاه من با تو بيعت کنم احدي از فرزندان عبدمناف با تو به مخالفت برنمي‌خيزد، واگر فرزندان عبدمناف با تو بيعت کنند کسي از قريش از بيعت تو تخلف نمي‌کند و سرانجام همه عرب تو را به فرمانروايي مي‌پذيرند. ولي حضرت علي( سخن ابوسفيان را بي‌اهميت تلقي کرد و چون از نيت او آگاه بود فرمود: من فعلاً مشغول تجهيز پيامبر( هستم. و ابوسفيان گفت: سوگند به خدا اگر اراده کنيد حق خود را بگيريد مي‌توانيد در اندک وقتي لشکريان و مرداني گرد آوريد و غاصبان را نابود سازيد. اميرالمؤمنين( در پاسخ به او فرمود: برگرد اي ابوسفيان، سوگند به خدا از آن‌چه مي‌گويي قصد خدا نداري و براي خدا سخن نمي‌گويي، تو همواره با اسلام و اسلاميان به حيله‌گري رفتار مي‌کني، ما اکنون به کارهاي شخصي پيغمبر( پرداخته و وقت توجه‌کردن به اين‌گونه حرف‌ها که تو مي‌گويي نداريم و هر فردي مأموريتي دارد و بايد کار خود را انجام دهد.

ابوسفيان تصور مي‌کرد حضرت علي( حاضرند به هر قيمتي در آن صحنه پيروز شوند. ابوسفيان ادامه‌ي تمدن جاهليت است، در حالي‌که اميرالمؤمنين( مي‌خواهند تاريخي را که اسلام به صحنه‌آورده، ادامه دهند. اين کار همان باقي‌ماندن بر حقيقت است، هرچند خانه نشين شود. محمدبن‌ابابکر در کوران جنگ وقتي اميرالمؤمنين( را در خيمه‌شان ملاقات مي‌کند و مي‌بيند آن حضرت کاملاً آرام‌هستند، متعجب مي‌شود؛ در حالي‌که آن حضرت در همان صحنه‌ها با آرامش خاص خود خوب مي‌دانند که دارند تاريخ را فتح مي‌کنند. اين تاريخ، آن علي‌اي را مي‌خواهد که وقتي عمروعاص پيراهن عربي‌اش را بالا مي‌زند آن حضرت رويشان را برمي‌گردانند در حالي‌که مي‌توانستند با يک ضربه‌ي شمشير کارش را تمام کنند، اما حضرت مي‌خواهند تاريخ اسلام محقق شود و به آن طريق تاريخ را فتح مي‌کنند. نتيجه‌اش اين مي‌شود که امروز اميرالمؤمنين( است که تاريخ را تغذيه مي‌کند ولي آل‌سعود جان مي‌کَند تا بماند و نمي‌ماند. ما هيچ‌کدام از آن کارها را نمي‌کنيم و مي‌مانيم. خيلي عجيب است تلاش مي‌کنند امام حسين( را شهيد کنند تا بمانند، حضرت شهيد مي‌شوند ولي مي‌مانند.

نمي‌دانم آن‌چه در اين مورد بايد گفته شود را عرض کردم يا نه، اما خواستم عرض کنم زير سايه‌ي حضورِ تاريخي قرارگرفتن چه چيز مهمي است. درک انقلاب اسلامي از اين جنس است و انسان با درک آن در جايگاه خاصي قرار مي‌گيرد، جايي که قله‌‌ي آن حضرت علي( است که مولوي در وصف آن حضرت مي‌گويد: 

	تو ترازوي اَحَد خو بوده‌اي

	بل زبانه‌ي هر ترازو بوده‌اي



«اَحد» هيچ‌جا نيست و همه‌جا هست. همه‌ي دغدغه‌ي دشمنان اسلام، اميرالمؤمنين( بود زيرا همه‌جا حاضر بود بدون آن‌که مراکز قدرت را مثل رقيبانش تصاحب کرده باشد. اميرالمؤمنين( هيچ‌ کاري با اين‌ها ندارند، ولي آن‌ها همواره دغدغه‌شان اميرالمؤمنين( است، در همان زماني که حضرت هيچ کاري در مقابل آن‌ها انجام نمي‌دهند و آن‌ها بر خرِ مراد سوارند، خالدبن وليد مأمور است تا حضرت را در نماز جماعتي که پشت سر ابابکر مي‌خوانند، به قتل برساند - چرا حضرت به اين نتيجه رسيده‌اند که نماز را پشت سر ابابکر بخوانند جاي خود دارد که خودتان بايد نسبت به آن فکر کنيد- ابابکر که خودش اين مأموريت را به خالد داده در حين نماز از اين امر پشيمان مي‌شود و قبل از آن‌که نماز را تمام کند در حين نماز به خالد خطاب مي‌کند که آن کار را نکند و سپس سلام نماز را مي‌دهد و حضرت از اين کار با خبر مي‌شوند و با دو انگشت خود آن‌قدر گلوي خالدبن وليد را فشار مي‌دهند که نزديک است تلف شود. ملاحظه مي‌کنيد که چگونه همين بودنِ آن حضرت براي آن‌ها مسئله است، زيرا نوع بودن و سيره‌ي علي( طوري است که امکان درخشش را از رقيب مي‌گيرد و جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي همين‌گونه است و مي‌رود که در مواجهه با دنياي مدرن راه ديگري را در مقابل بشر قرار دهد و معلوم است که دنياي استکبار نمي‌تواند تحمل کند.

آفات غفلت از حضور تاريخي
با توجه به آن‌چه عرض شد بايد از خود بپرسيم خداوند در موقعيت تاريخي که ما داريم با ما چه نسبتي برقرار کرده است و ما نيز چه نسبتي با او بايد برقرار کنيم. اين از نکاتي است که بايد در باره‌اش فکر کرد. آيا خداوند در اين تاريخ نسبتي خاص با ما برقرار کرده است؟ يا ما هنوز در تاريخ گذشته‌ي خود که با صفويه شروع شد، هستيم؟ و از طرف ديگر آيا ما هنوز در زمان نحله‌ي نجف و آيت اللّه قاضي مي‌باشيم؟ بنده به يکي از رفقايي که به سلوک به روش آيت‌اللّه حسيني طهراني مشغول‌اند عرض کردم خوب کاري مي‌کنيد که از عالمِ دانشمندي مثل آيت اللّه حسيني طهراني استفاده مي‌کنيد، ولي عنايت داشته باشيد از نظر حضور تاريخي بايد در تاريخ امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» زندگي کنيد. بعضي از عزيزان هنوز در تاريخي که آيت اللّه قاضي به‌سر مي‌بردند، زندگي مي‌کنند، در حالي‌که فکر مي‌کنم آن کامي که مي‌خواهند، نصيب‌شان نمي‌شود. منظورم آن نوع کاميابي است که شهيد آويني و شهيد حججي به آن رسيدند. تاريخ ما، تاريخ آويني‌ها است و مردم به بهترين نحو با اشاراتي که از قلم فاخر آن شهيد تراوش مي‌شود مي‌توانند فکر کنند و شهادت را بفهمند و شهداء را تشييع کنند. تشييع‌کنندگان شهداء در رابطه با نحوه‌ي آگاهي که نسبت به حضورشان در انقلاب دارند، دو نوع‌اند؛ عده‌اي مانند مادري که فرزند خود را شير مي‌دهد جان‌شان نسبت به تاريخي که شهداء متذکر آن هستند، شعله‌ور است و در تشييع شهداء حاضر مي‌شوند و به عنوان متفکران تاريخِ خود از اين تاريخ به عنوان محل تجلي انوار الهي نور مي‌گيرند؛ ولي عده‌اي ديگر از همين تشييع‌کنندگان کساني‌اند که مي‌فهمند چه چيزي در حال وقوع است و در مورد تاريخ خود به خودآگاهي رسيده‌اند. البته عده‌اي هم هستند که بيرون تاريخ خود به‌سر مي‌برند. کسي که در زمانه‌ي وقوع تاريخِ انقلاب اسلامي به‌سر مي‌برد ولي بيرون از اين تاريخ است، سخت گرفتار بي‌هويتي است. او نمي‌داند که نمي‌شود مثل پدرش و جدّش که در تاريخ انقلاب اسلامي نبودند، زندگي کند. ممکن است طرف بگويد من هم مثل پدرم نماز مي‌خوانم و روزه مي‌گيرم و کاري هم نه به آقاي خميني دارم و نه به آقاي خامنه‌اي و نه به شهيد حججي. او حواسش نيست، تاريخش، تاريخ ديگري است و روحي او را در بر گرفته است که پدرش را در بر نگرفته بود. او در اين تاريخ با خود بيگانه مي‌شود؛ مثل مادري است که از عشق دروني‌اش به فرزندش بيگانه باشد و بخواهد با آن کودک لجبازي کند، غافل از اين‌که با خود لجبازي کرده است و نسبت به گرايش اصيل خود بيگانه شده است. واقعاً اگر مادري چنين کاري بکند، در درونش چه مي‌گذرد؟ جز اين است که گرفتار انواع افسردگي‌ها مي‌گردد؟ بيرون از تاريخِ خود به‌سربردن موقعيت سختي است و نتيجه‌ي آن بسيار آزاردهنده است. 

تمام قاتلان امام حسين( در تاريخي که بايد با حضرت در ميدان مي‌بودند، به مقابله با حضرت برخاستند و گرفتار روزگاري شدند که تصور نمي‌کردند، مثل روزگاري که امروز مريم رجوي و طرفدارانش گرفتار آن هستند و فکر نمي‌کنم تصور آن براي ما ممکن باشد که چگونه خودشان مسئله‌دار مي‌شوند. همه‌ي اين گرفتاري‌ها به جهت آن بود که نسبت به حقيقت دوران خود برخورد درستي نداشتند. 
توانايي زبان اشارت و ظهور انقلاب اسلامي با آن
27- «در نظرانداختن به حقيقت، تنها اشارت است که مي‌تواند نقش‌آفرين باشد و نه عبارت. زبان اشارت جهت تفکر نسبت به انقلاب اسلامي، ما را به حقيقت آن نزديک‌تر مي‌کند، از آن جهت که انقلاب اسلامي يک حقيقتِ معنوي است و نه يک اتفاقِ تاريخي. البته براي کسي که در حالت کلّي از عالَم انقلاب اسلامي بيرون نباشد.
 و از اين جهت ما مي‌خواهيم انقلابي را که قبول داريم، از آنِ خود کنيم. مثل تدبّر در قرآن براي از خودکردنِ آن باوري که از قرآن داريم. 

زبان اشارت، حيطه‌اي از موضوع را در مقابل ما مي‌گشايد تا ما بتوانيم جوانب مختلفِ موضوع را بنگريم، نه آن‌که آن را در تعريف منطقي‌اش محدود کنيم - ديدار مي‌کند و پنهان مي‌شود و باز به صورتي ديگر ظهور مي‌کند- و ما در نسبت با انقلاب اسلامي، بينِ اين آشکاري و پنهاني جاي داريم و با اشارت‌ها مي‌توانيم نسبت به معناي آن تفکر کنيم و حتي آن را مبناي تفکر خود قرار دهيم، از آن جهت که «تفکر، تاريخي است» و در بستر تفکر نسبت به انقلاب اسلامي است که هرگونه فهم و درکي از مسائلِ زمانه در جاي خود قرار مي‌گيرد.»
کمي با هم به اين جمله فکر کنيم که مي‌گويد: «در نظرانداختن به حقيقت، آن اشارت است که مي‌تواند نقش‌آفرين باشد.» شما يک وقت است مي‌خواهيد به حقيقتي نظر کنيد و يک‌وقت مي‌خواهيد به حقيقتي فکر کنيد، اين دو نگاه متفاوت است. مثل تفاوت باور به وجود خدا و نظر به حضرت حق. در باور به وجود خدا، مطابق دستورات او عمل مي‌کنيد و سعي مي‌کنيد به گناه و معصيت نزديک نشويد و جزاء و پاداش کارتان هم إن‌شاءاللّه بهشت است. ولي يک وقت در راستاي آمادگي قلب نظر به خدا مي‌اندازيد، در اين حالت با کوچک‌ترين خطا مي‌بينيد رابطه‌تان با خدا کدر شد، در آن حدّ که مولوي با خوردن چند لقمه‌ي اضافي احساس مي‌کند رابطه‌ي قبلي را ندارد و ناله سر مي‌دهد:  
	از براي لقمه‌اي اين خار خار

	از کفِ لقمان برون آريد خار



در نسبت با حقيقت هميشه حالت انسان همين طور است زيرا حقيقت يعني حق در جلوه‌اي خاص، مثل جلوه‌ي حق در آينه‌ي اين تاريخ. وقتي خدا را در حقيقتي يافتيد و به او نظر کرديد، هيچ‌وقت نمي‌توانيد با زبان مفاهيم و در قالب منطق ارسطويي آن را وصف کنيد. بايد مانند اميرالمؤمنين( او را وصف کنيد همان‌طور که حضرت در نهج‌البلاغه به حضرت حق و تجلي او در اشياء اشاره مي‌کنند. مثلا‍ً در همان خطبه اول در توصيف خدا به زبان اشاره اين‌طور اظهار مي‌دارند: «مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لا بِمُزَايَلَة» او با هرچيزي هست نه به آن صورت که در کنار آن چيز باشد، و غير هر چيزي است، نه به آن صورت که جداي از آن باشد. ملاحظه کنيد اين توصيف، توصيفي نيست که به صورت استدلالي و انتزاعي باشد، با اين توصيف که زبان اشاره است، تنها مي‌توان سعي کرد با چنين حقيقتي در هر جايي روبه‌رو بود. از خود مي‌پرسيد يعني چه «با هر چيزي هست امّا نه اين‌که قرين و پهلوي آن باشد و غير آن چيز است نه اين‌که جدا از آن باشد.» هرچه بيشتر فکر کنيد، کار سخت‌تر مي‌شود مگر آن‌که به کمک چنين اشاره‌اي او را با نظر به مخلوقاتش در منظر خود بيابيد. اميرالمؤمنين( در توصيف خود با زبان اشاره به حقيقتي که در مقابل ما است و در هر چيزي نمايان است؛ اشاره کردند. آري! خداوند همه‌ي عالَم را در برگرفته است، اما نه اين‌که پهلوي جزء‌جزءِ عالم باشد. اگر خدا را در افق جان‌تان بخواهيد، اين آن خدايي است که دنبال آن هستيد. 

حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در همان سال اول انقلاب در پيام خود به «کنگره‌ي نهج‌البلاغه» نوشتند: «متفکران، انديشمندان، صاحب نظران، صاحبان دل، بشينند دور هم و اين سطر را معنا کنند.» اين نحوه‌ي بودنِ حقيقت است و به همين جهت عرض شد: «در نظرانداختن به حقيقت، آن اشارت است که مي‌تواند نقش‌آفرين باشد.» فقط مي‌توان با زباني خاص به آن اشاره کرد، نه آن‌که با زبان عبارت بتوان آن را توصيف نمود. زبان اشارت جهت تفکر نسبت به انقلاب اسلامي ما را به حقيقت آن نزديک‌تر مي‌کند. فکر به همان معنايي که در آخر آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل از آن سخن گفته شد و به پيامبر( فرمود: ذکر را بر تو نازل کرديم تا براي مردم آن‌چه بر آن‌ها نازل شده است را تبيين کني. «لَعَلَّهُم يتَفَکَّرون» اميد است با آن تذکر و تبيين، حقيقت را در خود بيابند، اين يک نوع فکر است. تشييع‌کنندگان شهدا دارند با حقيقتي که مربوط به اين تاريخ است فکر مي‌کنند. متأسفانه هميشه ما فکر را آن مي‌دانيم که منطق ارسطويي به آن پرداخته است. نمي‌خواهم بگويم آن فکر نيست، ولي اين فکر که شما بخواهيد با انقلاب اسلامي نسبتي برقرار کنيد هم فکر است آن هم با هويتي بسيار ارزشمند.

توانايي‌هاي زبان اشارت
عرض شد: «از آن جهت که انقلاب اسلامي يک حقيقتِ معنوي است و نه يک اتفاقِ تاريخي، با زبان اشارت ما را به حقيقت نزديک مي‌کند.» پس بايد به آن اشاره کرد. البته براي کسي که در حالت کلّي از عالم انقلاب اسلامي بيرون نباشد و بتواند اجمال انقلاب اسلامي را در خود بيابد، در آن صورت شما با اشارت‌هايي که مي‌کنيد آن اجمال را به تفصيل تبديل مي‌نماييد. قرآن مي‌فرمايد: «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقين»‏ اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا خداوند مي‌فرمايد بدون شک اين کتاب وسيله‌اي است براي هدايت کساني که متقي باشند؟ از طرفي انسان متقي يعني کسي که حقيقت را مي‌شناسد ولي به صورت اجمال. حال اين قرآن آمده است تا بگويد شمايي که به دنبال حق و حقيقت هستي و خود را تا آن‌جا که ممکن است در اين مسير محفوظ داشته‌اي تا به به باطل گرفتار نشوي، من با تو حرف دارم. از اين لحاظ کسي زبان قرآن را متوجه مي‌شود که بناي تقوا داشته باشد؛ قرآن آن اجمال را تفصيل مي‌دهد و تبديل اجمال به تفصيل، فقط با اشاره ممکن است. شما اگر بخواهيد خدا را اثبات کنيد اجمال و تفصيل نمي‌خواهد. مي‌گوئيد هر ممکن‌الوجودي نيازمند به واجب‌الوجود است، پس خدا به عنوان واجب‌الوجود بايد موجود باشد. اجمال، جايي است که حقيقتي سوسو مي‌زند و شما مي‌خواهيد هرچه بيشتر به آن نزديک شويد. در اين رابطه است که جناب حافظ مي‌فرمايد: «چه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشکل‌ها.» چون مي‌خواهد آن شوق دروني را با شفافيتِ بيشتر احساس کند. به همين جهت عرض مي‌شود: «البته زبان اشارت به انقلاب اسلامي براي کسي است که متقي باشد و اجمال آن‌را در خود دارد.» به همين جهت در اولين جلسه عرض شد مخاطبِ بنده رفقايي هستند که کليات انقلاب اسلامي را مي‌فهمند و قبول دارند. 
«ما مي‌خواهيم انقلابي را که قبول داريم، از آنِ خود کنيم. مثل تدبّر در قرآن براي از خودکردنِ آن باوري که از قرآن داريم.» شما مي‌گوييد من قبول دارم اين قرآن وَحي است، ولي قرآن اصرار دارد در آيات من تدبّر کن تا با آن تدبّر همان مَلکي که قلب پيامبر( را منوّر کرد، در بستر اين وَحي نور خود را بر تو بيفشاند. زيرا بايد فرشته‌ي الهي تو را نوراني کند، با الفاظ که کسي نوراني نمي‌شود. اين‌جا است که تأکيد مي‌شود: اگر انقلاب اسلامي حقيقت دوران است، ما ابتدا بايد يادمان باشد حقيقت را مي‌توان با زبان اشاره فهميد. 
اساساً اشاره در جايي معنا دارد که مخاطب از آن موضوع آگاهي اجمالي دارد و آن موضوع، طوري است که خود را همواره آشکار مي‌کند و پنهان مي‌نمايد. چيزي که قابل اشاره است مثل اين ليوان نيست تا آدم ببيند، مثل نور است که هم مي‌توان به آن اشاره کرد و هم به صورتي معين ظهور نمي‌کند که کاملاً در معرض نگاه شما قرار گيرد. مثل حضور خود خدا در اوايل ماه رمضان که گويا بيشتر آشکار مي‌شود ولي در دهه‌ي دوم همان ماه آرام‌آرام ظهورش کم مي‌شود تا شما به دنبالش برويد، به تعبيري «لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» تا ببينيم شما چگونه عمل مي‌کنيد؟ اول ماه رمضان مي‌آيد و همه را به شوق مي‌آورد و مساجد شلوغ مي‌شود، ولي ملاحظه مي‌کنيد که به مرور از شلوغي آن کاسته مي‌گردد؛ حقيقت هميشه در هر ظرف و صحنه‌اي به همين صورت به ظهور مي‌آيد. در مورد انقلاب اسلامي که معتقدم بايد نسبت به آن اميدوار باشيم، به جهت وَجه حقاني آن است که ملاحظه مي‌کنيد چگونه در آينه‌ي دفاع مقدس ظهور مي‌کند و چگونه پس از آن در خفا مي‌رود و دوباره ظهور مي‌کند و دوباره در خفا مي‌رود. به همين جهت به ما فرموده‌اند در نسبت با حقيقت، صبر و تقوي پيشه کنيد. روحيه‌ي صبر و مقاومت در رابطه با عهدي که با حقيقت دورانِ خود بسته‌ايم بسيار کارساز است. واژه‌ي «صبر» در قرآن و تأکيد قرآن بر صبر در همين رابطه است، واژه‌ي عجيبي است. يعني حال که آن حقيقت در صحنه‌اي ظهور کرد و سپس رُخ برکشيد و در خفا رفت، تو بر عهد خود نسبت به آن حقيقت پايدار بمان و به همين جهت اولياء الهي در دعاي خود با حضرت حق اظهار مي‌داشته‌اند: «اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْئَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرينَ لَک» هر چقدر انسان در مسير رجوع به حقيقت پيش رود بيشتر متوجه مي‌شود قاعده‌ي خدا چنين است که در هر صحنه و زمانه‌اي چهره‌اي را مي‌نماياند و باز آن چهره را پس مي‌گيرد. و اگر خود را در ملکه‌ي صبر رشد ندهيم همين‌که او چهره‌ي خود را پس مي‌گيرد به روحيه‌ي طاغوتيِ خود برمي‌گرديم و عهد خود با حقيقت را مي‌شکنيم و خداوند با همين محروميت‌هاست که مي‌خواهد صبر ما را امتحان کند. اين‌که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» فرمودند انقلابي ماندن مهم است، مبتني بر اين قاعده‌ي توحيدي است، و اين‌که ذات حقيقت طوري است که تنها مي‌توان به آن اشاره کرد، از آن جهت است که همواره در ظهور و خفا است. جناب حافظ در همين رابطه مي‌فرمايند:

	آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

	نکته‌ها هست در اين، محرم اسرار کجاست؟



محرم اسرار يعني آن کسي که با حقيقت مأنوس شده و آن را از خودش کرده است، يعني مقام «إذْ رَمَيت». مي‌فرمايند: اشارت را هرکسي نمي‌فهمد، آن کس که اهل بشارت است زبان اشارت را مي‌فهمد. اگر ما در مقام توجه به مقام اشارت قرار نگيريم زيبايي‌هاي ارتباط با خدا را نمي‌چشيم و خطر جداشدن از انقلاب، همواره ما را تهديد مي‌کند، زيرا نسبت به آن‌چه با اشارت بايد به آن برسيم غافل‌هستيم. انقلاب اسلامي را در حدّي مي فهميم که يک جريان سياسي است و بعد هم کم مي‌آوريم و از صحنه‌ي انقلاب خارج مي‌شويم. آري! «نکته‌ها هست در اين‌که - انسان از اشارت به بشارت برسد- محرم اسرار کجاست.» با سياست‌بازي به هيچ بشارتي نمي‌رسيم. شيطان عبادت زيادي کرد ولي چون جان خود را به سوي حقيقت روان نکرده بود، گفت: «أَنَا خَيْرٌ مِنْه‏» من از آدم بهترم، و اشاراتي که آينه‌ي وجود آدم به اسماء الهي داشت، متوجه نشد. «نکته‌ها هست در اين، محرم اسرار کجاست؟»

رابطه‌ي حقيقت با ما
زبان اشارت چندين معنا از يک موضوع را در مقابل انسان مي‌گشايد و اگر آن موضوع، وَجهي از حقيقت باشد تنها با زبان اشارت قابل فهم است. اين‌طور نيست که فکر کنيد اگر يک چيزي را در نسبت با حقيقت بفهميد کار تمام است زيرا زبان اشارت، حيطه‌اي از موضوع را در مقابل ما مي‌گشايد تا ما بتوانيم جوانب مختلف موضوع را بنگريم، نه آن‌که آن را در تعريف منطقي آن محدود کنيم - چون ديدار مي‌کند و پنهان مي‌شود و باز به صورتي ديگر ظهور مي‌کند- و ما در نسبت با انقلاب اسلامي، بينِ اين آشکاري و پنهاني جاي داريم. اين کجا و اين‌که فکر کنيد مطلب را يافتم و تمام شد، کجا! انقلاب اسلامي که حقيقت اين دوران است، بين آشکاري و پنهانيِ آن حقيقت قرار دارد و تحمل آن آسان نيست زيرا افراد دوست دارند امورات‌شان سر و سامان بگيرد و راحت شوند. به طرف مي‌گويند آقا! تکليف ما را يک‌سره کن، زيرا نمي‌توانند بپذيرند حقيقت در نسبت با ما آشکار مي‌شود و پنهان مي‌گردد. عطار در اين رابطه مي‌گويد: 
	دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم 

	ز ارباب يقين بودم سر دفتر دانايي


	ترسا بچه‌ام افکند از زهد به ترسايي

	اکنون من و زُنّاري در دير به تنهايي


	امروز دگر هستم دُردي کشم و مستم

	در بتکده بنشستم دين داده به ترسايي


	نه محرم ايمانم نه کفر همي دانم

	نه اينم و نه آنم تن داده به رسوايي


	دوش از غم فکر و دين يعني که نه آن، نه اين

	بنشسته بُدم غمگين شوريده و سودايي


	ناگه ز درون جان در داد ندا جانان

	کاي عاشق سرگردان تا چند ز رعنايي


	روزي دو سه گر از ما گشتي تو چنين تنها

	باز آي سوي دريا تو گوهر دريايي


	پس گفت در اين معني نه کفر نه دين اولي

	برشو تو ازين دعوي گر سوخته‌ي مايي


	هرچند که پُر دردي کي محرم ما گردي

	فاني شو اگر مردي تا محرم ما آيي


	عطار چه داني تو وين قصه چه خواني تو

	گر هيچ نماني تو اينجا شوي آنجايي



مي‌فرمايد شرايط من از جهت فهم دين خوب بود، براي خود شيخي بودم و جلو مي‌رفتم و استدلال مي‌کردم و آدم با سوادي بودم، يک‌مرتبه ترسابچه‌ا‌‌ي
 آمد و ما را به هم ريخت. جناب عطّار قبل از اين ملاقات، اهل يقين عقلي بود و با صد دليل مي‌توانست باورهاي خود را اثبات کند و حالا به خود آمده است که گويا جاهاي ديگري هم هست و نمي‌داند در چنين ساحتي خود را بايد چه بنامد، کافر يا مؤمن؟
ندايي بي‌صدا از درون جان سر برآورد که تو از اين حرف‌ها بيرون رفته‌اي و نحوه‌ي بودن خود را با آن‌چه در قبل بودي ارزيابي مکن. در ساحتي وارد شده‌اي که ساحت آشکاري و پنهاني حقيقت است.
	ناگه ز درونِ جان در داد ندا جانان

	کاي عاشق سرگردان تا چند ز رعنايي 



ما در نسبت با انقلاب اسلامي بين اين آشکاري و پنهاني جاي داريم. شايد هنوز بعضي از رفقا گرفتار اين حالت نشده باشند، آماده باشيد، گرفتار ساحتي مي‌شويد که در پيش خود مي‌گوييد اين ديگر چيست؟ اين‌که مي‌گويند: «بي پير مرو تو در خرابات»، اين‌جا پير کمک مي‌کند تا معناي احوالات ما برايمان روشن شود. ما بين آشکاري و پنهاني نسبت به حقيقتِ دوران خود جاي داريم و با اشارت‌ها مي‌توانيم نسبت به آن، تفکر کنيم. اين معنايي که به نام انقلاب اسلامي سراغ ما آمد اگر کسي بخواهد براي ما تحليل کند عملاً ما را از حقيقت دور مي‌کند، بايد انوار آن حقيقت را به سوي ما بگشايد. بهترين شخص براي نشان‌دادن انوار حقيقت انقلاب اسلامي در اين دوران، رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» هستند که نشان مي‌دهند دشمنان چگونه مي‌خواستند در افغانستان يک ملا عمر درست کنند براي اين‌که يک ميخ بشود در پهلوي ما، و نشد؛ به عراق حمله کردند براي اين‌که دائماً براي ما مزاحمت ايجاد کنند، و نشد. تجاوز هشت‌ساله به ايران را راه انداختند براي سقوط نظام اسلامي، و نشد. براي ما اين صحنه‌ها اشارت است و آن کس که اهل بشارت است ناتوانايي آن‌ها را بشارت مي‌بيند. حال اگر کسي منکر اين‌ها شد شما چکارش مي‌توانيد بکنيد؟ فکر نکنيد با دلايلِ انتزاعي مي‌توانيد او را قانع کنيد. موضوعي که امروز در صحنه است چيزي نيست که با زبان انتزاعي و استدلالي بتوان آن را نشان داد. بله زماني موضوعاتي داشتيد که با زبان انتزاعي مي‌توانستيد آن‌ها را اثبات کنيد، مثل آن‌که مي‌خواستيد خدا را اثبات کنيد. امروز اين‌هايي که منکر حضور تاريخي انقلاب اسلامي هستند، کدام‌شان منکر خدا مي‌باشند؟ دوره، دوره‌ي نظر به خداوند است در مظاهر تاريخي. کساني هستند که فرار مالياتي دارند و وام‌هاي زيادي از بانک‌ها مي‌گيرند و موجب تورم مي‌شوند، و عموماً خدا را هم قبول دارند؛ ولي امروز تنها با اعتقاد به وجود خدا نمي‌شود در اين تاريخ قرار گرفت و از وسوسه‌هاي شيطان مصون بود. براي حضور در تاريخِ قدسي، دلِ مصفّا نياز است تا بتواند با خدا مأنوس شود. اين‌جا است که شهيد آويني سخن مي‌گويد که «انسان‌ها با دل‌شان زندگي مي‌کنند نه با عقل‌شان.» جوانان ما که جبهه رفتند به صرف دستور فلان فقيه نرفتند، به دستور شخصي رفتند که مي‌خواست آن‌ها در اين تاريخ، خدا را به جامعه برگردانند، حضوري ذيل سايه‌ي نور خدا. بايد به چيز ديگري فکر کرد و آن اين است که ما در نسبت با انقلاب اسلامي، بينِ آشکاري حقيقت و پنهاني آن جاي داريم و با اشارت‌هاي خاصي که رهبر معظم انقلاب متذکر آن‌هستند، مي‌توانيم نسبت به معناي آن تفکر کنيم و مي‌توانيم آن معنا را مبناي تفکر خود قرار دهيم، همان‌طور که آيه‌ي «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» را مبناي تفکر خود قرار مي‌دهيد و بزرگي انسان‌ها را به تقوا مي‌دانيد. انقلاب اسلامي حقيقتي است که اگر آن را درست ببينيم مي‌توانيم آن را مبناي تفکر قرار دهيم و جايگاه حقيقي هرچيزي را معين کنيم از آن جهت که تفکر، تاريخي است و هر چيزي در تاريخ خودش معنا مي‌شود. تفکر، تاريخي است و در بستر تفکر نسبت به انقلاب اسلامي، هرگونه فهم و درکي از مسائل زمانه در جاي خود قرار مي‌گيرد. عطار فرمود: 
	دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم

	ز ارباب يقين بودم، سر دفتر دانايي



تا ديروز آن‌چه مرا معنا مي‌کرد زهد بود، ولي با حضوري که امروز يافتم «اکنون من و زنّاري در دير به تنهايي» بايد به عشق نظر کنم. «زنّار» در اين‌جا به معناي بر عهد با خدا کمربستن است.
و در آخر فرمود: «گر هيچ نماني تو، اين‌جا شوي آن جايي» يعني در عين اين‌که در اين دنيا هستي، با حقيقت مرتبط مي‌شوي و فرش را به عرش متصل مي‌گرداني، بين آشکاري و پنهاني قرارداشتن چنين حالتي است. پس اگر خواستيم با حقيقت مرتبط باشيم بايد بدانيم رويکرد و آداب خاصي بايد در ميان آيد، نمي‌شود در زهدِ تفکر متافيزيکي و تفکر انتزاعي باشيم و با مفاهيم، زندگي کنيم و بخواهيم حقيقت بر ما رخ نماياند. زبان اشاره، اولين شرط نظر به حقيقت است. 

ما و زبان هستي
28- «ما چاره‌اي نداريم تا در اين تاريخ زباني را بگشاييم که به مدد آن زبان، بتوانيم انقلاب اسلامي را درک کنيم، زيرا آن‌چه امروز به عنوان زبان در بين ما جريان دارد، فاقدِ آن توانايي است که بتواند تصوري به مخاطب بدهد تا مخاطب بدون ابهام متوجه‌‌ي ذات تاريخي انقلاب اسلامي شود و آن کلمات و آن زبان، در توصيف انقلاب اسلامي در حوزه‌ي ظاهرِ الفاظ متوقف نگردد و در نتيجه مخاطب بفهمد چگونه مي‌توان پذيرفت انقلاب اسلامي افرادي را به صحنه آورده که با انتخاب خود مي‌توانند تا مرز شهادت، زندگي خود را معنا کنند.»

اين زبان، کدام زبان است که مي‌تواند همچون جناب حافظ بگويد:

	سرها چو گوي در سرِ کوي تو باختيم

	

	
	واقف نشدکسي‌که چه‌کوي است و اين چه گوست



ما چاره‌اي نداريم تا در اين تاريخ زباني را بگشاييم که به مدد آن زبان بتوانيم انقلاب اسلامي را درک کنيم. زباني مي‌خواهيم که آن زبان، زبان خود انقلاب اسلامي باشد. به عنوان مثال؛ شما يک وقت يک گل را نگاه مي‌کنيد و محو آن گل مي‌شويد، ولي يک‌وقت تلاش مي‌کنيد ببينيد آن گل چه مي‌گويد. آيا مي‌شود مجال دهيم تا گُل خود را بنماياند؟ ولي يک‌وقت نظر خود را در وصف گل بيان مي‌کنيد، در اين‌جا زبان، زبان گل نيست. آيا مي‌شود سلوکي داشته باشيم که گل از خود بگويد و «به طريق ترجماني من از او سخن بگيرم به شما جواب گويم؟» يعني راهي هست که ما، گفتِ گل بشويم و زندگي را از درونِ زندگي بشناسيم؟ 

اگر زندگي را بايد در وَجه تاريخي خود جستجو کنيم، انقلاب اسلامي همان وجه تاريخي ما است و حضرت حق در اين تاريخ در آينه‌ي انقلاب اسلامي به صحنه آمده است، نه آن‌که خداوند را در بيرون از آن جستجو نماييم. کافي است سعي کنيم به سوي انقلاب اسلامي روي آوريم تا آگاهي ما از آن به وسيله‌ي خودِ انقلاب شکل بگيرد، و نه با پيش‌فرض‌هاي خود. با توجه به آيه‌ي «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي‏ شَأن‏» خداوند در اين يوم و تاريخ به صورت انقلاب اسلامي به صحنه آمده است و کيفيت روي‌آوردن ما به انقلاب، دو حالت دارد: يا با نظر و تحليلِ خود در وصف انقلاب اسلامي قدم بر‌داريم، يا اين‌که بدانيم راهي هست تا انقلاب اسلامي خودش به زبان آيد و گفتِ هستي شود و ما زبان انقلاب اسلامي بشويم. آيا سلوکي و تفکري هست که از طريق آن، ما زبان انقلاب اسلامي و زبان هستي بشويم؟ از آن جهت که هستي در اين تاريخ در آينه‌ي انقلاب اسلامي ظهور کرده است. 
حال سؤال اين است که آن زبان چگونه مي‌تواند باشد؟ آيا خود انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت دوران بايد از خود بگويد يا ما بايد در مورد آن نظر بدهيم؟ اين است آن نکته‌اي که بايد براي عزيزان مسئله باشد. زباني که جناب حافظ به جهت فقدان آن زبان، ناله سر مي‌دهد که: 
	سرها چو گوي در سرِ کوي تو باختيم

	

	
	واقف نشدکسي‌که چه‌کوي است و اين چه گوست



مي‌گويد: خدايا! ما در اين تاريخ، ايثار بزرگي را به ظهور آورديم، ولي هنوز کسي نفهميده است ما چکار کرديم. «واقف نشد کسي که چه کوي است و اين چه گوست.» آن کوي، به عنوان انقلاب اسلامي، کوي خدا است. ما در کوي خدا سرها چون گوي در مقابل حضرت حق باختيم، ولي براي تبيين آن‌چه انجام شد، ما چه زباني بايد بگشاييم؟ بنده مي‌خواهم عرض کنم تا ما در ارائه‌ي نظر خود نسبت به آن آينه‌ي حق‌نما، گنگ نشويم آن زباني که از درون ما سخن مي‌گويد را نمي‌يابيم و آن آينه به درخشش در نمي‌آيد. آيا حضور اعجاب‌انگيز مردم در 22 بهمن‌ها سخني نيست که انقلاب اسلامي در به ظهورآوردنِ آن صحنه‌ها، اظهار مي‌دارد؟
عُمّان ساماني هم تا در مقابل کربلا ساکت نشد، کربلا به سخن نيامد، مي‌گويد: 

	کيست اين پنهان مرا در جان و تن

	کز زبان من همي گويد سخن



«گنجينة الأسرار» عمّان ساماني يک گفتِ متعالي از کربلا است تا اسرار کربلا فاش شود. در ادامه مي‌گويد:

	اين که گويد از لب من راز کيست؟

	بنگريد اين صاحب آواز کيست؟



متوجه‌ي اين امر هست که ديگري دارد از طريق او حقيقت کربلا را آشکار مي‌کند. در ادامه در نسبت انسان با آن حقيقت مي‌گويد:
	در من اين‌سان خود نمايي مي‌کند

	ادعاي آشنايي مي‌کند



خود را آشکار مي‌کند زيرا از جنسِ «وجود» است و «وجود» در هرجا که امکان تجلّي داشته باشد تجلّي مي‌کند. جناب عمّان ساماني اجازه داد تا حقيقتِ وجودي کربلا از زبان او خود را بسُرايد و عمّان ساماني به آن ترانه گوش سپرده است. گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي از همين نوع است و آن ندا مي‌تواند زبان ما را در برگيرد و مهم‌ترين رخداد اين تاريخ را به گفت آورد، به همان صورتي که مي‌توانيد سخنان رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» را ملاحظه کنيد که چگونه گفتي است از انقلاب اسلامي. شواهد حاکي از آن است که خلوص ايشان نسبت به انقلاب موجب شده است تا انقلاب اسلامي از طريق ايشان خود را ظاهر کند. به همين جهت مانند خود انقلاب، گفتي است معجزه آسا. مثل نزول سوره‌هاي قرآن که معجزه‌وار به مناسبت شرايطي که پيش مي‌آمد، خداوند حقيقت را بر قلب پيامبر( نازل مي‌کرد. مسلمانان در بعضي مراحل مي‌ماندند که در آن مرحله چگونه فکر کنند و يک مرتبه سوره‌اي نازل مي‌شد و تکليف همه را روشن مي‌نمود. آن‌که در اين موارد به سخن مي‌آمد، خودِ هستي بود. آري! آن آيات سخن خدا بود ولي با اين خصوصيت که مسلمانان با نزول آن سوره از مسئله‌اي که داشتند، آزاد مي‌شدند. زيرا آن سوره‌ها سخن خدا بود براي ادامه‌ي تاريخي که با اسلام در آن تاريخ شروع شده بود؛ همين‌که آيات نازل مي‌گشت همه‌چيز عوض مي‌شد و ورق بر مي‌گشت و همه مي‌فهميدند تکليف‌شان چيست، چون خود را به آن حقيقت سپرده بودند و حال، آن حقيقت است که به «گفت» درآمده، ولي با نزول بر قلب حضرت محمد(. آيا به صحنه‌آمدنِ حقيقت منحصر به همان تاريخ است، يا خدا در هر زماني «شأني» و «گفتي» دارد؟ آيا ما در امام خميني و مقام معظم رهبري هم اين را نمي‌بينيم که اين سخنان، سخن خدا است؟ حضرت امام و مقام معظم رهبري در بستر انقلاب اسلامي مي‌خواهند سخن خدا را که در آينه‌ي انقلاب اسلامي ظهور کرده به گوش مردم برسانند. قبول دارم کسي که از حقيقت انقلاب اسلامي بيگانه است، هيچ‌کدام از اين حرف‌ها را به راحتي تصديق نمي‌کند، اما کسي که در نسبت با انقلاب اسلامي خودش را شکل داده است تصديق مي‌کند زبان اين بزرگان، زبان ديگري است؛ منتها در بستر تاريخي که از طريق پيامبر خدا و اهل‌البيت( گشوده شده و ذيل ايمان به وَحي الهي، زبان اين بزرگان زبان خدا محسوب مي‌شود ولي نه مستقلاً.

حتماً بر روي اين نکته فکر کرده‌ايد؛ «فهم» آن‌گاه که به گشودگي در مي‌آيد خصلت زباني دارد. در آن حالت متوجه‌مي‌شويد گويا زبان‌تان زبان ديگري است. در همين رابطه مي‌گوييم انقلاب اسلامي زبان دارد و اگر با زبان انقلاب اسلامي صحبت کنيم، با زبان تاريخي که در آن هستيم و ما را فرا گرفته است صحبت کرده‌ايم. و اگر با زبان انقلاب اسلامي صحبت نکنيم با زباني صحبت کرده‌ايم که مربوط به اين تاريخ نيست. زبان کهنه‌اي است که هيچ معنايي از آن ظهور نمي‌کند و جوانان ما نمي‌توانند آن را بپذيرند.
فهمِ بي‌صدا، بر شبکه‌اي از فهم‌هاي پيشين مبتني است. يعني شما اين فهم را در نسبت با امام حسين( و تاريخ گذشته داريد و آن فهم‌ها در زبان سکني دارد و آن فهم‌ها بايد زباني متناسب با خود داشته باشد، زيرا هر فهمي زبان خود را دارد و همبستگي اجتماعي را در اين حالت ممکن مي‌سازد. اگر انقلاب اسلامي در فهم ما در ميان نيايد و زبان مناسب خود را نگشايد همين است که مي‌بينيد، هر کسي براي خودش يک فکري دارد و به راهي مي‌رود.
سؤال: مخاطبي که انقلاب اسلامي مي‌خواهد تربيت کند به چه شکل بايد تربيت شود تا بتواند انقلاب را از اين معضلات عبور دهد؟
ريشه‌ي معضل اداري ما
جواب: ملاحظه کنيد که حقيقت همواره خود را نشان مي‌دهد، اين انسان‌ها هستند که بايد تلاش کنند نسبت‌شان را با آن شکل دهند. يعني اين معضلات، معضلات انسان‌هايي است که از انقلاب اسلامي فاصله گرفته‌اند، نه اين‌که مربوط به انقلاب باشد. ما خود را در تنگناهايي انداخته‌ايم که ريشه در سبک زندگي غربي‌ها دارد و هرگز آن سبک زندگي در اين‌جا جواب نمي‌دهد. تاريخي شروع شده است که اگر کسي مسئله‌اش را با انقلاب اسلامي حل نکند خودش معضل خودش مي‌شود. وقتي مي‌بينيم ادارات به اين معضل افتاده‌اند، بايد به فکر راهي باشيم که در انقلاب اسلامي نهفته است، نه اين‌که با هرچه غربي‌کردنِ خود، مشکلي بر مشکلات گذشته بيفزائيم. بنده از «آتش به اختياري» که مقام معظم رهبري فرمودند اين افق را گشوده ديدم که ما بايد راهي را انتخاب کنيم که گرفتار اين معضلات نباشيم، اين‌ها معضل خودشان باشد. مي‌خواهم عرض کنم شما انتظار نداشته باشيد در نهادهايي که در بستر نظام غربي شکل گرفته‌اند، بتوانيد راهي را طي کنيد که از جنس انقلاب اسلامي است. شما آمديد در انقلاب اسلامي در کنار ارتش، سپاه پاسداران را شکل داديد و نشان داديد اين ارتش است که بايد خود را همتراز انقلاب کند. حاصلش اين شد که ارتش در حال حاضر کم‌تر از سپاه نيست. آمديد هويت‌بخشي کرديد. آيا ما فکرش را کرده‌ايم به جاي دولت مدرن، چه نهادي مي‌خواهيم؟ يا اين‌که دائم انتظار داريم دولتي که در بستر فرهنگ مدرن و عقل مدرن شکل گرفته، آرمان‌هاي انقلاب اسلامي را پياده کند؟ مرحوم شهيد باهنر و شهيد رجايي هرگز نمي‌خواستند مسير دولت به اين‌جاها کشيده شود، بقيه‌ي دولت‌ها هم خودشان را جاي ديگري تعريف کرده بودند. دولت نهم و دهم هم تاريخ خود را گم کرد و نشناخت در چه موقعيتي است. 

آيا فکر کرده‌ايم ما براي ادامه‌ي انقلاب اسلامي مي‌توانيم به راهي بينديشيم که آن راه در کنار دولت باشد ولي جنبه‌ي مردمي آن غالب گردد تا دولت‌ها آرام‌آرام با اهداف پيشِ روي انقلاب اسلامي خود را تطبيق بدهند؟ در اين نحوه دولت که امروز در کشور ما هست، شخص کارمند وقتي حقوق مي‌گيرد فکر مي‌کند کارش را کرده است، فکر نمي‌کند در إزاي دريافت آن حقوق بدهکار است و بايد هدفي را دنبال کند. اين همان قضيه است که «جايي را کَندند تا لوله‌گذاري کنند، يکي زمين را مي‌کند و ديگري قرار بود لوله‌گذاري کند و سومي بنا بود روي لوله‌ها را خاک بريزد. دومي يادش رفته بود لوله بگذارد و سومي هم داشت به گمان خود کار خود را مي‌کرد و در آن کانالي که کنده بودند، خاک مي‌ريخت.» چون در کار خود يعني پرکردن کانال به هدفي فکر نمي‌کرد. اين يعني روحي که نمي‌تواند به کارش فکر کند، به حقوقي که دريافت مي‌کند فکر مي‌کند، چون در فضاي غربي تربيت شده و نه در فضاي تکليف ديني؛ و معضل اداري ما در اين نحوه تفکر است. در دفاع مقدس، شما ملاحظه کرديد که چون دولتي اداره نمي‌شد و هرکس احساس تعهد مي‌کرد، کارها جلو مي‌رفت، کسي منتظر نبود يک نفر ديگر بيايد آن کار را انجام دهد، خودش آن کار را انجام مي‌داد. در نهاد دولت اين معنا نيست. 

سؤال: در حال حاضر که زمام امور در دست دولت است، چگونه مي‌توانيم در امور اجرايي، اهداف انقلاب را دنبال کنيم؟ با اين مشکل به چه شکلي مي‌شود کنار آمد؟
جواب: بنده معتقدم زمام امور بيشتر در دست ضعف ما است. ما در بسياري از موارد امورات‌مان را بدون دليل به دولت وصل کرده‌ايم، اعم از اموري مثل کشاورزي و يا آموزشي و اقتصادي. کشاورز ما مي‌گويد اگر بانک‌ها به ما وام ندهند نمي‌توانيم کار کنيم. دامدار ما يک گاوداري درست کرده که گاوهايش را بايد ميلياردي بخرد، در حالي‌که اگر مثل هندوستان همان چند گاوي که کنار خانه‌ي هر کشاورز بود را پرورش مي‌داديم، قضيه فرق مي‌کرد و وابستگي به بانک و وابستگي به خارج پيش نمي‌آمد. به قول شوماخر در کتاب «کوچک، زيباست»، با داشتنِ چنين گاوداري‌ها است که وابستگي زياد مي‌شود، در حالي‌که هرچيزي کوچکش، زيباست و ما را گرفتار تصدي‌گري دولت نمي‌کند، چيزي که رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تأکيد دارند.

کشاورز ما قسمتي از زمينش را خودش گندم مي‌کاشت و قسمتي از آن را به محصولات ديگري که نياز داشت، اختصاص مي‌داد و قسمتي از آن را هم محصولاتي مي‌کاشت تا بفروشد و چرخش اقتصادي‌اش را شکل دهد. در حالي‌که در حال حاضر همه‌ي کشاورزها به اميد صادارت به خارج کشور، يک‌مرتبه پياز يا سيب‌زميني کشت مي‌کنند و بعد هم محصولات‌شان روي دست‌شان مي‌ماند و ورشکست مي‌شوند و اقساط وامي را هم که از بانک گرفته‌اند، نمي‌توانند پس بدهند زيرا به اميد دولت زندگي کردند. بدين جهت مي‌توان گفت زمام امور مربوط به ضعف ما است و نه به دولت. يعني ما آن عقلانيتي را که خودمان بايد به کمک آن زندگي خود را مديريت کنيم، تقريباً در همه‌جا از دست داده‌ايم. اين وابستگي‌هاي افراطي موجب شده که حتي وقتي هم با وام‌گرفتن مي‌خواهيم امورات‌مان را بگذرانيم، عملاً نتيجه‌ي کارمان را بايد به بانک‌ها بدهيم و همواره بدهکار باشيم. «آتش به اختيار»ِ مردم از يک طرف و عدم تصدي‌گري دولت از طرف ديگر ما را وارد گردونه‌ي ديگري از انقلاب مي‌کند غير از آن‌چه فعلاً در آن هستيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته» 

جلسه‌ی دهم
انقلاب اسلامي و «زباني» که بايد ظهور کند
بسم الله الرّحمن الرّحيم

زباني متفاوت براي شهادتي متفاوت
در جلسات قبل عرايضي در مورد زبان اشارت به ميان آمد که چگونه زبان اشاره دست ما را در دست حقيقت مي‌گذارد و عرض شد زباني که بخواهد انقلاب اسلامي را متذکر شود، بايد زبان اشارت باشد از آن جهت که انقلاب اسلامي حقيقت دوران ما است. و نيز بحث شد؛ «فهم» آن‌گاه که به گشودگي درآيد خصلت زباني دارد و واژه‌هاي مخصوص به خود را به ظهور مي‌آورد، و مثال کربلا در سخنان جناب عمّان ساماني زده شد. حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِم‏»
 خداوند با بعضي از بندگانش در فکرشان نجوا مي‌کند و در درون عقل‌هاي‌شان با آن‌ها سخن مي‌گويد؛ اين نشان مي‌دهد خداوند است که در اين موارد به «گفت» آمده است.

آرام‌آرام به اين خودآگاهي بايد برسيم که چه زباني بايد در ميان آيد که آن زبان، ظرفيت اشاره به حقيقت را داشته باشد، عرض شد آن زبان، جز زبان اشارت نيست، زيرا آن‌چه براي انسان مهم است رجوع به حقيقت است و تنها با حقيقت مي‌توان زندگي حقيقي را دنبال کرد و اساساً جذبه‌ي ما در ازاي رجوع به حقيقت محقق مي‌شود. زباني که بتواند انقلاب اسلامي را توصيف کند، زبان اشاره به حقيقت است و از آن طريق جاذبه‌هاي انقلاب اسلامي ظهور مي‌کند. اگر بتوانيم آرام‌آرام نشان بدهيم که زبانِ اظهار انقلاب اسلامي، زبانِ حقيقت است؛ بحث به خودي خود راه‌هاي ارزشمندي را در مقابل ما مي‌گشايد. انتظار بنده از رفقا اين است که مواظب باشند هيچ نکته‌اي از دست نرود، چون ما نمي‌خواهيم در اين مباحث اطلاعاتي کسب کنيم تا اگر اطلاعي از دست رفت، اطلاعات ديگر جاي آن را بگيرد. اين مباحث مثل راه‌رفتن است که براي طي هر منزلي بايد منزل قبلي طي شده باشد، يا مثل صعود طولي است که هر پلّه‌اي را طي نکنيم، پلّه‌هاي بعدي طي نمي‌شود.

سخن در اين بود که چه توصيفي از انقلاب اسلامي بايد داشت؟ انقلابي که توانسته‌است افرادي را به صحنه آورد که تا مرز شهادت، زندگي خود را معنا کردند؛ و عرض شد ما براي توصيف اين رخداد چاره‌اي نداريم از گشودن زباني که بتواند اين رخداد را توصيف کند و آن زبان، زبانِ اشاره به روحانيتي باشد که شهداء در آن قرار داشتند. به عنوان مثال شما در نظر بگيريد ما مي‌خواهيم در رابطه با انقلاب اسلامي با شهيد حججي صحبت کنيم. اگر صحبت‌هاي ما اشاره به آتشي نداشته باشد که در جان آن شهيد شعله‌ور بود، به هيچ‌وجه مايل به شنيدن سخنان ما نمي‌بود زيرا او نسبتي با انقلاب اسلامي، به عنوان حقيقتِ اين دوران داشت که الفاظ رسمي هرگز نمي‌توانند توصيف‌کننده‌ي آن حقيقت باشند. آيا ما مي‌توانيم در جايي قرار بگيريم که شهيد حججي‌ها با عمل خود اشاره به آن‌جا داشتند؟ عرض بنده آن است که با به ميان‌آوردنِ چنين حساسيتي، زباني گشوده مي‌شود که زبان توصيف احوالات شهداء است. بنده فکر مي‌کنم ما در موضوعِ «شهادت» درست تأمّل نکرده‌ايم. در جايي عرض شد بعد از صدر اسلام، غير از صحنه‌ي کربلا در هيچ‌جاي ديگري از تاريخ اسلام، اين نحوه شهادت که در انقلاب اسلامي پيش آمد، ظهور نکرده است. در صدر اسلام شهادت بدريون را داريم که در واقع آن نوع شهادت‌ موجب فتح تاريخ اسلام شد، ولي در بسياري موارد شهادت به آن معنا بوده که مي‌خواستيم برويم دشمن را به قتل برسانيم، خودمان هم کشته شديم. اين غير از اين است که خودِ شهادت، حقيقت باشد و موجب گشودن راه شود
 و ما امروز مبتني بر شبکه‌ي فهمي از شهادت، زباني داشته باشيم براي اشاره به آن حقيقت.

مولوي در رابطه با آمادگي انسان جهت شنيدن نداي بي صداي حقيقت مي‌گويد:
	گوشِ آن کس نوشد اسرار جلال

	کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال



لذا به جاي آن‌که با صد زبان حرّافي ‌کنيم، بايد گوش بسپاريم، مثل مادري که فرزندش را از شير باز مي‌گيرد تا او را به انواع غذاها برساند.

	گر ببندد راه آن پستان بر او

	برگشايد راه صد بستان بر او


	زانک پستان شد حجاب آن ضعيف

	از هزاران نعمت و خوان و رغيف



تلاش براي سخن‌گفتن قبل از گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، حجابي خواهد شد که ما را از پرتوهاي بس متنوع و متعالي حقيقت اين دوران محروم مي‌گرداند و آن نوع يگانگي که بايد جان‌ها را در بر بگيرد و همه‌نسبت‌به همديگر و نسبت به اجتماع، احساس مسئوليت داشته باشند، از دست مي‌رود. احساس نمي‌کنيد ما با نوعي از بيگانگي نسبت به همديگر به‌سر مي‌بريم که علت آن بيش از گوش‌سپردن به حقيقت دوران، تلاش براي حرف‌زدن و خود را مطرح‌کردن است؟
عرايض بنده در اين امر کافي نيست، ولي باز تأکيد دارم آن‌چه گفته مي‌شود را به هر دليلي مواظب باشيد از دست نرود تا براي رسيدن به مقصد، منزل به منزل جلو برويم. 
29- «خطري در ميان است و آن خطر چيزي جز سخن‌گفتن از انقلاب اسلامي نيست وقتي نتوانيم از طريق سخن‌گفتن، راهي به سوي روحِ انقلاب اسلامي بگشاييم. زيرا ما عموماً متوجه نيستيم ممکن است گفتگو از انقلاب اسلامي، موضوع را به فضاي گفتگويي از نوع گفتگوي متافيزيکي سخن ببرد و آن گفتگو مانع گردد تا بتوانيم از انقلاب اسلامي سخن بگوييم و آن‌طور که شايسته است، خود را در کمند جذبه‌ي انقلاب قرار دهيم.
شهداي انقلاب که حقيقت انقلاب اسلامي را مافوق گفتگو يافتند، سلوک ديگري را در قربِ به انقلاب انتخاب کردند که آن سلوک، خموشي بود و حاصل آن خموشي، عطابخشي نوري بود که جهت فهم انقلاب اسلامي به سراغ آن‌ها آمد. حال کيست که بتواند انقلاب اسلامي را در زباني مناسب، به «گفت» آورد و آن را با زبان مناسب تفسير کند؟ که در واقع با اين کار، تفکر درباره‌ي حقيقت به ميان مي‌آيد، زيرا حقيقت بيش از همه در مظاهرِ تاريخي است که ظهور مي‌کند.

چه اندازه بايد آمادگي پيدا کرد تا مهياي گفتنِ مطلبي شويم که سال‌ها در آن تفکر کرده‌ايم و در آن جايگاه بتوانيم تفکرِ تاريخي خود را به «گفت» آوريم، در حالي‌که هنوز آن حقيقت پرده‌نشين مانده است!» 
باقي‌ماندن در تاريخ کفر يا حضور در تاريخ ايمان؟
آن‌چه بايد نسبت به آن فکر کرد همين نکته است که «خطري در ميان است و آن خطر چيزي جز سخن‌گفتن از انقلاب اسلامي نيست و آن وقتي است که نتوانيم از طريق سخن‌گفتن، راهي به سوي روحِ انقلاب اسلامي بگشاييم.» پس در واقع ما در حال حاضر با چنين خطري روبه‌رو هستيم. اگر انقلاب اسلامي نبود خطري براي اين که اين مولود را تبيين کنيم هم نبود. ما براي نهضت مشروطه با توجه به محدوديتي که آن نهضت داشت و تلاش مي‌کرد تا نظام پارلماني را به جامعه‌ي ما برگرداند، زبان داشتيم و مي‌توانستيم در آن رابطه حرف بزنيم. ولي موضوع انقلاب اسلامي فرق مي‌کند، بحث در باقي‌ماندن در تاريخ کفر و يا حضور در تاريخ ايمان است؛ همين‌طور که اگر اسلام ظهور نمي‌کرد بي‌تفاوتي نسبت به اسلام، کفر محسوب نمي‌شد، اگر انقلاب اسلامي به ظهور نيامده بود بي‌تفاوتي نسبت به آن، بي‌تفاوتي نسبت به حقيقت به حساب نمي‌آمد. آيا مي‌شود انقلاب اسلامي باشد و انسان نسبت به آن بي‌تفاوت باشد و بگويد من مي‌خواهم مثل قبل زندگي کنم؟ اين نوعي پشت‌کردن به حقيقت نيست؟ اين مثل آن است که شما بر دين حضرت عيسي( باشيد و با وَحي دين حضرت محمّد( روبه‌رو شويد و نسبت به آن بي‌تفاوت باشيد، معلوم است که اساساً نبوت حضرت عيسي( را هم نشناخته‌ايد وگرنه تنها با رخصت دين حضرت محمد( مي‌توانيد بر دين خود باقي باشيد؛ نسبت به انقلاب اسلامي هم قضيه از همين قرار است که بي‌تفاوتي نسبت به آن، بي‌تفاوتي نسبت به حقيقت و پشت‌کردن به آن است. با آمدن دين جديد، افقي از توحيد که بس متعالي است در مقابل بشر گشوده مي‌شود و ناديده‌گرفتنِ آن به معناي نفي هرگونه توحيد است و به همين جهت قرآن مؤيدِ افرادي از اهل کتاب است که به وَحي محمدي( ايمان آورده‌اند و در عين حال باقي بر وَحي قبلي هستند. به عنوان مثال خداوند در آيه‌ي 162 سوره‌ي نساء مي‌فرمايد: «لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ .... أُولئِكَ سَنُؤْتيهِمْ أَجْراً عَظيماً» يعني اي پيامبر! عده‌اي از اهل کتاب که در علم الهي از عمق لازم برخوردارند و به آن‌چه اي پيامبر! بر تو نازل شده ايمان دارند و بر آن‌چه قبل از تو نازل شده، ايمان دارند و ... به زودي به اينان اجر عظيمي عطا مي‌شود. همين امر در مورد انقلاب اسلامي است وقتي انسان در عين وفاداري به سنت‌هاي گذشته نسبت به آن بي‌تفاوت نباشد.

انقلاب اسلامي؛ افقِ گشوده به سوي خداوند
عرض بنده آن است که آري! خطري در ميان است و آن خطر چيزي جز سخن‌گفتن از انقلاب اسلامي نيست وقتي نتوانيم از طريق سخن‌گفتن، راهي به سوي حقيقت انقلاب اسلامي بگشاييم. از يک طرف نمي‌توانيد در نظر به انقلاب اسلامي سخن نگوييد، و از طرف ديگر نمي‌توانيد سخنان معمولي گذشته را در توصيف آن به زبان آوريد. در هر دو حال در بي‌تاريخي قرار مي‌گيريد، زيرا متوجه نبوده‌ايد که ممکن است با گفتگو از انقلاب اسلامي موضوع را به فضاي گفتگويي از نوع گفتگوهاي متافيزيکي و انتزاعي ببريد. همان‌طور که مکرر عرض شده است يک‌وقت شما مي‌خواهيد مثلاً از خدا سخن بگوييد، ولي در حدّ اثبات وجود خدا بحث را متوقف مي‌کنيد و بعد هم گمان مي‌کنيد ديگر مسئله تمام شد، در حالي‌که شما واجب‌الوجود بودنِ خدا را اثبات کرديد. اين غير از آن است که با خداي حيّ و سميع و بصير مأنوس شويد. در آن نگاه که به اثبات وجود خدا کفايت شده، موضوعِ رابطه با خدا در ميان نيست، خدايي که بشود با او رابطه برقرار کرد؛ آن خدا در رابطه با عبوديت ما و ربوبيتش براي ما ظهور مي‌کند. براي رفع شبهه‌ي بودن يا نبودن خدا، اثبات واجب‌الوجود بودنِ خدا مشکل را حل مي‌کند. اما با خدا زندگي‌کردن که پيامبران متذکر آن مي‌باشند، چيز ديگري است. يکي از رفقا مي‌فرمود چرا پيامبران مثل فيلسوفان خدا را اثبات نمي‌کنند؟ غافل از اين‌که مسئله‌ي بشر چيز ديگري است، مسئله به فعليت‌آوردنِ عبوديت نسبت به حضرت حق است تا از آن طريق، انسان به هويت خود دست يابد و پيامبران متذکر اين امر هستند و در اين رابطه قرآن خطاب به همه‌ي انسان‌ها مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»(بقره/21) اي همه‌ي انسان‌ها! پروردگار خود را عبادت کنيد، پروردگاري که شما و انسان‌هاي قبل از شما را خلق کرد، باشد که در راستاي عبوديت پروردگارتان به تقوي نايل شويد. خداوندي که عبادت مي‌کنيم در قبله‌ي ما است و نه در ذهن ما.

اگر انقلاب اسلامي افقِ گشوده‌ي خداوند است، به آن معنا است که خداوند در افق «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» به نور خود مناسب شأن اين تاريخ براي بشريت تجلي کرده است و اگر ما زبان‌مان زبان اشاره به چنين حضوري از خداوند نشد، بدانيم خطري در راه است و عملاً انقلاب اسلامي در حجاب مي‌رود و ديگر آن انقلاب، افق زندگي ما نخواهد بود که ما با نظر به آن بتوانيم همه ‌چيز را معنا کنيم. ما عموماً هنوز متوجه نيستيم که ممکن است گفتگو از انقلاب اسلامي، موضوع را به فضاي گفتگو از نوع انديشه‌هاي انتزاعي ببرد و مانع گردد تا بتوانيم آن انقلاب را آن‌طور که لازم است، توصيف کنيم و مدّ نظرها قرار دهيم و آن‌طور که شايسته است خود را در کمند جذبه‌ي آن استقرار بخشيم.

«حقيقت»، چيزي است که انسان را جذب مي‌کند و هماني است که انسان بر اساس فطرتي که دارد مي‌خواهد با تمام وجود به سويش برود. هرگز چنين جذبه‌اي از «مفهومِ» حقيقت برنمي‌آيد که بتواند انسان را به خود جذب کند و او را سيراب نمايد. همان‌طور که مفهوم آب، آب نيست و بدن را سيراب نمي‌کند، مفهومِ حقيقت هم حقيقت نيست و جان را سيراب نمي‌نمايد. انقلاب اسلامي، حقيقت اين دوران است ولي اگر زباني نباشد که بدان اشاره کند عملاً انسان‌ها در کمند جذبه‌ي آن قرار نمي‌گيرند تا جان‌شان به شعف و شکوفايي آيد.

سلوکِ خموشي در انقلاب اسلامي
يکي از راه‌هاي اشاره به حقيقت انقلاب اسلامي، راهِ شهداء است. شهداي انقلاب اسلامي که حقيقت انقلاب را مافوق گفتگو و در عمل يافتند، سلوک ديگري را براي قرب انقلاب اسلامي انتخاب کردند که آن، سلوکِ خموشي بود. شهيد خرازي نمونه‌ي خوبي از آن سلوکِ خموشانه بود. وقتي با او سخن مي‌گفتي، تنها گوش مي‌داد و مي‌خنديد، فقط يک لبخند بود و بس، بنا نداشت با سخن‌گفتن در مورد جنگ کار را تمام شده بداند. سخن او بيشتر، عمل او بود. در اين رابطه خوب است به اين نکته توجه شود که چرا گفته مي‌شود: شهداي انقلاب که حقيقت انقلاب را مافوق گفتگو يافتند، سلوک ديگري را در قربِ به انقلاب اسلامي انتخاب کردند که آن «خموشي» بود و حاصلِ آن سلوک و سکوت، عطابخشي نوري بود که جهت فهم انقلاب اسلامي به سراغ آن‌ها آمد. آن خموشي و تأمّل‌کردن، يکي از مراحلِ حضور در وادي توحيد است تحت عنوان «صمت»، که در جاي خود بحث شده است. البته اگر همين‌طور سکوت کنيم که دردي دوا نمي‌کند، ولي وقتي در وادي توحيد در حضور قرار گرفتيد که حضور در عالَم انقلاب اسلامي يکي از آن نحوه حضورها است، سلوکي به ميان مي‌آيد که با خموشي همراه است و جان انسان را آماده مي‌کند براي گوش‌سپردن به ندايي که در آن وادي، حقيقت به صورت «ندا» با شما سخن مي‌گويد. اين راهي بود که شهداء به طور مشخص آن را يافتند، مثل شب شهادت شهيد باکري در لشکر عاشورا که آن را مي‌توانيد در کتاب «لشکر خوبان» مطالعه کنيد. او به گونه‌اي به خط اول جبهه مي‌رفت که برگشت برايش معنا نداشت. وقتي آقاي محسن رضايي فرمانده‌ي سپاه خبردار مي‌شود و به عده‌اي دستور مي‌دهد بروند او را به عقب برگردانند، نرسيده به خط اول، به آن‌ها مي‌گويند نياز نيست، او شهيد شد. ممکن است آقاي باکري سخنراني‌هايي داشته باشد، ولي آن سخنراني‌ها قصه‌ي شهادت او نيست، وظيفه‌اي داشته و بنا بر آن وظيفه به عنوان فرمانده‌ي لشکر صحبت مي‌‌کرده است، ولي شهادتش را سکوتش برايش فراهم کرد.

حاصل آن عطايي که به شهداء رسيد، نوري بود که به جهت فهم انقلاب اسلامي به سراغ آن‌ها آمد و لذا کم‌تر از فداشدن در راه انقلاب اسلامي آن‌ها را راضي نمي‌کرد. با مطالعه‌ي زندگي‌نامه‌ي شهداء به‌خصوص زندگي‌نامه‌ي سرداران دفاع مقدس، متوجه‌مي‌شويم که آن‌ها در يک مرحله از حيات مجاهدانه‌ي خود به بصيرتي مي‌رسيدند که ديگر ماندن برايشان سخت بود.
 

تفکري که متذکر حقيقت است
عرض بنده آن است: کيست که بتواند انقلاب اسلامي را با زباني که مناسب حقيقت آن است به ظهور آورد که در واقع با اين کار، «تفکر» در باره‌ي حقيقت به ميان مي‌آيد زيرا حقيقت، بيش از همه در مظاهرِ تاريخي است که ظهور مي‌کند و حقيقتِ امروز ما در مظهري به نام انقلاب اسلامي به ظهور آمده است و بدين لحاظ مي‌توان در باره‌ي حقيقت، تفکر کرد. اگر ما زبان مناسبِ تبيين اين موضوع را پيدا کنيم، مي‌توانيم نسبت به انقلاب اسلامي تفکر نماييم زيرا لازمه‌ي تفکر نسبت به يک حقيقت، زبانِ آن حقيقت است. اگر مي‌توانستم عرايضي در اين مورد داشته باشم عرض مي‌کردم: حقيقت، اساساً در زبان محقق مي‌شود و آن زبان، «گفتِ» حقيقت است و از آن طرف، حقيقت بيش از همه در مظاهر تاريخي‌اش ظهور مي‌کند. پس اگر انقلاب اسلامي به گفت آيد، عملاً حقيقت، مناسب اين تاريخ ظهور کرده است. اين موضوع را خود شما مي‌توانيد دنبال کنيد که خداوند به عنوان حقيقةُالحقايق در کجا ظاهر مي‌شود؟ جز آن است که همان‌طور که عرض شد قرآن مي‌فرمايد: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» و خداوند به عنوان حقيقتِ همه‌ي حقايق، خود را در يوْم اللّه به طور خاص مي‌نماياند؟ پس بايد در آينه‌ي تاريخ به دنبال حقيقت بود، از طرفي بايد به حقيقت اشاره کرد و اشاره به حقيقت، زبانِ خاصّ خود را مي‌طلبد. وقتي به حقيقت اشاره شود، عملاً تفکر به ميان مي‌آيد. تفکر، چيزي جز اين نيست که بتوانيم حقيقت را در منظر خود بيابيم، وگرنه آن‌چه به عنوان تفکر مي‌پنداريم، تفکر نيست، اطلاعات است. ما به حالاتي تفکر مي‌گوييم که خداوند در آيه‌ي 44 سوره‌ي نحل متذکر آن مي‌شود و مي‌فرمايد اگر انسان‌ها بر آن‌چه که در درون‌شان تجلي کرده است آگاهي يابند، به آن «تفکر» مي‌رسند. فرمود: «إنّا أَنزَلنَا إلَيکَ الذِّکر لِتُبَينَ لِلنّاس مَا نُزِّلَ إلَيهِم لَعَلَّهُم يتَفَکّرون». پيامبر خدا( در اين آيه مأمورند متذکر حقيقتي ‌شوند که بر جان مردم رسيده است. آيه‌ي مذکور قبلاً در چند جا، مورد بحث قرار گرفت که البته هيچ‌کدام از مطالبِ قبل، بحث را تمام نکرد، از آن جهت که بحثِ «لَعَلَّهُم يتَفَکّرون» در اين آيه بايد مدّ نظر قرار مي‌گرفت و آن نظر به حقيقتي است که در نزد انسان‌ها هست و رسول خدا( با زبان خاصي که زبان تذکر است، آن را تبيين مي‌کنند. تفکر در اين آيه، تفکري است که متذکر حقيقتِ دوران است و زبان خاص و تبيين خاصِ خود را مي‌خواهد. ما چه اندازه بايد آمادگي پيدا کنيم تا مهياي گفتاري گرديم که بايد سال‌ها در آن تفکر کرده‌ باشيم، تازه اگر سال‌ها بر موضوعي به همان معنايي که عرض شد، تفکر کنيم يعني رجوع‌مان به حقيقت باشد، آرام‌آرام زبان ما براي تبيين آن حقيقت گشوده مي‌شود. بنده در نظر به بعضي از اشعار مولوي عرض کرده‌ام حداقل دو سال جناب مولوي بر آن حقيقت نظر داشته است تا آرام‌آرام زبانش جهت تبيين آن گشوده شده و ما آن را به صورت گفتار، اين‌طور مي‌يابيم که مي‌گويد:

	وه چه بي‌رنگ و بي‌نشان که منم

	کي بدانم مرا چنان که منم



ملاحظه مي‌کنيد که خود مولوي هم مانده که با نظر به خود، چه چيز عجيبي برايش ظهور کرده است، بي‌رنگ‌بودنِ «من» که مولوي مي‌گويد يعني هيچ‌ چيز شبيه آن نيست و نشان هم ندارد، تازه در ادامه مي‌فرمايد آيا روزي مي‌شود تا من آن‌چه را به اجمال يافته‌ام بيابم و آن را از آنِ خود کنم؟ اين شعر مثال خوبي است براي آن‌که روشن شود چرا با واژه‌هاي مندرس و روزمرّه هيچ‌وقت نمي‌توانيم از حقيقت گزارش دهيم.

توجه به چگونگي خود، مسئله‌ي مولوي است و توجه به آن مسئله، موجب مي‌شود تا يک‌مرتبه به «گفت» آيد. هنر مولوي آن است که مي‌تواند خوب گوش بسپارد، تا آن‌چه را که شنيد به «گفت» آورد. ممکن است براي شما هم بعضاً پيش آمده باشد که معناي اجمالي آن‌چه را به آن توجه داريد به «گفت» در آوريد، ولي نتوانيد آن سخن را با همه‌ي اهميتي که براي شما دارد، حفظ نماييد زيرا وقتي آن سخن در حالت حضوري به سراغ شما آمد در حافظه نمي‌ماند و اگر در حافظه بماند، ديگر آن نوع گفتن نيست که گزارشي از درک حقيقتِ جان باشد، بلکه فکر است و فکر، مفهوم است. در حالي‌که مولوي به صورتي معجزه‌آسا آن‌معاني را که به طور اجمالي در خود دارد، به «گفت» در مي‌آورد و جناب حسام الدين چلپي آن‌ها را در همان لحظه مي‌نويسد. از آن مهم‌تر، کاري است که حضرت محمد( انجام دادند که حقايق وَحي چگونه با اسلوبي از الفاظ به قلب حضرت نازل مي‌شود و حضرت همان‌طور که قلب‌شان آن معاني را مي‌يابد، الفاظِ مناسب آن معاني را نيز نگه مي‌دارند و ارائه مي‌دهند.

مولوي در اواخر عمر ديگر از آن شور و شيدايي که «گفتن مثنوي» او را فرا گرفته بود، باز مي‌ايستد و اين نشان مي‌دهد آن وقتي هم که شعر مي‌گفته، به اراده‌ي خودش نبوده است. در همين رابطه مي‌گويد:

	تو مپندار که من شعر به خود مي‌گويم

	تا که هوشيارم و بيدار، يکي دم نزنم



در روايت داريم: اگر کسي به حقيقت برسد، ديگر اَخْرَس مي‌شود يعني لکنت زبان پيدا مي‌کند و نمي‌تواند سخن بگويد و از آن به بعد، کسِ ديگري است که از طريق او سخن خواهد گفت.

معجزه‌ي زبان
به اين فکر کنيد که چه اندازه بايد آمادگي پيدا کرد تا مهياي گفتنِ مطلبي شويم که سال‌ها در آن تفکر کرده‌ايم و در آن موقف بتوانيم تفکر تاريخي خود را به «گفت» آوريم، در حالي‌که هنوز آن حقيقت، پرده‌نشين مانده است. «حقيقت، هنوز پرده‌نشين است»، به اين معنا که هنوز از طريق واژه‌هاي مناسب خود به ظهور نيامده است زيرا زباني که بتواند آن را ظاهر کند، شکل نگرفته است. اگر جناب مولوي مي‌خواست آن‌چه را که در همان زمان يافته بود بگويد، مطمئناً نمي‌توانست، زيرا آن معاني اجازه نمي‌داد در آن زبان عادي و معمولي به ظهور آيند تا جناب مولوي بتواند به اظهار آن بپردازد. اين است که مجبور مي‌شود اولاً: مدت‌ها تأمّل کند و ثانياً: آن‌ها را با زبان شعر به ميان آورد. گمانم آن است که نقش شمس تبريزي در قسمت اخير کارساز بوده است تا بفهماند چگونه آن معاني با شيدايي و عشق امکان ظهور دارند.

روحِ شاعرانگي که سراغ انسان آمد، توان ارائه‌ي معاني متعالي برايش آسان مي‌شود. اين‌طور نيست که کسي تصميم بگيرد شعر بگويد. آن شعري که با تصميمِ من و شما سروده شود در اين خصوص، به هيچ دردي نمي‌خورد، زيرا اين شعر است که شاعر را مي‌قاپد، نه اين‌که شاعر تصميم بگيرد شعر بگويد.
 شعر، شاعر را مي‌قاپد چون آن‌چه را که شاعر يافته است راهي براي بروز آن جز زبان شعر نمي‌بيند و اين است که آن حقيقت به زبان شعر، خود را ظاهر مي‌کند و زبان شعر، اشاره مي‌کند به چيزي که شاعر بدان نظر کرده و آن داراي مرتبه‌اي متعالي و چند وَجهي است که تنها بروز آن با روح شاعرانگي ممکن است. شما با نظر به سخنان اميرالمؤمنين علي( اين را ملاحظه خواهيد کرد که چرا آن سخنان به صورت سَجْع و آهنگين است، زيرا آن کلمات محلِ ظهور معاني متعالي‌اند و سخنان آن حضرت از آن عالم به ظهور آمده است حتي سخنان آن حضرت در مسائل سياسي هم به صورت سَجْع است زيرا آن‌چه آن حضرت يافته‌اند تنها با آن زبان قابل ارائه است. بايد آن زبان توان ارائه‌ي آن معاني را داشته باشد. در اين‌جا خودِ زبان است که به عنوان ظهور حقيقت به صحنه مي‌آيد وگرنه حضرت علي( سکوت مي‌کردند. آن حضرت وقتي سخن مي‌گويند که زبانِ آن‌چه يافته‌اند به ظهور آيد و آن حضرت از آن جهت قهرمان فصاحت و بلاغت‌اند که زبان‌شان ميدانِ ظهور حقايق است. زبان قرآن از همه عجيب‌تر است در آن حدّ که رسول خدا( را متهم کردند که آن حضرت شاعر است. زيرا زبان، زبان شاعرانه و آهنگين بود تا حقيقت از آن طريق به زيباترين شکل به ظهور آيد، هرچند قرآن به معني عرفي آن شعر به حساب نمي‌آمد.

اگر کسي متوجه‌ي معجزه‌ي زبان بشود، به عظمت قرآن پي مي‌برد که چرا ما مي‌گوييم اين زبان، حتماً زبان خدا است. امثال دکتر عبدالکريم سروش و دکتر محمد شبستري چطور متوجه‌ي اين امر نشدند؟
 مگر ممکن است بشر بتواند تصميم بگيرد اين‌طور سخن بگويد؟ کسي که بفهمد نور قرآن با چه خصوصياتي نزول کرده و به واژه تبديل شده است، يقين مي‌کند که پيامبر خدا( بايد سال‌ها حِرانشيني کرده باشند تا صداي آن حقيقت را بشنوند و جان‌شان چنين امکاني پيدا کند تا آن حقيقت در قالب واژه‌هاي منطبق با آن حقيقت به ظهور آيد. سال‌ها منتظر ماندند تا بالاخره وَحي نازل شد آن‌هم با واژه‌هاي مخصوص به خود. اين‌جا شخص پيامبر( نيست که سخن مي‌گويد، اين خدا است که به سخن آمده است و وقتي مدتي وَحي نازل نشد، آن حضرت سخني به عنوان وَحي الهي براي گفتن نداشتند در آن حدّ که گمان کردند خداوند وَحي را قطع کرده و پيامبرِ خود را تنها گذاشته است. تا آن‌که بالاخره وَحي آمد که «ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلي»(الضحي/3) پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است. خداوند در اين آيه به پيامبر خود دل‌داري مي‌دهد و باز سخن خدا که همان سخن هستي است شروع مي‌شود.

اگر زبان اصيل، سخنِ هستي و سخن خداوند است و اين خداوند است که متکلم مي‌باشد، و اگر خداوند در هر تاريخ ظهوري خاص دارد، بنابراين ما در هر تاريخي از طريق کلامي خاص با خداوند روبه‌روييم و خداوند در هر تاريخي از طريق کلام خاصِ آن تاريخ در جان ما ندا سر مي‌دهد تا تاريخي ساخته شود. اگر کسي بخواهد زباني براي رخداد تاريخي زمانه‌اش به ميان آورد، بايد تلاش کند تا خودِ خدا سخن بگويد. زيرا هر حقيقت تاريخي را فقط خداوند است که به معناي واقعي تفسير مي‌کند.

با توجه به اين‌که خداوند در هر تاريخي ظهوري خاص و در نتيجه کلامي خاص دارد، در اين تاريخ کلام خدا با ظهور انقلاب اسلامي به ميان مي‌آيد. علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌اللّه‌عليه» دليل مي‌آورند که کلّ عالم، کلام خدا است
 و در همين رابطه، انقلاب اسلامي، کلامِ يومِ خاص خداوند است و در نتيجه بايد گفت در اين تاريخ، کلام خدا با ظهور انقلاب اسلامي در مقام تکوين به ظهور آمده است. حال اگر کسي بخواهد آن را در نظام تشريع توصيف کند بايد کاري کند تا خداوند از طريق او سخن بگويد يعني اگر کسي خواست حقيقتِ دوران را وصف کند بايد منتظر بماند تا خداوند نداي خود را در جان او الهام نمايد.
 
خداوند در جان بنده‌اش به «گفت» آمده
از اين جهت بايد گفت زبان انقلاب اسلامي، موهبت و بخشش خداوند است و بايد شرايط قبول آن را در خود فراهم کرد، ما هيچ‌کار ديگري نمي‌توانيم بکنيم. شهيد آويني در اين رابطه مثال خوبي است، هرچند نبايد در او متوقف شويم. يقيناً آن مردِ الهي آماده شد تا نداي انقلاب اسلامي بر جانش به صدا آيد و خداوند نوري را که مي‌خواست انقلاب اسلامي بنماياند در کلام شهيد آويني به ظهور آورد. چرا نگوييم سخن‌هاي آويني از الهامات خدا است؟ يکي از شبهاتي که بعضاً براي بعضي پيش مي‌آيد در اين رابطه است که چرا گفته مي‌شود زيارت عاشورا حديث قدسي است، زيرا گمان مي‌کنند حديث قدسي، تنها آن احاديثي است که خود خداوند سخن بگويد، مثل آن حديث مشهوري که حضرت حق مي‌فرمايد: «كُنتُ كَنْزاً مَخْفِيّا...»‏ من گنجي مخفي بودم... در حالي‌که زيارت عاشورا، خطاب به حضرت اباعبداللّه( است و به آن حضرت عرض مي‌شود: «اِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُم» من با هرکس که شما با او در صلح هستيد، در صلحم؛ اين فراز از زيارت را خود انسان مي‌گويد، ولي در حديث «كُنتُ كَنْزاً مَخْفِيّا» خداوند است که سخن مي‌گويد. پس چرا امام مي‌فرمايند زيارت عاشورا حديث قدسي است؟ غافل از آن‌که منظور از آن‌که مي‌گوييم زيارت عاشورا حديث قدسي است، بدين معناست که گويش زيارت عاشورا، گويشي است که خداوند در توصيف آن صحنه به سخن در آمده است، سخني در وصف صحنه‌ي کربلا و سخني از خداوند در جان بنده‌اش، با توجه به نسبتي که بنده‌اش بايد با امامِ شهيد برقرار کند. آن‌هايي که مي‌گويند اين چه حديث قدسي است که ما با امام‌مان سخن مي‌گوييم و احوالات خود را در ميان مي‌گذاريم؟ اينان منظور از قدسي‌بودنِ زيارت عاشورا را متوجه نشدند. خداوند در موطن جان بنده‌ي مخلص‌اش به «گفت» آمده است. مثل اين‌که شما در نماز، خطاب به خداوند اظهار مي‌داريد: «اياک نعبد و اياک نستعين» که حضرت ربّ در گويشِ عبد به «گفت» آمده است. متأسفانه اين موضوعات در جاي خود بحث نشده است تا به صورت تفکر در فرهنگ ما جاي خود را باز کند.

عرض بنده آن است که با توجه به آن‌چه گفته شد، بدانيم از چه جهت مي‌گوييم: «زبانِ انقلاب اسلامي، موهبت و بخشش خدا است و بايد شرايط قبول آن را در خود فراهم کنيم.» چون زبان در اين‌جا، روشن‌گر حقيقت است و حقيقت اين دوران، انقلاب اسلامي است. فکر مي‌کنم اين موضوع را تصديق فرماييد که انقلاب اسلامي حقيقت دوران است. حال عرض بنده آن است که بگويم زباني که از انقلاب اسلامي به ظهور آيد، حقيقتِ دوران ما خواهد شد از آن جهت که زبان، روشن‌گرِ حقيقت است و اگر با سلوکي خاص، زباني به ظهور نيايد تا انقلاب اسلامي را بنماياند، در واقع، حقيقتِ دورانِ ما ظهور نکرده است و تاريخ ما که بايد با انقلاب اسلامي شروع شود، شروع نمي‌گردد و ما در بي‌تاريخي مي‌مانيم.

انديشيدن؛ جستجوي واژه‌ها و کلمات
به اين نکته مي‌توان فکر کرد که «انديشه» در جستجوي کلمه است تا خود را ظاهر کند، به همان صورت که عرض شد وقتي مولوي مي‌انديشد همواره به دنبال آن است که کلمه‌اي به ظهور آيد و در آن حالت، «انديشيدن» همان جستجوي واژه‌ها و کلمات است براي آن‌چه گفتني است. سعي بفرماييد اين موضوع را در خودتان تجربه کنيد، زيرا جايگاه زبان حقيقي، جايگاه بسيار حساسي است و به راحتي نمي‌توان متوجه‌ي آن شد. با دنبال‌کردنِ خاستگاهِ زبان، مي‌يابيد که حال خوشي به سراغ شما آمده است و آن حال خوش، حالِ انديشيدن است. انديشيدن در نسبت با کلمه‌اي که مي‌تواند تجلي حقيقت باشد و ما بتوانيم با آن کلمات و با آن انديشيدن به‌سر ببريم. انديشيدن در اين رابطه به اين صورت خواهد بود که بخواهيد مطلبي را اظهار کنيد و در فضاي يافتن کلماتي براي اظهار آن مطلب قرار داشته باشيد. همين حالت، نحوه‌اي از انديشيدن است و موجب تجلي نوري مي‌شود در لباس کلمات. نورِ آن انديشه، همان زبان است و به خودي خود موجب فعليت‌يافتنِ فهم و انديشه‌ي شما مي‌شود و مي‌توان گفت در اين رابطه «وجود» به زبان آمده و «هستي» به «گفت» نشسته است. و از آن جايي که خداوند متکلّم است، پس آن کلام، کلام خدا خواهد بود. و از آن‌جايي که ذات حضرت حق از صفاتش جدا نيست، حضرت حق در آن کلام به ظهور آمده است. حضرت صادق( مي‌فرمايند: «لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كَلامِهِ وَ لَكِنْ لا يُبْصِرُون»‏
 خداوند سبحان براي مردم در کتابش به تجلي آمده است بدون آن‌که مردم او را ببينند. ملاحظه کنيد زبان، چه ظرفيتي دارد که مي‌تواند محلّ تجلي خداوند باشد؛ نورِ کلمه‌ي الهي در قرآن براي ما روشن و قابل فهم مي‌شود. زيرا در اين کلمات، خداوند در آينه‌ي زبان به ظهور مي‌آيد و زبان به منزله‌ي افقي مي‌گردد براي هستي شناسي.

زبان، افقِ وجود است و به ما امکانِ تماشاکردن و ديدن مرزها را مي‌دهد. پس زباني که اشاره به وجود ندارد، زبان نيست، کلمات مندرس است. از طريق قرآن، زبان به ما عطا شده است، زباني که به تعبير قرآن: «ذکرٌ للعالمين» است و ذکر، به حقيقت اشاره دارد و افق را جلوي انسان مي‌گشايد و به ما امکان مي‌دهد تا خداوند را در جلوات مختلف بنگريم. يعني توان ديدنِ مرزهاي زبان را به ما داده است. جناب مولوي در رابطه با زبان نکته‌ي خوبي را به ميان آورده است. مي‌خواهد تفاوت زبان مندرس را با زبان حقيقي روشن کند. مي‌گويد:

	گر حجاب از جان‌ها برخاستي

	گفتِ هر جاني مسيح آساستي 



حجاب‌هاي روزمرّگي اگر بر طرف شود، هر سخني و گفتي، مسيحايي مي‌گردد. سخن مسيحايي سخني است که مخاطبِ خود را جان مي‌بخشد، زيرا آن کلمات، نورِ حضرت «حيّ»اند. روايت بسيار فوق‌العاده‌ي حضرت صادق( اشاره‌اي است براي آن‌که انسان به چنين مقامي برسد، آن‌جا که مي‌فرمايند: «فَاجْعَلْ قَلْبَكَ قِبْلَةً لِلِسَانِكَ لاَ تُحَرِّكْهُ إِلاَّ بِإِشَارَةِ اَلْقَلْبِ وَ مُوَافَقَةِ اَلْعَقْلِ وَ رِضَى اَلْإِيمَانِ»
 قلبت را قبله‌ي زبانت قرار بده و زبانت را حرکت نده، مگر با اشاره قلب و موافقت عقل و رضايت ايمان. حضرت مي‌فرمايند تا زبان شما با نظر به قلب‌تان به «گفت» نيامده است، سخن نگوييد، تا کلام شما انعکاس قلب شما باشد، همان قلبي که در وصف آن به ما فرموده‌اند: «القلبُ حَرَمُ اللّه» لذا هرکس بخواهد سخن بگويد بايد سخن او از اين حَرم بگذرد. حضرت بعد از آن‌که فرمودند قلب خود را قبله‌ي زبانت قرار بده، در ادامه مي‌فرمايند زبان خود را به حرکت در نياور مگر به اشاره‌ي قلب و موافقت عقل و رضايت ايمان. ملاحظه کنيد که اين توصيه‌ها همه در يک سنت قرار دارد، در سنتي که روشن مي‌کند تو وقتي مي‌تواني سخن بگويي که قلبت در منظرت باشد و سخن، از قلب شروع شود، قلبي که حرم الهي است و خداوند در هر تاريخي مطابق روح آن تاريخ در آن قلب تجلي مي‌کند و ما را فرا مي‌گيرد و با ما سخن مي‌گويد.

بايد وجوهي از وجود، ما را در بر بگيرد تا وقتي مي‌خواهيم سخن بگوييم از آن پايگاه که کشفِ قلبي است، حرف زده باشيم. به همين جهت حضرت در روايت فوق مي‌فرمايند سخن خود را در افق نگاه قلب خود قرار بده تا سخن تو اشاره به حقيقت باشد و براي آن‌که احساسات صِرف در ميان نيايد، مي‌فرمايند آن سخن بايد با نظارت عقل انجام گيرد، تازه بعد از آن بايد آن سخن در بستر ايمان، ظهور کند.

زبان؛ مأواي انسان
با توجه به آن‌چه عرض شد مي‌توان گفت «آدمي پيکي است که مدام حامل پيغامي مي‌باشد که از آن سوي عالَم به او مي‌رسد.» اگر غير از اين باشد به جاي اظهار سخن، کلمات مهمل و بي‌پايه مي‌گوييم. حضرت امام و رهبر معظم انقلاب نمونه‌ي خوبي از رعايت نکته‌ي فوق هستند. آيا دقت کرده‌ايد سخنان ايشان از کدام ساحت اظهار مي‌شود و به کجا اشاره دارد؟ آيا سخنان آنان شبيه حرف‌هاي عادي است که سياسيون به زبان مي‌آورند؟ وقتي که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» را در استقراري که همه‌ي وجودشان را فرا گرفته است ملاحظه مي‌کنيد، به خوبي تصديق مي‌نماييد اين آدم، پيکي است حامل پيغام از آن سوي عالَم.

آدمي در هيچ چيزِ ديگري پنهان نمي‌ماند مگر در آن ندايي که جان او را پر کرده است وگرنه، خودش در ميان مي‌آيد و پيکِ منيت خود مي‌شود. آدمي در هيچ چيز ديگري پنهان نمي‌شود مگر اين‌که نداي درون خود را بگويد، در اين حالت مي‌تواند پيک آن سوي عالم باشد. با نظر به چنين استقراري مي‌توان گفت انسان در زبانش مأوا مي‌گزيند. بايد پرسيد در کدام زبان؟ باور بنده آن است که در اين تاريخ در زباني مي‌توان منزل و مأوا گزيد که زبانِ وصف انقلاب اسلامي باشد. اگر نداي انقلاب اسلامي به گفت درآيد، مأواي خوبي براي گوينده‌ي آن مي‌گردد. 
حتماً مي‌دانيد که شارحين مثنوي مولوي معتقدند تمام مثنوي در سي، چهل بيت اولِ آن مستتر است که مولوي خبر مي‌دهد بنا دارد سرّي از «وجود» را در «نِي» شخصيت خود به ظهور آورد. لذا اين‌طور شروع مي‌کند.  
	بشنو از ني چون حکايت مي‌کند

	از جدايي‌ها شکايت مي‌کند



مي‌گويد بين من و حقيقت، جدايي افتاده است و درونم حکايتِ آن جدايي را به صورت شعر اظهار مي‌دارد.
	کز نِيستان تا مرا ببريده‌اند

	از نَفيرم مرد و زن ناليده‌اند



همه‌ي ناله‌ي من به جهت جدايي از نِيستان يعني مقام «جمع‌الجمعِ» حقيقت است که در آن نيستان بين من و حقيقت جدايي نبود. سپس با نظر به سِرّ درون خود اين‌طور ناله سر مي‌دهد که:
	سرّ من از ناله‌ي من دور نيست

	ليک چشم و گوش را آن نور نيست



ناله‌ي من، قصه‌ي سرّ دروني من است، هرچند چشم‌ها آن سرّ را در کلمات من نمي‌بينند و گوش‌ها آن را نمي‌شنوند، زيرا نظر به خاستگاهِ آغازين اين سخن‌ها ندارند.
	با لب دمسازِ خود گر جفتمي

	همچو ني من گفتني‌ها گفتمي



اگر من با لبِ دمساز خود جفت شوم و مانعي بين من و حقيقتي که جانم را فرا گرفته، در ميان نيايد، من هم مانند نِي که نداي درون خود را اظهار مي‌کند، نِي‌اي خواهم شد که حقيقت را به صورت واژه‌ها اظهار مي‌دارم.
لبِ دمساز، لبي است در درون انسان که اگر انسان با آن جفت شود، از حقيقتِ درون خود گزارش مي‌دهد. دقت کنيد که چگونه نِي‌زن با اين‌که در نِي مي‌دمد، آن دَم تبديل به آهنگ مي‌شود. پس بايد کسي در ما بدمد تا ما با نِي وجود خود آن را به واژه‌ها تبديل کنيم. غفلت از اين نکته است که عده‌اي مي‌گويند قرآن، کلام بشر است. مولوي مي‌گويد: اگر بتوانم با لبِ دمساز، يعني لب جبرائيلي جفت گردم، «همچو نِي، من گفتني‌ها گفتمي». سخن‌گو بايد در سخن‌‌گفتن، خويشتن‌‌داري خود را به ما نشان بدهد، يعني اگر توانستيد طوري سخن بگوييد که در گفتارتان آرامش داشته و خويشتن‌دار باشيد، آن سخن از پايگاهي فوق عالم کثرت به ظهور آمده‌است. بنده بسياري از مناظره‌هاي تلويزيوني را غير مفيد مي‌دانم زيرا عموماً طرفين در مقام خويشتن‌داري سخن نمي‌گويند، تا پيکي باشند براي رساندن پيغام درون. ولي اگر در فضاي سالم با هم گفتگو کنيم، به شرطي که موضوع گفتگو مشخص باشد، هر کدام محلّ تفصيلِ حقيقتي مي‌شويم که به صورت اجمال در ما هست و آن حقيقت با گفتگو به صورت تفصيل متولد مي‌شود. خويشتن‌داري در تولّد حقيقت نقش دارد و انسان را از پر حرفي نجات مي‌دهد. در روايت داريم: «مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُه‏»
 هرکس خدا را به عنوان حقيقت عالم شناخت و دائم به او نظر داشت، زبانش براي سخن گفتن به لکنت مي‌افتد و لذا ديگر نمي‌تواند خودش سخن بگويد، سعي مي‌کند با خويشتن‌داري لازم خود را در معرض نسيم کلام الهي قرار دهد تا حضرت حق به سخن آيد. انسان در اين حالت منتظر است تا سخن‌گفتن به او عطا شود. زبان بايد به انسان داده شود تا پيک نداي دروني باشد، پس ابتدا بايد شنيدن از درون باشد. مولوي در جاي ديگر مي‌گويد:

	چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

	نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم



ما عموماً در محاوره‌هايمان و در سخنان روزمره‌مان حديث خواب مي‌گوييم، بر عکس مولوي که مي‌گويد:

	چو رسول آفتابم به طريق ترجماني

	پنهان از او بپرسم به شما جواب گويم



در گفتگو با همديگر بايد هر دو از چشمه‌ي مشترکي سخن بگوييم تا هم‌سخني ظهور کند؛ بنده از همان ابتدا مايل بودم جلسه با گفتگو ادامه يابد ولي بايد حقيقتي مدّ نظرمان باشد تا به آن اشاره داشته باشيم و هر کدام وسيله‌اي گرديم تا وجهي از وجوه آن حقيقت در کلام‌مان به ظهور آيد، در آن صورت سنّت «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِن‏» محقق مي‌شود و هر کدام آينه‌اي براي ديگري مي‌گرديم تا حقيقت را براي مخاطب خود منعکس کنيم؛ در آن حالت من شما را آينه‌ي خود قرار مي‌دهم، در اين گفتگو است که هم‌سخني ظهور مي‌کند؛ البته اين هم‌سخني نشاني خاص از خاموشي را نيز در خود به همراه دارد چون بايد با خويشتن‌داري و انتظار، امکان ظهور حقيقت در قالب زبان فراهم شود. مولوي با طعنه به عده‌اي که خاموشي و تنهايي را بر نمي‌تابند مي‌گويد:

	يک زمان تنها بماني تو ز خلق

	در غم و انديشه ماني تا به حلق



اگر کسي در جايگاه گوش‌سپردن به حقيقت، مستقر نباشد، نمي‌تواند تنها باشد و گوش بدهد، ولي اگر کسي چيزي از نسيم‌هاي وجود بر او وزيدن گرفت، گوش‌دادن و منتظربودن برايش آسان است.

گفتگوي اصيل، گفتگويي است که در آن بيشتر خاموشي حاکم باشد. زبان، فروغ ناپيدايي را که امکان آشکارشدن دارد، آشکار مي‌کند. فروغ ناپيداي انقلاب اسلامي را تنها در آن هنگام که امرِ ناپيدا، آغاز به درخشيدن مي‌کند مي‌توان به ظهور آورد، مثل کاري که خودِ قرآن انجام مي‌دهد و ما نبايد با تفسير به رأي مانع درخشش قرآن شويم و تحليل خود را بر آن تحميل کنيم، به جاي آن‌که بگذاريم تا سوره‌ها و آيات به شکوفايي درآيند. وظيفه‌ي ما در تدبّر قرآني آن است که گزارش‌گر شکوفايي آن باشيم و دائماً نسبت خود را با آيات و سُوَر حفظ کنيم. مقايسه کنيد اين حالت را با حالتي که شخص دهانش را باز کند و همين‌طور حرف بزند.

	ظالم آن قومي که چشمان دوختند

	زان سخن‌ها عالمي را سوختند



بايد منتظر بود و در خود آمادگي لازم را به وجود آورد تا حقيقتِ پرده‌نشين، بالاخره ظهور کند. شهدا پس از قبض و بسط‌هايي که برايشان پيش مي‌آمد، کار خود را در سکوتي خاص انجام دادند و رفتند و در محضر پروردگارشان عرض خواهند کرد:

	اگر دير آمدم مجروح بودم

	اسير قبض و بسط روح بودم



ما نيز در نسبت به حقيقتِ انقلاب عموماً در مقام قبض و بسط هستيم؛ ممکن است به جهت همين قبض و بسط‌ها در اين که ظهوري پيدا شود تا گزارشگر حقيقت انقلاب باشيم، دير هم کرده باشيم. آن شهيد آويني بود که در آن مقطع خاص گزارشگر خوبي براي انقلاب اسلامي شد. اساساً عرفا به آن جهت به‌خوبي گزارشگر شهودشان هستند که زبانشان را به کنترل در مي‌آورند تا حالات روحاني‌شان واژه‌‌هاي مناسب را خلق کند و آن حالات از طريق زبان به ظهور آيد.

راستي وظيفه‌ي ما در تحرير مطالبي از انقلاب اسلامي که جان‌ها نسبت به آن بيگانه نيستند چيست؟ اين سوالي است که إن‌شاءاللّه در آينده به آن مي‌پردازيم.

کامل‌ترين دين در کامل‌ترين الفاظ
سؤال: تفاوت زباني که از طريق پيامبر اسلام( ظهور مي‌کند با زباني که از طريق ديگر پيامبران ظهور کرده در چيست که ما معتقديم الفاظ قرآن را هم خداوند وَحي فرموده در حالي‌که الفاظ ساير کتب آسماني توسط خود پيامبران مطرح شده؟
جواب: نکته‌ي مهمي است زيرا در آخرين پيامبر که بايد کامل‌ترين دين را به ظهور آورد، بايد آن دين به کامل‌ترين شکل ظهور کند در آن حد که کلمات نه‌تنها گزارشگر عالي‌ترين معاني باشند،‌بلکه در اوج اتحاد با آن معاني قرار داشته باشند. مثلاً زبان حضرت عيسي( در آن حد که ترجمه‌هاي فارسي اناجيل حکايت مي‌کنند خيلي شبيه صحيفه‌ي سجاديه است. روح شاعرانگي در آن حفظ شده و معلوم است آن کلمات در حدّ خود، کلماتي است الهي. حضرت موسي( کليم اللّه هستند و حقيقت را يافته‌اند و گفتِ آن حضرت گزارشگر آن حقيقت است، با اين همه، آن گفت، عيناً گفتِ خدا نيست. جناب جبرائيل به حضرت موسي( القاي معنا مي‌کنند و آن پيامبر خدا تمام تلاششان آن است که آن معاني را به کامل‌ترين شکل و با واژه‌هاي مناسبي که پرتو آن معاني باشد، اظهار نمايند ولي در هر حال، سخن و واژه‌ها، سخنِ حضرت موسي( است ولي در مورد حضرت محمد( معلوم است که چيزي متعالي‌تر در ميان است و همين امر موجب شده‌بود که پيامبر خدا آيات را همچنان تکرار کنند تا به همان صورت و شکلي که نازل شده‌است نگه دارند و نگران بودند فراموششان نشود در حالي‌که مسلّماً معاني و حقيقت آيات، فراموشِ آن حضرت نمي‌شد چون آن معاني در فهم و ادراک آن حضرت القا شده ‌بود. پس نگراني حضرت در فراموشي شکل و هندسه‌ي آيات بود و همين امر موجب تکرار آيات مي‌شد. خداوند براي رفع اين نگراني فرمود: «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى‏»(اعلي/6) طوري برايت آيات را مي‌خوانيم که فراموش نکني. حضرت محمد( مي‌توانستند مطابق آن معاني که به قلب‌شان رسيده بود، واژه‌هايي را به ظهور آورند ولي در هر حال آن واژه‌ها در حدّ توان رسول خدا( به ظهور مي‌آمد و اين، قابل مقايسه با توان خدا نبود و به همين جهت شکل و هندسه‌ي روايات نبوي با شکل و هندسه‌ي آيات قرآن متفاوت است. تکرار آيات قرآن توسط رسول خدا( مي‌تواند اين برداشت را براي ما داشته ‌باشد که حضرت متوجه بودند آن عالي‌ترين معاني جز به عالي‌ترين الفاظ نبايد به ظهور آيد. 

بد نيست اين نکته را باز تأکيد کنم که دليل آخرين بودن دين اسلام اقتضا مي‌کند تا کامل‌ترين دين در کامل‌ترين الفاظ به ظهور آيد و آن، اين است که هم معاني، معاني خدايي باشد و هم قالبِ الفاظ، قالب خدايي داشته‌ باشد؛ بالاتر از اين ديگر خودِ خدا است و لذا بعد از اسلام ديگر قيامت مي‌شود و به همين جهت حضرت محمد( دو انگشت سبابه‌ي خود را نزديک هم آوردند و فرمودند: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ‏»
 اي مسلمانان حقيقت آن است که من مبعوث شدم و قيامت، پيرو من محقق مي‌شود مانند اين دو انگشت. 

اين‌ها نکاتي است که بيش از اين بايد مورد بحث قرار گيرد در حدي که بتوانيم فکر کنيم و نسبت به زبان انقلاب اسلامي بايد حساس بود. اميدوار باشيد که خواسته يا ناخواسته انقلاب اسلامي سراغ آويني‌هاي خود مي‌آيد و لذا اگر انقلاب اسلامي در مقابل خود ترامپ‌ها دارد، از آن طرف هم خامنه‌اي‌ها دارد و در اين تقابل، آويني‌ها، نه در شخص، که در شخصيت رَجعت مي‌کنند و انقلاب اسلامي با ظهورات ناب‌تري روز به روز به ميان مي‌آيد و زبان انقلاب اسلامي در هر تاريخ با شکوفايي بيشتري به صحنه خواهد آمد؛ هنر ما آن است که خود را در معرض نسيم مدام انقلاب اسلامي قرار دهيم. إن‌شاءاللّه.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی يازدهم
انقلاب اسلامي؛ اکنونِ اصيل ما
بسم الله الرّحمن الرّحيم

سؤال: فرموديد قرآن طوري است که هر چيزي از آن بخواهيم و با هر افقي که به آن رجوع کنيم، مي‌تواند با ما صحبت کند و از آن افق با ما سخن بگويد. آيا ما براي پيداکردنِ زباني که در انقلاب اسلامي به آن زبان نياز داريم، لازم است به کساني نظر داشته باشيم که آن‌ها در مقام ظهور زبان انقلاب هستند تا به کمک اشاراتِ زباني آن‌ها آماده‌ي گوش‌سپردن به نداي انقلاب شويم؟ آيا اگر بپذيريم حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» ناظر به باطن انقلاب هستند و زبان‌شان زبان انقلاب اسلامي است، مي‌توان با رجوع به اشارات آن‌ها آمادگي گوش‌سپردن به نداي انقلاب را در خود به‌وجود آورد؟ و به سخنان اشارت‌گونه‌ي آن‌ها طوري توجه کنيم تا آرام‌آرام از همان افقي که آن‌ها سخن مي‌گويند، ما سخن بگوييم؟ اين را از آن جهت عرض مي‌کنم که فرموديد: حقيقت طوري است که نوع رجوع ما نسبت به آن مهم است. اگر ما سخنان حضرت امام و مقام معظم رهبري را از يک جهت نسبت به حقيقت انقلاب، قرآن‌گونه بدانيم، وقتي با سخنان آن‌ها تفکر کنيم و زندگي خود را معنا کنيم؛ آيا صحبت‌هاي ايشان مي‌تواند زبان ما را در به ظهورآوردنِ حقيقتِ انقلاب بگشايد؟
جان ما سخن مي‌گويد
جواب: گفت: 

	دم مزن تا بشنوي از دَم‌زنان

	آن‌چه نامد در زبان و در بيان


	دم مزن تا بشنوي زان آفتاب

	آن‌چه نامد در کتاب و در خطاب



ابتدا عنايت داشته باشيد وقتي مي‌توانيم اشارات حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» را در سخنان‌شان درک کنيم که نوع حضور و مواجهه‌ي ما با انقلاب اسلامي معلوم باشد. زيرا سخنان قدسي نياز به مقدماتي حضوري دارد، در آن صورت وقتي آن سخنان فهميده شد ديگر سخن ما محسوب مي‌شود، گويا از درون ما آن سخنان ظهور کرده، آن هم با ظهوري خاص که ريشه در شخصيت ما دارد. مانند سخنان شهيد آويني که به‌خوبي نشان مي‌دهد چه اندازه حضرت امام را به‌خوبي ‌فهميده. وقتي به قول خودش سخنان حضرت روح اللّه را و اشارات آن سخنان را فهميد، به جاي آن‌که بخواهد از سخنان امام تقليد کند، فهم خود از اشارات کلمات حضرت امام را ظاهر مي‌کند و در آن زبان مأوا مي‌گزيند و آن‌چه بر او مي‌گذرد را با آن واژه‌ها اظهار مي‌کند. همان‌طور که اميرالمؤمنين( در سخنان پيامبر خدا( و قرآن کريم مأواي مي‌گزيدند و با فهم سخن قرآن و سخنان حضرت محمد(، آن‌چه بر آن حضرت جاري مي‌شد را در کلام خود با آن واژه‌ها اظهار مي‌کردند. آن کلمات، «گفتِ» آن حضرت است و اصلاً شبيه قرآن نيست. اميرالمؤمنين( تقليد نمي‌کنند، در حالي‌که واقعاً آن سخنان، همان سخنان خدا و پيامبر( است در گفتِ آن حضرت. البته ما هيچ‌وقت وَحي را با سخنانِ بشر مقايسه نمي‌کنيم، ولي بعد از آن‌که آن مرد الهي، وَحي را فهميد به قول صاحب‌نظران؛ سخناني دارد که فوق سخن بشر و مادونِ سخن خدا است. ملاحظه کرده‌ايد که زبان اميرالمؤمنين( حالت شاعرانه‌ي خود را دارد، زيرا حضرت مي‌خواهند از حقيقت گزارش دهند و حقيقت، در اوج نظم و هماهنگي است. و ما نيز در اين تاريخ اگر بتوانيم با ملکوت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مرتبط شويم، آن‌هم از طريق انقلاب اسلامي، سخنان‌مان در عين آن‌که از آنِ خودمان است، گزارشِ آهنگيني از حقيقت دوران‌مان است. وقتي حضرت امام را آن‌طور که عرض شد فهميديم، ديگر اين جان ما است که سخن مي‌گويد. مرحوم شهيد مطهري در کتاب «جاذبه و دافعه‌ي علي(» مي‌فرمايند: آن‌قدر شاگردان آيت‌اللّه جلوه تحت تأثير استادشان بودند که از روي حرکات و سخنان‌شان مي‌فهميديم آن‌ها شاگردانِ ايشان هستند، حتي راه‌رفتن‌هاي‌شان شبيه استادشان بود. اين تقليد نيست، قرارگرفتن در سيطره‌ي آن روحي است که استادشان مظهر آن بود. مي‌فرمايند از شکلِ عمامه‌ي بعضي طلبه‌ها ‌فهميده مي‌شد آن‌ها شاگردان مرحوم آيت‌اللّه جلوه هستند.

فهم‌هاي مختلف ولي در يک سنت
سؤال: از سخنان شما اين‌طور فهميده مي‌شود که اراده‌ي ما در برخورد با حقيقتِ اين دوران بايد به خودي خود مهم باشد. در جلسه‌ي قبل فرموديد به نظر مي‌آيد بين شهداء تفاوت هست. همه‌ي شهداء مجذوب امام بودند، ولي نوع رويکردشان متفاوت بود. بعضي از آن‌ها تا مرزِ به ظهورآوردنِ آن حقيقت، جلو آمدند مثل شهيد آويني. حال سؤال بنده اين است که نحوه‌ي رويکرد شهيد آويني چگونه بود که تا اين‌جا توانست جلو بيايد؟ تأثيرپذيري او از حضرت امام چگونه بود که به اين شکل بروز کرد؟ 

جواب: همين‌طور که مي‌فرماييد خوب است روي اين موضوع فکر شود که شهداء در عين مجذوب‌بودن نسبت به امام از يک جهت، از جهتِ ديگر رويکردشان به امام و انقلاب متفاوت بود، اما در سنت اسلام و آموزه‌هاي ديني. مثلاً ما در روايت داريم اگر مسلماني به غير مسلماني پناه داد، بر همه‌ي مسلمانان است به پناهي که او داده است، احترام بگذارند، با اين‌که ممکن است سليقه‌هاي‌شان متفاوت باشد. ولي همه در سنتِ حضور تاريخي اسلام اقدام مي‌کنند و آن شخص نيز در همان سنت اسلامي به آن فرد پناه داده است. اين نکته‌ي مهمي است که متوجه شويم در حضور سنت‌ها است که تفاوت‌هاي‌مان به تقابل منتهي نمي‌شود. انقلاب اسلامي در اين تاريخ، يک سنت است و صدها نفر در اين سنت با روحيه‌هاي شهادت‌طلبي و با رويکردهاي مختلف به صحنه مي‌آيند. اين‌جا است که «فهم» به انسان برمي‌گردد و تفاوت‌ها را به صورت تقابل، تفسير نمي‌کند و ناخودآگاه مي‌پذيريد در عين اين‌که با آن افراد تفاوت داريد، اما همگي به عنوان شهيدي که امام را درک کرده‌اند، در يک سنت قرار داريد‌ و چون همگي در يک سنت واقع شده‌ايد اين سنت است که فرمان مي‌دهد، سنتي تاريخي با حضور اراده‌ي خدا در اين تاريخ، همه‌را در بر گرفته است و در عين حال هرکدام خودشان هستند. با اختيار مخصوص به خود و رويکردي مخصوص که هرکس داراي آن است و متفاوت است با رويکردِ ديگري. لذا شهيد آويني بر اساس خصوصيات روحي خود توانست سيد اهل قلم شود و شهيد باکري توانست سرداري فداکار باشد. 

همسر شهيد آويني مي‌گويد: 

«از وقتي من مرتضي را شناختم دنبال حقيقت بود. تحولات کوچک و بزرگِ سياسي، اجتماعي، حتي هنري و ادبي قبل از انقلاب، جست وجوي او را بي جواب مي گذاشت. خيلي هم سرش به سنگ خورد. خيلي چيزها را تجربه کرد. همين تجربه ها بود که وقتي با حضرت امام آشنا شد، ايشان را شناخت و به سرچشمه رسيد. چيزي که سال‌ها به دنبالش بود، در وجود مبارک حضرت امام پيدا کرده بود. يک ذره هم کدورت در دلش نبود که بخواهد نفس خودش را با اين يافتنِ مقدس قاطي کند. وقتي شناخت، ديگر فاصله‌اي نبود. به يک معنا به واقعيت رسيده بود. به همين خاطر و به خاطر اين واقعيت، هرچه را که نشاني از نفس داشت، سوزاند.»

سؤال: علاوه بر آن‌چه در مورد شهداء فرموديد، در جلسه‌ي قبل، بحث تا اين‌جا جلو آمد که بعضي از شهداء توانسته بودند «يافتِ» خود از انقلاب را به زبان آورند، ولي بعضي از آن‌ها در عين سلوک در مسير انقلاب و اتصال به حقيقتِ آن، بيش از آن‌که با زبان بتوانند «يافتِ» خود را اظهار کنند، با عملِ خود آن «يافت» را به ظهور آوردند، آيا همين‌طور است؟
جواب: اين‌طور عرض شد: «شهداي انقلاب که حقيقت انقلاب اسلامي را مافوقِ گفت‌وگو يافتند، سلوک ديگري داشتند» يعني در سنت تحقق انقلاب اسلامي بايد متوجه‌ي سلوک‌هاي متفاوتي بود و سلوک بعضي از آن‌ها را مافوق گفت‌وگو دانست. شهيد جَزي يک‌طور عمل کرد و شهيد خرازي طوري ديگر، اما همه در سنت انقلاب اسلامي. از آن طرف عده‌اي هم با گوش‌سپردن به حقيقتِ دوران، زبانِ انقلاب اسلامي را به صحنه آوردند. اين گروه، غير از آن‌هايي هستند که در سلوک خموشانه‌ي خود آن کاري را کردند که بايد انجام مي‌دادند. ولي عده‌اي هم به کمک آموزه‌ي ديني با نظر به روايتي که مي‌فرمايد: «مِدادُ العُلَماء أفضَلُ مِن دِماءِ الشُهدَاءَ.»
 بايد با واژه‌هاي خود بتوانند آن‌چه را شهداء انجام داده‌اند به درستي تبيين کنند. اين روايتِ شريف را عموماً برمي‌گردانند به قبل از حرکت شهداء، از آن جهت که اين «مِداد» علماء بود که شهداء را به صحنه آورد. اين سخن درستي است، اما روايت فوق، وجه ديگري هم دارد و آن اين‌که قلم‌هايي هست که اهدافِ شهداء را درست نشان مي‌دهد و تبيين مي‌کند. نقش اين قلم‌ها نه‌تنها در عرضِ کار شهداء، بلکه از يک جهت افضل از خون ريخته‌شده‌ي آن‌ها است. آيا سخن‌هايي که بتواند نشان دهد شهداء چه چيزي را مدّ نظر داشتند و عظمت کار آن‌ها را نشان دهد؛ از خونِ مبارک و مطهر آن شهداء افضل نيست؟ از آن جهت که راه شهداء را در تاريخ تبيين مي‌کند و متذکر مي‌شود شهداء براي تحقق آن راه شهيد شدند و پيام شهيد را به «گفت» مي‌آورد تا تفکرِ دوران را به جامعه برگرداند؟
شهيد در راه شهادت قدم مي‌گذارد تا حقيقتي را به فرهنگ بشريت افاضه کند و قلمي که متذکر آن فرهنگ باشد، عملاً آن شهادت را به بلوغ لازم رسانده است، چون آن را تبيين مي‌کند تا تفکري که بنا است با آن شهيد و شهادت به تاريخ برگردد، واقع شود. در صدر اسلام مجاهدان، شهيد شدند تا قرآن فهميده شود و در اين تاريخ هم بايد همه تلاش کنند تا انقلاب اسلامي «فهم» شود، حتي به قيمتِ شهادت. به گفته‌ي آيت‌اللّه جوادي در رابطه با کربلا: «بايد سري بُريده شود و آن سر، در بالاي نيزه قرآن بخواند تا مردم متوجه‌ي قرآن شوند و معلوم گردد اين قرآن چه اندازه عظيم است.» بايد مسلمانان مي‌فهميدند قرآن، باطن دارد و اين قرآن است که به زبان حضرت سيدالشهداء( دارد خود را نشان مي‌دهد. اين نکته را به عنوان يک چشم‌انداز در نظر بگيريد. آن‌چه خوب است بر روي آن فکر شود اين مطلب است که اگر حقيقتِ هر دوراني را ببينيد، در آينه‌ي آن حقيقت، حقايقي برتر در منظر شما قرار مي‌گيرد. از آن جمله فرشتگان الهي و از آن مهم‌تر لقاء پروردگار. قرآن مي‌فرمايد: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (کهف/110) يعني در راستاي عمل صالح و دوري از شرک به معناي واقعي آن، لقاء الهي نصيب انسان مي‌شود و در اين عصر، با ورود به تاريخي که انقلاب اسلامي در آن شروع شده است مي‌توانيد به معناي واقعي داراي عمل صالح شويد و به معناي واقعي همه‌ي کار عالَم را از خدا بدانيد و براي استکبار هيچ نقشي در عالَم قائل نباشيد. زمان‌شناسي که در رواياتِ متعدد آن اندازه بر آن تأکيد شده، به همين معنا است که نحوه‌ي ظهور حقيقت را در هر زماني بنگريم و بدان تفکر و توجه نماييم.

30- «با توجه به اين‌که انقلاب اسلامي روحي است که جان‌ها را فراگرفته است، اگر مي‌توانستيم «گفتِ» آن را به زباني مطابق روحِ تاريخي‌اش درآوريم، گوش‌هاي سخن‌شنو براي شنيدن آن «گفت» کم نبودند، زيرا آن سخن، شرح قصه‌ي جان خودشان است که به «گفت» آمده؛ اين است وظيفه‌ي ما در تحرير مطالبي از انقلاب اسلامي که جان‌ها نسبت به آن بيگانه نيستند، هرچند ممکن است کمتر پيش آيد تا با اکنوني اصيل رو به سوي آينده داشته باشيم، زيرا آن‌گاه اکنوني اصيل، پيش مي‌آيد که از يک طرف از گذشته‌ي خود غافل نباشيم و از طرف ديگر سعي کنيم روح تاريخي انقلاب اسلامي را به‌خوبي درک نماييم و آن را از آنِ خود کنيم و آن را به عنوان يک «راز»، موقفِ تفکر خود قرار دهيم، به طوري‌که در هر منظر از شئون انقلاب اسلامي به آن «راز» نزديک شويم، هرچند در همان حال از نو، با ما بيگانه مي‌گردد، گويا اسم جلالِ حق است که به صحنه آمده تا در نزديکي به روحِ انقلاب اسلامي شتاب نکنيم و از فراخواندني که از طريق آن به گوش ما مي‌رسد، مغرور نگرديم و متوجه باشيم انقلاب اسلامي به عنوان روح تاريخي اين دوران، در ساحتي قرار دارد که به راحتي نمي‌توان آن را تعريف کرد و با اين‌که هرگز از درخشش خود در مظاهر مختلف دريغ نمي‌نمايد، در عين حال نمي‌توان آن را در سيطره‌ي علم حصولي نگه داشت و عطش کسب معلوماتِ انسان‌هاي طالب معلومات را با آن سيراب کرد. حتي افرادي که در سيطره‌ي علم حصولي‌اند نمي‌توانند در مقابل آن‌چه شايسته‌ي تفکر است، خاموش بنشينند و نسبت به عطشي که آنها را جهت درک حقيقت، فرا گرفته بي تفات باشند.»

بازخواني گذشته براي حضور در آينده
شما اين آيه را داريد که مي‌فرمايد: «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ ( وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في‏ دينِ اللَّهِ أَفْواجاً»(نصر/1و2) يعني اگر نصر خدا با به ظهورآمدنِ اسلام به صحنه آمده است و پيامبر خدا هم دارند از آن سخن مي‌گويند و فعلاً مسلمانان به جرمِ مسلماني و به ظهورآوردنِ تاريخي غير از تاريخ جاهليت، شکنجه مي‌شوند؛ ولي بدانيد اگر نصر الهي به ظهورِ خاص به صحنه آيد، خواهيد ديد که مردم فوج‌فوج وارد دين مي‌شوند. معلوم است که زمينه‌ي آن «نصر» بايد فراهم بشود. آن مقاومت‌ها و تلاش‌ها زمينه شد تا افق، گشوده گرديد و يک‌مرتبه دست و دل مردم به سوي چيزي گشوده شد که قبلاً براي تحقق آن، تلاش بسيار مي‌کردند ولي به ظاهرْ نتيجه‌ي چنداني حاصل نمي‌شد. اين بود آن نصري که خداوند وعده‌اش را به پيامبرخود داد ولي در ادامه مي‌فرمايد: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً» با توجه به اين‌که وقتي نصر الهي به ظهور آيد و مردم، فوج‌فوج به طرف اسلام رجوع کنند پس: «فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ» پروردگار خود را تسبيح کن و کار را به خدا بسپار و زيبايي‌هاي خدا را در نظر بگير «بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاستَغْفِرهُ» و از کوتاهي‌هايي که پيش آمده، استغفار کن و نگران نباش. با اين تفاوت که استغفار پيامبر خدا( استغفار از گناه نيست، استغفار براي دفعِ خطرات و گناهان است تا آن حضرت گرفتار کوتاهي نشوند که در اين‌جا بحث در مورد گناهان و کوتاهي‌هايي است که به امت برمي‌گردد. مثل تندي‌هاي بي‌جايي که عموماً در صدر يک حرکت انقلابي پيش مي‌آيد. 

ما به جاي آن‌که با قرآن زندگي کنيم که در اين زمان، همان زندگي با انقلاب اسلامي است، جايگاه انقلاب اسلامي را نديديم که چگونه به اراده‌ي الهي، جهان‌گير مي‌شود. لذا لازم نبود و نيست با مردمي که همراهي نمي‌کردند درگير شويم؛ همين‌که مقابل انقلاب اسلامي نيستند، بايد آن‌ها را از خود مي‌دانستيم. ما به جهت غفلت از حضور تاريخي انقلاب که بالاخره خداوند دست‌ها و دل‌ها را به سوي آن مي‌گشود، در جايي که جاي تندي‌کردن نبود تندي‌هايي داشتيم. آري! براي تثبيت يک نظام بايد با جدّيت تمام، پاي آن نظام مي‌ايستاديم و ملت ايستادند و براي آن خون دادند. به همين جهت قرآن در سوره‌ي محمد( در مقابل آن‌هايي که مدينه را محاصره کرده‌اند تا نگذارند اسلام پا بگيرد؛ فرمود: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا فَضَربَ الرِّقَابِ» يعني چون با آن متجاوزينِ کافر روبه‌رو شديد گردن آن‌ها را بزنيد. ولي وقتي آن‌ها کاري به کار ما ندارند، ما هم کاري به کار آن‌ها نخواهيم داشت و مجبورشان نکرديم به دين ما وارد شوند. بعدها هم که در سوره‌ي توبه آمد که مشرکين 4 ماه فرصت دارند تا دين اسلام را بپذيرند و يا آن‌جا را ترک کنند؛ مربوط به طلب عمومي مردمي بود که مي‌خواستند ممکت‌شان مملکت توحيدي باشد و ميدان براي کساني‌که جهت تبليغ بت‌پرستي به دنبال فرصت بودند، آزاد نباشد، بالاخره بنا است اين کشور در جهت اهداف مسلمانان جلو برود و شما به بهانه‌ي آن‌که مسلمان نيستيد، نمي‌توانيد از مسئوليتي که شهروندِ جامعه‌ي اسلامي به عهده دارد شانه خالي کنيد، شهرها هم مثل امروز نبود، زندگي‌ها عموماً در بيابان‌ها شکل گرفته بود و به همين جهت قرآن مي‌فرمايد به هر کجا که مي‌خواهند بروند. از آن طرف مردم با به‌ميان‌آمدنِ نصرِ الهي، فوج‌فوج داخل اسلام شده‌اند تا شرايط دين‌داري را فراهم کنند، خداوند به قلب آن‌ها، شرايط تحقق دين را الهام کرده و اين اصل است. در ادامه‌ي سوره با نظر به اين حالت که از طرف بعضي هم تندروي شده، «واسْتَغْفِرْهُ» از خدا بخواهيد تا خودش آثار آن را برطرف کند زيرا «إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا» او توّاب و بسيار توبه‌پذير است و با رجوع‌تان به سوي او، او خودش آن ضعف‌ها را جبران مي‌کند و ذهن‌ها را از آن لغزش‌ها پاک مي‌نمايد.

خداوند در آيات اول سوره‌ي فتح مي‌فرمايد: «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِينًا لِيغفِرَ لَکَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ» ما براي تو فتح و پيروزي روشني را گشوديم تا در راستاي آن، ذنب و گناهاني که قبل و بعد انجام داده‌اي را جبران کنيم و ببخشيم. ابتدا انسان از اين آيه تعجب مي‌کند که مگر پيامبر خدا هم گناه کرده است که حالا با صلح حديبيه بنا است آن گناهان بخشيده شود؟ و از طرفي چه رابطه‌اي بين صلح حديبيه با جبرانِ گناهاني است که بعداً پيش مي‌آيد؟ علامه طباطبايي مي‌فرمايند پيامبر خدا( بت‌ها و بت‌پرستان را نفي مي‌فرمود و اين کار، ذهنيتي از آن حضرت براي بت‌پرستان پيش آورده بود و «ذنب» به معناي دنباله‌ي کار است،- به همين جهت دُمِ حيوانات را «ذنب» مي‌گويند؛- پيامبر خدا( با صلح حديبيه که عملاً مقدمه‌ي فتح مکه بود نگران بودند آن ذهنيت، مانع از تأثيرشان بر شخصيت مشرکين شود و خدا در آيه‌ي مذکور مژده مي‌دهد با اين فتحي که انجام شد، خداوند آثار و دنباله‌ي کارهاي آن حضرت را مي‌پوشاند و کاري مي‌کند که انکار بت‌ها به چشم آن ها نيايد، پس لازم نيست تصور کنيم پيامبر خدا( گناهي کرده باشند و خداوند آن گناه را بخشيده است.

استغفار در سوره‌ي نصر، استغفاري است که خدايا آن ذهنيت‌ها را از بين ببر و البته موضوع براي ما کمي متفاوت است از آن جهت که ممکن است تندروي‌هايي کرده باشيم که مصلحت نبوده است و آن تندي‌ها در ذهن مردم مانده باشد. مي‌فرمايد با استغفار و تجديد نظر نسبت به تندروي‌هاي گذشته، دلِ آن مردم که حالا فوج‌فوج در دين خدا وارد شده‌اند، نرم مي‌گردد؛ چون بالاخره اسلام و در اين زمانه انقلاب اسلامي، صورتِ توحيد در تاريخ است.

مي‌فرمايد: «إِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ وَ الفَتحِ» فتح را به هر رخدادي که مي‌خواهيد بزنيد، فتح مکه يا فتحي که انقلاب اسلامي در مقابل صدام ايجاد کرد که صدام هيچ‌کاره است و انقلاب همچنان‌ ادامه دارد تا نشان دهد که آمريکا هم هيچ‌کاره است.

به ما مي‌گويند تند هستيم، زيرا واقعاً تندي کرديم. بنده‌ي خدا چادر به سر نمي‌کرد ولي روسري مرتبي داشت، ولي ما با او قهر کرديم. گاهي مي‌گفتيم چون فلاني دو نوع خورش در سفره‌اش هست، به ميهماني‌اش نمي‌رويم. آيا بهتر نبود که دعوت او را مي‌پذيرفتيم و از يک خورش استفاده مي‌کرديم؟ زيرا بعضي‌ها نمي‌دانند دو نوع خورش در يک سفره، نوعي از اشرافيت است. اين تندي‌هاي ما نتيجه‌اش اين شد که اگر بنا است انقلاب اسلامي قلب اين افراد را در بر بگيرد، با اين تندي‌هاي ما، ذهنيت پيدا کردند؛ خداوند مي‌فرمايد: «وَاستَغفِرهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا». از خدا بخواهيد آن ذهنيت ها را بپوشاند و او اين کار را به‌خوبي انجام مي‌دهد. بايد اجازه داد که با نقد ضعف‌هاي گذشته، چهره‌‌ي برتر و عالي‌تري از اسلام و انقلاب اسلامي به ظهور آيد و رسيدن به اين مرحله تنها با الطاف الهي ممکن است و موجب گرايش هرچه بيشتر نخبگان به انقلاب اسلامي مي‌شود، زيرا عميق‌ترين لايه‌هاي وجود انسان که همان فطرت اوست نمي‌تواند نسبت به اشارات انقلاب اسلامي بي‌تفاوت باشد. چرا ما با زباني سخن نگوييم که فطرت‌ها را مخاطب قرار دهد و فطرت‌ها آن را احساس کنند؟ بر اين مبنا عرض مي‌شود: 

گوش‌هاي شنوا کم نيست
«با توجه به اين‌که انقلاب اسلامي روحي است که جان‌ها را فرا گرفته است، اگر مي‌توانستيم آن را به زبانِ مطابق روح تاريخي‌اش به «گفت» آوريم، گوش‌هاي شنوا براي شنيدن آن کم نبودند.» 
وقتي شما با زبان تاريخي که به ظهور آمده است سخن گفتيد و روشن نموديد مسئله‌ي ما، مسئله‌ي ظلمي است که به بشريت مي‌شود و مسئله‌ي به حضورآوردنِ خدا در اين عالَم، متوجه مي‌شويد که سخن شما شنيده مي‌شود. نبايد تصور کنيم اين‌ها از ما ذهنيت دارند زيرا فرمود: «إِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ وَ الفَتحُ وَ ...» خداوند با نصرت خود آن ذهنيت را پاک مي‌کند، کافي است زبان ما مطابق روح تاريخي شود که خداوند اراده کرده است، در آن صورت گوش‌هاي شنوا براي شنيدن آن سخن کم نيست، زيرا سخني است که شرح قصه‌ي جان خودشان است و بنا است ما حرف خودمان را نزنيم. روحي است که جان‌ها را فرا گرفته است و زباني نياز است تا متذکر جان‌ها باشد، اين غير از آن است که با استدلالِ عقلي بخواهيم مطالب‌مان را براي پذيرفتنِ طرف به ميدان آوريم. ملاحظه مي‌کنيد که چگونه شهيد آويني در کلمات خود، استدلال به آن شکل رسمي نمي‌کند تا مخاطب او در مقابلش موضع بگيرد؛ بلکه سعي مي‌کند بابي را در مقابل انسان باز کند به اين مضمون که «اگر کسي بخواهد سراغ ما را بگيرد، ما را در کربلا بايد پيدا کند». 
ملاحظه کنيد اين نوع تبيين از حضور تاريخي، از استدلال رساتر است به همان معنايي که «تبيين، خودْ احتجاج است». اگر بتوانيم آن‌چه جان‌ها را فرا گرفته است تبيين کنيم، طرفِ مقابل حقيقتي را که به سراغش آمده است احساس مي‌کند. در حالي‌که اگر خواستيم آن موضوع را برايش به صورت استدلالي اثبات کنيم تا قبول کند، چون در درون خود آن را به آن صورت احساس نمي‌نمايد ممکن است مقاومت کند ولي در «تبيين»، او به جاي مفهومي که ما آن را در ذهن او ايجاد مي‌کنيم خودش آن مطلب را احساس مي‌کند. گويا آن سخنان، قصه‌ي جان او است که به «گفت» آمده است؛ اين است که وظيفه‌ي ما در تحرير مطالبي از انقلاب اسلامي که جان‌ها نسبت به آن بيگانه نيستند ممکن است به صورتي اندک در ميان بيايد ولي شما نگران اين نباشيد و گمان نکنيد چون رسانه‌هاي زيادي نداريد، آن سخن در واقعيت نيز اندک و بي‌مقدار است؛ بلکه برعکس چون سخنان حقي بر زبان داريد، زبان حق، خود به خود نافذ است و به همين جهت دشمنان شما با آن‌همه تهمت و دروغ که در رسانه‌هاي‌شان مطرح مي‌کنند، دائماً مضطربند و پشت سر هم رسانه‌سازي مي‌کنند شايد کثرت اين‌همه مراکز دروغ‌‌پردازي، روحِ مضطرب آن‌ها را آرام کند. با اين‌همه اين انقلاب اسلامي است که در منطقه فراگير شده است به جهت آن‌که گوش‌ها آماده‌ي شنيدن پيام انقلابي هستند که جان‌شان از آن بيگانه نيست. 

بنا نيست نداي انقلاب اسلامي را همه‌ي مردم بشنوند، همه‌ي مردم داراي فطرت الهي هستند ولي همه مطابق فطرت‌شان عمل نمي‌کنند. حق را مي‌شناسند و مي دانند سخن شما حق است، ولي مطابق حق عمل نمي‌کنند. قرآن خطاب به پيامبر مي‌فرمايد اهل کتاب، پيامبري تو را همانند فرزندان‌شان به عنوان پيامبر خدا مي‌شناسند.
 ولي نفس امّاره‌ي آن‌ها اجازه نداد تا آن حضرت را تصديق کنند. مگر چند درصد در پيروزي انقلاب نقش داشتند؟ مسلّم درصد زيادي نبودند، ولي چون انقلاب اسلامي اشاره به حق و حقيقت داشت، در دلِ عموم مردم نفوذ کرد همان‌طور که در دفاع مقدس به طور مستقيم درصد زيادي از مردم شرکت نداشتند، ولي چون دفاعِ حق در مقابل باطل بود، حقانيت آن حرکت در دل آن‌ها نفوذ کرد و نه‌تنها با انقلاب و دفاع مقدس مقابله نکردند، بلکه مؤيد و دوستدار آن بودند. به ندرت کساني پيدا مي‌شدند که اشکال کنند چرا جنگ را ادامه مي‌دهيم؟ امثال آقاي مهندس بازرگان مي‌گفتند بعد از فتح خرمشهر ديگر نبايد جلوتر برويم و حضرت امام به وسيله‌ي مشاوران‌شان روشن کردند که ما براي حفظ مرزهاي خود و تثبيت آن‌ها، چاره‌اي نداريم که در جايي متوقف شويم که امکان حمله‌ي دوباره براي صدام نباشد. در پيروزي انقلاب درصدِ کمي از مردم مقابل نظام شاهنشاهي ايستادند، ولي موقع رأي‌دادن به جمهوري اسلامي بيش از نود درصد به جمهوري اسلامي رأي دادند.

عموم مردم حاضر نيستند در زندگي، خود را به مخاطره بيندازند و مثلاً با رژيم تا دندان مسلح شاه مقابله کنند، ولي اگر راه گشوده شود و هزينه‌ي زيادي برايشان نداشته باشد، راهِ حق را انتخاب مي‌کنند. به همين جهت نظام اسلامي با اين مردم برخورد دفعي نداشته، چون حضرت امام مي‌دانستند اين مردم هنوز نمي‌توانند از ظلمات فرهنگ غرب آزاد شوند. 

وظيفه‌ي ما در تحرير مطالبي از انقلاب اسلامي است که جان‌ها نسبت به آن بيگانه نيستند، هرچند ممکن است به طور مستقيم در صحنه حاضر نشوند. ما بايد وظيفه‌ي خود را انجام دهيم تا با «اکنوني اصيل» رو به سوي آينده داشته باشيم. بايد از خود بپرسيم چه موقع «اکنونِ» ما «اکنونِ» اصيل خواهد بود؟ ما سه نوع «اکنون» مي‌توانيم داشته باشيم: يک «اکنون»، اکنوني است که ما در مقابل آمريکا کوتاه بياييم و بر مواضع انقلابي خود تأکيد نکنيم. «اکنونِ» ديگر، اکنونِ بعضي از دولتمردان است که مي‌گويند بايد سعي کنيم کشور ايران را حفظ کنيم و بر استقلال خود پا بفشاريم و تنها به ايران فکر مي‌کنند. و «اکنون» سوم، اکنوني است که معتقد است با انقلاب اسلامي، بصدايي از توحيد در جهان بلند شده است که مي‌توانيم در مقابل استکبار بايستيم و معنايي بيرون از معنايي که دنياي مدرن به بشر ارائه داده است، براي خود به‌دست آوريم و در آن صورت عملاً استقلال و عزّت ايران را هم شکل داده‌ايم.

«اکنونِ» ما با توجه به نکته‌ي فوق، «اکنونِ» تحقق اراده‌ي حضرت رب العالمين است که بنا است از طريق انقلاب اسلامي هِيمنه‌ي استکبار شکسته شود و هر اندازه استکبار جهاني براي مقابله با ما بيشتر مجهز شود، ما بيشتر خوشحال مي‌شويم. زيرا وقتي با تمام توان به ميدان مي‌آيند و شکست مي‌خورند، فرهنگ توحيد به بهترين نحوِ ممکن در تاريخ حاضر مي‌شود. خداوند در سوره‌ي احزاب هوشياري مؤمنيني را مدّ نظر قرار مي‌دهد که وقتي مؤمنين با احزاب و جبهه‌ي متحد کفر در مقابل خود روبه‌رو شدند، گفتند اين وعده‌ي خدا و رسول اوست، خدا و رسولش به ما راست گفتند، مي‌فرمايد: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا»(احزاب/22) و مؤمنان چون لشکر و نيروهاي کفار را به چشم ديدند گفتند: اين همان وعده‌اي است که خدا و رسول به ما دادند، و خدا و رسول راست گفتند و با ديدن چنين صحنه‌اي اضافه نشد بر آن‌ها مگر ايمان و تسليم در مقابل خدا و رسول. در آن شرايط که همه‌ي جبهه‌ي کفر با تمام توان در مقابل مسلمانان قرار گرفت، چون مي‌دانستند خداوند بنا دارد جبهه‌ي کفر را رسوا کند متوجه شدند اين صحنه، همان صحنه است. زيرا با شکست آن جبهه که با تمام توان به صحنه آمده است، براي هميشه از تاريخ محو مي‌شوند. جالب است بدانيد که مسلمانان در شکست‌دادن آن جبهه‌ي متحد، کارزاري انجام ندادند، خودِ آن‌ها ترسيدند و فرار کردند. به قلب يکي از مسلمانان افتاد که نقشه‌اي بکشد و بعد از مشورت با پيامبر( رفت و به يهودي‌ها گفت قريش مي‌خواهند شما را تنها بگذارند و بروند، و به قريش گفت يهودي‌ها با محمد( پيمان بسته‌اند که شما را تسليم کنند و در همين حين با طوفاني که وزيدن آغاز کرد، ابوسفيان پا به فرار گذاشت و رسول خدا( سراغ قلعه‌ي يهوديان که با دشمن هم‌دست شده بودند، رفتند و آن را فتح نمودند.
 

آينده در دل اکنوني اصيل
آينده‌ي اصيل معنايش اين است که حتي مي‌شود بني‌قريظه را هم که داخل مدينه با آن قلعه‌هاي محکم جا خوش کرده‌اند، شکست داد، از آن جهت که از پشت به ما ضربه زدند و خيانت نمودند، ولي چون مسلمانان اصيل‌ترين آينده را آينده‌ي توحيدي ديدند به بهترين نحو خطر جنگ احزاب را از سر گذراندند و ما امروز نيز با «اکنوني اصيل» رو به سوي آينده‌ي خود داريم و وقتي انسان در «اکنونِ اصيل» خود قرار بگيرد، آينده‌ي او نيز اصيل خواهد بود و انقلاب اسلامي با چنين هويتي به اهدافي که پيش رو دارد دست مي‌يابد. انقلاب اسلامي نحوه‌اي از زندگي در اين دوران است که به مدد الهي بايد به عالَم نشان داده شود و از اين جهت بايد در ارائه‌ي زبان آن دقت گردد.

«تا با اکنوني اصيل رو به سوي آينده داشته باشيم و «اکنونِ اصيل» آن‌گاه پيش مي‌آيد که از يک طرف از گذشته‌ي خود غافل نباشيم و از طرف ديگر سعي کنيم روحِ تاريخي انقلاب اسلامي را به‌خوبي درک کنيم و آن را از آنِ خود نماييم.»

نظر بنده آن است که در نکته‌ي فوق تأمّل بيشتري بفرماييد که گفته مي‌شود: «تا با اکنوني اصيل رو به سوي آينده داشته باشيم.» هيچ‌کس نيست که در آينده زندگي نکند، ولي بعضي‌ها رو به سوي آينده‌اي دارند که آن آينده بر پايه‌ي اکنوني اصيل بنا نشده و عملاً با آينده‌اي تاريک روبه‌رو خواهند شد. عرض بنده آن است که چون مردم هنوز مبناي زندگي خود را انقلاب اسلامي قرار نداده‌اند و در اکنوني اصيل قرار ندارند بايد منتظر آينده‌اي تاريک باشند. چيزي نمي‌گذرد که از خود مي‌پرسند چرا آن‌طور که مي‌خواستيم فرزندان‌مان با ما برخورد نمي‌کنند؟ البته وقتي با آن‌ها صحبت مي‌کنيد چون بالاخره بنيادشان را نور الهي در برگرفته در برابر مشکلات عصيان نمي‌کنند و بر خلاف آن‌چه وزير امور خارجه‌ي آمريکا گفت: آن‌قدر به مردم ايران فشار مي‌آوريم تا چند ماه ديگر در مقابل نظام‌شان عصيان کنند؛ هرگز اين کار محقق نمي‌شود. ولي همين مردم چون خود را در آينده‌ي اصيل انقلاب اسلامي تعريف نکرده‌اند، آن آينده‌اي که از طريق انقلاب اسلامي مي‌تواند به ظهور برسد، براي آن‌ها به ظهور نمي‌آيد مگر آن‌که به خود بيايند، البته آثار آن کم يا بيش نمايان است که متوجه شوند حقيقت چيز ديگري است، مثل آن‌که روز قدس در راهپيمايي شرکت مي‌کنند و اکثر آن‌هايي هم که در آن راهپيمايي شرکت نمي‌کنند مخالفتي با موضوع ندارند، عموماً همّت نکرده‌اند. درصد زيادي از مردم ما با انقلاب اسلامي مخالفتي ندارند. به همين جهت عرض مي‌کنم آينده‌اي که مردم در پيش دارند آينده‌اي است با ابعاد روشن که در بنياد مردم و در وجه آغازين و خاطره‌ي قومي شخصيت آن‌ها مستقر است و احساس مي‌کنند انقلاب اسلامي کارش به يک جاهايي مي‌رسد. 

وقتي با مردم در مورد اين آيه صحبت مي‌کنيد که: «إِنَّ اللهَ لَا يضِيعُ أَجرَ المُحسِنِين»(توبه/120) خداوند اجر محسنين را ضايع نمي‌کند و کشور ما را به آن‌چه شهداء دنبال آن بودند، يعني پيروزي در مقابل استکبار مي‌رساند و هدف شهداء چنين جايگاهي براي کشور و انقلاب بود و خداوند اجر شهداء را عملي مي‌کند، وقتي با مردم اين‌گونه صحبت مي‌کنيم با همه‌ي مشکلاتي که دارند، تصديق مي‌کنند. پس با توجه به اين امور مي‌توان با «اکنوني اصيل» رو به سوي آينده داشت و البته اکنونِ اصيل آن‌گاه پيش مي‌آيد که از يک طرف، از گذشته‌ي خود غافل نباشيم و از طرف ديگر سعي کنيم روح تاريخي انقلاب اسلامي را به خوبي درک نماييم.

گذشته‌ي ما يعني سنتِ حضور تشيع، و اين به معناي هزارسال تاريخ همراه با امام صادق( در برابر هشام بن عبدالملک و منصور دوانيقي است و همراه با امام رضا( در مقابل مأمون عباسي و همراه با امام کاظم( در مقابل هارون‌الرشيد و همراه با امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در مقابل رژيم شاهنشاهي است. و اين گذشته‌ي گمشده‌ي تاريخ شيعه است، از آن جهت که ما تاريخ تشيع را درست درک نکرده‌ايم و سعي شده است آن را از ما پنهان نگه دارند در حالي‌که تاريخ بزرگي است. علاوه بر اين‌ها انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و عبور از انواع فتنه‌ها در چهل سال اخير، همه و همه گذشته‌ي ما است و ما متأسفانه با شيفتگي نسبت به مدرنيته، گذشته‌ي خود را گم کرده‌ايم. گذشته‌اي که نشان مي‌دهد ما چه توانايي‌هايي داشته و داريم و در دل آن گذشته، در متن انقلاب اسلامي توانسته‌ايم هزاران فتنه را پشت سر بگذاريم.

مبناي تفکر ما در اين زمان
اکنونِ اصيل يعني از يک طرف از گذشته‌ي خود غافل نباشيم و از طرف ديگر در اکنون‌مان سعي کنيم روح تاريخي انقلاب اسلامي را به‌خوبي درک نماييم؛ و اين وظيفه‌ي سنگيني است که ما بايد به عهده بگيريم و آن را از آنِ خود کنيم و اين به شرطي است که روح تاريخي انقلاب اسلامي را درست درک کنيم و در اکنونِ اصيل خود قرار بگيريم و آن را به عنوان يک راز، موقفِ تفکر قرار دهيم، که البته احتياج به تأمّل بيشتر دارد، از آن جهت که بايد مبنايي براي تفکر ما باشد. ما وقتي در هر موضوعي فکر مي‌کنيم بر مبناي خاصي فکر مي‌کنيم، مثل مبناي «امتناع اجتماع نقيضين» که بنيادي‌ترين مبناي فکر قياسي است. فکر مي‌کنيد برويد خانه يا نرويد، با اين مبنا که محال است در يک زمان، هم به خانه‌مان برويم هم به خانه‌مان نرويم، و يا هم اين‌جا باشيم و هم اين‌جا نباشيم. ساده‌ترين انسان‌ها را هم که در نظر بگيريم افکارشان بدون مبنا نمي‌شود. در همين رابطه اگر شما رسيده باشيد به اين فکر که انقلاب اسلامي حضور اراده‌ي توحيدي خداوند است در اين تاريخ؛ اين مي‌شود مبنا و موقفِ تفکر شما، و عملاً در رابطه با اين تاريخ، اهل تفکر نسبت به زمانه‌ي خود مي‌باشيد و به اکنونِ اصيل خود ورود پيدا کرده‌ايد. بايد از خود بپرسيد آغازين‌ترين آغازينِ تفکر ما در کجاست که موجب استحکام شخصيت ما مي‌شود و مي‌توانيم در اين زمانه اهل فکر باشيم؟ انسان متفکر نمي‌تواند مبنايي اصولي در تفکر نداشته باشد مگر آن‌که سفيه و ديوانه باشد که در موردش فرموده‌اند: 

	مر سفيهان را ربايد هر هوا

	زان که نبودشان گراني قوا



از آن جهت که طرف سفيه است اگر شما موضوعي را براي او طرح کنيد، به راحتي قبول مي‌کند و اگر فرداي آن روز کس ديگري خلاف آن موضوع را با آب و تاب بيشتر طرح کند، آن را قبول مي‌کند. زيرا استحکامي در شخصيت خود ندارد و در تفکر، بي‌مبنا و بي‌آغاز است. برعکسِ انسان‌ اصيل که به تعبير اميرالمؤمنين( در توصيه‌شان به محمد بن حنفيه مي‌فرمايند: «تَزُولُ الجِبَال وَ لَا تَزُل»(نهج‌البلاغه- خ11) اگر کوه‌ها به حرکت درآيند تو همچنان پا برجا باش. در اين حالت است که انسان مي‌تواند با خودش مسائل را حل کند. آيه‌اي که مي‌فرمايد: «إِنَّ اللهَ لا يضِيعُ أَجرَ المُحسِنِين» مي‌تواند يکي از مباني تفکر ما جهت انديشيدن نسبت به جايگاه انقلاب اسلامي و آينده‌ي آن باشد، از آن جهت که محال است خداوند محسنين اين تاريخ را که شهداء هستند به آرزوي‌شان نرساند اجري که جز حفظ و تعالي انقلاب اسلامي نبود و اين‌که سخن حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» زمين نماند آن‌جا که فرمودند: «آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند» و اين با ايثارگري شهداء به اثبات رسيد که آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند. آيه‌ي «إِنَّ اللهَ لا يضِيعُ أَجرَ المُحسِنِين» مبناي خوبي براي تفکر امروز و آينده‌ي ما است به جا است به اين آيه فکر کنيد.  

اکنونِ اصيل آن‌گاه به ظهور مي‌آيد که از يک طرف از گذشته‌اي که تا حدّي به آن نظر انداخته‌ايم غافل نمانيم و از طرف ديگر سعي کنيم روح تاريخي انقلاب اسلامي را درست درک کنيم و آن را از آنِ خود کنيم و آن را به عنوان يک راز، موقف تفکر خود قرار دهيم. بنده سعي کردم معناي موقفِ تفکرقراردادنِ انقلاب اسلامي را تا حدّي روشن کنم، اما چرا آن موقف، بايد «راز» محسوب شود؟ به اين نکته فکر کنيد که حقيقت، هميشه در ذات خود رازگونه است و هرقدر هم از آنِ ما شود و نسبت به آن يقين پيدا کنيم، باز از «رازبودگي» خود در نمي‌آيد وگرنه حقيقت نخواهد بود. اين صندلي هيچ‌وقت راز نيست، ولي خداوند هميشه و براي همه‌کس راز است حتي براي پيامبر خدا(، و لذا آن حضرت به خداوند عرضه مي‌دارند: «مَا عَرَفنَاکَ حَقَ مَعرِفَتِک» آن‌طور که شايسته‌ي شناخت تو است ما تو را نشناختيم. زيرا خداوند در عين ظهور در مظاهر مختلف، همواره در خفا است و ماوراي آن است که بتوان او را از آنِ خود کرد. انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت اين دوران و محل تجلّي اراده‌ي الهي، به همين صورت است. با توجه به اين امر در اين يازدهمين جلسه که از انقلاب اسلامي سخن مي‌گوييم و آن را وصف مي‌کنيم، همچنان نسبت به آن در حيرت هستيم و مخاطب اين جلسات حسّ مي‌کند هيچ‌چيز در دست ندارد، در عين آن‌که نمي‌تواند منکر حقيقت آن شود. نه مي‌تواند ادامه‌ي مطالب را رها کند و از دريافتن آن منصرف شود، و نه مي‌تواند به راحتي آن را از آن خود کند آن طوري‌که لباس خود را از آنِ خود کرده است. قصّه‌ي «راز» هميشه همين‌طور بوده و هست؛ هم رُخ مي‌نماياند و هم رُخ برمي‌تابد و پنهان مي‌شود. گفت:

	با گلرخِ خويش گفتم اي غنچه دهان

	هرلحظه مپوش چهره چون عشوه‌گران


	زد خنده که من به عکس خوبان جهان

	بي پرده نهان باشم و با پرده عيان



براي ديدن خوبان جهان بايد پرده و مظهري در ميان باشد تا خود را در آن منظر بنمايانند همان‌طور که خدا را با مظاهر اسماء‌اش مي‌بينيد. زيرا بي‌پرده «نهان» مي‌باشد و با پرده «عيان» است. حقيقت، هميشه با پرده يعني با جلوات و مظاهرش ظاهر مي‌شود و از آن طرف هم همان مظاهر، حجابِ حقيقت‌اند. جمال حق را در گل مي‌بينيد ولي اگر به گل مشغول شديد همان گل، حجابِ نظر به حق مي‌شود. 

جمال انقلاب اسلامي با شهداء ظهور مي‌کند و در عين حال طوري نيست که بتوانيم حقيقت انقلاب را مثل ديدن يک تکه سنگ ببينيم. رهبر معظم انقلاب اسلامي با نظر به حقيقت انقلاب اسلامي در نسل سوم انقلاب، بر سر تابوت شهيد حججي حاضر شدند در حالي‌که آن شهيد، نه سردار بود و نه فرمانده، حضرت آقا صبح زود آمدند و تابوت آن شهيد را بوسيدند و از آن به بعد هم همواره ايشان در سخنان‌شان به آن شهيد اشاره دارند. اين خاصيتِ حقيقت است از آن جهت که «راز» مي‌باشد.

وظيفه‌ي ما آن است که از رازي سخن بگوييم که همواره رازگونگي‌اش پا برجا است و هميشه پرده‌نشين است. مثل شب قدر، که همه‌ي وجود انسان را فرا مي‌گيرد بدون آن‌که بتوانيد آن را به صورت خاص مشخص کنيد. با درک حقيقت انقلاب اسلامي به عنوان راز اين دوران، مي توانيم آن را در هر منظر از شئوناتش درک کنيم و به آن نزديک شويم. انقلاب اسلامي در خرمشهر، انقلاب اسلامي در کليت دفاع مقدس، انقلاب اسلامي در بيانات مقام معظم رهبري؛ اين ها همه مظاهر انقلاب اسلامي‌اند. تمام اميد بنده آن است که شما عزيزان مزه‌ي اين‌که حقيقت چگونه به ظهور مي‌آيد و در عين به‌ظهورآمدن، پنهان است را، از طريق نظر به انقلاب اسلامي بچشيد. 

قصه‌ي زندگي با حقيقت
در همان حال که خود را در آغوش حقيقت احساس مي‌کنيد، از طرف ديگر مي‌يابيد که گويا هنوز نسبت به آن بيگانه‌ايد و تلاش براي نزديکي بيشتر به آن را در خود شکل مي‌دهيد. و اين حالت همچنان ادامه مي‌يابد تا تجربه‌ي زندگي با حقيقت را بشناسيد و در آن مأوا گزينيد. قصّه‌ي زندگي با حقيقت، تا آخر به همين شکل است که: «چه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل‌ها». بعضي از کاربران محترم سايت در نوشته‌هاي خود مي‌نويسند «ما ديگر آدم بدي شده‌ايم»، در حالي‌که چنين نيست، فقط آن شوري که با تجليات انوار الهي به سراغ‌شان آمده بود، از آن‌ها رُخ بربسته است. اين، لازمه‌ي حضور در منازل بعدي است که بايد از منزل قبلي عبور کنند زيرا حقيقت نسبت به ما و ظهوري که بايد براي ما داشته باشد، تشکيکي است و چون بنا است مرتبه و مرحله‌ي بعدي حقيقت به ظهور آيد، مرحله‌ي قبلي، رُخ برمي‌بندد و اگر کسي در جريان اين امر نباشد گمان مي‌کند دست او در نسبت با حقيقت، خالي شده است. در اين رابطه عرض مي‌شود:

«ولي «حقيقت» در آن حالت با ما بيگانه مي‌گردد. گويا اسم جلال حق است که به صحنه آمده است تا در نزديکي به انقلاب اسلامي شتاب نکنيم.» 

هرچند در مقابل‌ ما براي اُنس و معرفت بيشتر به حقيقت، همان حقيقت رُخ برمي‌تابد، زيرا وقتي اسم جلال براي کسب شايستگي بيشتر در ميان باشد آن اسم، ما را به يک معنا از صحنه‌هاي اُنس با حق عقب مي‌راند؛ ولي همين‌که بخواهيم مأيوس شويم، اسم جمالش تجلي مي‌کند و شوق ارتباط با حقيقت را در ما شعله‌ور مي‌گرداند. با اين‌همه در نسبت ما با وجهِ رازگونگي انقلاب اسلامي، بيشتر اسم جلال حق است که در صحنه حاضر است تا در نزديکي به روح انقلاب اسلامي شتاب نکنيم. يکي از مشکل‌ترين بحث‌هاي ما با رفقا در اين جا است که فکر کنند از فردا مي‌توانند انقلاب اسلامي را بفهمند و کار را تمام کنند؛ غافل از اين‌که اگر ما سال‌ها هم از انقلاب اسلامي سخن بگوييم به جهت آن‌که حقيقتي است رازگونه و داراي باطن ‌مي‌باشد، همواره دور از دسترس است. اگر در اين امر شتاب شود عملاً ما با ذهنيات خودمان مرتبط خواهيم بود و نه با انقلاب اسلامي، و با اين کار هميشه از فهمِ انقلاب اسلامي محروم مي‌شويم. آري! «چه عشق آسان نمود اوّل ولي افتاد مشکل‌ها».

اسم جلالِ حق همواره در کنار اسم جمال او در صحنه است تا ما در نزديکي به روح انقلاب اسلامي شتاب نکنيم و از آن نوع دعوت و فراخواندني که از طريق انقلاب اسلامي به گوش ما مي‌رسد مغرور نگرديم. گاهي احساس مي‌کنيم با تمام وجود، متعلق به انقلاب اسلامي هستيم، ولي چيزي نمي‌گذرد شرايط تغيير مي‌کند، در حالي‌که بايد متوجه باشيم انقلاب اسلامي به عنوان روح تاريخي اين دوران، ساحتي بس متعالي برگزيده است که به راحتي نمي‌توان آن را در اختيار گرفت، ولي اين‌طور هم نيست که احساس کنيد با شما بيگانه است. از يک طرف، «که عنقا را بلند است آشيانه» و جايي مأوا گزيده است که نه تعريف‌بردار است و نه مي‌توانيم آن را از آنِ خود کنيم؛ و از طرف ديگر جان ما از آن بيگانه نيست. تعريف‌بردار نيست، يعني نمي‌توانيم حقيقت را مثل مفاهيم ذهني در پيش خود داشته باشيم، ولي مي‌توانيم آن را در افق جان خود مدّ نظر قرار دهيم به همان معناي «أَفضَلُ العِبادَه إِنتِظَارُ الفَرَج»، اين روايت را رسول خدا( به طور کلّي در مورد هر حقيقتي فرموده‌اند که البته مصداق کامل آن انتظار فرج حضرت مهدي( مي‌باشد. در مورد اُنس با حقيقت، نفسِ انتظار و نظر به افقي که حقيقت را مدّ نظر ما قرار مي‌دهد، برترين عبادت است.

جواب‌گويي به عطشِ اُنسِ با حقيقت
اگر حقيقتي به نام انقلاب اسلامي در مقابل ما است و در جاي بلندي مأوا گزيده است، مي‌توانيم با آن رابطه برقرار کنيم و از آن طريق، زندگي شروع مي‌شود. البته با توجه به اين‌که حقيقت اين دوران يعني انقلاب اسلامي در ساحتي بس بلند جاي دارد، اين طور نيست که از درخشش خود در مظاهر مختلف دريغ نمايد. مظاهري مانند آن‌چه در طبس رخ داد و نقشه‌هاي آمريکا را خنثي کرد. مظاهري مثل خود اين مردم و رهبر معظم انقلاب که مي‌توانند حقيقت انقلاب را در حرکات و سکنات خود نشان دهند. مظاهرِ انوار انقلاب، قابل شمارش نيست و همه، درخشش آن حقيقت‌اند. با اين‌همه نبايد گمان کرد که حقيقتِ انقلاب را مي‌توان در سيطره‌ي علم حصولي نگه داشت و آن را تعريف کرد. زيرا در آن صورت، حقيقت انقلاب اسلامي از شورآفريني فرو مي‌افتد و از احساس آن در تاريخي که در آن قرار داريم؛ محروم مي‌شويم.

عده‌اي فقط طالب معلومات‌اند، چه معلومات نسبت به خدا و عالَم قدس و چه معلومات نسبت به رخدادي تاريخي مثل انقلاب اسلامي؛ براي اين افراد هيچ کار مفيدي نمي‌توانيد انجام دهيد زيرا عطشِ طلبِ حقيقت، با اُنسِ نسبت به آن برطرف مي‌شود و نه با اطلاع از وجودِ آن. همان‌طور که اگر در راستاي ارتباط با خدا، وجودِ خدا را در محدوده‌ي معلومات خود بپذيريم و فقط قبول کنيم که خدا وجود دارد، عطش اُنسِ با خداي خود را بي‌جواب گذاشته‌ايم؛ در رابطه با انقلاب اسلامي هم، عطش کسب اُنس با حقيقتِ آن، با کسب معلومات از آن برطرف نمي‌شود و عرايضي در اين رابطه در کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» مطرح شد که خدا را بايد چشيد تا جوابِ عطش اُنس با خدا داده شود، وگرنه به صِرف دانايي، آن عطش بي‌جواب مي‌ماند و انسان را سرخورده و مأيوس مي‌کند. افرادي که تنها با علم حصولي نسبت به حقايق فکر مي‌کنند، نمي‌توانند در مقابل آن‌چه شايسته‌ي تفکر است، کار را تمام‌شده بدانند زيرا از ندايي که از طريق حقيقت به گوش مي‌رسد غفلت کرده‌اند. همه‌ي مباحثي که تا حال انجام شد براي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي است و با سيطره‌ي علم حصولي، گوشي براي توجه به آن صدا در ميان نمي‌آيد، و ذهنِ چنين افرادي حقيقت را در همان افکاري دنبال مي‌کند که گوش‌سپردن به آن در آن افکار معنا نمي‌دهد. عملاً اين‌ها انقلاب اسلامي را به عنوان حقيقت دوران نمي‌يابند، هرچند ممکن است بر اساس آموزش‌هاي ديني و يا گرايش‌هاي سياسي از آن دفاع بکنند. اما کسي که نسبت خود را با حقيقت به حالت شهودي و وجودي شکل داد، نمي‌تواند در راستاي دفاع از انقلاب اسلامي تا مرز شهادت جلو نرود و به همين جهت هم خداوند توفيق شهادت را عموماً به اين افراد مي‌دهد. اين‌ها از جنس ديگري مي‌باشند غير از آن‌هايي که به انقلاب کمک مي‌کنند و در ازاي تلاش خود به بهشت هم مي‌روند. شهداء نگاه‌شان به انقلاب و آينده‌ي آن طوري است که در برزخ هم تلاش مي‌کنند به همرزمان خود از آينده‌ي انقلاب خبر دهند، به همان معنايي که قرآن مي‌فرمايد: «وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ»(آل‌عمران/170)  بشارت مي‌دهند به آن‌هايي که هنوز به آن‌ها ملحق نشده‌اند که: «أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون‏» نگراني از آينده و گذشته‌ي خود نداشته باشيد. اين نوع حضور، چيز ديگري است و سيطره‌ي علم حصولي، انسان را تا اين‌جاها نمي‌آورد زيرا شرايط گوش‌سپردن به حقيقت دوران در آن، فراهم نيست تا گوشي را بگشايند که بتواند آن سخن‌ها را بشنود. البته ما نيز نسبت به شنيدن نداي بي‌صداي حقيقت بي‌مشکل نيستيم، مگر آن‌که متوجه باشيم «آن‌قدر هست که بانک جرسي مي‌آيد». 

ما مي‌توانيم از طريق انقلاب اسلامي رابطه‌اي با حقيقت اين دوران پيدا کنيم تا راهِ رابطه با ساير حقايق عالَم از جمله فرشتگان الهي و حضرت ربّ العالمين برايمان فراهم شود، إن‌شاءاللّه.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی دوازدهم
انقلاب اسلامي؛ آينه‌ي ظهور حقيقت
بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحث در اين بود که «اکنونِ» اصيل ما چه اکنوني است؟ اکنوني که ماوراي گذشته و آينده است ولي نسبت به گذشته و آينده بيگانه نيست. و عرض شد انقلاب اسلامي به عنوان روحي تاريخي که به سوي ما آمده، اکنونِ اصيل ما است. اکنون اصيلي که نه ما را از گذشته‌ي خود محروم و بيگانه مي‌کند و نه در زمان حال، ما را در روزمرّگي قرار مي‌دهد، بلکه افقي مي‌گشايد تا ما در واقعيات زندگي کنيم.

31- با انقلاب اسلامي چيزي در ميان آمده است که ميان عالمِ حسي و عالمِ ماوراي حسّ قرار دارد و نمي‌توان به مدد مفاهيمِ علم حصولي آن را يافت. انقلاب اسلامي مانند يک اثر هنري است، هر رنگي که در آن به‌کار رفته، چيزي است بيش از آن‌چه قابل ادراک حسي باشد و اگر تنها با ادراک حسي به آن اثر نگاه کنيم همه‌ي زيبايي‌هاي آن را خراب کرده‌ايم، درست مثل کاري که از طريق زبان‌هاي معمولي بر سر انقلاب مي‌آوريم و يا با عقلِ غربي بخواهيم انقلاب را بفهميم، در حالي‌که عقل غربي، چون سيلابي ما را از جايگاه خود که تنها در آن جايگاه مي‌توانيم تفکر کنيم؛ به بيرون از جايگاه تاريخي‌مان مي‌برد و از ريشه و بنيادمان جدا مي‌کند.

راه کشف حقيقت در اين دوران
«با انقلاب اسلامي چيزي در ميان آمده است که آن چيز ميان عالمِ حسي و عالمِ ماوراي حسّ قرار دارد.» به اين جمله فکر کنيد که اگر بخواهيم با «حقيقت» روبه‌رو شويم، حقيقت را بايد در کجا پيدا کنيم و اساساً براي رسيدن به حقيقت، ما مسافر کدام مسير مي‌توانيم باشيم که آن مسير ما را به مقصدي برساند که آن مقصد، نه توَهمي باشد و نه در حدّ عالم ماده و زندگي دنيايي ما را متوقف کند؟ زيرا حقيقت، ماوراي عالم محسوس واقع است. از طرفي ما با فهم حقيقت، به حقيقت نمي‌رسيم، هرچند فهمِ حقيقت لازم است، ولي اُنس با آن غير از علمِ به مفهوم آن است. بايد به اين نکته فکر کرد که بين عالم محسوس و ماوراي محسوس، بايد حقيقت را يافت، در آن صورت است که مي‌توانيم انقلاب اسلامي را حقيقت دوران خود بدانيم. 
اگر بتوانيم با نظر به انقلاب اسلامي به عالمي نظر کنيم که از يک جهت ماوراي عالَم محسوس است و از جهتي ديگر در همين عالمِ محسوسات به ظهور آمده، راهِ رجوع به حقيقت را کشف کرده‌ايم و آن را در همه‌جا مي‌توانيم بيابيم. در واقع انقلاب اسلامي براي ما يک راه مي‌شود براي رجوع به حقيقت و در اين راه، در مرزي خاص قرار مي‌گيريم. مثل راه‌رفتن بر روي طناب که به هر طرف مايل شويم سقوط مي‌کنيم. قرارگرفتن بين مرز مفاهيم و محسوسات، کارِ حساسي است.

با انقلاب اسلامي موقعيتي به ميان آمده است که حضور در مرز بين عالَم محسوسات و عالَم ماوراي حسّ است و نمي‌توان به صِرف مددگرفتن از مفاهيمِ علم حصولي به آن رسيد. انقلاب اسلامي مانند يک اثر هنري است، وقتي رنگ‌ها را در اثر هنري در نظر بگيريم، هر رنگي که در آن به کار رفته، «موقعيتي» است، بيش از آن‌که رنگي باشد قابل ادراک حسّي. به نظر بنده اين مثال، مثال خوبي است. هايدگر در کتاب «سرآغاز کار هنري»
 تلاش مي‌کند با اين مثال ما را از منظري محسوس به حقيقتي که روبه‌روي ‌ما است راهنمايي ‌کند. او متوجه است بايد حقيقت را نشان داد نه آن‌که با استدلال بخواهيم وجودِ آن را اثبات کنيم. حقيقت، چيزي است که مي‌توان با آن روبه‌رو شد، مشروط بر آن‌که مواظب باشيم به سوي مفهومِ حقيقت يا به سوي محسوسات در عالم حسّ متمايل نباشيم و خود را درست پاس بداريم و شبانِ رجوعِ به حقيقت باشيم. هايدگر کار را با نظر به اثر هنري شروع مي‌کند. به نظر بنده و به تعبير دکترسيد احمد فرديد، اگر هايدگر در طلوع انقلاب اسلامي در قيد حيات بود و انقلاب اسلامي را مي‌شناخت، به جاي اشاره به اثر هنري براي نشان‌دادن حقيقت، از انقلاب اسلامي شاهد مي‌آورد، به‌خصوص با آن توانايي که در او بود.
هايدگر با نگاهِ «پديدارشناسانه»ي خود به اثر هنري، نگاه ما را به حقيقتِ خاصي که در اثر هنري هست مي‌اندازد. در کتاب «سرآغازِ کار هنري» مي‌فرمايد شما با يک اثر هنري به سه صورت مي‌توانيد برخورد کنيد؛ يکي اين‌که به رنگ‌هاي آن نگاه کنيد ولي ترکيب زيباي رنگ‌هاي آن اثر را که در آن اثر هنري هست، نبينيد و ديگر آن‌که اثر هنري را به عنوان يک اثر زيباي لذت‌بخش بنگريد، چيزي که کانت در هنر مدّ نظر قرار دارد که اثر هنري را سوبژه مي‌کند؛ در آن حالت با يک واقعيتِ معرفت‌بخش که افقي از حقيقت را در مقابل شما مي‌گشايد، روبه‌رو نيستيد. صورت سوم بعد از کانت مطرح مي‌شود و رومانتيک‌ها تأکيد بر معرفت‌بخشي آثار زيبا داشتند که سخن قابل توجهي است و اين نگاه، باب خوبي را در مقابل ما مي‌گشايد، البته معرفت‌بخشيِ زيبايي‌ها معرفت حصولي و انتزاعي نيست، چيزي است براي روبه‌روشدن با حقيقت و هايدگر اين نگاه را دنبال مي‌کند. اثر هنري به خودي خود مي‌تواند آينه‌ي نمايش حقيقت باشد. البته آن‌چه به عنوان اثر هنري مدّ نظر هايدگر است يک کارِ با شکوه مي‌باشد، مثل معبدي که در يونان است يعني مجموعه‌اي که با ما حرف دارد و ما اگر با نگاهي درست با آن ارتباط برقرار کنيم، مي‌توانيم از آن مجموعه، معرفت مخصوصي را به‌دست آوريم. کاري که ميکل‌آنژ کرده و کسي که در آن فرهنگ قرار دارد و متوجه‌ي اشارات هنرمند در اثر هنري مي‌شود، در مقابل آن اثر هنري لرزه بر اندامش مي‌افتد، به جهت آن‌که هنرمند به وسيله‌ي آن اثر هنري در قالب يک پيام، اشاره‌اي به مسئله‌اي بزرگ دارد؛ آن‌چه بنده در فيلم «آژانس شيشه‌اي» از آقاي حاتمي‌کيا احساس نمودم از اين قبيل است.

اثر هنري براي انسان حرف‌هاي آگاهي‌بخش دارد، به شرطي که آگاهي را در محدوده‌ي علم حصولي متوقف نکنيم. آيا ما در نسبت با انقلاب اسلامي مجموعه‌اي در هم تنيده از حقيقت در مقابل خود نداريم؟ ما در سنّت خودمان انقلاب اسلامي را بهتر از رود نيلِ ميکل آنژ احساس مي‌کنيم. حال اگر انقلاب اسلامي را در اعضاي در هم تنيده‌اش بنگريد با حقيقتي روبه‌رو خواهيد شد بسيار عظيم‌تر از يک اثر هنري. تک تک حادثه‌هاي انقلاب اسلامي در بستري اتفاق افتاده که در مجموع معناي خاصي را به ميان مي‌‌آورد؛ به ياد آوريد که مجبور شدند حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه‌» را از عراق بيرون کنند و امام بالاخره عازم پاريس شدند، قبل از آن رحلت يا شهادت حاج آقا مصطفي پيش آمده بود، تظاهرات و شعارها و تراکت‌ها، با ابتکارات فوق‌العاده‌اي که تصور آن را هم نمي‌توان کرد و بعد آمدن امام به ايران و حضور همافران در مدرسه‌ي علوي و سلام نظامي به امام و بعد در پادگان فرح‌آباد که تظاهرات کادر همافر پيش آمد و گارد ملّي شاهنشاهي خواست با آن‌ها برخورد کند و همافران سعي کردند اسلحه خانه را در اختيار بگيرند و گارد ملّي لويزان به سوي پادگان فرح‌آباد حرکت کرد، مردم جلوي تانک‌ها صف کشيدند و اين که حضرت امام دستور دادند حکومت نظامي رعايت نشود و در نهايت بختيار از پشت ساختمان نخست وزيري فرار کرد و انقلاب اسلامي پيروز شد. اگر جمع آن اتفاقات را در نظر بگيريم مي‌فهميم چه روحي در دل آن حوادثِ به ظاهر پراکنده در جريان بود که مثل يک اثر هنري با شما حرف خواهد زد، همان‌طور که چيزي آن هنرمند را واداشته تا آن اثر هنري را بيافريند. اگر تک تکِ اجزاي اثر هنري را نگاه کنيد آن‌چه بر آن هنرمند مي‌گذشته است را نمي‌يابيد و عملاً اثر هنري را نديده‌ايد. اثر هنري صيقل‌هاي عجيب ستون‌هاي آن معبدِ يوناني نيست، ‌اثر هنري آن مجموعه‌اي است که در کليت خود، هزاران اشاره، به يک باره در آن به ظهور مي‌آيد. هايدگر حتي بادهايي که در رابطه با آن معبد به وزيدن در مي‌آيد را نسبت به آن معبد براي ما با اشاره‌هاي دقيق متذکر مي‌شود. ديدن يک اثر هنري، با نگاه مجموعه نگر ممکن است. 
تماشاگري روحي در انقلاب اسلامي
با توجه به نکات فوق اگر ما خواستيم چيزي به نام انقلاب اسلامي را ببينيم ابتدا بايد از خود بپرسيم چگونه بايد آن را ديد، در حالي‌که مي‌دانيم اگر به تک‌تکِ حادثه‌هاي آن رخداد به‌طور جداگانه نظر کنيم آن رخداد را تخريب کرده‌ايم؟ از آن پيرمرد کشاورز گرفته که از دور دست‌هاي کشور، از روستاي خود بلند مي‌شود و به جبهه مي‌آيد و در ظاهر هم کاري از او بر نمي‌آيد و تنها لباس رزمندگان را که در اطراف پراکنده شده‌است جمع مي‌کند و تميز مي‌نمايد، تا آن سردار بي باکي که هزاران توانايي و نقشه در سر دارد، نگاه کنيد، همه‌ي آن‌ها عامل نمايش روحي هستند در تابلوي انقلاب اسلامي، در مجموعه‌اي سخت شگفت انگيز که انسان را حيران مي‌کند چون در اين تابلو خودِ حقيقت در مقابل شما ظاهر شده است. 
بصيرت و فراست، حالتي است که براي سالکان کوي دوست پيش مي‌آيد. گاهي با نظر به يک کتاب، آن‌چنان به حيرت مي‌آييم که از خود مي‌پرسيم چگونه مؤلّف کتاب اين مطالب را تدوين کرده و نوشته ‌است؟ چيزهايي از قلم او جاري شده که مي‌‌توان گفت خودِ او هم نمي‌دانسته چگونه اين‌ها را به قلم آورده است. سال‌هاي بعد معلوم مي‌شود در آن زمان بر مؤلف چه مي‌گذشته‌است. در همين رابطه بحثي در علم هرمنوتيک مطرح است تحت عنوان «مرگ مؤلف» که بحث علمي دقيقي است؛ مي‌گويد در مطالعه‌ي يک اثر بايد ماوراي شخصيت مؤلف به آن اثر نگاه کرد تا روح تاريخي آن زمانه را در آن اثر متوجه شد. زيرا وقتي يک مؤلف مطلبي را مي‌نويسد، آن کار در فرايند يک حضور تاريخي انجام شده است. اراده‌اي ماوراء‌آن‌چه خودش اراده کرده ‌است در ميان است، همان‌طور که حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در سال چهل و هفت ذيل اراده‌ي الهي، بحث ولايت فقيه را مطرح کردند. ولايت فقيهي که مانيفست اين انقلاب شد. به قول خود حضرت امام که مي‌فرمايند ما قدم به قدم جلو مي‌آمديم و نمي‌دانستيم کار به اين‌جاها مي‌رسد. به گفته‌ي مولوي:

	اين سخن‌هايي که از عقل کل است

	بوي آن گلزار و سرو و سنبل است



ما امروز در فضايي از تفکر قرار داريم که صد سال بعد مي‌فهميم بنا بوده از طريق آن تفکر و آن عقلِ کلّ چه چيزي به ظهور آيد، همه‌ي اين‌ها بوي گلزارِ سرو و سنبل اراده‌ي الهي است. همان‌طور که مؤلف خودش نمي‌دانسته آن قلمي که مي‌زند ماوراي اراده‌ي خودش است. آري!
	هر عنايت که داري اي درويش

	هديه‌ي حق بُوَد نه کرده‌ي خويش



در بسياري اوقات آن‌چه ما اراده مي‌کنيم وجه ضعيفي است از يک اراده‌ي کلي. اين لطف خدا است که در متن آن سنّت قرار گرفته‌ايم ولي اين طور نيست که همه‌ي آن‌چه از طريق ما واقع مي‌شود به اراده‌ي ما بوده‌است، همان‌طور که شهدا در همه‌ي آن‌چه انجام دادند حاضر نبودند. دست خدا و شايستگي آن‌ها بود که از طريق آن‌ها چنين حماسه‌ها و ايثارهايي به ظهور آمد. علامه طباطبايي در الميزان مي‌فرمايند: ‌خداوند براي کاري که اراده کرده‌است، ميل آن‌کار را در ما ايجاد مي‌کند. يعني: «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ»(انسان/30) اراده‌ي ما در ايجاد آن کار بيگانه نيست ولي همه‌ي ما در آن صحنه‌ي تاريخي حاضر نيستيم، در حالي که همه‌ي خداوند در آن صحنه حاضر است و ما ذيل اراده‌ي خداوند در آن صحنه حاضر مي‌باشيم. البته معلوم است که طرح اين نوع معارف کار را به جبر نمي‌کشد بلکه ما به اندازه‌اي اختيار داريم که در صحنه حاضريم ولي صحنه‌هاي تاريخي به مدد مشيت الهي جلو مي‌رود و آن عقلِ کل منشأ آن رخدادهايي است که به سراغ ما مي‌آيد. به گفته‌ي مولوي:

	اين جهان يک فکرت است از عقل کل

	عقل چون شاه است و صورت‌ها رُسُل



آن پيرمرد روستايي را که به جبهه آمده‌بود در يک مجموعه ببينيم تا متوجه شويم حادثه‌اي در حال وقوع است،‌حادثه‌اي بس بزرگ‌تر از اين اراده‌هاي جزئي که تک تک اجزاي مجموعه به ما نشان مي‌دهند، روحي در جريان است. به بنده‌خدايي که براي شهيد حججي نکاتي را تنظيم مي‌کرد توصيه شد، عجله نکنيد، هنوز تاريخ ظهور شهيد حججي و طلوع فجر آن به ميان نيامده‌ است، آن شهيد که آن‌طور در تشييع جنازه‌ي با شکوهش وجهي از وجوه تاريخي ما را نمايان کرد، همه‌ي او نيست. آن‌چه در آن تشييع واقع شد، نازله‌اي است از آن‌چه که بنا است به مرور به ظهور آيد و روح‌ها به طور اجمال منتظر آن هستند.
مأوايي به نام انقلاب اسلامي
«با انقلاب اسلامي چيزي در ميان آمده‌است که آن چيز ميان عالم حسي و عالم ماوراء حس قرار دارد.»

عرض شد انقلاب اسلامي مظهر يک روح است و نمي‌توان روحي که همه‌ي اجزاي ‌انقلاب را فرا گرفته‌ است به مدد مفاهيمِ علم حصولي درک کرد. انقلاب اسلامي مانند يک اثر هنري است، هر رنگي که در آن به‌کار رفته «موقعيتي» است بيش از آن‌چه قابل ادراک حسي باشد و اگر تنها با ادراک حسي به آن اثر نگاه کنيم همه‌ي زيبايي‌هاي آن را خراب کرده‌ايم. درست مثل آن‌چه از طريق زبان‌هاي معمولي بر سر انقلاب اسلامي مي‌آوريم و يا با عقل غربي بخواهيم آن انقلاب را بفهميم، در حالي‌که آن عقل يعني عقل غربي چون سيلابي ما را از جاي خود که تنها در آن‌جا مي‌توانيم تفکر کنيم، مي‌کَنَد و با خود مي‌برد.

ما در جايگاهي هستيم که مي‌توانيم تفکر کنيم ولي عقل غربي به هيچ وجه نمي‌گذارد ما در اين جايگاه باشيم پس به هيچ‌وجه نمي‌گذارد ما تفکر کنيم و به همين معنا چون سيلي ما را از جايگاه اصلي خود که تنها در آن‌جا مي‌توانيم تفکر کنيم مي‌کَند و با خود مي‌برد و ما همچنان بي مأوا خواهيم ماند. بر روي «بي‌مأوايي» مقداري تأمّل فرماييد؛ عرض شد بايد با يک رابطه‌ي وجوديِ جامع با مسأله برخورد کرد، زيرا کلّ انقلاب اسلامي يک مأوا است و اگر با عقل غربي به موضوع نگاه کنيم در عمل به مأوايي که بايد خود را به آن بسپاريم وارد نشده‌ايم. ما از دو جهت در تنگناي تفکر هستيم؛ يکي در نسبت با حقيقت و اين‌که با نظر به جزء جزء يک حقيقت مي‌خواهيم آن را ببينيم و ديگر آن‌که با عقل انتزاعي و يا با عقل غربي که عقل معطوف به قدرت است، مي‌خواهيم توانايي‌هايمان را بفهميم و اين دو امر موجب مي‌شود تا بي مأوا بمانيم زيرا به جايي که مأواي ما هست و شهدا به خوبي از آن گزارش و خبر دادند، خودمان را نسپرده‌ايم.
قاصدک از چه خبر آوردي؟
32- به اعتقاد بنده با نظر به روح انقلاب اسلامي و تفسير درست آن، مي‌توانيم به مخاطب خود کمک کنيم تا در اين تاريخ از آن‌چه سزاوار گفتن است ، خبري به‌دست بياورد، آزاد از آن‌ نگاهي که از انقلاب اسلامي انتظار داشته باشد زندگي را در محدوده‌ي دنيا در برابرش قرار دهيم؛ و نگاهي که از شهود حقيقت بيرون از رواقِ منظر چشم‌ها، باز مانده و عملاً از تفکر باز مانده است. خشم بعضي از فيلسوف‌نماها از تصويري اين‌چنين نسبت به انقلاب، تنها نشاني از انحطاط تفکر است و نه نوعي ديگر از تفکر. زيرا اينان با شلوغ‌کاري‌ها و پيش‌فرض‌هاي خود مانع مي‌شوند تا ذات انقلاب اسلامي در مظاهر خود به «گفت» آيد و ما بتوانيم آن را تماشا کنيم و بفهميم هنوز تا کجاها نسبت به انقلاب اسلامي تفکر نشده است. بايد متوجه باشيم اين نوع گفت‌وگوها هنوز در تفسير موضوع، ناتوان است و ممکن است براي بعضي‌ها گمان شود قصد نويسنده‌ي اين کلمات، ارشاد آن‌ها است؛ که البته اين تصور به عنوان ميهماني ناخوانده، به ذات موضوع يورش مي‌برد و از اين جهت ما بايد پاسبان و شبان راهي باشيم که ما را از مقصد دور نمي‌کند حتي اگر در ابتداي امر تنها کوره‌راهي در جلو خود داشته باشيم، ولي آن کوره راه، بدون هر شتابي ما را با فکر و ذکري که مناسب زندگي در اين دوران است، روبه‌رو ‌کند.» 

با نظر به روح انقلاب اسلامي و تفسير درست آن مي‌توانيم به مخاطب خود کمک کنيم تا از آن‌چه در اين تاريخ سزاوار گفتن است، خبري به‌دست بياورد. همگي شما به دنبال خبري هستيد که آن خبر شما را از دور دست‌ها آگاه کند. مي‌پرسيد: اي قاصدک آيا براي ما خبري آورده‌اي؟
	قاصدک هان چه خبر آوردي؟

	از کجا وز که خبر آوردي؟



خبري که بايد به ما برسد چه محتوايي بايد داشته‌باشد؟ انسان نمي‌تواند بي خبر زندگي کند. عالمِ بي‌خبري عالمِ روزمرّگي است. از پيامبر خدا( داريم که مي‌فرمايند: «تفألّوا بالْخَيْرِ تَجِدُوهُ» همواره فال نيک بزنيد تا به آن برسيد. يعني منتظر خبر باشيد، منتظر خبربودن چيز عجيبي است. اگر مي‌خواهيد منتظر خبر باشيد از کجا بايد خبر داشته‌باشيد؟ حافظ در غزل‌هاي خود از باد صبا خبر مي‌خواهد. مي‌گويد:

	مژده اي دل که دگر باد صبا بازآمد

	هدهد خوش خبر از طَرْف سبا بازآمد


	برکش اي مرغ سحر نغمه داوودي باز

	که سليمانِ گل از باد هوا بازآمد


	عارفي کو که کند فهم زبان سوسن

	تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد


	لاله بوي ميّ نوشين بشنيد از دم صبح

	داغ دل بود به اميد دوا بازآمد


	چشم من در ره اين قافله‌ي راه بماند

	تا به گوش دلم آواز درا بازآمد


	گر چه حافظ درِ رنجش زد و پيمان بشکست

	لطف او بين که به لطف از در ما بازآمد



براي آن‌که از بي‌خبران نباشيم
يکي از زيباترين احوالات حافظ احوالاتي است که منتظر خبرِ باد صبا است. اساساً حافظ دائما در عالَمِ يافتن خبر به‌سر مي‌برد. امروز ما در چه جايگاه و منظَري بايد قرار بگيريم تا خبري به ما برسد؟ آن‌هم در زماني که روحِ حاکم بر رسانه‌هاي امروز، روح بي‌خبري و شيطنت است. اگر ماوراء اين خبرهاي معمولي که عموماً در سنت فرهنگ مدرنيته القاي فريب مي‌کنند، راهي براي اُنس با حقيقت نيابيد، به راحتي از طريق اين رسانه‌ها بازي مي‌خوريد. به گفته‌ي بِسوئه دانشمند شهير فرانسوي: «روزنامه‌ها علف‌هايي هستند که هر روز در مقابل حيوانات مي‌ريزند.» يعني علف‌هايي‌اند براي تغذيه‌ي بُعدِ واهمه‌ي انسان.
بحث بر سر آن است که اگر بخواهيم در اين دنيا از بي‌خبران نباشيم در چه جاي و جايگاهي بايد قرار گيريم؟ اگر از آن‌چه در تاريخِ شما مطابق اراده‌ي الهي مي‌گذرد آگاه باشيد خبر رسانه‌ها را نيز در جايگاه خود درک مي‌کنيد. آري بايد از عقب راندن نظامي‌هاي آل سعود از بندر الحديده خوش‌حال باشيد؛ چه کسي باورش مي‌آمد که چهار قدرت آمريکا و انگليس و فرانسه و اسرائيل کنار امارات و آل سعود قرار بگيرند و بخواهند يک بندر را اشغال کنند و نتوانند؟ مهم اين است که مقابل اين اتحاد شُوم جبهه‌ي ظلم و کفر، جبهه‌اي از جوانان با روحيه‌ي مقاومت در حال مقابله‌‌اند، به معناي حضور اراده‌ي الهي در اين تاريخ و نهادينه شدنِ آن براي هر گونه تجاوزي که قدرت‌هاي جهان کفر بخواهند بر جوامعِ مظلوم اعمال نمايد. اين مثل آن است که ده گرگ به جان يک آهو بيفتند و توان به زانودرآوردن آن را نداشته باشند. هرچه پيش مي‌رود خبر از آن مي‌دهد که در اردوگاه جبهه‌ي استکبار شکافي اساسي پيش آمده‌است. چندين سال است آل سعود و امارات با آن همه انرژي و پول به ميدان آمده‌اند با آن پشتيباني خاصي که قدرت‌هاي استکباري از آن‌ها کرده‌اند، ولي به جهت آن‌که روحيه‌ي مقاومت در ميان است، جبهه‌ي مقابلِ استکبار شکست نمي‌خورد و عملاً استکبار است که در حال تحليل‌رفتن است. بايد معناي نابودي تاريخي يا افول يک تمدن را درست بفهميم؛ ملاحظه فرموديد که در دفاع مقدس، صدام شکست نخورد ولي نابود شد، به اين معنا هويتي که براي خود و ادامه‌ي خود شکل داده بود و بر اساس آن مي‌خواست خود را در جهان معنا کند، از ميان رفت. آل سعود و امارات براي به دست آوردن هويتي خاص در اين منطقه به يمن حمله کردند و درست چيزي را از دست دادند که به دنبال آن بودند.

نگاه بنده در مسائل تاريخي، نگاهِ اراده‌ي معطوف به قدرت نيست بلکه اراده‌ي معطوف به حق است و در بستر چنين نگاهي است که ملاحظه مي‌کنيد حوثي‌هاي يمن با آن‌همه ضربه‌هايي که به ظاهر با بمباران‌هاي جبهه‌ي مقابل به آن‌ها وارد مي‌شود، تسليم اراده‌ي معطوف به قدرت نشدند و اين يعني پايان دنياي مدرن. شما در صحبت‌هاي رهبر انقلاب ملاحظه کرديد که فرمودند: «در هر دو قضيه‌ي يمن و فلسطين يقيناً آمريکا و تابعان آن شکست خواهند خورد، قطعا يمن و انصار الله پيروز خواهند شد». اين واقعاً يک خبر است که با درک حضور تاريخي و با نظر به اراده‌ي الهي در اين تاريخ قابل درک است، هرچند خبري نيست که بخواهيد آن را از رسانه‌ها دريافت کنيد. گفت:

	اي نَفَسِ خرّم باد صبا

	از بر يار آمده‌اي مرحبا



اين خبر، نَفَسِ‌ خرم باد صباست که به ما مي‌رسد و انقلاب اسلامي را از اين زاويه مي‌توانيد بنگريد.

«به اعتقاد بنده با نظر به روح انقلاب اسلامي و تفسير درست آن، مي‌توانيم به مخاطب خود کمک کنيم تا از آن‌چه در اين تاريخ سزاوار گفتن است خبري به دست آورد». رهبر معظم انقلاب نيز سعي دارند به مخاطب خود در اين راستا کمک کنند تاخبري از اين سنخ به دست آورد. 

در نکته‌ي شماره‌ي 30 موضوعي بود که به ما کمک مي‌کرد فکر کنيم اکنونِ اصيل ما چه اکنوني است؟ بحث در اين رابطه زياد است. واژه‌هاي ديني هم کمک مي‌کند؛ ما وقتي در واژه‌هاي ديني مي‌گوييم «ماوراي گذشته و آينده» يعني همان اکنونِ اصيل، اکنونِ اصيل يعني سيطره بر گذشته و آينده، نه بيگانه نسبت به گذشته و آينده، چيزي که در کتاب «عالم انسان ديني» مطرح است. اين را که مدّ نظر داشته باشيم، حال اين بحث پيش مي‌آيد که انقلاب اسلامي به عنوان رو ح تاريخي ما، اکنونِ اصيل ما است به همان صورتي که بحث شد. اکنونِ اصيل، نه ما را از گذشته محروم مي‌کند و نه در حال متوقف مي‌‌نمايد؛ افق مي‌گشايد، افقي که فقط بر گذشته نظر ندارد و وَهمي هم نيست. اين موضوعات بحث‌هايي را به همراه دارد که خودتان مي‌دانيد.
اگر بدون نظر به روح انقلاب اسلامي به عالم نظر کنيد، در عالَم هيچ خبري نيست، سکوت محض است. يک روز ترامپ مي‌رود به رئيس جمهور کره‌ي شمالي وعده‌هايي مي‌دهد و روز بعد بر خلاف آن عمل مي‌کند و همه‌ي آن خبر‌ها تمام مي‌شود. خبرهاي دنياي مدرن هميشه از همين جنس است. مانند پرگار سرگردانند و گِرد خود مي‌گردند به همان معنايي که جناب مولوي مي‌فرمايد: 
	گر ز صندوقي به صندوقي رود

	او سمايي نيست صندوقي بود



اين صندوق و آن صندوق که فرقي نمي‌کند. عملاً با اين تحرکات هيچ خبري به‌وجود نمي‌آيد. مولوي در مثنوي داستان کارافزاياني را که براي خود کارهاي بيهوده مي‌تراشند و خود را خسته مي‌نمايند در حالي‌که غرق بيکاري هستند؛ اين‌طور توصيف مي‌کند که کُره اسب وقتي به آب رسيد شروع کرد به آب خوردن و صاحب اسبان شروع کرد به سوت‌زدن، کره اسب سر خود را با تعجب بالا کرد و از مادر خود پرسيد چرا اين آقا چنين مي‌کند؟ و مادر به او توصيه مي‌کند کاري به کار اين آدم‌هاي بي‌کار نداشته باش و کار خود را بکن که فرصت تنگ است.
	گفت مادر، تا جهان بوده است از اين

	کار افزايان، بُدند اندر زمين


	هين تو کار خويش کن اي ارجمند

	زود، کايشان ريشِ خود بَر مي‌کَنند


	وقتْ تنگ و مي‌رود آبِ فراخ

	پيش از آن کز هجر گردي شاخ شاخ


	شُهره کهريزي‌ست پر آبِ حيات

	آب کَش، تا بَر دَمَد از تو نبات


	آب خضر از جوي نطق اولياء

	مي‌خوريم اي تشنة غافل بيا


	ما چون آن کُرّه، هم آب جو خوريم

	سوي آن وسواس طاعن ننگريم


	کار آن دارد که حق را شد مريد

	از براي او ز هرکاري بريد


	ديگران چون کودکان اين روز چند

	تا به شب در خاک بازي مي‌کنند


	گويدم از کار خستندند خلق

	غرق بيکاري است جانش تا به حلق



رابطه‌ي حضور تاريخي و معناي زندگي
آن‌کس که از نقش انقلاب اسلامي تنها در محدوده‌ي حوائج دنيايي سخن مي‌گويد عملاً از شهودي که بيرون از رواقِ منظر چشم‌ها است باز مي‌ماند يعني عملاً از تفکر بازمانده است. شما حتماً روي اين موضوع فکر کرده‌ايد که حقيقتاً مردمِ ما در دل دفاع مقدس به جاي آن‌که به يک زندگي مرفه نظر داشته باشند، به معناي زندگي که در رخداد متعالي انقلاب اسلامي برايشان پيش آمده بود، فکر کردند. همسران شهداء تا آن‌جا فکر کرده بودند که زندگي در بستر انقلاب اسلامي و حضور در اين تاريخ، همين مي‌باشد که سه ماه يا شش ماه بيشتر با همسران‌شان نباشند و سپس با شهادت او روبه‌رو شوند، معناي زندگي را در همين نوع از حضور تاريخي يافته بودند، با همه‌ي سختي‌هاي غير قابل تصور؛ از عظمت همسران شهداء نبايد ساده عبور کرد تا روحي را که در انقلاب اسلامي همه را در بر گرفته است از منظر آن‌ها بيابيد. در تاريخي که عموماً بشريت را فرا گرفته است و زنان، بيشتر طعمه‌ي آن روح هستند، تصورش را هم نمي‌توان کرد که چگونه همسران شهداء زندگي را بيرون از روزمرّگيِ جاري معنا کردند.

دولت‌هايي آمدند تا تاريخي که ادامه‌ي غرب است را به انقلاب اسلامي تحميل کنند که در آن صورت ما در بي‌تاريخي قرار مي‌گرفتيم. راه نجات، يقيناً برگشت به تاريخي است که انقلاب اسلامي در مقابل ما قرار داد. تاريخ ما تاريخي است که با اسلام محمدي( شروع شد و به غدير رسيد و با اولين حکومت شيعي در زمان صفويه و در مشروطه با مواجهه با تمدن مدرن، به تفکر ديگري فکر کرديم و درنتيجه انقلاب اسلامي طلوع کرد.

تاريخ ما تاريخي است که در آن ملاصدراها و بعد از او علامه‌ي طباطبايي‌ها داريم و در بستر آن تاريخ، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» انقلاب اسلامي را به ميان آوردند و اين بدان معنا است که انقلاب اسلامي در يک سنت پديدار شده است و در اين سنت، معناي زندگي به معناي باقي‌ماندن در تاريخ خودمان است. در چنين معنايي از زندگي چندان فرقي نمي‌کند بين آن کسي که امکانات دنيايي‌اش زياد است با آن کسي که امکانات دنيايي‌اش زياد نيست. هر دو در زير سايه‌ي انجام وظيفه نسبت به جامعه داراي شرافت هستند. چنان‌چه در کتاب «خدا حافظ سالار» که گزارشي است از زندگي‌نامه‌ي شهيد همداني توجه کرده باشيد، آقاي سماواتي به عنوان تاجري ثروتمند، التماس مي‌کند که خانواده‌ي شهيد همداني به ايشان اجازه دهند کمي از مشکلات آن خانواده را به عهده بگيرد و در رفع مشکلات آن‌ها تلاش کند. و بعد از آن هم خود آقاي سماواتي جانباز مي‌شوند و به خاطر جراحت شيميايي شديد شهيد مي‌گردند. در بستري که انقلاب اسلامي به ظهور آورده است إلي ماشاءاللّه از چنين انسان‌هايي به ظهور آمدند. تاريخ ما اين است و ما بايد در واقع در اين تاريخ خود را مستقر کنيم تا به صورتي معجزه‌آسا مشکلات‌مان حل گردد. چيزي که جريان‌هاي سياسي روشنفکر به‌کلّي از آن غافل‌اند.

کسي که از انقلاب اسلامي متوجه‌ي آن نوع حضور که عرض شد نيست، عملاً از تفکر باز مانده است و از شهودي که بيرون از رواق منظر چشم‌ها است خود را محروم نگاه داشته است؛ شهودي که همسران شهداء را در بر گرفته بود. ممکن است اين سؤال پيش آيد، تفکرِ اين دوران که بايد با نظر به نحوه‌ي حضور انقلاب اسلامي به ميان آيد، چگونه ممکن است؟ بنده در جواب اين سؤال همان حرفي را دارم که در مورد عزيزي که بنا داشت با عجله از شهيد حججي بگويد و بنويسد، عرض شد؛ يعني بگذاريد تا خود شهيد به مرور طلوع کند، همان‌طور که بايد بر روي اين نکته فکر کرد که شهيد آويني شخصيت آينده‌ي تاريخ ما است و روز به روز بيشتر براي ما ملموس مي‌شود. تفکري که بتواند عمق انقلاب اسلامي را بفهمد و بفهماند، آرام‌آرام در حال ظهور است. اين نوع صحبت‌ها و نشست‌هايي که ما با همديگر داريم آمادگي براي استقبال از آن چيزي است که در حال طلوع مي‌باشد. گفت: 

	چون يافتمت جانان

	بشناختمت جانان



شما يک شهيد آويني داشتيد که آمد و خود را نشان داد و رفت، ولي شهيد آويني‌ها داريد که هنوز خود را نشان نداده‌اند. شهيد حججي خود را نشان داد اما به اشاره‌اي و نه بيشتر. اين نشانه‌اي است که هميشه به آينده و به افق‌هاي دوردست اشاره مي‌کند. اگر کسي با انگشت خود به جايي اشاره کرد، کسي به انگشت او نگاه نمي‌کند، به آن دوردست‌ها نظر مي‌اندازد. اگر در حال حاضر به شهيد حججيِ امروز نگاه کنيد مثل آن است که سر انگشت اشاره‌کننده را نگاه کرده‌ايد در حالي‌که اين شهيد به عنوان يک اشاره در تاريخ انقلاب اسلامي چيزهايي براي گفتن دارد و به چيزهايي اشاره مي‌کند که هنوز گفته نشده است. به همين جهت عرايض بنده نيز در اين رابطه مبهم است، اما افقي در مقابل شما است که مي‌توانيد منتظر بمانيد و تفکر، چيزي جز انديشه‌ي آماده‌گر نيست که خود و بقيه را دعوت به حقيقتي مي‌کند که در حال طلوع است. از خود بايد پرسيد آيا به تفکرِ ديگري جز تفکري که محدود به قياس و استدلال است مي‌توان رسيد، تفکري که نسبت به حقيقت، خود را گشوده نگه مي‌دارد تا حقيقت از بستر تاريخ، رُخ بنماياند؟ 

يکي از رفقا مي‌فرمودند وقتي ما بعد از صحبت‌هاي شما در مورد مباحث آن جلسه مباحثه مي‌کنيم، هنوز مطمئن نيستيم چيزي از سخنان شما سر در آورده‌ايم. بنده از سخن آن عزيز تعجب نکردم، زيرا منزل‌هايي هست که رفقا بايد به مرور طي کنند چرا که آن‌چه عرض مي‌شود از جهتي تفکر به حساب نمي‌آيد ولي از جهت ديگر مي‌توان گفت آن مباحث، تفکري است حقيقي. به کمک همين نوع نگاه‌ها است که در آينه‌ي تاريخ مي‌توان به حقيقت نظر کرد و تفکر حقيقي اساساً در آينه‌ي تاريخ به ظهور مي‌آيد. غفلت از اين موضوع، موجب انحطاط از تفکر فعّال مي‌شود و بر همين اساس مي‌توان گفت هنوز انقلاب اسلامي به عنوان آينه‌ي ظهور حقيقت، فهميده نشده است. منظور بنده آن بُعد از ابعاد انقلاب اسلامي نيست که تنها بتوانيم از آن خبر بدهيم. بسياري از کساني که مدعي تفکراند چون اين نوع حضور در تاريخ را تفکر نمي‌دانند بسياري از صحبت‌ها و اشارات رهبر معظم انقلاب را به عنوان تفکر به‌حساب نمي‌آورند. گمان مي‌کنند ايشان براي روحيه‌دادن به جامعه شعارهاي خوبي مي‌دهند.

هنوز عرض بنده آن است که وقتي گرفتار انحطاط تفکر شويم با شلوغ‌کاري‌ها و سخنان خود مانع مي‌گرديم تا ذات انقلاب اسلامي در مظاهر خود با ما به گفت‌وگو آيد و ما بتوانيم آن را تماشا کنيم. وقتي شما يک منظره‌ي زيبا را تماشا مي‌کنيد با شما سخن مي‌گويد و به «گفت» مي‌آيد و آن «گفت»، حقيقتاً معرفت‌بخش است و اين اول کار است که چگونه و با چه بُعدي از ابعادِ خود مي توانيم آماده‌ي شنيدن آن گفت‌وگوها باشيم و آن را به کمک زبان و از طريق واژه‌هاي مخصوصِ آن حقيقت، به ظهور آوريم.

جناب ابن‌سينا در طرح حکمت مشرقيه‌اش متوجه است تفکر فلسفي و مفهومي لازم است ولي کافي نيست و لذا نوشته‌هايي مثل «رسالةُالطير» و «رسالةُالعشاق» را نوشت. و جناب سهروردي آن‌ها را به صورت مبسوط‌تري دنبال نمود. جناب شيخ‌الرئيس ابوعلي‌سينا در آن رساله‌ها تفکر را در قالب صورتِ تَمَثّل‌يافته و خيالي آن، در مقابل ما قرار داد. پيامبر خدا( در موطن خيال و عالم مثال با جناب جبرائيل( روبه‌رو مي‌شدند و در آن گفت‌وگو معاني وَحي به قلب حضرت القاء مي‌شد. جناب جبرائيل( اوجِ ظهور يک فهم مي‌باشند ولي فهمي که در موطن خيال به «صورت» در آمده است. در کتاب «مصباح الهدايه» از حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مي‌خوانيد که پيامبر خدا( با عقل اول مرتبط بوده‌اند که به قول جناب فارابي همان فرشته‌ي وَحي است. فرشته‌ي وَحي، «فهم» را به قلب پيامبر خدا( القاء مي‌کند و در همان حال، آن فرشته در موطن خيال ظهور مي‌نمايد، يعني همان معاني به «صورت» در آمده و حضرت پيامبر( با نظر به آن صورت‌ها به معارف خاصّه‌ي قلبي نايل مي‌شوند.

با تأمّل در نقشِ معرفت‌بخشي عالَم خيال متوجه مي‌شويم اين امکان هست که با چيزهايي که بين زمين و آسمان قرار دارند گفت‌وگو کرد. اگر شما هنرشناس باشيد اثر هنري با شما گفت‌وگو مي‌کند زيرا اثر هنري محل ظهور آن معاني‌اي هستند که هنرمند آن‌ها را در آن اثر هنري به ظهور آورده و شما مي‌توانيد مدت‌ها به آن اثر هنري نظر کنيد و گفت‌وگوي آن را با خودتان احساس نماييد بدون آن‌که خسته شويد بلکه برعکس، مي‌يابيد چه اندازه آثار هنري و مناظر طبيعي با ما رفيق‌اند. زيرا: «با خاک محرميم، نه با تاج پادشاه»، يعني چيزي بالاتر از تفکر انتزاعي مأواي ما است و محل گفت‌وگوي ما قرار مي‌گيرد؛ و از اين جهت عرض مي‌شود بايد مواظب بود با شلوغ‌کاري‌ها و پيش‌فرض‌هاي خود مانع نباشيم از اين‌که ذات انقلاب اسلامي در مظاهر خود با ما به «گفت» بنشيند تا بتوانيم آن ذات معرفت‌بخش را تماشا کنيم.
حقيقتي در مقابل ما گشوده شده

در آن نوع به تماشانشستن نسبت به مظاهر انقلاب اسلامي، که عرض شد ما به معرفت خاصي نايل مي‌شويم؛ حتماً مطلب را تجربه کرده‌ايد، همسر شهيد به منظره‌ي زندگي با همسر خود اشاره مي‌کند و شما اشک مي‌ريزيد، چرا که او حقيقتي را در آن منظر در مقابل شما مي‌گشايد و شما به جهت اُنس بيشتر با آن حقيقت، از اشک کمک مي‌گيريد. اشک براي حضرت سيدالشهداء( مگر جز اين است که خبر از معرفتي خاص و بس متعالي مي‌دهد؟ مگر با نظر به سيره‌ي آن حضرت منظري از حقيقت در مقابل شما گشوده نمي‌گردد که با اشک براي آن حضرت مي‌خواهيد تا ملکوت آسمان‌ها برايتان گشوده شود و با ملکوت سيره‌ي آن حضرت مرتبط گرديد؟ حالي برايمان پيش مي‌آيد که ريشه در فتح آسمان‌ها دارد و آن معرفت خاصي است که به ما زندگي مي‌بخشد. ما بايد در اين‌که معرفت حقيقي از چه جنسي است، با جديتِ کامل تأمّل کنيم. مکرر برايتان پيش آمده که خداوند با القاي معارف حقيقي، بهترين زندگي را در مقابل‌تان گشوده است، ولي متأسفانه به دنبال معارف ديگري مي‌گرديم تا با آن‌ها زندگي کنيم، در حالي‌که تنها معارفي زندگي‌بخش است که اشاره به حقيقتي داشته باشد که در منظر و مأواي ما است. انقلاب اسلامي چنين معرفتي براي زندگي حقيقي در مقابل ما مي‌گشايد، ولي متأسفانه بعضي‌ها از انقلاب اسلامي تنها دنيا را طلب مي‌کنند.

رزمندگانِ بي‌نام و نشاني را مي‌شناختم و مي‌شناسيم که در عشق به انقلاب شب و روزشان وقف حضور در جبهه‌ها بود در حالي‌که همسر و فرزندان‌شان تنها در يک اطاق زندگي مي‌کردند و همه‌ي آن‌ها به آن وضع راضي بودند زيرا زندگي را در راستاي رجوع به حقيقت دوران، به صورتي خاص تعريف کرده بودند و هيچ نگراني از آن نوع زندگي نداشتند، آن‌هم در شرايطي که مي‌توانستند به زندگي خود وسعت دهند، به همان حالت راضي بودند، زيرا در انقلاب اسلامي مأوا گزيده بودند. و اگر انقلاب اسلامي از مأواي دروغين غربي آزاد نشود - زيرا که آن مأوا در عين سايه‌بودنِ ظاهري، سختْ آتشين و دودزاست،- اتفاقي در راستاي احساس حضور در مأواي انقلاب اسلامي نخواهد افتاد. در آموزه‌هاي ديني داريم در داخل جهنم سايه‌اي به ميان مي‌آيد که در عين سايه‌بودن، سوزان است.
 زندگي به سبک غربي، زندگي زير سايه‌هاي آتشيني است که انقلاب اسلامي آمده است تا ما را از آن آزاد کند، عجله نبايد کرد اما افق را افقي بدانيد که مي‌تواند ما را تا مأوايي ماوراي مأواي دروغين عقل غربي، جلو ببرد و از اين جهت ذات انقلاب اسلامي در مظاهر خود به «گفت» مي‌آيد تا ما بتوانيم آن را تماشا کنيم و بفهميم هنوز تا کجاها نسبت به انقلاب اسلامي فکر نشده است. 

اين نکته، نکته‌ي دقيقي است اگر متوجه شويم هنوز تا کجاها نسبت به انقلاب اسلامي فکر نشده است و آن وقتي است که روشن گردد اين نوع گفت‌وگو که شروع شده است در ابتداي راه خود قرار دارد. هنوز اين جملات به عنوان توصيه و نصيحت قلمداد مي‌شود، نه به عنوان درک اگزيستانسِ تاريخي‌مان که «وجود» را در مقابل ما مي‌گشايد و مي‌خواهد تفکر را به ما و جامعه‌ي ما برگرداند.
افقي در ميان است

وقتي اين گمان در ميان آيد که صحبت در راستاي تجليل از انقلاب اسلامي نوعي نصيحت و ارشاد است بايد بدانيم که تصور و گماني بي‌جا و غير واقعي، به عنوان ميهماني ناخوانده به موضوع يورش مي‌آورد و همه‌چيز را نابود مي‌کند. نمي‌دانيم چه‌کار کنيم تا لااقل با دست خودمان ضربه‌اي به انقلاب اسلامي وارد نکنيم، ضربه‌اي که حاصل تفکري است که انقلاب اسلامي را افق گشوده‌اي در مقابل ما نمي‌داند. در حالي‌که آن انقلاب جان ما را فرا گرفته، و مثل نورهايي که از منشور تجلي مي‌کند، با ما ارتباط برقرار کرده است.
در نظر بگيريد چگونه عده‌اي از افراد در حال حاضر گرفتار سياست‌زدگي‌اند و هرچيزي را که بيابند نمي‌توانند بيرون از نگاه سياسي خود به آن فکر کنند؛ به طوري که اگر شخصي وارد اين جلسه شود و بنده را هم بشناسد، سريعاً در ذهنش سوال مي‌کند که منظور طاهرزاده از اين حرف‌ها چيست؟ مي‌خواهد چه خطي را پياده کند و چه جرياني را تقويت کند؟ هرگز نمي‌تواند بنده و حرکات بنده را جز در يک بستر سياسي بنگرد. عين همين مشکل براي اين مباحث وقتي است که گمان شود ما قصد ارشاد و نصيحت رفقا را داريم. اين غير از آن است که انسان متذکر باشد در تاريخي زندگي مي‌کند که افقي در ميان آمده، افقي که اگر انسان آن را درست ترسيم کند به هوشياري لازم مي‌رسد، ولي اگر طرف صحنه‌ها را صرفاً سياسي ديد ديگر نسبتش با ما نسبت کشف حقيقت نخواهد بود، نهايتش گمان مي‌کند فلاني يک نگاه در سياست دارد و او يک نگاهِ ديگر. 

اساساً نصيحت و ارشاد وقتي مؤثر و مفيد خواهد بود که افقي مدّ نظر باشد و براي رسيدن به آن افق و آن عالَم، نياز به کمالات اخلاقي خاصي است. در اين رابطه بر اساس مسئله‌اي که داريم بايد سعي کنيم خود را متخلّق به اخلاقي بنماييم که ما را به آن مقصد مي‌رساند. البته اين نکته‌اي است که بايد در جاي خود بدان پرداخته شود.

وقتي گمان کنيم اين مباحث حالت ارشادي دارد به‌کلّي رابطه‌ي ما با منظري که بايد در مقابل ما گشوده شود از بين مي‌رود. پس بايد پاسبان و شبانِ راهي باشيم که ما را از مقصد دور نمي‌کند حتي اگر در ابتداي کار تنها کوره‌راهي در جلوي خود داشته باشيم. بنده با توجه به اين نکته مي‌توانم با شما سخن بگويم از آن جهت که بايد نگهبان راهي باشيم که اين راه، هرچند با سختي، ولي در نهايت ما را به مقصد مي‌‌رساند و يا لااقل در فضاي سيطره‌ي مدرنيسم ما را از مقصدي که در پيش داريم دور نمي‌کند.

بنده هنوز در جايگاهي نيستم که بگويم وارد راه شويد، ولي تلاش دارم تا عرض کنم از تماشاي آن راهي که شهيد حججي‌ها شناختند، غافل نگرديد. وقتي به تماشاي آن راه، دل سپرديم آرام‌آرام آن راه در افق‌هاي دور به سوي ما خود را مي‌گشايد و به ما نزديک‌ و نزديک‌تر مي‌شود. به همين جهت اگر آن راه در ابتدا کوره‌راهي بيش نيست ولي اگر آن کوره‌راه بدونِ هرگونه شتاب و با تأمل و اطمينان طي شود ما را با فکر و ذکري که مناسب زندگي در اين دوران است روبه‌رو مي‌کند به شرطي که بدانيم فکرکردن يعني چه؛ فکري که بايد به سراغ ما بيايد آمادگي خاصي را از ما مي‌طلبد به همان معنا که جناب مولانا مي‌فرمايد:   
	همچو چَه کَن چاه مي‌کن گر کسي

	زين تن خاکي که بر آبي رسي



سؤال: در مورد تفکر تاريخي که شما هم بر آن تأکيد داريد، اخيراً آقاي دکتر داوري در مقاله‌اي مي‌فرمايند: «تفکر تاريخي مربوط به دورانِ اخير ما است و ما در گذشته، تفکر تاريخي نداشته‌ايم» منظورشان چه‌چيزي مي‌تواند باشد؟
جواب: حرف درستي است. يعني در دوره‌ي سيطره‌ي نگاه متافيزيکي و يا به يک معنا در حوزه‌ي نگاهي که فلسفه‌ي تحليلي به عالَم دارد، تفکر تاريخي معنا ندارد. گذشته از آن‌چه قرآن متذکر آن است، در دنياي فلسفه، تفکر تاريخي از هگل به بعد به ميان آمد که تاريخ را به عنوان يک آينه، محل ظهور تفکر مي‌بيند و نسبتي بين تفکر و تاريخ را مدّ نظرها قرار مي‌دهد. بنده در مقاله‌ي «تذکر به عقل تکنيکي» تأکيد داشته‌ام که چگونه «آزادي» به معنايي که امروز احساس مي‌کنيم مربوط به روح تاريخي ما است؟ ممکن است گفته شود اين آزادي مربوط به غرب است. عرض بنده آن است که اين آزادي روحِ تاريخ بشر امروز است، هرچند در ابتدا در غرب به ظهور آمد. ماهيت تکنيک به معناي انکشافِ استعداد آن‌چه در عالم هست، روحِ بشر اين تاريخ است و غرب از آن روح، به سيطره «گشتل» از آن سوء استفاده کرد و آن روح را منحرف نمود و به صورت منبع انرژي از تکنيک استفاده کرد. در حالي‌که توسعه‌يافتگي به معناي حقيقي آن، روحِ اين تاريخ است، هرچند ابتدا در غرب ظهور کرد و از آن سوء استفاده شد. انقلاب اسلامي هم به معناي بازگشت به عهد قدسي، روح بشر اين تاريخ است، هرچند در ايران طلوع کرد. ما در حضور تاريخي انقلاب اسلامي به بشر امروز متذکر مي‌شويم چه راهي را در پيش گيرد. ما به گفته‌ي آقاي دکتر داوري بايد عقلِ مدرن را با اراده در خانه‌ي خودمان، همراه با گذشته‌اي که داريم، به خودمان برگردانيم. با توجه به اين امر مي‌توان گفت ما توسعه‌يافتگي را مي‌توانيم از آنِ خود کنيم، ولي در خانه‌ي خودمان و با گذشته‌ي خود. دويست‌سال است مي‌خواهيم توسعه‌يافتگي را در خانه‌ي غرب و با زيرپاگذاشتنِ گذشته‌ي خود پيش ببريم و همچنان عقب هستيم.

آزادي از آنِ بشر اين تاريخ است و نه از آنِ غرب، همان‌طور که انقلاب اسلامي از آنِ بشر اين تاريخ مي‌باشد و نه از آنِ ما، و بشر امروز شديداً نياز به پيامي دارد که انقلاب اسلامي متذکر آن است. 

سؤال: پس گذشته‌اي که آقاي دکتر داوري مي‌گويند گذشته‌اي است که نگاه به عالم و آدم به صورت انتزاعي و متافيزيکي بوده است؟
جواب: گذشته‌اي که درک درستي از زمانه‌ي خود نداشتيم. مگر ما در روايات متعدد نداريم که مؤمن بايد زمان‌شناس باشد؟ وقتي مي‌گويند ما بايد حضور تاريخي خود را درک کنيم، يعني زمانه‌ي خود را درست بشناسيم. در آن روايت به صورت مفصل از امام باقر( داريم که حضرت فرمودند فرزند آن دانشمند به پادشاه گفت زمانه، زمانه‌ي گرگ است و چون همان روحيه‌ي گرگي، روحِ زمانه بود، فرزندِ آن دانشمند را نيز فراگرفته بود و لذا سهم آن عالِمِ زمان‌شناس را از هديه‌ي سلطان به او نداد. پس اگر حضور تاريخي مربوط به همه‌ي مردم است نمي‌توان گفت فهمِ تاريخي، فهمي است غربي بلکه روحي است که همه‌ي بشريت را فرا مي‌گيرد. 

سؤال: شما مي‌فرماييد بايد نگهباني کرد نسبت به کوره راهي از حقيقت‌که در مقابل‌مان باز مي‌شود تا اگر آن کوره راه ما را به مقصد نمي‌رساند، حداقل از مقصد دور نشويم؛ در اين جمله به راهي که ما را به مقصد مي‌رساند اشاره نمي‌کنيد بلکه مي‌فرماييد لااقل کوره راهي باشد که از مقصد دور نشويم. با توجه به اين امر پس ما به کجا بينديشيم تا قلب‌مان قبول کند که هنوز بايد در انتظار رسيدن به حقيقت باشيم؟ نمي‌دانيم به دليل موانع و حجاب‌هايي که در ميان است و يا به دليل بزرگي و جلال حقيقت است که فعلاً حضور تاريخي ما در بستر انقلاب اسلامي، ما را تنها به يک کوره راه جهت‌دهي مي‌کند؟ 

به نظر مي‌رسد در منش رهبر معظم انقلاب هم آرامشي وجود دارد و اشاره به چيزي دارند که فعلاً ما نبايد عجله کنيم و هم‌چنان بايد جلو و جلوتر برويم. گويا به کوره راهي که شما به آن اشاره داريد، سخن ايشان نزديک باشد. به نظر مي‌آيد اين مطلب نياز به توضيح بيشتري دارد که چرا طوري بايد بحث شود که گويا خطرِ دورشدن از مقصد در ميان است؟ مگر چه حجاب‌هايي بر سر راه است که رسيدن به حقيقت را اين‌چنين سخت مي‌کند؟ چگونه بايد در اين تاريخ فکر کرد و عمل نمود که لااقل قلب ما متوجه باشد در مسير رسيدن به حقيقت قرار داريم و به متانتي که در رهبر انقلاب هست نزديک شويم، از آن جهت که به گفته‌ي ايشان افق، به‌خوبي روشن است؟ ولي ظاهراً روشن‌بودن افق به اين معنا نيست که ما به راحتي به ساحتي دست يابيم که بتوانيم انقلاب را به «گفت» در آوريم و محلِ به‌ظهورآمدن زبان انقلاب اسلامي شويم و يا به تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» داراي گوشي شويم «که بتواند پيام ملکوتي شهداء را بشنود». آيا تضادي بين حضور در تاريخ انقلاب اسلامي و اين‌که بايد همچنان منتظر باشيم تا با حقيقت انقلاب مرتبط شويم، نيست؟
نقش خوف و رجاء نسبت به حقيقت
جواب: به نظر مي‌آيد در جواب اين سؤالِ مهم، به آموزه‌هاي ديني خودمان فکر کنيم. ما دو نوع برخورد با دستورات دين مي‌توانيم داشته باشيم: يکي همان برخوردي است که مردم عادي دارند، و مثلاً دو رکعت نماز که بخوانند فکر مي‌کنند وظيفه‌ي خود را انجام داده‌اند. نوع ديگر، برخوردي است که ائمه( با همين نماز داشتند به طوري‌که مثلاً حضرت امام حسن( وقتي آماده‌ي نماز مي‌شدند رنگ از چهره‌ي مبارک‌شان مي‌پريد و در مسير رفتن به طرف مصلّي هيجانِ خاصي ايشان را در بر مي‌گرفت. شما بر روي واژه‌ي «خوف» و «رجاء» در متون ديني حتماً فکر کرده‌ايد که چرا حضرت صادق( مي‌فرمايند طوري بايد بود که خوف و رجاء در جان انسان حالتي مساوي داشته باشند، زيرا اگر رجاء در انسان بيشتر باشد او را غرور فرا مي‌گيرد و فکر مي‌کند به مقصد رسيده است. عموماً ما واژه‌هاي خوف و رجاء و اين‌که شرط اُنس با حقيقت، تعادلِ بين خوف و رجاء است را نسبت به ارتباط با حقيقت در نظر نمي‌گيريم، مثلاً آيا من در نمازم در نسبت با حقيقت که من عبد باشم و او ربّ باشد؛ خوف و رجاءِ خود را تنظيم کرده‌ام؟ زيرا پرستش يعني به صحنه‌آوردنِ عبوديت خود نسبت به ربوبيت حق. اين‌که امروز صبح دو رکعت نماز و ظهر و عصر 8 رکعت نماز خواندم، آيا راهي به سوي حقيقت در خود گشودم؟ اين‌جا است که بايد توجه داشت در نسبت به حقيقت بايد نگهباني کرد؛ در اين شرايط است که خوف و رجاء معنا پيدا مي‌کند زيرا بايد دائماً نگهبانِ آن نسبت بود. هر اندازه هم که نگهبان آن نسبت باشيم باز احساس مي‌کنيم نگهباني بيشتري نياز است. در اين حال است که بايد متوجه باشيم نگهباني واقعي يعني توازن خوف و رجاء نسبت به اُنس و ارتباط ما با حقيقت. در اين دستگاه، ما از جهتي در سنتي که پيامبر خدا و اولياء الهي( گشوده‌اند قرار داريم که حضور ارزشمندي است و از اين جهت بايد احساس امنيت بکنيم و به فکر حضور در سنتي ديگر نباشيم. اين همان آرامش و متانتي است که تحت عنوان رجاء بايد مدّ نظر داشت. اما از جهتي ديگر در متن همين آرامش و متانت و رجاء بايد نظر به اشارات نفس لوّامه داشت که متذکر نقص‌هاي حرکت ما مي‌باشد همان کاري که دو فرشته‌ي «نکير» و «منکر» متذکر مي‌شوند، براي بعضي‌ها آن دو فرشته‌ بعد از مرگ ظهور مي‌کند، ولي بعضي افراد همين حالا قبل از مرگ اشارات و پيام آن دو فرشته را از طريق نفس لوّامه احساس مي‌کنند که چگونه اعمال ما را نسبت به حقيقتي که در پيش رو داريم زير سؤال مي‌برند و انکار مي‌کنند تا آن‌اعمال را بازخواني و تصحيح نماييم. جالب است که آن دو فرشته مطابق صفتي که دارند هر دو شأن‌شان شأنِ انکار است و اين براي تصحيح حرکتي که رو به سوي حقيقت دارد، لازم است. برکت کار آن‌ها اين است که ما به خود آييم که هنوز نسبت به حقيقت، راه‌هاي زيادي در پيش رو داريم. جالب است که اگر در همين دنيا با نکير و منکر نسبت به اعمال خود، در رابطه با حقيقت روبه‌رو شويم، گرفتار يأس نمي‌شويم زيرا متوجه مي‌شويم هنوز راهي در جلوي خود داريم که بايد آن را طي کرد. اين‌طور نيست که نفس لوّامه به طور کلي منکر راهي شود که ما براي رجوع به حقيقت در آن قدم گذاشته‌ايم. در همين راستا نکير و منکر در قبر و برزخ سراغ انسان‌هاي مؤمن مي‌آيند تا بگويند عملي که انجام داده‌ايد براي نيل به آن مقصد کافي نبوده و شما با نظر به باطني‌ترين نحوه‌ي حضور خود در آن عمل، انگيزه‌هاي عميق خود را به ظهور مي‌آوريد و در جواب آن‌ها اظهار مي‌داريد، آن‌طور نيست که آن‌ها از ظاهر عمل درک مي‌کنند بلکه منظور اصلي که در باطن‌تان بود را به ميان مي‌آوريد و عملاً مي‌توان گفت تازه شخصيت شما در آن‌جا ظهور و بروز مي‌کند و در واقع شما با نکير و منکر، شکوفا مي‌شويد و در آخرين جواب‌ها در ارتباط با حقيقت، خود را ظاهر مي‌کنيد. در آن موقف است که ائمه( مي‌فرمايند: «فَيفْسَحان له مَدّ بصره» مقابل او افقي گشوده مي‌شود به سوي بهشت که تا چشم کار مي‌کند گسترده است و او به يک معنا به بهشت وصل مي‌شود يعني به انوار اسماء الهي. پس در واقع، نکير و منکر در انسان دغدغه‌اي به‌وجود مي‌آورند که هرچند انسان به گمان خود مطلب را تمام‌شده مي‌داند يکي از آن دو فرشته آن را انکار مي‌کند، بدين معنا که هنوز نرسيده‌ايد و در نتيجه شما آن عمل و آن نيت را دوباره بازخواني مي‌کنيد. و اين‌جا آن‌که انکارش بيشتر است به ميدان مي‌آيد تا شما خود را به خالص‌ترين شکل ظهور دهيد.

بحثي که امروز به ميان کشيديد شبيه کار آن دو فرشته بود تا إن‌شاءاللّه دوباره بحث بازخواني شود و با آغازي اصيل‌تر نيت خود را بازخواني کنيد. درست است که در راه هستيد ولي همچنان بايد به آن آغازينِ اصيل برگرديد. اين‌جا است که آن تعبير به ميان مي‌آيد که حدّاقل بر آن کوره ‌راهي که وارد شديد، بمانيد و نسبت‌هاي غير اصيل و توهّمي، شما را از ادامه‌ي راه منصرف نکند تا آرام‌آرام حقيقت سيطره‌ي اصلي خود را آشکار نمايد. 

اين نکته‌ي مهمي است که بدانيم انقلاب اسلامي دائماً دارد سيطره‌ي خود را بيش از پيش بر ما مي‌گستراند. اگر ما اين حالت و اين واقعيت را حس کنيم در عين آن‌که آن متانت را داريم، دغدغه‌ها هم در ميان مي‌باشند و اين يعني وجود «بسطِ در عينِ قبض» و به تعبير ديگر «رجاءِ در عين خوف». زيرا اين هر دو در دل يک سنت جاي دارند. تمام اين‌حرکات و سخنان تنها وقتي که در يک سنت قرار مي‌گيرند، معناي خود را به ميان مي‌آورند زيرا در آن صورت است که ما کلّيتي را در دلِ اين احوالات جزئي احساس مي‌کنيم. در مقابل، جريان‌هايي هستند که نسبت‌شان را با حقيقت تاريخِ خود منقطع کرده‌اند، اين افراد نسبت به احساس حضور در اين کليت مشکل دارند چون در سنتي که بايد حاضر باشند، حاضر نيستند. وقتي انسان خود را در سنت تاريخي‌اش احساس نکند هرکاري انجام دهد گرفتار بي‌ريشه‌گي و بي‌هويتي و معلّق بودن خواهد شد؛ اين آدم‌ها کساني هستند که اگر بخواهند خدمت هم بکنند نمي‌دانند اگر در سنتي که اقلاً مثل کوره راهي در مقابل آن‌ها است، قدم برندارند با چيزي روبه‌رو نخواهند شد؛ که البته اين موضوع، احتياج به بحث بيشتري دارد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی سيزدهم
تفکر؛ اتصال انسان به آغازِ آغازها
بسم الله الرّحمن الرّحيم

ميان مسجد و ميخانه راهي است
با طلوع انقلاب اسلامي در افق اين تاريخ که مدرنيته بر همه جا سيطره داشت، تصور نمي‌کرديم بعد از 40 سال که از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد انقلاب اسلامي، چنين حضوري را در تاريخ معاصر پيدا مي‌کند که دنياي استکبار تا اين حدّ تمام قوايش را براي مقابله‌ي با آن تجهيز مي‌کند. ذات انقلاب اسلامي به ميدان آمده و خود را اين‌طور نشان داده که شما مي‌توانيد در باره‌اش اين‌چنين جدّي و مستحکم سخن بگوييد.

هر قدمي که در طريقت تحقق ذات انقلاب اسلامي برداشتيد، آن ذات، بيشتر و بيشتر به ما نزديک شد و ما با آن مأنوس شديم و شأن تاريخي تفکر را احساس نموديم و اين از نکاتي است که نبايد از آن غفلت نمود. حتي ما تجربه نکرده بوديم که تفکر، تاريخي است. فکر مي‌کرديم تفکر چيزي جز حاصل قياس و استدلال نيست، ولي هر‌قدر همراه با انقلاب اسلامي جلو آمديم، در آينه‌ي حضور تاريخيِ آن انقلاب بود که فکري ماوراي آن‌چه را قبلاً فکر مي‌دانستيم به سراغ ما آمد به همان معنايي که جناب حافظ مي‌گويد: راهي هست که نه راه به سوي مسجد است و نه راهي است به سوي ميخانه؛ مي‌گويد: 
	ره ميخانه و مسجد کدام است

	که هر دو بر من مسکين حرام است


	نه در مسجد گذارندم که رند است

	نه در ميخانه کين خمار خام است


	ميان مسجد و ميخانه راهي است

	بجوئيد اي عزيزان کين کدام است



34- در آغاز راه، جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را نمي‌شناختيم و هر قدمي که در طريقت آن برداشتيم، بيشتر با ذات آن آشنا شديم و شأن تاريخي تفکر را احساس نموديم، چيزي که در آن آغاز چندان روشن نبود که بايد رخداد انقلاب اسلامي را به امر باطني و اشراقي‌اش مرتبط کرد تا معناي خود را بگشايد. زيرا هيچ‌کس نمي‌تواند با يک جهش از دايره‌ي تصوراتِ حاکم بر افکارش بيرون برود، به‌خصوص وقتي سخن از تفکري است که هنوز حتي امروز، به‌خوبي ظهور نکرده و از منظرها در سير و گردش است و بايد آن را در سينه‌ي مشکلاتي که براي انقلاب پيش آمد و توانست از آن عبور کند؛ باز جست. 

ما در دلِ سنتي قرار گرفته‌ايم که همواره بايد زمانه‌ي خود را درک کنيم و جلو رويم به همان معنايي که فرمود: «در صراط مستقيم اي دل کسي گمراه نيست» ولي در صراط مستقيم، جاي توقف هم نيست. تجربه‌اي که بنده دارم شايد در فهم تاريخي، بودنِ تفکر کمک کند. حتماً در جريان هستيد که مرحوم آقاي سيد علي اکبر ابوترابي بعد از 8 سال اسارت، در يک حادثه‌ي رانندگي در سال 1379 رحلت کردند. ايشان وقتي آزاد شدند سخنراني‌هايي داشتند، جالب بود که دقيقاً طوري صحبت مي‌کردند که گويا زمان، 8 سال به عقب برگشته است؛ مطابق آن تاريخ فکر مي‌کردند و سخن مي‌گفتند، به اين معنا که اشارات و الفاظ ايشان مطابق چهره‌اي از انقلاب بود که فعلاً انقلاب از آن عبور نموده بود و لذا در عين صداقت کامل، آن افکاري را که بايد از طريق آن افکار، الفاظِ مناسب امروز را به‌کار گيرند در نزد خود نداشتند. الفاظ‌شان جنس ديگري بود. بنده عرايضي در اوايل انقلاب داشته‌ام، يک ساعت از آن را رفقا ضبط کرده بودند و برايم آوردند، خودم نيز در تعجب بودم که چه اندازه تفاوتِ درک تاريخي در تفکر مؤثر است و چگونه تفکر و تصوراتِ هر زماني الفاظ و واژه‌هاي خود را به ميان مي‌آورد. مثال‌ها تنها از آن جهت عرض شد که روشن شود چرا مي‌گوييم در آغاز راه، جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را نمي‌شناختيم و هر قدمي که در طريقت آن برداشتيم، بيشتر با آن آشنا شديم و شأنِ تاريخي تفکر را بيشتر احساس کرديم از آن جهت که تفکر، تاريخي است. تأکيد بنده آن است که از اين نکته نبايد غفلت کرد. لااقل اگر از شما بپرسند معني اين‌که تفکر، تاريخي است يعني چه، مي‌توانيد روشن کنيد در إزاي شرايط جديد، تفکرِ مناسب آن شرايط را داريم و اين فکري است ماوراي آن‌چه ما آن را فکر مي‌دانستيم؛ راهي است ميان مسجد و ميخانه.

در آغاز انقلاب چندان روشن نبود که بايد رخداد انقلاب اسلامي را به امر باطني و اشراقي‌اش مرتبط کرد تا معناي خود را بگشايد. در ابتدا نمي‌دانستيم بايد براي انقلاب اسلامي باطني قائل شويم و ظاهر آن را تأويل کنيم. يکي از مشکلات بشر امروز که تحت تأثير فرهنگ ظاهرگرايي مدرنيته قرار گرفته اين است که رخدادهاي تاريخي را به باطنِ قدسي‌شان برنمي‌گرداند و باور نمي‌کند رخدادي مثل انقلاب اسلامي باطني اشراقي دارد. عموماً آن را يک کُنشِ سياسي مي‌داند و عده‌اي از مردم به‌خصوص ملي‌مذهبي‌ها، انقلاب را در آن حدّ که شاه را سرنگون کرده و جمهوريت را به‌وجود آورده است مي‌شناسند. در مقابلِ حمله‌ي صدام هم تا آن‌جا که خرمشهر آزاد شد، همراهي نمودند ولي در هويت ضد استکباري انقلاب، ورودي ننمودند زيرا نخواستند بپذيرند انقلاب اسلامي بنا دارد دماغ استکبار را به خاک بمالد و به بشريت، معناي ديگري عطا کند و در اين راستا مرز خود را با دشمن روشن کرده تا گرفتار نفوذ دشمن نشود. 

شعار امثال آقاي مهندس مهدي بازرگان اين بود که ما استبدادِ شاه را نمي‌خواهيم، شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت. در واقع مبارزه‌ي آن‌ها براي نفي استبداد بود، حال شاه مي‌خواهد باشد و مي‌خواهد نباشد، ولي استبداد نبايد در ميان باشد. در حالي‌که انقلاب اسلامي جاي ديگري را براي خود تعريف کرده بود و در همين راستا بعضي از شاگردانِ آقاي مهندس بازرگان مثل مرحوم شهيد چمران از ايشان جدا شدند.

انقلاب اسلامي نشان داد باطني دارد ماوراي يک حرکت سياسي براي تحقق نوعي آزادي از جنس آن نوع آزادي که غرب آن را براي خود تعريف کرده است، حتي بعضي از شخصيت‌هاي آمريکايي مثل برژينسکي تصور مي‌کردند امام خميني در حدّ آقاي مهاتماگاندي مي‌خواهد اقدام کند؛ انقلاب اسلامي را در حدّي که آن انقلاب مي‌خواهد کشور ايران را آزاد و مستقل کند، تصور مي‌کردند بعداً متوجه شدند حرف‌هاي ديگري در ميان است و تاريخِ عبور از استکبار و سکولاريته در حالِ رقم‌خوردن است. لذا انواع تقابل‌ها با انقلاب شروع شد. از آن طرف هم انقلاب اسلامي در مقابلِ آن نوع تقابل‌ها آرام‌آرام باطن خود را ظاهر نمود و ما در اين راستا توانستيم ظاهر انقلاب اسلامي را با باطني که داشت مرتبط کنيم و از اين‌جا متوجه شديم انقلاب اسلامي در حال گشودن معناي حقيقي خود است، آن‌هم با نظر به عبور از مشکلاتي که برايش پيش مي‌آمد و انقلاب اسلامي به طور معجزه‌آسايي به صورتي غير از آن‌چه در عرف تاريخ امروز مطرح بود، توانست عبور کند.

اساساً عمر رخدادهاي غيبي در آغاز، چندان معلوم نيست که تا کجاها جلو مي‌رود مگر آن‌که متوجه باشيم آن رخداد نياز به تأويل دارد و بايد به باطن و به آغاز برگردانده شود. با نظر به باطنِ آن مي‌فهميم چه جايگاهي براي آن تقدير شده است. کاري که به تعبير قرآن، «راسخون في العلم» انجام مي‌دهند و خداوند مي‌فرمايد: «ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»(آل‌عمران/7) تأويل قرآن را نمي‌دانند مگر آن‌هايي که در علم رسوخ کرده‌اند و نظر به وجه باطني آن دارند. هر حقيقت الهي و رخداد تاريخي چنين است که وجه باطني و تأويلي دارد. باطن انقلاب اسلامي آن اشراقي است که بر قلب امام شده است و لذا شعور و فهم خاصي براي تحقق تاريخي انقلاب در امام شکل گرفت. هر اندازه جلو برويد و روي اين نکته بمانيد که چگونه با انقلاب اسلامي برخورد کنيد؛ انقلاب، بيشتر خود را براي شما آشکار مي‌کند.

35- بايد از خود پرسيد چرا آن‌چه در آغاز انقلاب اسلامي قلب‌هايمان را متوجه‌ي خود کرد، فراموش کرده‌ايم و به جاي آن‌که همواره متوجه‌ي حقيقت آن باشيم و بدانيم امروز هم کار ما بايد بر همان منوال باشد؛ به مطلوباتِ ديگري دل بسته‌ايم. در حالي‌که توجه به آن آغاز، تفکر تاريخي ما را به سرچشمه‌اي که ابتدا چندان روشن نبود، راهنمايي مي‌کند. زيرا «اين آغاز است که همواره در آينده پايدار مي‌ماند»؛ و شما وقتي اين را روشن‌تر خواهيد يافت که به شأنِ بنيادين تذکرات بنيان‌گذار انقلاب اسلامي نظر کنيد که قلب او را آن اشراقِ آغازين در برگرفته و او گزارش‌گرِ آن است و البته اين، بازگشت به گذشته نيست، بلکه معنابخشيدن به آينده است. و در اين رابطه نياز به نگاهي داريم که در اُنسِ با آغاز، همواره پاک و غير آلوده مانده باشد و روح تاريخي انقلاب اسلامي را در منظر خود نگه داشته باشد؛پس بايد به صورتي به انقلاب اسلامي فکر کنيم که در آغاز شروع شد تا آن اشراق در معناي تجلي به مقام تفکر آيد و روشني بخشد و يگانگي بين ما و انقلاب که چندي است پيش آمده، بهتر احساس شود.

آينده؛ ادامه‌ي آغازينِ تاريخِ ما
راستي چرا آن‌چه در آغاز انقلاب قلب‌هاي مردم را متوجه‌ي خود کرد در حال حاضر به نحوي فراموش شده است و به چيزهاي ديگري دل بسته‌ايم؟ آيا نبايد خود را بازخواني کنيم؟ در حالي‌که براي ما روشن شده توجه به آن آغازِ تفکر تاريخي، ما را به سرچشمه‌اي که ابتدا چندان روشن نبود راهنمايي مي‌کند. ما از آن آغاز، فاصله گرفتيم، در حالي‌که آينده هميشه بايد ادامه‌ي آغاز باشد وگرنه بي‌تاريخ مي‌شويم. ما در صدر اسلام دو گروه را داريم که به اسلام گرويدند: گروهي که به وَحي ايمان داشتند و تا پيامبر خدا( در قيد حيات بودند بر عهد خود نسبت به دستورات پيامبر پايدار بودند، ولي چون متوجه‌ي حضور تاريخي اسلام نبودند، همين‌که آن حضرت رحلت کردند آن عهدِ آغازين فراموش‌شان شد؛ گفتند افکار و انديشه‌ي خودمان کافي است و ادعا کردند به اجتهاد خود عمل مي‌کنند آن‌هم نه اجتهاد در دين، بلکه اجتهاد بر دين. نمونه‌ي ساده‌ي اجتهادِ بر دين، برخوردي است که در مقابل زناي محصنه‌ي خالدبن وليد انجام شد با اين توجيه که شمشيري که در راه خدا حرکت کرده را نبايد غلاف کرد و عملاً او را که بايد بر اساس احکام اسلام به قتل مي‌رساندند، از آن حکم مصون داشتند، با اين‌که او در همان شبي که مالک‌بن نويره را به قتل رساند با همسرش همبستر شد. اين يک گروه بودند که به اسلام گرويدند ولي بدون توجه به حضور تاريخي اسلام. گروه ديگر کساني هستند که اميرالمؤمنين علي( نمونه‌ي آن‌ها مي‌باشند که ادامه‌ي خود را با پايداري بر آن آغاز شکل دادند و بر همان عهد و ايماني که در آغاز شروع کردند آينده را براي خود تعريف نمودند، آينده‌اي که در اتصال با آغاز بود. امروز هم نسبت با انقلاب اسلامي قضيه از همين قرار است. اين‌که مي‌پرسيد چرا آن‌چه در آغاز انقلاب قلب‌هايمان را متوجه‌ي خود کرده بود اکنون از جهتي فراموش کرديم؛ جوابش روشن است. چون قبول نکرديم که آينده‌ي ما را همان آغاز بايد زنده و با طراوت نگه دارد. امروز هم با همان دو گروه که انقلاب کردند روبه روئيم. هر دو گروه پاي انقلاب ايستادند و براي تحقق آن مبارزه کردند و زندان رفتند و در دفاع مقدس شرکت کردند ولي عده‌اي از آن دو، به مرور از آن آغاز فاصله گرفتند و انقلاب را در حدّ رفتن شاه و سرنگوني نظام سلطنتي معنا کردند. سخن‌شان اين بود که اسلام آمد تا مردم به جاي پرستش بت، خدا را بپرستند. اما اين‌که بايد از فرهنگ جاهليت آزاد شد و ديگر در بستر فرهنگ ابوسفياني خود را ادامه نداد، در ميان نبود. کتاب ارزشمند «الغدير» متذکر اين امر است که چگونه ابوسفيان وقتي کار در دست خليفه سوم افتاد به امويان توصيه کرد مواظب باشيد توپي که به دست‌تان افتاده است را دست به دست در بين خود بچرخانيد. اساساً در بستر مسيري که سقيفه شکل داد خواسته يا ناخواسته امور به ابوسفيان و فرزندان ابوسفيان يعني يزيدبن ابوسفيان و سپس معاوية ابن ابوسفيان رسيد و همين‌طور جلو رفت تا به بني‌عباس منتهي شد که از نظر انحراف، هيچ تفاوتي با بني‌اميه نداشتند. در حالي‌که مسير علي( مسير ديگري بود و بر همين اساس در جريان حَکَميت، حضرت در جواب عبدالرحمن عوف فرمودند: به قرآن و سيره‌ي حبيبم محمّد( و با اجتهاد خودم کار را ادامه مي‌دهم و روش خود را از روش شيخين جدا کردند.

ماندن بر عهدِ آغازين است که راه آينده‌ي ما را سامان مي‌دهد زيرا «اين آغاز است که همواره در آينده پايدار مي‌ماند.» البته منظور، آغازي است که حقيقتاً آغازي اصيل باشد نه آغازهاي من درآوري غير اصيل. ما از يک جهت حضرت ابراهيم( را آغازِ سلسله‌ي انبياء ابراهيمي مي‌دانيم در آن حدّ که حتي با نزول حضرت عيسي( از آسمان و با ظهور مهدي( باز تاريخ برگشت دارد به تاريخي که با حضرت ابراهيم( شروع شد. حضرت موسي و عيسي«عليهماالسلام» به حضرت اسحاق( مي‌رسند و حضرت مهدي( به حضرت اسماعيل(، که هر دو مسيرِ پيامبري يعني مسير پيامبران بني‌اسرائيل و مسير حضرت محمّد( با حضرت ابراهيم( آغاز مي‌شود و هم‌چنان آينده‌ي بشر را تغذيه مي‌کند. اين آغازي است که همچنان ادامه دارد و با اين‌همه، آغازِ تاريخي که با حضرت ابراهيم( شروع شد خودْ آغازِ ديگري دارد که با حضرت نوح( شکل گرفته و به همين جهت در قرآن داريم: «سلامٌ علي نوح في العالمين» يعني سلام همه‌ي بشر بر آن حضرت که آغازگرِ حضور شريعت به صورتي خاص در تاريخ شدند.
 اين‌ها آن آغازهاي اصيلي است که هيچ‌وقت مورد غفلت قرار نمي‌گيرد. به همين جهت اگر ما در اين سنت‌ها که انبياء به صحنه آوردند قرار نگيريم، در هيچ آغازِ اصيلي قرار نداريم و در نتيجه در هيچ آينده‌اي حاضر نخواهيم بود، البته از حضرت نوح( هم مي‌توانيد جلوتر برويد و به سنتي که با حضرت آدم( شروع شد خود را معنا کنيد. آري! تاريخ پيامبران اولوالعزم يعني تاريخِ تفکر قدسي الهي جهاني که با حضرت نوح( شروع مي‌شود و همه‌ي بشريت را مخاطب قرار مي‌دهد. با توجه با چنين مطالبي عرض شد انقلاب اسلامي يقيناً آغازي است در دل اين تاريخ، تاريخي که سکولاريسم آن را احاطه کرده است و به همين جهت جمال عبدالناصر در مصر و يا آتاترک در ترکيه نمي‌توانند آغازي براي جهان اسلام به حساب آيند زيرا آن‌ها ادامه‌ي سکولاريسم هستند.

صفويه آغازِ تشيع در تاريخي است که جهان مدرن را شکل داده است به همين جهت مرحوم شيخ بهائي از بعلبک حرکت مي‌کند به سوي اصفهان تا نگذارد اين آغاز، منحرف شود. بنده حيرت مي‌کنم از کار ايشان که در بعلبک لبنان مشغول زندگي است و تشيع در آن‌‌جا به معناي يک نظام معنا ندارد؛ چگونه متوجه مي‌شود بايد به سوي اصفهان حرکت کند براي حضور در تاريخي که آغاز شده تا آينده‌اي که در پيش است محقق شود و بدين لحاظ صفويه اهميت دارد که فتح تاريخِ تشيع است.
 امثال آقاي دکتر شريعتي از اين موضوع غافل بودند که بحث تشيع صفوي و علوي را به آن صورت مطرح کردند. بنده از آقاي دکتر شريعتي استفاده کرده‌ام ولي اگر مرحوم شهيد مطهري نبود، معلوم نبود که ما به مشکل نيفتيم زيرا شهيد مطهري به خودي خود يک سنت است که از آن آغازها منقطع نيست. يعني حضوري در تاريخ خود دارد که در آن تاريخ، انبياء اولوالعزم حاضرند. شما همين‌که تنفس مي‌کنيد با هويت حضور در تاريخ توحيدي خود تنفس مي‌کنيد مگر آن‌که با غرب‌زدگي از آن سنت خارج شده باشيد و گرفتار بي‌عالَمي باشيد. هنوز مي‌توانيم بر روي اين جمله بمانيم که مي‌گويد: «آغازِ اصيل، همواره در آينده پايدار مي‌ماند.» بنده شما را دعوت مي‌کنم به دقت بر روي دعاي گرانسنگ «ندبه» تأمّل بفرماييد، از آن جهت که ما را به آغازي آشنا مي‌کند که همواره در آينده حاضر است و آن دعا بر اين مبنا از حضور تاريخي حضرت آدم( شروع مي‌شود و تا نظر به حضور تاريخي حضرت مهدي( ادامه دارد و شما در انتظار فرج حضرت مهدي( و با تحققِ آن ظهور، عملاً در تاريخي حاضر مي‌شويد که با حضرت آدم( شروع شده است. وقتي اين مطلب را روشن‌تر خواهيد يافت که به شأن بنيادينِ تذکرات بنيان‌گذار انقلاب اسلامي نظر کنيد که قلب او را آن اشراقْ در بر گرفته و او گزارش‌گر آن اشراق است. البته اين به معناي بازگشت به گذشته نيست؛ بلکه توجه به گذشته است براي معنادارکردنِ آينده. اگر طوري به آغاز برگرديم که بخواهيم در گذشته بمانيم گرفتار نوعي سلفي‌گري و داعشي‌گري خواهيم شد و نه معنابخشيدن به آينده.

با نظر به سيره‌ي محمّد و آل محمّد( به آينده رجوع خواهيد داشت تا بر خلاف فرهنگ مدرن به آينده‌ي خود معنايي اصيل ببخشيد. فرهنگ مدرنيته يعني فرهنگ بريدن از خاطره‌ي قومي خود، و گرفتارشدن در بي‌هويتي تاريخي. به گفته‌ي اُمّ سزر شاعر آفريقايي: غربي‌ها گذشته‌ي آفريقا را نفي کردند و آينده را از دست مردم آن ديار ربودند. آيا جريان روشنفکري ما گرفتار همين نوع مصيبت نيست؟ 

ما چه آغازي را آغاز مي‌دانيم که آن آغاز، آغازِ خاص مخصوصِ به ما است؟ آيا آن آغاز، آغازي نيست که بريده از سنت نباشد؟ و البته در اين رابطه نياز به نگاهي داريم که در اُنس با آن آغاز همواره پاک و غير آلوده مانده باشد. يعني آغاز را درست ببينيد نه آن‌طور که سلفي‌گري به آغاز مي‌نگرد و نمي‌تواند به کمک آن نگاه در اين جهان حاضر شود. نگاهي که آغاز را درست بنگرد، روح تاريخي انقلاب اسلامي را در منظر خود نگه مي‌دارد و به صورتي به انقلاب فکر مي‌کند که در آغاز شروع شد و با اشراق خاصي، قلب‌ها را فرا گرفت و آن درک قلبي به صورت تفکر درآمد تا يک ملت، بزرگ‌ترين رخدادِ قرن را آفريدند و معناي «مقلب القلوب»بودنِ خدا را به‌خوبي نشان دادند.

نظر به حضور آغازين براي امروز ما روشني‌بخش است و بيگانگي بين ما و انقلاب را که بعضاً پيش مي‌آيد از ميان برمي‌دارد.

اين‌که اين روزها حسّ مي‌کنيد از جهاتي نوعي بيگانگي بين ما و انقلاب پيش آمده است و از خود مي‌پرسيد چرا در آغاز انقلاب اسلامي قلب‌هاي‌مان در هماهنگي کامل متوجه‌ي امري بود که همه خود را در آن امر شريک مي‌دانستيم و در حال حاضر فراموش‌مان شده؛ ريشه‌ي اصلي اين مشکل را بايد مربوط به توجه به آينده‌اي بدانيم که از آن آغازين منقطع شده و اين فاجعه‌ي بزرگي خواهد بود، در حالي‌که آينده‌ي ما که مسلّم آينده‌ي ارزشمندي است، بر اساس آغازي به بلوغ خود دست مي‌يابد که آغاز انقلاب اسلامي بود.

تفکر و بازگشت به سرآغاز
به نظر مي‌آيد بايد به صورتي کاملاً جدّي اين سؤال را از خود داشته باشيم که آيا گذشته‌ي ما، آينده‌اي دارد؟ تصميم در اين مورد به عهده‌ي ما است، منوط به اين‌که خود را چگونه بفهميم و به تولّد نوين خود چگونه فکر کنيم؟ اگر بخواهيم گذشته‌ي ما آينده‌اي داشته باشد، نمي‌توان با نگاهي متحجرانه و ارتجاعي در گذشته متوقف شد. اين همان نظر به امروزي است که از آينده‌اش منقطع است و همان «بي‌تاريخي» است، در حالي‌که اگر به گذشته‌ي خود درست نگاه کنيم به‌خوبي مي‌فهميم گذشته‌ي ما که شروع تاريخي بود به نام انقلاب اسلامي، شديداً براي آينده‌ي ما نقش‌آفرين است و حاوي الهامات مهمي است منوط به آن‌که ما تولد نوين خود را که انقلاب اسلامي در حالِ شکل‌دادن به آن است، چطور بنگريم. 

حتماً تا اين‌جا با بنده همراه خواهيد بود که تفکر، بازگشت به سرآغازين است. سرآغازِ تاريخي که شروع شده و اين‌که آينده در مواجهه با آن‌چه ما را تا حال ادامه داده است، معنا مي‌دهد. حقيقتاً در اين نکته تأمّل بفرماييد که «آينده در مواجهه با آن‌چه تا حال ما را ادامه داده است؛ معنا مي‌دهد.» و از اين جهت عرض مي‌شود تفکر، بازگشتِ دائمي به آغاز است. ابتدا از خود مي‌پرسيم تفکر چيست؟ و تفاوت بين يک انسان متفکر با انسان غير متفکر در چه چيز مي‌باشد؟ جز اين است که انسان غير متفکر با آرزوها و وهمياتش آينده‌اي را براي خود خلق مي‌کند که هرگز قابل دسترس نيست و تنها با آينده‌اي وَهمي به‌سر مي‌برد؟ اين يعني زندگي در آينده‌اي که واقع نخواهد شد، آينده‌اي که هيچ بنياد و ريشه‌اي ندارد، برعکس؛ اگر آينده‌اي را دنبال کنيم که داراي ريشه و بنياد باشد مسلّم گرفتار توهّمات و خيالات نسبت به آينده نخواهيم بود زيرا آن آينده را به يک معنا در گذشته دنبال کرده‌ايم و اين يعني همان مطلبي که مي‌گويد: «تفکر، بازگشت دائم است به آغاز.» 

اگر انسان هرچيزي را که مدّ نظر قرار مي‌دهد به آغازِ آن رجوع نکند عملاً در رابطه با آن چيز تفکر نکرده است، تفکر نسبت به انقلاب اسلامي تنها در صورتي ممکن است که آغاز آن مدّ نظر باشد، آغازي که در عين عبور از نظام شاهنشاهي، حرکتي بود در بستر ايمان به خدا و همراه با ايثار و شهادت، تا تاريخي بر مبناي اسلام شکل بگيرد، اسلامي که در مواجهه با تمدن غربي بنا دارد تمدن ديگري را به ظهور آورد و نه اسلامي که آل سعود بر آن متوقف است که عملاً خود را در وابستگي به استکبار جستجو مي‌کند؛ اين اسلام، خواسته يا ناخواسته متکي بر شرک و کفر است و نمي‌تواند ادامه پيدا کند، تنها اسلامي ادامه دارد که محوريت آن توحيد باشد، توحيدي که همه‌ي کمالات را به حضرت حق نسبت مي‌دهد يعني به مبدأ، يعني به آغازِ آغازها. و وقتي ملتي آينده دارد که به آن آغازِ آغازها رجوع کند؛يعني فقط اوست که اوست و لاغير.

توحيد و نظر به آغازِ آغازها
آغازِ آغازها يعني مبدأ آفرينش، هيچ‌چيز نيست جز او، نام او را هرچه مي‌خواهيد بگذاريد بگوييد «هو اللّه»، او اللّه است يا «هو القيوم» يا «هو الحي». مهم اين است که در اين نوع نگاه‌ها به کجا رجوع داريد که آن رجوع، شما را بي‌آينده نمي‌گرداند. آينده‌ي يک ملت وقتي آينده است که خدا در صحنه‌ي آن آينده باشد و اين يعني معاد، معادي که ريشه در مبدأ دارد و اين عجيب‌ترين اعتقادي است که يک انسان مي‌تواند به آن دست يابد و متأسفانه ما اين اعتقاد را که نوعي رجوع به حضرت پروردگار است، به امري آموختني و درسي تبديل کرده‌ايم. مبدأ يعني هماني که آغازين است و همو نيز معاد يعني انتها است. معاد يعني ملاقات آينده و مقصد که همان حضرت اللّه است و رسول خدا( در موردش به ما فرموده‌اند: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءهُ»
 ملاحظه مي‌فرماييد سخن بر سر آن است که هرکس از ملاقات خدا کراهت دارد خدا نيز از ملاقات او کراهت دارد يعني او به آينده‌اي بس متعالي دست نمي‌يابد. 

به هرحال جمع بين مبدأ و معاد نکته‌اي بسيار مهم و معرفتي بس متعالي است، از آن جهت که انسان متوجه مي‌شود هماني که آغازين است، هماني است که در آينده حاضر خواهد بود. به نظر مي‌آيد بعضي مواقع وقتي ما ادعاي اعتقاد به مبدأ و معاد داريم متوجه نيستيم که اعتقاد به مبدأ به يک معنا همان اعتقاد به معاد است. با رويکردي اين‌چنين که آغازترينِ آغازها همان نهايي‌ترين و آينده‌ترين آينده‌ها است. با توجه به اين امر مي‌توان گفت وقتي ما در زندگي شکست مي‌خوريم که از نظر به آغازين‌ترين آغازها غفلت کرده باشيم. زيرا در اين صورت عملاً در هيچ آينده‌ي متعالي‌اي حاضر نخواهيم بود و معلوم است انسانِ بي‌آينده، انسانِ بي‌هويت است. از طرفي آينده‌اي که با آغازيني درست شروع نشود، آينده نيست، توَهّم است.
بي‌آيندگي چرا؟
انقلاب اسلامي در اين تاريخ آن آغازينِ ارزشمندي است که آينده‌اي بس متعالي را در مقابل ما مي‌گشايد و به همان دليل که آغازيني توحيدي و اشراقي است و هم‌دلي را به همراه دارد، آينده‌ي ما را به همان صورت آغازين به ما برمي‌گرداند، مشروط بر آن‌که از آن آغاز منقطع نشويم. آن‌هايي که در آغازينِ انقلاب با انقلاب راه آمدند ولي در ادامه، آينده‌ي ديگري را مدّ نظر قرار دادند؛ در بي‌آيندگي به‌سر خواهند برد و از خود، راز اين بي‌آيندگي را جستجو نمي‌کنند. ما در اين نشست‌ها متذکر اين امر خواهيم بود. به نظر بنده هر اندازه نسبت به اين موضوع تأمّل کنيم، احساسِ حضور تاريخي خود را بيشتر تثبيت مي‌کنيم و بنده اين را، بازگشت به گذشته نمي‌دانم بلکه آن را معنابخشيدن به آينده تصور مي‌کنم. و همان‌طور که عرض شد در اين رابطه نياز به نگاهي داريم که در اُنس با آن آغاز، همواره پاک و غيرآلوده مانده باشيم، آغازي که با روحي قدسي، از طريق انقلاب اسلامي به ما عطا شد. عمده پايدارماندن بر آن روح قدسي است اعم از آن‌که سابقه‌ي مبارزاتي ما در حدّ زندان‌رفتن و شکنجه‌ديدن باشد و يا در حدّ شرکت در تظاهرات، مهمْ انگيزه‌ي برگرداندنِ معنويت به عالَم است. اين است آن آغاز حقيقي که ما را به معنابخشي در آينده مي‌رساند. تأکيد مقام معظم رهبري آن‌جا که مي‌فرمايند: «اگر صبر و مقاومت پيشه کرديد، افق‌هاي دور از آنِ شما است»؛ سخني زنده و به روز است. اگر شما امروز مقاومت کرديد نسل‌هاي آينده به آن قله‌اي که مدّ نظر اين ملت است دست خواهند يافت يعني بحث بر سر اين است که ما بايد در آن صبري که افق را مدّ نظر قرار مي‌دهد، محقَّق بشويم. به نظر بنده اين استراتژي بسيار عالمانه‌اي است که مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» براي ملت ما مطرح مي‌کنند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی چهاردهم
زندگي؛ نيوشاي پيغام وجود در بستر انقلاب اسلامي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

سؤال: با توجه به يقيني که با نظر به سنت و رجوع به آغاز، بايد به‌دست آيد و در جلسه‌‌ي قبل مورد بحث قرار گرفت، در اين زمانه چه کاري مي‌توانيم انجام دهيم ‌تا با داشتن طمأنينه‌ي لازم بتوانيم مباحث را در ‌آينده جلو ببريم؟ مي‌ماند بحث در آينده دار بودن انقلاب که به حسِّ بودن و بقاء خود ما مربوط است و با تفکر در انقلاب اسلامي بايد به آن دست بيابيم تا اشراق لازم جهت تفکر به ميان آيد و اسم جلالِ خداوند زمينه‌ي تجلّي اسم جمال او را فراهم کند و همان‌طور که فرموديد اشراق در معناي تجلي به مقام تفکر آيد که البته اين نيز نياز به توضيح بيشتري دارد.
راه رجوع به حقيقت
جواب: بيشترين انرژي که انسان‌ها براي حضور در تاريخ خود بايد صرف کنند اين است که تلاش نمايند راه رجوع به حقيقت را بشناسند. جناب سلمان و اباذر چون بالاخره به دنبال پيدا کردن پيغمبر خدا( بودند، وقتي آن حضرت خود را نشان دادند آن‌ها متوجه شدند او همان است که به دنبالش بودند. گفت: «چون يافتمت جانان، ‌بشناختمت جانان» هميشه اين‌طور بوده است که تنها آن‌هايي وارد تاريخ خود مي‌شدند که در انتظار آن تاريخ بودند. انتظار به اين معنا است که انسان متوجه است چيزي بالاتر از آن موقعيتي که در آن است بايد به ظهور ‌آيد. زيرا آن‌چه هست جوابگوي او نيست. اين عطاي خداوند است که به انسان گوشزد مي‌کند به آن‌چه هست نبايد قانع شود. حتما مي‌دانيد که ما دو نوع نيهيليسم داريم؛ نيهيليسمي که چون بختک بر روي ما افتاده‌است و ما زير فشار آن دست و پا مي‌زنيم و نيهيليسمي که به عنوان يک خودآگاهي نسبت به تاريخ، بايد مدّ نظر ما باشد. بنده آن نيهيليسمي را که خودآگاهي انسان است به تاريخ، عطاي الهي مي‌دانم و فکر مي‌کنم امثال آقاي اخوان ثالث از جمله کساني‌بودند که نسبت به نيهيليسمِ دوران خود، خودآگاهي تاريخي داشتند. اين افراد گزارش‌گر زمانه‌ي خود بودند. اگر اشعار فروغ فرخزاد را بخوانيد و به نحوي آن را در خود احساس نکنيد، نسبت به پوچي زمانه‌ي خود بيگانه‌ايد. برادرِ مرحوم آقاي جلال آل احمد مي‌گفت: «وقتي خدمت حضرت امام خميني رسيدم ديدم کتاب غرب زدگي جلال کنار امام است.» اين، نشان مي‌دهد حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به دنبال درک و دريافتي‌اند که بر اين افراد مي‌گذرد و بايد بيابند چه نسبتي با احساس ودرک اين افراد دارند، تا از روح زمانه‌ي خود عقب نمانند.
 يک مجتهد و ملا و عارف چرا احساس مي‌کند نبايد از اين ساحات غفلت کند؟ بنده سلمان و اباذر را نمونه مي‌آورم تا شما زندگي نامه‌ي اين عزيزان را ببينيد که چگونه مي‌فهمند در دوران خود سرگردان‌اند و کارد پوچي دوران را که به مغز استخوان‌شان رسيده‌است درک مي‌کنند و به سوي يافتن حقيقت راه مي‌افتند. جناب اباذر سخت‌کوش‌تر از سلمان و سلمان سخت‌کوش‌تر از اباذر. چه زحمات طاقت فرسايي در اين راه کشيدند و به زندگي روزمره‌ي خود راضي نگشتند. جناب سلمان در اين راه اسير طايفه‌ي لَخميان شد و چندين سال در اسارت ماند و از همان باغي که در آن اسير بود دو طبق خرما با اجازه‌ي صاحبش يکي را با نيت هديه و ديگري را با نيت صدقه براي پيامبر( فرستاد، او در متون مقدس خوانده بود پيامبر آخر الزمان صدقه نمي‌پذيرند. از آن‌جايي که پيامبر خدا( آن طبق خرما را که صدقه بود نپذيرفتند ولي طبق خرمايي را که هديه بود پذيرفتند، او مطمئن شد که آن حضرت همان پيامبري است که خداوند وعده‌اش را داده‌است.

اين‌که مي‌فرماييد ما چگونه نسبت به حقانيت اين انقلاب و نقش تاريخي آن به يقين برسيم، بايد توجه داشته‌باشيد اولين مسأله اي که به ظهور مي‌آيد افقي است که در مقابل انسان گشوده‌مي‌گردد و بعد به دنبال شواهد بعدي بايد رفت تا نسبت به حقانيت آن مطمئن شد. اين گشودگي، يک احساس وَهمي نيست و مي‌توانيد آن را از آنِ خود کنيد و فهم نماييد؛ همان‌طور که با ملاقات پيامبر خدا( شواهد بيشتري براي مسلمانان پيش آمد که توانستند به حقانيت نبوت حضرت مطمئن شوند.

نحوه‌ي ايمان‌آوردن جناب سلمان و اباذر را ملاحظه کنيد که چگونه با ملاقات رسول خدا( با کمترين صحبت متوجه‌ي حقانيت نبوت آن حضرت شدند. جناب اباذر، تنها خبر ظهور رسول خدا( را شنيده بود و بالاخره به طرف مکه حرکت کرد، در حالي‌که رسول خدا( و مسلمانان دوره‌ي مخفي کاري خود را مي‌گذراندند و حضرت علي( متوجه‌ي اباذر مي‌شوند و بالاخره با رعايت مراحل امنيتي لازم او را با پيامبر خدا( روبه‌رو مي‌نمايند. اباذر از حضرت مي‌پرسد: «به چه مي‌خواني؟» سال‌ها فکر کرده بود که در اين عالم به چه چيز بايد رجوع کند و پيامبر خدا( مي‌فرمايند: «به وحدانيت خدا». در اين جواب هزاران مسأله براي اباذر حل شد. تا چند وقت پيش بُت مي‌پرستيد و به حقّانيت کار خود شک کرده بود و از آن منصرف گشته بود و حالا بايد چيزي را به جاي بت بپرستد که به طور کلي در ساحت ديگري قرار دارد و او را به ساحت ديگري مي‌برد. نظر بنده آن است که ما هم بايد از ساحتي به ساحت ديگري هجرت کنيم يعني از ساحت دانايي به موضوعات که معلوماتي را در اختيار ما قرار مي‌دهند،‌به ساحتي هجرت کنيم که موضوع مدّ نظر ما چيزي است که «هم هست و هم نيست»؛ يعني از يک جهت افقي را مقابل ما مي‌گشايد و از جهت ديگر هيچ موضوعي را که يک موضوع باشد در ميان نمي‌آورد مثل نَفَسِ باد صبا که انسان را در ساحتي ديگر مي‌برد تا معناي ديگري از زندگي را دريابيم. به گفته‌ي جناب سعدي، رسول خدا در راستاي نزول وَحي در خطاب به آن‌سروش غيبي که حضرت را فرا مي‌گيرد مي‌فرمايند:

	اي نَفَسِ خرم باد صبا

	از برِ يار آمده‌اي مرحبا



حضرت حس مي‌کنند گويا اين حالت که به سراغ‌شان آمده،‌ نصيبي است از محبوب‌شان که رخ نموده. جناب حافظ هم همين نحوه از حضور را گزارش مي‌دهد و مي‌گويد:
	آن پيک نامْوَر که رسيد از ديار دوست

	آورد حِرْزِ جانْ ز خَطِ مُشکبار دوست


	خوش مي‌دهد نشانِ جلال و جمال يار

	خوش مي‌کند حکايت عزّ و وقار دوست



تعبيرات جناب حافظ را ملاحظه کنيد: «پيکِ نامور»، نامْور را معنا کرده‌اند به آن‌چه تنها نامي از آن هست. آن پيک چيزي که ما را نگه مي‌دارد با خود آورده و آن را هم از خطِ مشک‌بارِ حضرت دوست آورده. در اين حالت شما در نسبت با آن به دنبال چيزي که از آن بياموزيد نيستيد، بلکه با پيکي روبه‌رو مي‌شويد که افق نگاه شما را متعالي مي‌کند. ممکن است شما در حالت عادي بعضاً دروغ بگوييد ولي اگر آن پيکِ نامور که حِرْزوار جانِ شما را حفظ مي‌کند، از خطِ مشک‌بار حضرت دوست به سوي شما بيايد، ديگر به راحتي از دروغ‌گفتن فاصله مي‌گيريد در حالي‌که با صدها نصيحت به آن شکل از دروغ‌گفتن منصرف نمي‌شديد. مثل رزمندگان دفاع مقدس که يک‌شبه رهِ صدساله را طي کردند، زيرا خود را در معرضِ نفحات الهي قرار دادند. آن پيکِ نامور، جمال و جلال يار را در مقابل شما به ظهور مي‌آورد؛ اولاً: محل ظهور جلال اوست يعني مقام متعالي و دست‌نايافتني حضرت محبوب، و ثانياً: محل ظهور جمال اوست که به‌راحتي به سراغ شما آمده تا بتوانيد با او اُنس بگيريد. معجزه‌ي جناب حافظ در به «گفت»آوردنِ اين حالت است. مي‌گويد آن پيک نامور «خوش مي‌کند حکايت عزّ و وقارِ دوست». تعليم نمي‌کند بلکه کاري مي‌کند که حکايت عزّ و وقار دوست يعني حضرت حق براي ما شيرين شود. 

	دل دادمش به مژده و خجلت همي‌برم

	زين نقد قلبِ خويش که کردم نثار دوست



دلِ خود را به رسم مژدگاني به آن پيک مي‌سپارم، چون فقط تنها قلب داشتم و نه چيز ديگر و از اين بابت خجالت مي‌کشم که چيز قابل توجهي نداشتم که نثار کنم.

	شکر خدا که از مدد بخت کار ساز

	بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست



مي‌فرمايد خداي را شکر که به کمک بخت کارسازم درست به همان چيزي که مي‌خواستم رسيدم. راهي که رفتم و در آن انقلاب اسلامي را فهميدم همه‌ي آن‌چيزي است که در طلب آن بودم. مي‌خواستم شخصي مثل ترامپ پيدا شود تا انساني مثل مقام معظم رهبري ظهور نمايد و در تقابلِ با او عزت اسلام به ظهور آيد و اين‌چنين شد.

	سير سپهر و دورِ قمر را چه اختيار

	در گردشند بر حَسَب اختيار دوست



اصلاً اين امر در دست کسي نيست؛ سير سپهر و دور قمر چيزي نيست که کسي آن را در اختيار گرفته باشد مگر بر حسَب اختيار حضرت دوست و لذا عالَم با مديريتي دقيقاً حکيمانه بستر خود را براي حضور ما پهن کرده‌است. به جاي آن‌که بخواهيم عالم را تغيير دهيم سعي کنيم خود را تغيير دهيم.

	گر بادِ فتنه هر دو جهان را به هم زند

	ما و چرا غِ چشم و رهِ انتظار دوست



هرکس هر کاري را تصور مي‌کند مي‌تواند انجام دهد، انجام دهد، ولي ماييم و چراغِ چشم و رهِ انتظار دوست. چراغ چشم را بگيريد جانِ خودتان و بعد هم اين‌که خدا دارد در آن ‌جان ظهور مي‌کند. رهِ انتظار دوست يعني راهي که راهِ آمادگي است براي آن‌که خدا در هر صحنه‌اي ظهور کند و جمال و جلال خود را بنماياند. در راستاي ظهورِ جلالش واقعا اگر ترامپ نيامده بود، شما باورتان مي‌‌آمد که شرايطِ شکست و ناکارآمدي آمريکا به اين خوبي فراهم شود؟ باورتان مي‌آمد رقيب شما تا اين اندازه خبيث است و از عهد و پيمان‌اش اين‌چنين سر باز مي‌زند و چه اندازه انقلاب اسلامي بزرگ است؟ در همين راستا چه اندازه جناب حافظ خوب مي‌گويد که:

	گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند

	ما و چرا غ چشم و رهِ انتظار دوست



با توجه به اين نکته در ادامه مي‌فرمايد:

	کُحلُ الجواهري به من آر اي نسيم صبح

	زان خاک نيک‌بخت که شد رهگذار دوست



کُحل الجواهر يعني سرمه‌ي چشمي که با جواهر تهيه شده است و ارزشمند است و موجب روشنايي ديده مي‌گردد؛ از نسيم صبح تقاضا مي‌کند تا سرمه‌ي ارزشمندِ بينايي را عطا فرمايد، سرمه‌اي که تهيه شده‌از خاکي است که نيک‌بختي‌اش به جهت آن است که محلّ گذر دوست بوده‌است. خاکي که محل عبور رزمندگان حزب الله و نيروهاي بسيجي هويزه و طلائيه است، خاکي است که موجب بينايي تاريخي انسان مي‌شود. شلمچه و هويزه و فکّه همه و همه خاک‌هاي نيک‌بختي هستند از آن جهت که رهگذر دوست بوده‌اند و آن خاک‌ها عامل بصيرت افزايي مي‌باشند. رهبر انقلاب يعني نائب الامام به عنوان نمونه فرمودند: «شلمچه قطعه‌اي از بهشت است».

	دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک

	منت خداي را که ني‌ام شرمسار دوست



هرکسي هرچه مي‌خواهد در طعنه به حافظ و راهي که گشوده‌است بگويد، او را چه باک زيرا چشم از جلوات حضرت محبوب به جاي ديگر نينداخته‌است. او تنها آن‌چه را در عالَم در حال جاري شدن است متذکر مي‌شود. کار جناب حافظ و هر عارفي که باشد جز اين نيست که تنها آن يافتي را که از زمانه‌ي خود و تاريخِ حقيقي خود درک مي‌کند، گزارش دهد.

غزل فوق را از اين جهت با عزيزان به ميان آوردم تا دنبال چيزي باشيم که ساحت‌مان را متعالي کند البته در ابتدا در نحوه‌اي از حيراني مي‌افتيم به طوري که ديگر از آن اطمينان و يقين قبلي در ما خبري نمي‌ماند چون «ترسا بچه‌اي آمد انداخت به ترسايي».

باز نظري به «فکر» بياندازيم تا رابطه‌اي بين اشراق و تفکر پيدا شود؛ در جلسه‌ي قبل عرض شد «تفکر بازگشتِ دائم به آغاز و آغازين است» چون بحث اين بود که چه مي‌شود عده‌اي در وفاداري به انقلاب اسلامي ريزش مي‌کنند و عرض شد «چون از آن آغاز منقطع مي‌گردند» زيرا آغاز است که همواره به آينده اشاره مي‌کند و عرض شد اين بحث از آن جهت بحث مهمي است که خطر نديدن حقيقت تاريخي‌مان را متذکر مي‌شود. بايد به ذات انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت دوران خود نظر کنيم که خود را در اين تاريخ آغاز کرده و مي‌رود تا با رفع موانع و تنگناهايي که از تاريخِ گذشته در مقابل خود دارد، به مرور آغاز خود را در آينده‌اي که به آن اشاره دارد به ظهور آورد. 
راهي به سوي تحول در تفکر

رفقايي که خدمت‌شان رسيدم سخن‌شان اين بود که شما قبلا ما را عادت داده ‌بوديد به استدلال و بحث‌هاي انتزاعي، ولي يک دفعه ما را آورده‌ايد در جايي که ابداً نمي‌توانيم با آن عقلِ انتزاعي سخنان‌تان را بفهميم. اتفاقاً عرض بنده اين است که اگر تاريخي شروع شد و يا بهتر بگويم اگر چهره‌اي از تاريخ به ظهور ‌آيد، ما بايد همواره بر قله‌ي آن کوهي که بنا کرده‌ايم بايستيم و افق را بنگريم. هيچ‌وقت بنا نيست که آن استدلال‌ها زيرِ پا گذاشته شوند و دفن گردند، اما نبايد آن نگاه، همه‌ي حضور تاريخي ما را در خود متوقف کند. به همان معنايي که دکتر سيد احمد فرديد در مواجهه با ملاصدرا نمي‌خواهد ملاصدرا را نفي کند و از او عبور نمايد، زيرا معتقد است ملاصدرا «پس‌فردايي» است يعني حکمت متعاليه‌ي صدرا ظرفيت آن را دارد که ما در مورد موضوعات قدسي، از انتزاعيات به سوي اشراق نسبت به حقايق سير کنيم، حتي جناب ابن‌سينا هم مي‌گويد فلسفه‌اش را براي عوام نوشته است و اصل سخن او در حکمت مشرقي است. مشرق در مقابل مغرب است و مغرب همان نفس امّاره مي‌باشد و مشرق، نفس مطمئنه. يعني مي‌خواهد بگويد اصلِ کار او ماوراي آن‌چه در فلسفه‌ي رسمي گفته‌است، مطالبي است که به حقايق اشاره دارد ‌و آن، حکمتِ ديگري را مطالبه مي‌کند. در حکمت مشرقي، روح به جهت مجردبودنش، صورتِ پرنده به خود مي‌گيرد و از اين‌جا به بعد قصه، قصه‌ي «رسالةُ الطير» است و نه آن‌چه در کتاب «شفا» مطرح شده است. در حکمت مشرقي، انسان خود را پرنده‌اي مي‌يابد که محدود به مکان خاصي نيست، ولي در مغرب، خودت را دانشمندي مي‌يابي که محدود به مفاهيم ذهني و دانايي‌هايت مي‌باشي. بعداً شيخ اشراق دنبال کار را مي‌گيرد و باب حکمت اشراق باز مي‌شود. حکمت متعاليه که عنوان فلسفه‌ي ملاصدرا است مربوط به اشاره‌اي است که جناب ابن‌سينا متذکر آن شده است و ملاصدرا تلاش دارد در آن بستر، کار را به بلوغ برساند. اگر حکمت متعاليه‌ي ملاصدرا را درست دريافت کنيم و آن را با چشمِ جمعِ بين استدلال و اشراق بنگريم و آن را به موضوعات صرفاً آموختني تبديل نکنيم؛ حتماً از آن حکمت قلّه‌اي مي‌سازيم که با ايستادن بر آن قلّه مي‌توانيم افقي را به نظاره بنشينيم که افق درک حضور تاريخي است. 
به هر حال به اين نکته فکر کنيد که تحول در تفکر، در پناه حقيقت به‌وجود مي‌آيد. زماني «تفکر» را محدود به همين معلوماتي مي‌دانستيم که کسب کرده‌ايم و دانايي‌هاي خود را تفکر به حساب مي‌آورديم. ولي آرام‌آرام به اين‌جا خواهيم رسيد که وقتي دانايي‌هاي ما، ما را با حقيقت روبه‌رو کند تازه تفکر شروع مي‌شود و عملاً تحول در تفکر پيش مي‌آيد و اين با رجوع به آغازي که به صورت اشراق بر قلب انسان در تاريخ تجلي مي‌کند، ممکن است.
پناهي آرامش‌بخش

36- انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور، داراي گشودگي است، نيوشاي پيغام «وجود» است و اين وقتي است که «وجود» از منظر حقيقت اين دوران، يعني انقلاب اسلامي ظهور کند. آري! آدمي در هر تاريخي پيغامِ «وجود» را در مظهرِ وجودي دوران خود مي‌شنود بي‌آن‌که توجه کند که نيوشاي آن پيغام است، مگر آن‌که گوش بسپارد تا فراخوانِ تاريخي‌اش را احساس کند و با او از درِ موافقت درآيد و در مقام انسان، به‌عنوان موجودي گشوده به «وجود»، بسته‌ي کمندِ حقيقت دوران خود گردد و همچون پيکي مدام، حاملِ آن پيغام گردد و مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي کند تا تفکر او نسبتي با راز پيدا نمايد. در آن صورت در پناه هيچ‌چيز ديگري آرامش نمي‌يابد مگر در پناهِ آرامش‌بخش آن ندايي که امروز از ذات انقلاب اسلامي به گوشش مي‌رسد، زيرا متوجه‌ي طريقتي شده که در آن طريقت، در پي نشانِ چيزي است که گاهي چون برق پيدا مي‌شود و به سرعت، دامن برمي‌کشد و مي‌گريزد و در مقابل ما منازلي را قرار مي‌دهد که همواره بايد طي شوند تا در مسيري قرار گيريم که در آن مسير، تحول تفکر نسبت به حقيقت همواره با ما همراه باشد؛ منازل بي‌نام و نشاني که شهداء در دام آن افتادند و تا آخر آن را طي کردند؛ و ما امروز مفتونِ تماشاي چنين رخدادي شده‌ايم که از يک طرف تجربه‌اي است ماوراء هر تجربه‌اي که از قبل داشتيم، و از طرف ديگر هرگز نمي‌توانيم آن رخداد را به مالکيت خود درآوريم و مغرورانه گمان کنيم نسبت به حقيقت انقلاب اسلامي آگاهي يافته‌ايم. آري! «آن‌قَدَر هست که بانک جَرَسي مي‌آيد».

اين‌که مي‌گويد: «انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور، داراي گشودگي است، نيوشاي پيغام «وجود» است» سخني است که مي‌خواهد ما را از ابژکتيويته آزاد کند تا خود را جداي از حقيقت ندانيم و حقيقت را در حدّ دانايي‌هاي خود فرو ننشانيم. اين بحث مهمي است که جناب مارتين ‌هايدگر باب آن را در اين زمانه باز کرده است در آن‌جا که حقيقت انسان را «دازاين» مي‌داند و اين‌که حقيقتِ انسان در نسبت با همه‌چيز گشوده است. ساعت روي ميز، فقط ساعت است و نه چيزي ديگر، ولي انسان نسبت به حقيقت، گشوده مي‌باشد و مثل ساعت، محدود به يک ماهيت نيست، زيرا نيوشاي «وجود» است و لذا شما نمي‌توانيد انسان را در معنايي محدود، متوقف کنيد؛ هرچه در مورد او بگوييم متوجه مي‌شويم گشوده‌تر است از آن‌که در آن معنا متوقف شود. فکر مي‌کنم در بحث «صِرف الوجود» مي‌توانيم به يک معنا به اين موضوع بپردازيم از آن جهت که وجود، محدود به هيچ ماهيتي نيست.  

انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور، داراي گشودگي است، در هرچيزي نظر به «وجود» دارد و در هر چيزي مي‌تواند نيوشاي پيغام وجود باشد زيرا وجود دائماً در تجلي است و مثل اين ليوان و ساعت نيست. وقتي انسان نيوشاي وجود شد يعني همواره گشوده است تا وجود بر او تجلي کند، حال وقتي «وجود» در مظاهر دوران ما به‌خصوص در انقلاب اسلامي به ظهور آمد، انسان اصيل عملاً از طريق انقلاب اسلامي نيوشاي وجود خواهد شد. 
مهم‌ترين مظاهر وجود، مظاهر تاريخي است و شما در هر دوره‌ي تاريخي در نهايتِ نزديکي با وجود مي‌توانيد با تاريخ مرتبط شويد و در همين رابطه خداوند مي‌فرمايد: «کُلَّ يومٍ هُو فِي شَأن» حضرت حق در هر روز و روزگاري به شأني که مناسب آن روزگار است در صحنه مي‌باشد و امروز با مظهريت انقلاب اسلامي با شما روبه‌روست.
اصالت انساني و پاس‌داشت آن
وجود مطلق، حضرت ربّ العالمين است ولي وقتي به جاي «اللّه» بگوييم «وجود مطلق»، عملاً مشغول مفهومي از مفاهيم شده‌ايم و در آن صورت با تجلي وجود که همان نور اسماء الهي در صحنه‌هاي تاريخي است، روبه‌رو نخواهيم بود. با اين‌همه در زبان فلسفه اين‌چنين گفته مي‌شود که انسان به اعتبار گشودگي‌اش نيوشاي وجود است، البته وقتي وجود به عنوان حقيقت دوران به صحنه بيايد که در اين تاريخ، منظور انقلاب اسلامي است. پس اگر کسي بخواهد با وجود مرتبط شود بايد گشودگي خود را که همان اصالت انساني‌اش مي‌باشد، پاس بدارد و در اين حالت مي‌توان گفت: «آدمي در هر تاريخي پيغام وجود را در مظهرِ وجودي دوران خود مي‌شنود بي‌آن‌که توجه کند که نيوشاي آن پيغام است». شهيد خرازي‌ها و حججي‌ها آن پيغام را به‌خوبي شنيدند و در اثر آن شنيدن بود که فهميدند بايد کاري ماوراي آن‌چه تا حال مي‌کردند، انجام دهند. اينان جواناني متدين و اهل مسجد و هيئت بودند، ولي يک‌مرتبه متوجه شدند چيز ديگري در ميان آمده که بايد به نداي آن گوش سپرد و شنيدن آن پيغام، همان و رفتن به آن‌جايي که رفتند، همان. 

آيا شهيد باکري‌ها و خرازي‌ها و حججي‌ها توجه داشتند که دارند به صداي وجودي که مي‌شنوند عمل مي‌کنند؟ لازم نيست، مهم آن است که در صحنه‌اي حاضر شوند که وجود بر آن صحنه سيطره دارد و نه توهّمات و فرهنگ مدرنيته. راستي چرا بعضي مثل آن شهداء عمل نکردند؟ جز اين است که خود را در معرض سيطره و تجلي «وجود» قرار ندادند و آن گشودگي لازم را که نيوشاي وجود است در خود به ظهور نياوردند؟
امثال شهيد باکري و حججي و سياهکالي، با اراده‌ي الهي که همان تجليات وجودي در اين تاريخ بود، در اين تاريخ قرار گرفتند؛ از درِ موافقت با آن درآمدند و به آن گوش سپردند تا فراخوانِ تاريخي زمانه‌ي خود را احساس کنند، زيرا در هر تاريخي فراخواني خاص به ميان مي‌آيد که غير از آن نوع فراخواني است که مثلاً در سمينار «آفتاب‌‌شناسي» مطرح مي‌شود، بدون آن‌که در آن سمينار به سوي آفتاب حرکت شود و خود را در معرض انوار آن قرار دهند. فراخوانِ تاريخي را اگر کسي بشنود در واقع، نيوشاي وجود شده است زيرا «وجود» در هر تاريخي به شأني خاص نورافشاني مي‌کند و ما را به سوي خود فرا مي‌خواند. نمي‌شود در معنايي از وجود باقي ماند که مربوط به ديروزِ تاريخ ما است و ما امروز به آن عادت کرده‌ايم. ديروز در فراخوانِ وجود، «مرگ بر شاه» گفتيد و بانک‌هايي را که عامل بقاي آن نظام بود آتش زديد و زندان رفتيد ولي چون انقلاب شد فراموش کرديم که خداوند با شأني ديگر به صحنه آمده و بايد نيوشاي فراخواني ديگر بود که آن مبارزه با استکبار و دفاع از انقلاب اسلامي در بستر دفاع مقدسي بود که صدام حسين به انقلاب اسلامي تحميل کرده بود. چون متوجه‌ي شئون مختلف تاريخي حضور حق نبوديم فکر کرديم مي‌شود با همان شأني از خداوند که براي انقلاب کردن فراخوانده شده بوديم، زندگي را ادامه دهيم و عملاً طوري شد که جام زهر به حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نوشانده شد زيرا در فراخوانِ تاريخي خود وارد نشديم و متوجه‌ي «کلّ يومٍ هو في شأن» که حکايت از فراخوان‌هاي متفاوت در تاريخ‌هاي متفاوت دارد، نبوديم. همچنان که بعضي‌ها بعد از دفاع مقدس متوجه شأن ديگري از فراخوان تاريخي انقلاب اسلامي نشدند و هنوز مي‌خواهند با آن‌چه پيش مي‌آيد امنيتي برخورد کنند.
وقتي انسان با رويکردِ احساسِ فراخوانِ تاريخي «وجود» به «وجود» گوش‌ بسپارد، با آن از در موافقت در مي‌آيد و در مقام انسان، به عنوان موجودي گشوده به «وجود» و نه گشوده به ثروت، بسته‌ي کمند حقيقت دوران خود مي‌گردد زيرا تنها يک چيز است که بايد ما انسان‌ها نيوشاي پيغامش باشيم و آن «وجود» است. در موقعيت نيوشاي «وجود»، انسان گرفتار اصالت‌دادن به کثرات و ماهيات نمي‌شود تا از گستردگي وجود در همه‌ي موجودات غفلت کند و در نتيجه او محدود به چيز خاصي نمي‌شود، در آن صورت حضرت پروردگار را هم به عنوان واجب‌الوجود نمي‌پرستد، بلکه به عنوان «هُوْ» مدّ نظر دارد، به همان معنايي که در سوره‌ي توحيد اقرار مي‌کنيد: «قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» بگو «هو» که همان «اللّه» است، اَحد و يگانه است و ساري و جاري در همه‌ي مخلوقات. يعني «لا إله الاّ هو» فقط او و لا غير.
انسان در چنان موقعيتي با «وجود» موافقت دارد زيرا در مقام انسان به عنوان موجودي گشوده به «وجود»، بسته‌ي کمندِ حقيقت دوران گشته است. انقلاب اسلامي به معناي خاص، مظهري از «وجود» در اين دوران است. اگر انقلاب اسلامي را به اعتبار يک اتفاقِ تاريخي در نظر بگيريم عملاً با ماهيت آن سر و کار خواهيم داشت. ولي اگر در آينه‌ي رخداد انقلاب اسلامي، نيوشاي «وجود» شديم، با حقيقت دورانِ خود مرتبط گشته‌ايم و ديگر گرفتار دوگانگي سوبژه و اُبژه نخواهيم بود. در نتيجه در حالتي استقرار مي‌يابيم که شهداء در آن مستقر شدند، حالتي مافوقِ پيروزي و شکست، به همان معنايي که رزمندگان ما در کربلاي 4 آن را يافتند. در اين حالت، شما عالَم را با انقلاب اسلامي مي‌بينيد در آن حدّ که با فداشدن براي آن به خود و جهان معنا مي‌بخشيد و عالَم براي شما آينه‌ي «وجود» مي‌شود و «وجود» ماوراي شکست و پيروزي عرفي شما را همراهي مي‌کند و در بر مي‌گيرد. اين يعني انسان بسته‌ي کمندِ حقيقت دوران خود شده است. و بسته‌ي کمندِ تعيّن‌يافته‌ي «وجود» يعني بسته‌ي کمند مولاي‌مان حضرت مهدي(، و اين اوج آزادي از زمان و مکان است به همان معنايي که جناب حافظ مي‌فرمايد: 

	خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

	که بسته‌گان کمند تو رستگارانند



وقتي انسان بسته‌ي کمندِ حقيقت دوران خود گردد، مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي مي‌کند و همچون پيکي، مدام حامل پيغام انقلاب اسلامي خواهد بود و همچون پيکي، مدام خود را به حکم وظيفه در صحنه مي‌آورد، حالتي که شما در رهبر معظم انقلاب مي‌توانيد ملاحظه کنيد که چگونه «وجود» در بستر شخصيت ايشان دائماً به صورتي خاص در تجلي است. اين به جهت آن است که اگر کسي در کمند «وجود» قرار گرفت دائماً در صحنه است و از فرديت خود که همان ماهيت باشد آزاد مي‌باشد و همواره خود را چون پيغامي که «وجود» با خود دارد در صحنه مي‌يابد. در إزاي رجوع به حقيقت يعني رجوع به «وجود» در مظاهر متعالي عالم و آزادشدن از فرديت‌هاي تاريک و تنها، مولوي مي‌گويد:

	آبِ بد را چيست درمان، باز در جيحون شدن

	خوي بد را چيست درمان، باز ديدن روي يار


	آبِ جانْ محبوس مي‌بينم در اين گردابِ تن

	خاک را بر مي‌کَنَم تا ره کنم سوي بحار


	شربتي داري که پنهاني به نوميدان دهي

	تا فغان در ناورد از حسرتش اميدوار



اين تنها حقيقت است که بايد مدام پيغامش به بشريت برسد تا انسان‌ها بتوانند مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي کنند و تفکرشان نسبتي با «راز» پيدا کند و اين نکته‌اي است بس مهم. مگر اين‌که تفکر را همچنان که عرض شد در ساحت ديگري در نظر بگيريد؛ وقتي آينه‌ي «وجود» را پيدا و تلاش کرديد در اين فضا خود را ادامه دهيد، عملاً نسبتي با چيزي که هم «هست و هم نيست» پيدا مي‌کنيد، مثل باد صبا و پيکِ نامور که چون رازگونه مي‌باشد، «هم هست و هم نيست». «راز» هم هست به يک معنا، و هم نيست به معناي ديگر. اگر مطلقاً نباشد که پيغامي از آن به گوش نمي‌رسد، ولي به صورت ساير موجودات هم موجود نيست، ولي مي‌توان با آن به صورتي خاص رابطه برقرار کرد. رابطه برقرارکردن با «راز» مثل رابطه برقرارکردن با ساير موجودات و مفاهيم نيست؛ اين است که مي‌گوييم نوعي از تفکر است که آن تفکر در رابطه با «وجود» به ميان مي‌آيد و ظهور مي‌کند، در اين حال انسان با «وجود» مواجه مي‌باشد و نه با ماهيات و اشياء.

تفکر نسبت به «وجود»، جايگاه فوق‌العاده‌اي در زندگي انسان دارد که از هفتاد سال عبادت افضل است و رسول خدا( در وصف اين نوع تفکر فرمودند: «تفکُر ساعَةٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَة» يک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت برتر و بالاتر است. زيرا انسان در آن حالت نسبت به حقيقت گشوده مي‌شود و حقيقت براي او آغوش مي‌گشايد. انقلاب اسلامي به اين معنا آينه‌ي نمايش حقيقت است و مظهر پيغام «وجود» مي‌باشد.

وقتي انسان متوجه‌ي آن‌چنان حضوري از انقلاب شد، بحثِ زبان و گفتِ انقلاب پيش مي‌آيد، در آن صورت مي‌توانيد از انقلاب سخن بگوييد و عملاً زبانِ تازه‌اي را به ميان آوريد براي گفت‌وگو با انسان‌هايي که خودشان اهل راز مي‌باشند، که همان زبانِ اشاره و زبان راز است به همان معنايي که فرمود: «آن‌کس است اهل بشارت که اشارت داند».

انقلاب اسلامي از آن جهت که حقيقت دوران است و بايد به ابعاد غيبي آن نظر کرد، رازي است که در اين دوران مي‌توان با آن تفکر نمود؛ از اين جهت بايد تأکيد شود که اساساً تفکر وقتي تفکر است که در آن رازبيني و غيب‌بيني در ميان باشد به اعتبار آن‌که غيب‌الغيوب، حضرت حق است و بالاترين عبادت بنا به فرمايش حضرت صادق( تفکر مدام نسبت به حضرت اللّه است. مي‌فرمايند: «اَفْضَلُ الْعِبادةِ ادْمانُ التَّفَكُّر فِى‏الله و في قُدْرَتِهِ»
 بالاترين عبادت، تفکرِ مدام در حضرت اللّه و در نشانه‌هاي قدرت او است. اين غير از آن ساحتي است که به ما فرموده‌اند: «لا تَتَفَکّروا فِي ذاتِ اللّه»، حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» تفكر در كُنه ذات و كيفيت آن را مورد منع روايت مي‌دانند. ايشان مى‏فرمايند: 

«اما نظر در ذات براى اثبات وجودِ توحيد و تنزيه و تقديس آن، غايت ارسال انبياء و آمال عرفا بوده و قرآن كريم و احاديث شريفه مشحون از علم به ذات و كمالات اسماء الهى است و كتب معتبره‌ي اخبار مثل «اصول كافى» و «توحيد صدوق» غور در اثبات ذات و اسماء و صفات‏ نموده ... ليكن مصيبت در آن است كه در قرون اخير بعضى جاهلان در لباس اهل علم پيدا شده كه نديده و نسنجيده و از كتاب و سنت عارى و برى بوده، مجردِ جهلِ خود را دليل بطلان علم به مبدأ و معاد دانسته، براى رواج بازار خود، نظر در معارف را كه غايتِ مقصد انبياء و اولياء( است و سر تا پاى كتاب خدا و اخبار اهل بيت( مشحون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزا و تهمتى را از اهل آن دريغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد منصرف كرده و اسباب تفرقه كلمه و شتات جمعيت مسلمين گرديده، و اگر سؤال شود كه اين‏همه تكفير و تفسيق براى چيست؟ متشبث شود بر حديث‏ «لا تَتَفَكَّروُا فِي ذاتِ الله». اين بيچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است: يكى آن‏كه گمان كرده حكماء تفكر در ذات مى‏كنند، با آن‏كه تفكر در ذات را و اكْتِناهِ آن را ممتنع مى‏دانند و اين خود يكى از مسائل مبرهنه آن علم است. و ديگر آن‏كه معنى حديث را ندانسته گمان كرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نبايد اسمى برده شود».

حضرت امام خمينى«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در فضيلت تفكر در مورد خدا و اين‏كه آن تفکر مقدمه و لازمه‌ي سلوك انسانيت است، همان روايت را از حضرت صادق( مى‏آورند كه عرض شد و نتيجه مى‏گيرند پس تفكر در حق و اثبات ذات و تفكر در قدرت و ساير اسماء و صفات، علاوه بر آن‏كه مورد نهى نيست، افضل عبادات است.

ملاحظه مي‌فرماييد که تأکيد حضرت امام آن است که همه‌ي پيامبران آمده‌اند تا ما به خدا و توحيد فکر کنيم و نهي ما از تفکر در ذات، يا به جهت آن است که ذات اصلاً ماهيت ندارد تا تفکر نسبت به آن معنا داشته باشد. يا خواسته‌اند عوام را که نمي‌توانند در اين موارد فکر کنند، نهي نمايند. زيرا چيستيِ حقايق همان هستي آن‌ها است؛ در جواب آن کس که مي‌پرسد «وجود» چيست؟ تنها مي‌توان گفت «وجود»، هست، همان‌طور که جلسه‌ي چهارم تا هشتم کتاب «آشتي با خدا» در جواب سؤالِ «انسان چيست؟» همواره جواب داده شده است، «انسان هست»‏. که البته هستِ انسان عين اتصال به هستِ حضرت حق است و اگر انسان متوجه شد موجود است و «هست» دارد، هستِ حضرت حق که انسان عين تعلق به آن هست است، برايش گشوده و شکوفا مي‌شود. که در جاي خود نکات خوبي را به ميان مي‌آورد. در مورد انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت دوران، قضيه از همين قرار است که به وجهِ وجودِ انقلاب اگر نظر کنيم آن را آينه‌ي ظهور انوار الهي مي‌يابيم.

وقتي انسان به «راز» و به وجهِ عيني عالم نظر کرد در آن صورت، در پناه هيچ‌چيز ديگري آرامش نمي‌يابد مگر در پناه آن ندايي که از انقلاب اسلامي، يا بگو از حقيقت به گوشش مي‌رسد. هر چيزي در اين عالم اگر به صورت مستقل در نظر گرفته شود بن‌بست و حجاب تفکر است، مگر حقيقت. و حقيقت هم چيزي نيست که در معرض جان افراد قرار بگيرد مگر آن‌که انسان به تفکري دست يابد که راز را درک کند. گفت:

	يا ربّ به که بتوان گفت اين نکته که در عالم

	رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجايي



معناي زندگي با «راز»

«وجود»، همه‌جا هست، هيچ‌جايي هم نيست. «وجود»، هيچ‌چيز خاص هم نيست چون «ماهيت» نيست. انسان با اُنس با «وجود» در پناه چيز ديگري آرامش نمي‌يابد مگر در پناه آن ندايي از حقيقت که خداوند در مظاهري خاص با ما از آن طريق سخن مي‌گويد؛ مثل مظهري به نام انقلاب اسلامي. زيرا همان‌طور که عرض شد در آن صورت انسان متوجه‌ي طريقتي شده است که در آن طريقت در پي نشانِ چيزي است که پيدا مي‌شود ولي به سرعت دامن برمي‌کشد و مي‌گريزد و در مقابل ما منازلي را قرار مي‌دهد که بايد طي شود. معناي زندگي با راز از اين قرار است و اين نکته‌ي مهمي است که نمي‌توان از آن غافل شد و ادعاي تفکر داشت. عرض شد حججي‌ها خودشان هم ندانستند چه‌کار کردند ولي متوجه شدند بايد کاري بکنند؛ «برقي از منزل ليلي بدرخشيد و برفت». خداوند راهي جلوي آن‌ها گشود تا اگر مرد راه هستند بتوانند به درستي قدم در راه بگذارند. خداوند از طريق حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» راهي در مقابل ملت‌ها و به‌خصوص ملت ايران گشود و شهداء توانستند در آن راه قدم بگذارند. اگر پرسيده شود خصوصيات آن راه چيست، جواب مي‌شنويد شرط درک راه، رفتن در راه است، تعريف‌کردني نيست. به گفته‌ي جناب عمّان ساماني: 

	شرط راه آمد، نمودن قطع راه

	بر سر رهرو چه مِعْجر چه کلاه



حتماً تجربه کرده‌ايد، همان برقي که راهي را در مقابل انسان مي‌گشايد، به سرعت دامن برمي‌کشد و مي‌گريزد ولي در مقابل ما منازلي قرار مي‌دهد که بايد طي شود تا در مسيري قرار گيريم که البته در آن مسير، تحولِ تفکر نسبت به حقيقت همواره با ما خواهد بود. اين يعني همواره در آغاز قرارگرفتن و آينده را از آن آغاز شروع‌کردن. زيرا آينده همواره برگشت به آغاز است، آغازي که با افق انقلاب اسلامي شروع شده است و در جلسات گذشته بر آن تأکيد شد که: «تفکر، بازگشتِ دائم به آغاز است». برقي مي‌درخشد و ما را متوجه‌ي حقيقتِ دوران خود که همان آغازي است که با انقلاب اسلامي شروع شده است، مي‌کند و ما را به تفکر مي‌رساند. تفکري که آينده و گذشته برايش در ميان نيست. زيرا حقيقت همواره در صحنه است.

عنايت داشته باشيد که وقتي احساس کرديد در مورد آن‌چه بايد فکر شود، فکر کرده‌ايد و تمام شده؛ آن روز را روز عزاي تفکر بدانيد. اگر به دنبال اين باشيد که چيزي بياموزيد و تمام، معلوم است راه را درست نرفته‌ايد در حالي‌که با رخدادي مثل انقلاب اسلامي راهي در مقابل شما گشوده شده است که به سوي حضرت مهدي( اشاره دارد. 

از طريق انقلاب اسلامي که حقيقت متعيَّنِ اين دوران است راه به سوي امامت و قرآن گشوده مي‌شود. انقلاب اسلامي شأني از شئون وجود مقدس حضرت امام زمان( است و با نظر به آن حضرت به عنوان امامِ زمان، مي‌توان از مرگ جاهليت آزاد شد و دين را درست فهميد. لذا همان‌طور که اگر کسي امام زمانش را نشناسد، بقيه‌ي ابعاد دين‌اش برايش مبهم مي‌ماند؛ - زيرا امام زمان( صاحب زمان‌اند و با ايشان مي‌توان در زمان و تاريخ خود حاضر شد- انقلاب اسلامي نيز راهي است که اگر بتوانيم درست آن را پيدا کنيم، حقيقت دوران خود را پيدا کرده‌ايم و از آن طريق اُنس با همه‌ي حقايق عالم براي ما محقق مي‌شود.

مسيري که در آن مسير حقيقت همواره با ما خواهد بود، منازلِ بي نام و نشاني است که شهداء در دام آن منازل افتادند، دامي که خداوند گشود و در همان راستا ما نفهميديم حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» چه کار کردند که همه سرگردان او شدند، دامي به نام انقلاب اسلامي گشود و انسان‌هاي شايسته را ربود. اگر کسي بتواند اين دام الهي را و اين جذبه‌ي ربّاني، يعني انقلاب اسلامي را درک و احساس کند و آن را بيابد، با همين نسبت که با انقلاب پيدا مي‌کند مي‌تواند آرام‌آرام با مولايش يعني صاحب عصر و زمان، ارتباط برقرار کند. البته اين کار آساني نيست به‌خصوص که بعد از آن که با حضرت ارتباط برقرار کرديد، تازه راه ارتباط با خداوند برقرار مي‌شود و از مرگ جاهليت رهايي مي‌يابيد.

خوب است باز به اين نکته فکر کنيد که چگونه شهداء توانستند آن منازل بي‌نام و نشان را تا آخر طي کنند و ما را امروز مفتون تماشاي رخدادي کنند که آفريدند؟ رخدادي که از يک طرف تجربه‌اي است ماوراي هر تجربه‌اي که تا حال مي‌شناختيم و از طرف ديگر هرگز نمي‌توانيم آن رخداد را به مالکيت خود در آوريم و گمان کنيم به حقيقت انقلاب دست يافته‌ايم.

پيشنهاد بنده آن است سعي نفرماييد با دانايي‌هاي قبلي خود حقيقت انقلاب اسلامي را بفهميد، بر عکس، متوجه باشيد بنا بر اين است که با تجربه‌اي جديد روبه‌رو شويد، البته در بستري که اولياء الهي مثل حضرت سيدالشهداء( در مقابل ما گشوده‌اند؛ با تذکر به اين نکته که به صرف اطلاع و آموخته‌هاي قبلي، حقيقتِ اين دوران يعني انقلاب اسلامي رُخ نمي‌نماياند.
صورت محبّت الهي در آينه‌ي انقلاب اسلامي
حقيقت انقلاب اسلامي مثل هر حقيقتي، آن‌طور نيست که به مالکيت انسان درآيد، بلکه تنها مي‌توان به آن نظر کرد تا رُخ بنماياند و در چشم‌اندازِ ما قرار گيرد و ما منتظر بمانيم تا نداي بي‌صدايش به ما برسد و بتوانيم از آن سخن بگوييم، به همين جهت هر زمان که بنده در اين جلسه در محضر رفقا حاضر مي‌شوم، حقيقتاً پيش‌بيني نمي‌کنم چه نکاتي به طور مشخص از طريق بنده به «گفت» مي‌آيد. نهايتاً متن يادداشتي را که از قبل تهيه شده است خدمت رفقا مي‌خوانم تا اجمالي که از انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت دوران مي‌شناسم؛ تفصيلاً به ظهور آيد و هميشه هم از آن‌چه عرض مي‌کنم راضي نيستم، زيرا احساس مي‌کنم آن‌چه بايد به ظهور آيد همچنان در اجمال است ولي به اميدِ به «گفت» آمدنِ آن ندا، زبان مي‌گشايم زيرا بنا بر اين نيست، آن چيزي را که از قبل مي‌دانم بگويم. اساساً در اين ساحت، آگاهي و عدم آگاهي در ميان نيست بلکه آن‌چه احساس مي‌شود به «گفت» مي‌آيد، البته اگر بنده بتوانم خود را در معرض آن نداي دروني قرار دهم تا به «گفت» آيد؛ به همين جهت گفته مي‌شود هرگز نمي‌توانيد آن رخداد را به مالکيت خود درآوريد و مغرورانه گمان کنيد نسبت به حقيقت انقلاب اسلامي آگاهي يافته‌ايد. 
هيچ‌گاه براي اين‌که بنده دانايي‌هاي خود را عرض کنم، فشاري تحمل نمي‌نمايم، ولي وقتي شرايط طوري باشد که بخواهم آن‌چه در اجمال دارم به تفصيل آورم و خود را در معرض ظهور نداي آن اجمال قرار دهم؛ ناخودآگاه در فشار قرار مي‌گيرم. در جلسه‌ي شرح آيات قرآن و در جلسه‌ي شرح انقلاب اسلامي، ناخودآگاه آن فشار هست، فشاري که البته راضي‌کننده مي‌باشد و در کل بهترين جايي است که زندگي براي بنده معنا دارد؛ گويا در آن شرايط با راهي گشوده روبه‌روئيم و نه با معلومات و مفاهيم. روايت شده، امام صادق( در نماز خويش، يک باره از هوش مي رفتند؛ زماني که به هوش مي‌آمدند، از آن حضرت، علت بيهوشي و مدهوشي را مي‌پرسيدند. حضرت در پاسخ مي‌‌فرمودند: آن قدر آيات قرآن را تکرار کردم تا به حالتي رسيدم که گويا آن آيات را از زبان فرستنده‌اش مي‌شنوم.( بحارالانوار، ج47، ص58)
حضرت معناي آياتي را که در نماز مي‌خواندند مي‌دانستند، ولي آن‌چه در مقابل حضرت با تکرار آن آيات گشوده مي‌شد، چيز ديگري بود. بعضي از موضوعات در روبه‌روشدن با حقايق در ابتداي امر متولد نمي‌شوند بايد خود را در معرض آن‌ها قرار داد تا متولد شوند و عملاً ما را در آن فضا قرار دهند و ما خود را در وسعتي ديگر احساس ‌کنيم. در نسبت با حقايق عموماً ما مي‌توانيم بگوييم «آن‌قَدَر هست که بانک جرسي مي‌آيد.»
همه‌ي حرف اين است که فکر کنيم خداوند در موقعيت تاريخي که ما داريم با ما چه نسبتي برقرار کرده و ما نيز چه نسبتي بايد با او برقرار کنيم؟ اين سؤالي نيست که با جواب‌دادن به آن سؤال، مطلب تمام شود، اين پرسشي است که در مقابل ما چشم‌اندازي را قرار مي‌دهد که هراندازه به آن نظر کنيم باز بايد نظر به آن را ادامه دهيم، بدون آن‌که تمام شود. زيرا اين قصه‌ي جان انسان‌ها است. 
به ما فرموده‌اند در برزخ، نَکير و منِکر به سراغ ما مي‌آيند، البته هميشه آن‌ها در بُعدِ برزخي ما حاضرند و در اولين فرصت که ما در برزخ قرار گرفتيم متوجه‌ي وجود آن‌ها مي‌شويم؛ همين‌که از اين جلسه بيرون رفتيد، نکير و منکر يعني فرشتگاني‌که به راحتي نسبت به دلايل عملِ انسان قانع نمي‌شوند؛ به سراغ‌تان مي‌آيند و با حالتي انکارگونه مي‌پرسند از اين جلسه يا از سجده‌اي که مثلاً در نمازتان انجام داديد، چه حاصل کرديد؟ فرشته‌ي نکير بر روي ضعف‌هاي جزئي ما در آن سجده انگشت مي‌گذارد و آن را انکار مي‌کند، اگر نشان داديد که ضعفي در کار نبوده و بالاخره او را قانع کرديد، منکِر به ميان مي‌آيد تا کل کار را نفي کند و بنماياند که عادتاً آن کار را کرديد و بالاخره شما إن‌شاءاللّه از طريق بروز لايه‌هاي عميق جان‌تان نشان خواهيد داد که ماوراي عادت‌ها، نسبت خود را با خدا در اعمال خود شکل داده‌ايد و در مواجهه‌با نکير و منِکر آن را به ظهور مي‌آوريد. با توجه به اين امر که بايد در عمق جان با اين پرسش روبه‌رو شويد، عرض مي‌شود ما چه نسبتي بايد در اين تاريخ با خدا داشته باشيم؟ اين پرسشي است که بايد از عمق جان از خود بپرسيم وگرنه با خدايي که به او عادت کرده‌ايم، مشغول هستيم و دو فرشته‌ي نکير و منکر از ما آن‌چه که انجام داده‌ايم را نمي‌پذيرند تا افقي که به سوي بهشت گشوده است، در مقابل ما گشوده شود. 
در شرح رجوع به حقيقت مي‌توان گفت:
	شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأْسًا بَعْدَ كَأْسٍ

	فَمَا نَفِدَ الشَّرَابُ وَمَا رَوِيتُ



ميّ محبت را قدح قدح نوشيدم، در حالي که نه شراب تمام شد و نه من سيراب شدم؛ شراب تمام نشد، يعني چيزي نبود که در اختيار من قرار گيرد و من مالک آن شوم؛ و اين قصه‌ي نظر به حقيقت دوران يا صورت محبت الهي در اين تاريخ است که هر اندازه به آن بنگري و در مظهريت آن کاسه‌کاسه از تجليات انوار الهي بنوشي، نه آن تجليات تمام مي‌شود و نه تو سيراب مي‌گردي، و اين آن چشم‌اندازي است که انقلاب اسلامي در مقابل ما مي‌گشايد.

سؤال: همان‌طور که فرموديد واقعاً ما رزمندگاني داشتيم که با داشتن سن 18 يا 19 سال صحبت‌هايي مي‌کردند که حقيقتاً عصاره‌ي «منازل‌السائرين» خواجه عبداللّه انصاري و يا کتاب «چهل حديث» حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» بود، معتقد بودند حقيقت، بر قلب ياران انقلاب تجلي مي‌کند. دعاي ندبه و دعاي کميل را که مي‌خواندند سنگ به گريه مي‌آمد، نمازي نبود که بخوانند و چون بيد نلرزند. آيا اين‌ها مصداق‌آن نکته‌اي است که «وقتي انسان با حقيقتِ دوران خود مرتبط شود، گفتار و رفتارش ظهور آن حقيقت است.»
جواب: بايد متوجه باشيم که پديده‌هايي مثل انقلاب اسلامي داراي باطن‌اند و اگر کسي با باطن آن‌ها روبه‌رو شد -کوچک و بزرگ ندارد- بزرگ خواهد شد، با توجه به اين امر به‌خوبي مي‌توانيد تصديق کنيد که چگونه انسانِ هفت‌ساله مي‌تواند امام باشد و همه‌ي نواميسِ تاريخ بر قلب مبارک‌اش القاء شود. آن‌هايي که منکر اين قضيه بودند مي‌خواستند به علمِ تعليمي اصالت بدهند، إن‌شاءاللّه در اين مباحث به اين نکته خواهيم رسيد که اسلام هميشه با انسان‌هاي اُمّي اداره شده است؛ فقط پيامبر اسلام اُمّي نيستند بلکه ملتِ اسلام، همه بايد اُمّي باشند تا به جايي برسند؛ يعني ذيل پيامبر اُمّي با اشراقي که به آن‌ها شده است، اسلام را و زمانه‌شان را «فهم» کنند. براي پيامبرخدا(، بعثت واقع شد و آن حضرت، مصطفي و برگزيده شدند، ولي بقيه‌ي امت هم مي‌توانند ذيل نور مقدس پيامبر خدا( اُمّي شوند. اين‌ها نکاتي است که با سيطره‌ي فرهنگ پوزيتيويستي مدرنيته مورد غفلت قرار گرفته است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ی پانزدهم
در پناه نداي ذات انقلاب اسلامي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

سؤال: سؤالي که همچنان در ذهن ما پيش مي‌آيد اين است که چرا ما انقلاب اسلامي را بايد اصلِ تاريخ و مبناي تفکر خودمان در نظر بگيريم؟ آيا نبايد فردي که در جاي ديگري غير از جايي که انقلاب اسلامي به ظهور آمده، زندگي مي‌کند حوادث اطراف محيط خود را مبناي تفکرات خود بگيرد و انقلاب اسلامي را با آن تفسير کند؟ يا آن‌که امروزه همه بايد در هرجا که هستند آن‌چه را برآن‌ها مي‌گذرد با انقلاب اسلامي تفسير کنند؟ اگر جواب مثبت است، آيا مي‌توان اين طور فکر کرد که چون اسماء الهي به صورت جامع با انقلاب اسلامي در اين تاريخ به ظهور آمده و به جهت وسعتي که دارد بر ساير وقايع در اين تاريخ ولايت دارد، انقلاب اسلامي مي‌تواند ملاک حقانيت و يا بطلان ساير رخدادها باشد؟
عموميت انقلاب اسلامي براي بشريت
جواب: ما تاريخ چند ساله اخير خود را تاريخ مواجهه با رنسانس مي‌دانيم، از آن جهت که در ذات رنسانس نوعي از آزادي و مبناي جديدي از تاريخ در ميان آمده و آن آزادي، آزادي همه‌ي بشريت است، به معنايي که در اين تاريخ انسان‌ها خود را با آن نوع از آزادي، تعريف کرده‌اند و از خود برداشت دارند. صورت‌هاي مختلف آزادي در هر تاريخي شکل خود را دارد. در بحث «پاسداشت آزادي در جمهوريت انقلاب اسلامي»
 عرض شد همان‌طور که صورت‌هاي مختلف عبوديت در طول تاريخ متفاوت بوده است و صورت عبوديتي که حضرت موسي( آوردند غير از صورت عبوديتي است که حضرت عيسي( به بشريت عرضه کردند و در عين حال همه بر مي‌گردد به ذات عبوديتي که انسان در خود دارد. صورت‌هاي آزادي نيز در طول تاريخ متفاوت بوده و همه بر مي‌گردد به ذات انتخاب‌گري در انسان، زيرا انتخاب، ذاتي انسان است و آزادي يعني فضايي که انسان بتواند ذاتِ انتخاب‌گر خود را به صحنه آورد. خدايي که وجود ما را به ما داده است، انتخاب را به عنوان امري ذاتي به ما عطا فرموده و اين انسان است که در طول تاريخ در جوابگويي به ذات انتخاب‌گر خود، صورت‌هاي متفاوت آزادي را به ظهور مي‌آورد. در راستاي پاسداشت همين آزادي اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «وَ لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّا» بنده‌ي ديگري مباش زيرا خداوند تو را آزاد آفريده و اديان الهي با توجه به ذاتِ انتخاب‌گرِ ما به ما خطاب مي‌کنند تا بندگي خدا را انتخاب کنيم. دين خدا با حزب و گروه فرق مي‌کند؛ با حزب و گروهي که مي‌گويد براي پيروزي بر رقيب حزبي بايد اين‌طور باشي يا آن‌طور، ولي دين خدا هيچ‌وقت با چنين غلظتي با انسان برخورد نمي‌کند تا آزادي او ناديده گرفته شود، با توجه به اين‌که صورت‌هاي آزادي در طول تاريخ مثل صورت‌هاي عبوديت، به اقتضائات مراحل مختلف تاريخ فرق دارند، عرض بنده آن است که جايگاه انقلاب در اين تاريخ، مربوط به کلّ بشريت خواهد بود، به معناي بستر عبور بشريت از سکولاريته و نيهيليسم. 
بعد از قرون وسطا تحت عنوان دوره‌ي رنسانس، صورتي از آزادي به بشر عطا شد که به ظاهر از غرب طلوع کرد ولي مربوط به همه‌ي بشريت بود، درست انقلاب اسلامي نيز در چنين جايگاهي قرار دارد. انقلاب اسلامي در دل همان تاريخي که آزادي به بشريت اعطا شد و در مواجهه با آن تاريخ، به ظهور آمد. انقلاب اسلامي عطاي الهي است به همه‌ي بشريت تا آن آزادي را که شيطان به انحراف کشانده است، با به ميان‌آوردنِ عبوديت ذاتي بشر، در مسير اصلي‌اش قرار دهد. به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد که مردم دنيا همه نسبت به انقلاب اسلامي و روند حرکت آن حساس‌اند- چه مخالف و چه موافق- و نمي‌توانند آن را ناديده بگيرند، چرا که وصفي از وجودِ فراموش‌شده‌ي آنان است. انقلاب اسلامي بنا دارد بشريت در همان بستر آزادي، خود را به بهترين شکل ممکن ادامه دهد. 
علت اين‌که خاستگاه آزادي، در غرب بود، مقابله‌ي مردم آن ديار با قرون وسطا و فضاي تحميلي آن زمان بود. و استعداد مقابله با فضاي ضد آزادي قرون وسطايي در آنجا بيشتر فراهم بود. انقلاب اسلامي در ايران ظهور کرد به جهت مقابله با سکولاريته و اين‌که استعداد مقابله با سکولاريته در شيعه بهتر از جاهاي ديگر موجود است.
غرب به جاي پاسداشت از ذات آزادي، گرفتار ليبراليسم شد، ليبراليسم يعني آزادي وارونه، آزادي از عبوديت الهي و تقيّدات ديني. ذات آزادي غذاي جان انسان است و جان انسان بدون آزادي مي‌ميرد، به گفته‌ي بعضي از نويسندگان غربي: شيطان آن آزادي را از مردم غرب دزديد و آن را به چيزي تبديل کرد که ديگر نور و حيات ندارد، ولي انديشمندان غرب و مردم غرب تا حدّي آن آزادي را چشيده‌اند و سعي دارند آن را پاس دارند. در همين رابطه شما ملاحظه مي کنيد هم اکنون هم آنها از ما در رعايت آزادي جلوترند و تصور بنده آن است که ما از جهاتي در فهم آزادي و احساس و رعايت آن از غرب عقب‌تر هستيم. ما هنوز طعم آزادي را نچشيده‌ايم تا سخت به آن پاي‌بند باشيم، زيرا تنها صورت وارونه‌ي آزادي را در غربي‌ها ديديم و در تاريخي که آزادي در آن طلوع کرد ورود نکرديم.
اولين پرتوهاي ضعيف آزادي با همان هويت اصيل آن با مشروطه وارد سرزمين ما شد و با رجوع به پارلمان خواستيم که شاه همه کاره امور مملکت نباشد، ولي در دل آن آزادي، عنصر روشنفکري نفوذ کرد و حاصل آن رضاخان شد با تجليلي که روشنفکران از او کردند وگرنه مرحوم شهيد مدرس نه تنها مخالف آزادي نبود بلکه قهرمان آزادي بود و در تلاش بود با حفظ مشروطه و کنار زدن رضاخان آزادي را پاس دارد.
آنچه عرض شد از اين جهت بود تا روشن شود هميشه رخدادهاي تاريخي مربوط به همه بشريت است. همانطور که اسلام مربوط به جزيرة العرب نبود. نه‌تنها ما ايراني‌ها از آن بهره برديم حتي مسيحيت و يهوديت هم به اندازه‌اي که نسبت‌شان را با اسلام درست تعريف کردند از اسلام بهره بردند و خود را تصحيح کردند. اسلام رخدادي تاريخي و صداي خدا بود براي تمام تاريخ. به گفته‌ي «جبران خليل جبران» آن‌قدر که پارسيان در آن طرف دريا از اسلام بهره بردند مردم جزيرة العرب نتوانستند از آن بهره‌مند شوند.
ما انقلاب اسلامي را با اين ديدگاه مدّ نظر داريم که وصفي از وجود فراموش شده بشر است و آن فراموشي را فضاي سکولاريته‌ پيش آورده است، مشروط بر آن‌که متوجه باشيم انقلاب اسلامي يک رخداد تاريخي است براي جهاني که ما امروز در آن زندگي مي‌کنيم و در همين راستا ملاحظه مي‌کنيد که رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» براي فعالان آزادي در ميدان التحرير قاهره آن پيام را مي‌دهند که به‌خوبي در آن پيام صورت حضور تاريخي انقلاب اسلامي را مي‌يابيم. پيام ايشان از آن جهت مهم بود که دعوت به ذات انقلاب اسلامي در آن نهفته بود و نه دعوت به آن صورتي از نظام سياسي که در ايران اتفاق افتاد. فرمودند در راستاي تحقق نظام اسلامي هر طور مي‌خواهيد نظام سياسي خود را شکل بدهيد، ما نمي‌گوييم شکل سياسي آن نظام بايد مانند شکل سياسي نظام ايران باشد
بنده در جمع بندي اين طور مي فهمم که رنسانس صورت آزادي بشر است در مقابل آن نوع تحليلي که قرون وسطا از قرائت ديني داشت، قرون وسطايي که بيشتر به حاکميت و مرجعيت کليسا ختم مي‌شد تا حاکميت هدايت الهي براي تعالي هرچه بيشتر استعدادهاي بشر. خدا از آنِ همه است و نه در انحصار کشيشان. شعارِ بنيان‌گذاران پروتستانتيسم يک کلمه بود که کتاب مقدس از آنِ همه است، و در همين رابطه کتاب مقدس را به آلماني و انگليسي ترجمه کردند، برعکس قرون وسطا که ترجمه‌ي کتاب مقدس ممنوع بود و تنها به زبان لاتين در اختيار کليسا بود در صورتي که حضرت عيسي( زبانشان عبري بود و نه لاتين، و بعداً انجيل به لاتين ترجمه شد.
رنسانس، يک حضور تاريخي بشري است و ما هم در بستر آن تاريخ قرار داريم از آن جهت که روح رنسانس آزادي است ولي با صورت‌هاي مختلفي که مي‌تواند داشته باشد و انحراف آن از اصل‌اش حرف ديگري است، ولي آغاز رنسانس مثل انقلاب اسلامي آغازي است متعالي. بايد آن آغاز تا آخر پاس داشته مي‌شد در حالي‌که بعضاً ملاحظه مي‌کنيد آن آغازِ متعالي در حجاب رفته است. در مورد انقلاب اسلامي هم بايد گفت تنها کساني مي‌توانند انقلاب اسلامي را ادامه دهند که بخواهند آن آغازِ متعالي در آينده حاضر گردد.
بحث جلسه‌ي گذشته را با همين نکته ادامه مي‌دهيم که بدانيم آن آغاز است که همواره در آينده حاضر خواهد بود. با همه صحبت‌هايي که شد باز بايد فکر کنيم که اگر آن آغاز را با نگاهي روشن و غير آلوده نگاه کنيم همان آغاز، در آينده به سراغ‌مان مي‌آيد. توجه به آغازِ تفکر تاريخي است که ما را به سر چشمه‌اي که ممکن است در ابتدا روشن نباشد، راهنمايي مي‌کند. همان آغاز است که همواره در آينده خود را از اجمال به تفصيل مي‌آورد و آينده‌ي ما را مي‌سازد و اين بازگشت به گذشته نيست بلکه معنا بخشيدن به آينده است زيرا وقتي که در سفر به آغاز، به آنْ نگاه وجودي و نوري داشته باشيم و با نظر به انگيزه‌هايي که منجر به اين فتح تاريخي شده سعي کنيم حجاب‌هاي آن را که به جهت بقاياي فرهنگ طاغوت هنوز در ميان است رفع نماييم، روز به روز بهتر و بهتر خود را نشان مي‌دهد. زيرا آن آغاز با حقيقت وجودي‌اش همواره در حالت تجلّي است و با نفوذ و سيطره‌اي که دارد موانع حضور خود را به عقب مي‌راند. هرچند ممکن است ما در ميانه‌ي راه بمانيم که در آن صورت آن آغاز خود را ادامه مي‌دهد و ما هستيم که عقب مانده‌ايم.

حضور انقلاب اسلامي در آينده‌ي خود
اگر آن آغاز يک آغاز متعالي و توحيدي است حتماً در آينده خود حاضر خواهد بود و اگر ما عقب مانديم به جهت آن است که آغاز را در آينده‌اش دنبال نکرديم و آينده‌اي من‌درآوري براي خود ساختيم؛ کاري که بعضي از سياسيون انجام مي‌دهند و آينده‌اي توهّمي مطابق تاريخ استکبار غربي براي ما مي‌سازند، به اين خيال که فکر مي‌کنند آينده‌ي اين انقلاب در دست آن‌ها است؛ مثل کاري که سقيفه‌سازان براي اسلام تصور کردند، در حالي‌که آينده‌ي هر حرکت توحيدي آينده‌اي است که از همان آغاز در تاريخي که شکل داده حاضر خواهد شد. 
اگر توانستيم به آغازي نظر کنيم که حقيقت‌اش اشراقي بود کار ما به تفکر مي‌انجامد، به همان معنايي که بدانيم هميشه تفکر مبتني بر يک «يافت» است، مبناي تفکر، استدلال نيست، تفکر مبتني بر يک يافت اشراقي است. پس از آن است که متفکري مثل ابن‌سينا يا هر فيلسوف ديگر آن «يافت تاريخي» را به صورت استدلال ارائه مي‌دهد. ملاصدرا با تفکر در فلسفه‌هاي ديگر به حکمت متعاليه خود نمي‌رسد بلکه با توجه به آمادگي‌هايي که در خود ايجاد کرده، اشراقي مطابق روح تاريخي‌اش او را فرا مي‌گيرد و بعداً تفکر مي‌کند و به زبان استدلال آن تفکر را و آن يافت را ارائه مي‌دهد.
انقلاب اسلامي اشراقي است که افراد را با توجه به آمادگي‌هايي که دارند در بر مي‌گيرد و آن‌ها را به تفکر مي‌کشاند تا آن جايي که انقلاب اسلامي مبناي فهم و انديشه‌ي آن‌ها شود و از آنِ ايشان گردد و بيگانگي بين آن‌ها و انقلاب اسلامي از بين برود.

خوب است نوعي بازخواني نسبت به مباحث گذشته داشته باشيم، آن‌جا که مطرح شد، انسان در ذات خود نوعي احساسِ بودن براي خود دارد که با ساير موجودات متفاوت است؛ مثلاً يک ميزهيچ چيز ديگر جز همان ميزي که گوشه‌ي اتاق است نمي‌تواند باشد ولي بودن انسان، بودن گسترده‌اي است و به يک صورت مشخص محدود نمي‌شود، شخصيت انسان‌ همواره با نوعي تجلّيِ ممتدّ از «وجود» روبه‌روست، از اين جهت همواره وجودِ خود را وجودي گسترده احساس مي‌کند، به اعتبار آن‌که «وجود» بر او متجلّي است، برخلاف ميز. همين‌که انسان نظر به «وجود» دارد با چيزي که در حالت تجلّي است روبه‌رو است، برخلاف نظر به ماهيات. انسان چون در ذات خود «وجود خود» را حس مي‌کند و «وجود» با تجلّي همراه است، داراي گشودگي نسبت به همه‌چيز مي‌باشد. اين گشودگي موجب مي‌شود که در نسبت با ابعاد وجودي موجودات ارتباط برقرار کند و بدين معنا همواره نيوشاي «وجود» است. بايد اين حالت را با عبور از ماهيات، در خود و با نظر به «وجود» پيش آوريد. انسان وقتي نيوشاي وجود شد يعني «هست» را حس کرد، با چيزي که موثّر است مرتبط مي‌شود. علامه طباطبايي در کتاب «بداية الحکمه» روشن مي‌کنند که فرق آتشِ ذهني با آتش بيروني در آن است که آتش بيروني به اعتبار وجود خارجي‌اش مي‌سوزاند زيرا وجود است که همواره موثّر است.
«هست» يا «وجود» همواره در عالم ظهور دارد و خود را در موجودات مي‌نماياند، اگر انسان با «هست» و يا «وجودِ» خود با «وجودِ» در موجودات مرتبط باشد دائماً نيوشاي تجليات «وجود» است و همواره و دم به دم در عالم حاضر مي باشد. دائم مي‌يابد که وجود از راه مي‌رسد و از آن طريق متناسب با ظرفيت تاريخ، خود را به ما مي‌نماياند و متذکر وصفي مي‌شود که در آن قرار داريم. حال اگر بتوانيم متوجه اين امر باشيم که «وجود» جهت خاص اين تاريخ را با انقلاب اسلامي تقدير کرده است، دائم متذکر حضور انقلاب اسلامي در مظاهر مختلف مي‌شويم به شرطي که دائماً از طريق وجودمان با وجودِ موجودات مرتبط باشيم و ملاحظه کنيم که اين وجود است که همواره از راه مي‌رسد، بدون‌آن‌که بخواهيم با تفکر انتزاعي مطالب را دنبال کنيم، مي‌توانيم نيوشاي پيغام وجود باشيم و تلاش کنيم در دل گشودگي آن جلو برويم. 

شهيد حججي بنا ندارد خود را با عقل عرفي ادامه دهد و همواره مشغول آن نوع تفکرها باشد، سعي دارد خود را در معرض نسيم دم به دم وجودي که دارد با انقلاب اسلامي خود را به سوي ما مي‌گشايد، قرار دهد و با نيوشيدن وجود در مظاهر انقلاب اسلامي، غرق در آن شود و به آن نسيم گوش بسپارد تا فراخوان تاريخي‌اش را احساس کند و با آن از در موافقت درآيد و در مقام انسان، به عنوان موجودي گشوده به وجود، بسته‌ي کمند حقيقت دوران خود گردد و همچون پيکي، مدام حامل آن پيغام باشد و مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي کند تا تفکر نسبت به راز پيش آيد، رازي که از جهتي در صحنه است و انسان با گشودگي نسبت به حقيقت مي‌تواند با آن رابطه برقرار کند. زيرا حقيقت مانند اين ميز نيست و بودن آن مانند گشودگي ما نمي‌باشد، ولي چيزهايي در عالم وجود دارند که با هستِ من حسِّ بودن خود را براي ما دم بدم به ظهور مي‌آورند.
هرچند «وجود» يا «هست» برعکسِ ماهيت، حقيقتي است در حال تجلّي، بايد متوجه باشيم وجودِ خود ما هم براي خودمان به اعتبار وجود، همواره در تجلي است و از اين جهت انسان از آن طريق با رازي آشنا مي شود که از طريق خودش به ميان آمده است و از آن طريق او نسبتي با راز پيدا مي‌کند، رازي که نه‌تنها در خود، در همه‌ي عالم حاضر است و در آن صورت در پناه چيز ديگري آرام نمي يابد مگر در پناه آن نگاهي که به حقيقت دارد، حقيقتي که در اين تاريخ به دلايلي که عرض شد صدايش از ذات انقلاب اسلامي به گوش مي‌رسد.

ريشه‌ي يأس افراد از انقلاب اسلامي
بعضاً در سال‌هاي اخير يأسي در بين عده‌اي از نيروهاي انقلابي احساس مي‌شود؛ اين حالت دو پيام را به همراه خود براي ما آورده است: يکي اين‌که چرا اين افراد همپاي انقلاب اسلامي به عنوان حقيقت وجودي اين دوران که همواره در حال تجلي است، جلو نيامدند؟ و ديگر اين‌که چرا با نظر به اين يأس به خود نمي‌آيند؟ اين دلسردي و يأسي که پيش آمده به جهت قرائت غلط از انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي را اگر در اين حدّ ببينيد که يک حرکت سياسي است، هيچ بُعدي از ابعاد پنهاني رازگونه‌اش برايتان متصور نمي‌شود و همين است که هر روز مي‌بينيم. يعني در اين حالت اگر به ظاهر در حجاب رانت‌هاي اقتصادي رفت، ديگر رازي برايش متصوَّر نيست تا آن وجه متعالي‌اش ديده شود. معلوم است که اين افراد با اين تصور غلطي که از انقلاب اسلامي دارند، دل‌سرد و مأيوس مي‌شوند که چرا چنين شد. زيرا از يک طرف اين عزيزان مي خواستند با انقلاب اسلامي به‌سر برند و هيچ پناهي جز انقلاب اسلامي براي خود متصوَّر نبودند، از طرف ديگر انقلاب اسلامي را «رازگونه» نيافتند؛ در نتيجه اين افراد بي‌پناه مي‌شوند. اين است علت بي‌پناهي و يأسي که سراغ بعضي از رفقا آمده است. البته اين حالت يک حُسن دارد و آن اين‌که ممکن است به خود آيند و نگاه‌شان را به وجه رازگونگي اين حقيقت تيز ‌کنند و در آن پناهي که انقلاب اسلامي دارد وارد ‌شوند. چون از عمق جان احساس مي‌کنند هيچ جاي ديگري براي پناهگيري وجود ندارد. غفلت از آن‌جا شروع مي‌شود که گمان کنيم آن آغاز متعالي در ميان راه متوقف مي‌شود. پس بايد به آينده‌ي ديگري غير از آينده‌اي که با آن آغاز شروع شد فکر کرد. 

تحوّل فکر نسبت به حقيقت
وقتي انسان مي‌تواند در پناه ندايي که از ذات انقلاب اسلامي به گوش مي‌رسد قرار گيرد که متوجه طريقتي شود که در آن طريقت در پي نشان چيزي است که گاهي چون برق پيدا مي‌شود و به سرعت دامن بر مي‌کشد و مي‌گريزد و اين قصه‌ي ما است از آن جهت که نور انقلاب اسلامي در مقابل ما منازلي را قرار مي‌دهد که همواره بايد طي شود تا در مسيري قرار گيريم که در آن مسير تحولِ فکر نسبت به حقيقت همواره با ما است. همين حالت موجب مي‌شود که جناب حافظ بگويد «چه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل‌ها» يعني در ابتدا فکر مي‌کرديم امکان اُنس با حقيقت ساده است و همواره مي‌توان با آن مأنوس بود ولي همين‌که با آن روبه‌رو شديم چيزي نگذشت که دامن برکشيد و ما را در مقابل منازلي قرار داد که بايد به مرور طي کنيم.

آن‌چه ابتدا رخ نمود و سپس دامن برکشيد، در آخر مي‌آيد و ديگر نمي‌رود، زيرا در آن وقت به يک معنا از آنِ ما مي‌شود. بنده بسيار خدا را شاکرم که از يک جهت نور انقلاب اسلامي چون برقي در شرايط مختلف به ظهور مي‌آيد و آدم مي‌بيند تمام عالم برايش ذيل انقلاب اسلامي معنا پيدا کرده است، بعد هم که دامن بر مي‌کشد و مي‌رود، با مناظري روبه‌رو مي‌شويم که به تفکر ختم مي‌گردد. اين نوع تفکر، تفکر نسبت به دورانِ هرکس مي‌تواند باشد و چيز عجيبي است از آن جهت که در دلِ آن تفکر، حقيقت همواره با انسان خواهد بود. و از اين جهت اين نکته‌ي بسيار مهمي است که تفکر همواره بازگشت به آغاز است. آغازي که برقي بود که از منزل ليلي بدرخشيد و برفت. آن برق، راه نشان داد و انسانِ متفکر آن کسي است که بتواند راهِ گشوده‌شده را با خودش يگانه کند. راهي که همان منازل بي‌نام و نشاني‌ است که شهدا در دام آن افتادند و تا آخر توانستند آن را طي کنند. شهدا در راستاي درک حقيقت، نمونه‌هاي خوبي هستند، از آن جهت که گذشته‌ي تاريخي ما محسوب مي‌شوند ولي گذشته‌اي که امکان حضور در آينده را در مقابل ما قرار مي‌دهند تا در دغدغه‌هاي خود نسبت به حجاب‌هايي که ما را و انقلاب را در بر مي‌گيرد مأيوس نشويم و در هر قبضي منتظرِ بسطي باشيم. همان‌طور که سيره‌ي اولياي معصوم( به ما کمک مي‌کند تا امکان حضور در آينده را در خود محفوظ بداريم و مأيوس نشويم.

در دامِ منازلِ بي‌نام و نشان ‌افتادن کافي نيست، بايد بر عهد آن دام باقي بمانيم. زيرا به گفته‌ي جناب حافظ «که بستگان کمند تو رستگارانند» تنها آن افراد آزادند، زيرا کسي که در کمندِ دام الهي نباشد، در هيچ‌جايي نيست.
ما امروز مفتون تماشاي رخدادي شده‌ايم که از يک طرف، تجربه‌اي است ماوراي هر تجربه‌اي که قبلاً داشتيم و از طرف ديگر هرگز نمي‌توانيم آن رخداد را به مالکيت خود درآوريم و مغرورانه گمان کنيم نسبت به حقيقت انقلاب اسلامي آگاهي يافته‌ايم. مسلّم چيزي سراغ شهيد حججي آمد که نه در گذشته با آن آشنا بود و نه مي‌توانست به راحتي آن را «فهم» کند، تنها مي‌توانست نسبت به آن خود را بگشايد.
اين‌که نمي‌توانيم حقيقت را به راحتي مثل موجودات ديگر فهم کنيم به جهت آن است که ما همواره در آغازِ ظهور آن هستيم و نمي‌توانيم کاري کنيم تا آن آغاز تماماً در اختيار ما باشد و انتهايش از آنِ ما گردد زيرا آن حقيقت، انتهايي ندارد و اين نکته‌اي است که إن‌شاءاللّه در ادامه بايد روشن شود.
37- در ذاتِ تاريخي انقلاب اسلامي نوعي خموشي در ميان است که ما را فرامي‌خواند تا به آينده‌اي فکر کنيم که ادامه‌ي امروزِ دوران مدرنيته نيست. در آن خموشي، بهجت و سروري انسان را فرا مي‌گيرد و در عين حال، همان بهجت و سرور، پنهان مي‌شود ولي در عين پنهان‌شدن گويا هميشه با ما است و روشني‌بخشي خاصي دارد به همان معنايي که مي‌توان با زبان حافظ به آن خطاب کني که:

	هرجا که دلي است در غم تو

	بي‌صبر و قرار و بي‌سکون باد



به زمان زيادي نياز است تا در باره‌ي اين تماشاگه که با اشاره آشکار مي‌شود، تفکر کنيم زيرا سختْ دور از دسترس مي‌نمايد مثل رنگِ اثر هنري که هم هست و هم نيست. چيزي از طريق آن رنگ‌ها گشوده شده که ماوراي حسّ‌کردن رنگ‌ها با آن روبه‌روئيم، اگر به نداي آن گوش بسپاريم ديگر دوگانگي بين رنگ و اثر هنري از بين مي‌رود.
آن‌گاه که انقلاب اسلامي سخن مي‌گويد
از انقلاب اسلامي سخن‌گفتن از طريق آزادشدن از الفاظ، و از ميان‌رفتن دوگانگي بين الفاظ و موضوعِ مورد سخن، ممکن است. وقتي مي‌توان از انقلاب اسلامي سخن گفت که الفاظ، خاموش باشند و انقلاب اسلامي خودش به ظهور آيد، مثل وقتي که رنگ‌ها در يک اثر هنري از استقلال خود خاموش گشته‌اند تا آن اثر هنري به ظهور آيد و با ما سخن بگويد.

براي آن‌که بتوانيم درک درستي از رخداد تاريخي انقلاب اسلامي داشته باشيم، بايد آن رخداد را در آينه‌ي تاريخي ديد که با انقلاب اسلامي شروع شده، مثل ديدن اثر هنري در يک تابلوي نقاشي، زيرا آن اثر هنري چيزي است ماوراي آن موادي که آن اثر را پديد آورده‌اند.

همه‌ي حرف آن است که متوجه شويم در ذات تاريخ انقلاب اسلامي نوعي خموشي در ميان است، زيرا آن انقلاب، محدود به سخني نيست که در حدّ يک مقطع تاريخي باشد، بلکه چيزي است که در ذات خود گسترده است. در اين رابطه گفته مي‌شود «ما را فرا مي‌خواند تا به آينده‌اي فکر کنيم که ادامه‌ي امروز دورانِ مدرنيته نيست». به اين نوع مواجهه با ذات انقلاب اسلامي، «سکوت مقدس» گفته مي‌شود، زيرا هنوز در شرايطي هستيم که گفتن‌ها در بستر فرهنگ مدرنيته اَداء مي‌گردد و گوشِ مخاطبان هم تنها به آن قسمت از سخنان ما عادت دارد که در فضاي فرهنگ مدرنيته گفته مي‌شود و ابعاد ديگر سخنان را چيزِ به درد بخوري نمي‌دانند. با توجه به اين امر اگر کسي متوجه‌ي ذات انقلاب اسلامي شد عملاً متوجه خاموشي آن ذات مي‌گردد تا آرام‌آرام خود را در آينده ظاهر کند و معلوم شود که از اين به بعد ادامه‌ي امروزِ بشر، ادامه‌ي دوران مدرنيته نيست. اين خموشي، بسيار گران‌قيمت است زيرا بناست با اين خموشي، ما از سخن‌گفتن و گوش‌دادن در فضاي مدرن عبور کنيم.

البته خموشي غير از گوش‌ندادن است. در خموشي اجازه داده نمي‌شود سخنان سطحي ميدانِ تفکر را به‌دست گيرند، به همين جهت آن را «سکوت مقدس» مي‌ناميم و گفته مي‌شود؛ «در آن خموشي، انسان را بهجت و سرور فرا مي‌گيرد و در عين حال همان بهجت و سرور پنهان مي‌شود، ولي در عين پنهان‌شدن گويا هميشه با ما مي‌باشد و روشني‌بخشي خاصي دارد.» اي کاش آن‌هايي که در اين زمان نسبت به فهمِ درست انقلاب سرگردانند، متوجه‌ي آن سرور و بهجتي که در رابطه با ذاتِ انقلاب سراغِ انسان مي‌آيد مي‌شدند که چگونه آدم حس مي‌کند در مغزِ عالم قرار دارد.
وقتي انسان در نسبتِ با ذات انقلاب اسلامي قرار گيرد و بتواند آن را محلِ ظهور حقيقتِ وجود بنگرد، سکوت بر او حاکم مي‌شود و به سکوتي مي‌رسد که در دلِ آن سکوت، انقلاب اسلامي خود را مي‌نماياند. اين سکوت و گوش‌سپردن، به خودي خود بقايي است به وسعت حضور در مغزِ عالم. همراهِ با آن سرور، بقاء و احساس وجودي براي انسان حاصل مي‌گردد که انسان شديداً به آن نياز دارد ولي با اين‌همه آن بقاء و سرور براي حضور در تاريخ انقلاب اسلامي کافي نيست و به همين جهت مي‌رود تا ما در ساحتِ تفکر نسبت به انقلاب اسلامي وارد شويم و در عين حال بايد متوجه باشيم اگر از جهتي آن سرور و بقاء را به طور مشخص نمي‌يابيم، ولي از نزد ما نرفته و ما را در برگرفته و در عينِ پنهان‌شدن هميشه با ماست. اين نوع رفتن، شبيه رفتني است که ما با خلق‌شدن‌مان توسط خداوند در عالم حاضر مي‌شويم و به يک معنا، ديگر مثل آن وقتي که در علمِ خدا مأوا داشتيم، در آن مأوا قرار نداريم ولي باز در نزد خدا هستيم و اوست که عالَم و از جمله ما را در برگرفته. از ظاهر آيه‌ي « وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» بر مي‌آيد که ما به خدا بر مي‌گرديم يعني در نزد خدا نيستيم ولي به او برمي‌گرديم، در حالي‌که از قسمت اول آيه که مي‌فرمايد «إِنَّا لِلَّه» مي‌فهميم وقتي ما از خدا باشيم و وجود ما از حضرت حق باشد، هرگز از خدا جدا نمي‌شويم، هرچند به يک معنا به خودمان و مخلوقيت خودمان نظر داريم، ولي وقتي بناي رجوع به خدا را در خود شکل داديم متوجه مي‌شويم نزد او بوديم و نداي «إِنِّي قَريبٌ» او در گوش جان ما به ظهور مي‌آيد.
درست است که به يک معنا ما با خلقت خود در دنيا قرار گرفتيم و پس از زندگي دنيايي به سوي او بر مي‌گرديم، ولي اين برگشت، برگشتِ باطلي نبود بلکه برگشت به خدايي بود که همواره او با ما بود و با اين برگشت، همراهي خداوند با خودمان را از آنِ خودمان مي‌کنيم و در اين نسبت به تفکر مي‌آييم. اين‌که بعضي از رفقا گرفتار نوعي پوچي مي‌شوند؛ به نظر بنده آن پوچي از يک جهت عطاي الهي است تا به آن‌ها گفته شود چرا به افقي برتر نمي‌انديشند و اين غير از آن پوچي است که به جهت دوري از رحمت خدا سراغ انسان مي‌آيد و از فرهنگِ مدرنيته ناشي مي‌شود.
خموشي مورد بحث در واقع در سيطره‌ي اين پيغام هستي است که به ما مي‌فرمايد:
	گوش دل را يک دمي با من بيار

	تا بگويم با تو از اسرار يار



در اين‌جا انسان بايد فقط «گوش» باشد، آن هم در بستري خاص. رواياتي که متذکر خموشي‌اند، خاموشي در بستر اسلام را متذکر مي‌شوند. آن خموشي از آن جهت مقدس است که انسان را در مقامي مستقر مي‌کند که حضرت حق با او سخن بگويد. به همين جهت همواره بايد اين نکته مدّ نظر ما باشد که خموشي براي چه؟ خموشي ۲۰ ساله‌ي حضرت محمد( در غار حرا، القاء نوعي از خموشي بود براي شروع شريعت اسلام که بايد حضرت محمد( آن را تغذيه مي‌کردند و در راستاي همين نوع خموشي مسلمانان مي‌توانند به آن اسلام نزديک شوند. 
حضرت اميرالمؤمنين( در حکمت 289 نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «کَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّهِ وَکَانَ يعْظِمُهُ فِي عَينِي صِغَرُ الدُّنْيا فِي عَينِهِ وَکَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلا يشْتَهِي مَا لا يجِدُ وَلا يکْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَکَانَ أَکْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ ... وَکَانَ يقُولُ مَا يفْعَلُ وَلا يقُولُ مَا لا يفْعَلُ وَکَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْکَلامِ لَمْ يغْلَبْ عَلَى السُّکُوتِ وَکَانَ عَلَى مَا يسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يتَکَلَّمَّ» در گذشته برادرى الهى و دينى داشتم: آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه مى داد کوچکى دنيا در نظر او بود. او از تحت حکومت شکم خارج بود، ازاينرو آنچه نمى يافت اشتهايش را نداشت و آن‌چه را مى‌يافت زياد مصرف نمى‌کرد. بيشتر اوقاتِ زندگانى‌اش ساکت بود و اگر سخنى مى‌گفت بر گويندگان چيره مى‌شد و عطش سؤال کنندگان را فرو مى‌نشاند... همواره سخنى را مى‌گفت که خود انجام مى‌داد و چيزى را که انجام نمى‌داد نمى‌گفت. اگر در سخن‌گفتن مغلوب مى‌شد هرگز در سکوت، کسى بر او غلبه نمى‌يافت، او بر شنيدن حريص‌تر بود تا گفتن.
برادر علي( چه چيزي را و آن را از چه کسي شنيده بود که اگر سخن مي‌گفت غوغا مي‌کرد و هر تشنه‌اي را با سخنان خود سيراب مي‌نمود؟ از طرفي از سکوت و خاموشي در آن شرايط در چه موقعيتي قرار مي‌گرفت که حضرت در وصفش مي‌فرمايند: اگر کسي در کلام از او سبقت مي‌گرفت در سکوت کسي از او نمي‌توانست سبقت بگيرد. اين سکوت، سکوت مقدسي است که اگر کسي در بستر سنتِ انقلاب اسلامي قرار گرفت برايش برکات خاصي دارد و افرادي که آن را بشناسند سعي مي‌کنند بيشتر عمرشان را با آن به‌سر ببرند. اين‌که شنيده‌ايد در صدر اسلام بعضي از اصحاب در گوشه‌اي، در پناه کوهي قرار مي‌گرفتند يا اميرالمومنين( در نخلستان‌ها به مناجات و عبادت مي‌پرداختند، همه در بستر شروع اسلامي بود که به ظهور آمده بود تا در زير سايه‌ي سکوتي مقدس به آن بهجت و سرور مخصوص دست يابند و امروز نيز تا ما در بستر انقلاب اسلامي قرار نگيريم سکوت‌مان، سکوتي الهام‌بخش و سرور‌آفرين نخواهد بود و اين‌که شنيده‌ايد رزمندگان در گوشه‌ي سنگر دور از چشم بقيه، به عبادات و مناجات مي‌پرداختند؛ به جهت آن بود که در بستر دفاع از انقلاب اسلامي به کمک آن سکوت و نيايش، راهي به سرور و بهجتي خاص در مقابل‌شان گشوده مي‌شد، لذا هر اندازه آن سکوت و خلوص و خلوتِ طولاني را بيشتر ادامه مي‌دادند، بيشتر براي آن‌ها شيرين مي‌شد. حال اگر احساس شد آن سرور و بهجت به يک معنا رفته است، بايد بدانيم در عين آن‌که از منظر ما پنهان شده ولي هميشه با ما است. پس رفتنِ آن سرور، رفتني نيست که ما را در دامِ نيهيليسم بيندازد بلکه اگر توجه کنيم همواره با ما است و روشني‌بخشي خاصي در خود دارد، به همان معنايي که مي‌توان با زبان جناب حافظ به آن خطاب کرد و گفت:
	هر جا که دلي‌ست در غم تو

	بي صبر و قرار و بي‌سکون باد



او مي‌گويد در غمِ تو دلي آمده است که اصلاً نمي‌تواند آن عمل را که غمِ دوري توست تحمل کند، لذا بي‌صبر و بي‌قرار و بي‌سکون باد. معلوم است که اگر آن سرور از جهتي رفته است، از جهت ديگر با ما است و مي‌توان با آن نجوا کرد.
انقلاب اسلامي؛ مأواي ظهور حقيقت
زمان زيادي نياز داريم تا درباره‌ي اين تماشاگه که با اشاره آشکار مي‌شود، تفکر کنيم. زيرا سختْ دور از دسترس مي‌نمايد. مثل يک رنگ در يک اثر هنري که «هم هست و هم نيست». در اثر هنري وقتي دريا را مي‌بينيد واقعاً صورتِ يک دريا در مقابل شما است و نه رنگ‌هايي که به‌ صورت دريا در آمده‌اند، و از طرفي هم رنگ‌ها است که به اين شکل درآمده‌اند ولي در آن اثر هنري آن رنگ، از رنگ‌بودن خود خارج شده و در عين آن‌که رنگ است، درياست.
راهي که براي تماشاي اين اثر هنري داريد راه خاصي است، اثر هنري در صورتي به عنوان يک اثر ظهور مي‌کند که شما تمام توجه خود را به اثر هنري معطوف داريد زيرا از طريق آن رنگ‌ها چيزي گشوده شده که ماوراي آن چيزي است که ما نسبت به رنگ‌ها حسّ مي‌کنيم. اگر رنگ‌ها را نگاه کنيد اثر هنري را نمي‌بينيد ولي در عين حال، همين رنگ‌ها عامل به ظهورآمدن آن اثر هنري مي‌باشند. اگر به نحوه‌ي نگاهي که به اثر هنري داريد خوب توجه کنيد مي‌توانيد نحوه‌ي انقلاب اسلامي را نيز به عنوان مأواي ظهور حقيقت بنگريد. در آن صورت انقلاب اسلامي مي‌تواند تابلوي عبور از نيهيليسم در دنياي مدرن باشد، ولي اگر به جاي آن‌که صحنه‌ي انقلاب را صحنه‌ي ظهور ‌اراده‌ي الهي بنگريد و همه‌ي اجزاء آن را راه‌هاي گشوده براي ديدن آن اراده بيابيد، تنها به جزء‌جزءِ حادثه‌ها مشغول نمي‌شويد و انقلاب اسلامي نوري در مقابل شما خواهد بود که شما را از خسران بزرگ اين دوران که غفلت از حياتِ قدسي است؛ نجات خواهد داد. 
اگر به نداي اثر هنري گوش بسپاريم، دوگانگي بين رنگ و اثر هنري از بين مي‌رود و آن اثر هنري تبديل به گزارشي مي‌شود از احوالاتي که بر هنرمند رفته است و خود را تماماً در آن اثرِ هنري مي‌يابيد، به همان صورتي که بعضي انقلاب اسلامي را همه‌ي بودنِ خود مي‌يابند و همانند شهداء به راحتي براي بودنِ انقلاب اسلامي، نبودن شخص خود را به عنوان فناي خود در مقابل انقلاب اسلامي، اراده مي‌کنند.
«از انقلاب اسلامي سخن‌گفتن، با آزادشدن از الفاظ و از ميان رفتن دوگانگي بين الفاظ و موضوعِ مورد سخن، وقتي ممکن خواهد بود که آن الفاظ خاموش باشند و انقلاب اسلامي خودش به ظهور آيد. مثل وقتي که رنگ‌ها در يک اثر هنري از استقلال خود خاموش گشته‌اند تا آن اثر هنري به ظهور آيد و با ما سخن بگويد.»

در روايت از رسول خدا( داريم وقتي خداوند به آن حضرت فرمود: «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيم‏» حقيقتاً تو بر خُلق عظيمي هستي. حضرت عرضه داشتند: «ربّاني ربّي أَرْبَعِينَ سَنَة ثُمّ قالَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيم‏» چهل سال خداوند مرا پرورش داد و حال مي‌فرمايد تو بر خلق عظيم هستي. عملاً در اين ۴۰ سال پيامبرِ خدا( خود را در معرض انوار ربوبيت حضرت ربّ العالمين قرار دادند تا انوار خداوند در جمال حضرت محمد( به ظهور آيد و آن حضرت بتوانند بفرمايند «مَن رآني فَقَد رأى الْحَق‏» هرکس مرا بنگرد حقيقتاً خدا را ديده است.

وقتي عرض مي‌شود: «چون الفاظ خاموش شوند انقلاب اسلامي خودش به ظهور مي‌آيد» به سنتي اشاره داريم که تحت عنوان «همدمي عبد و ربّ» خدمت رفقا عرض شد و اين‌که خداوند مي‌فرمايد «من گنج مخفي بودم خواستم شناخته شوم، خلق را خلق کردم تا شناخته شوم» بدين معنا است که انسان خود را در ميان نياورد تا حضرت حق از طريق انسان به ظهور آيد. يعني حضرت ربّ مي‌خواهد با ما خود را به صحنه آورد پس ما چه کاره‌ايم؟ به اندازه‌اي که ما در ميان باشيم حجابِ ظهور ربّ العالمين خواهيم شد، خاموش باش تا او ظهور کند.
با توجه به مطالب فوق، مي‌توان گفت: «براي آن‌که بتوانيم درک درستي از رخداد تاريخي انقلاب اسلامي داشته باشيم بايد آن رخداد را در آينه‌ي تاريخي ديد که با انقلاب اسلامي شروع شده» اين مثل ديدن اثر هنري در يک تابلوي نقاشي است از آن جهت که آن اثر هنري چيزي ماوراي موادي که آن اثر را پديد آورده‌اند به ظهور مي‌آيد. مهم‌تر از اثر هنري براي روبه‌روشدن با حقيقت، تاريخ است، به‌عنوان تابلويي که انسان را به حقيقت مرتبط مي‌کند. دانشمنداني هم که اثر هنري را به‌عنوان آيينه‌ي رجوع به حقيقت مثال مي‌زنند در آن‌جا متوقف نمي‌شوند و معتقدند مهم‌تر از اثر هنري براي مرتبط‌شدن با حقيقت، تاريخ است.
 
تاريخ به خودي خود مي‌تواند تابلوي روشني باشد براي عبور از سوژه‌بودنِ انسان و درک يگانگي بين انسان و حقيقت. تاريخ، تابلويي است که خداوند از طريق اسماي حسناي خود به ظهور مي‌آيد و به کمک رنگ‌هايي به نام خرازي‌ها و حججي‌ها خود را مي‌نماياند. خداوند از طريق آن عزيزان به حکم آيه‌ي «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» خود را به بشر امروز نماياند. حال اگر بتوانيد چشمِ بصيرت خود را بر تابلويي به نام «تاريخِ اين دوران» يعني انقلاب اسلامي بياندازيد شرايطِ اُنس با خداوند را به بهترين شکل براي خود فراهم کرده‌ايد و رهِ صدساله‌ي سالکان و عارفان را يک‌شبه طي خواهيد کرد، مانند شهداء! ولي اگر به جزء‌جزءِ حادثه‌هاي پيش‌آمده در انقلاب اسلامي مشغول شويد و آن حادثه‌ها را در بستر کلي انقلاب ننگريد مثل ساير ريزش‌هاي انقلاب به همان سرنوشت دچار مي‌گرديد.
هيچ راهِ نجاتي که آن راه، تابلوي حضور خداوند در اين تاريخ باشد براي عبور از سکولاريته، بهتر از تابلوي انقلاب اسلامي يافت نمي‌شود. اگر کسي بصيرت لازم جهت ديدن کليتِ انقلاب اسلامي را نداشته باشد حتي اگر به ظاهر طرفدار انقلاب اسلامي هم باشد، از نيهيليسم دورانِ مدرن نجات نمي‌يابد و عملاً خود را در فرهنگ مدرنيته ادامه مي‌دهد و اصالت خود را در رسيدن به همان اشرافيت‌هايي مي‌داند که دنياي مدرن طرح کرده است. ظهور خرازي‌ها و باکري‌ها را بايد در بستري که انقلاب اسلامي به ميان آورده، ديد تا آن‌ها را به عنوان آيات بيّناتِ حقيقت اين دوران مدّ نظر قرار داد. تابلوهايي را بنگريد که اين بزرگان حماسه ساز آن‌ها را آفريدند، اين تابلوها غوغا خواهند کرد و اجزاي هرکدام از اين‌ها به جهت حضور در صحنه‌ي کلّي تابلوي انقلاب، هرکدام آينه‌ي حقيقت مي‌باشند. همه‌ي اين شخصيت‌ها از اين جهت مظهر اراده‌ي الهي در اين تاريخ‌اند و به همين جهت بهترين شکلِ بودن و رفتن را از آنِ خود کردند، چون اجازه دادند خداوند آن تابلو را از طريق آن‌ها نقاشي کند؛ به همين جهت از کار خود و نقاشي شخصيت خود پشيمان نيستند.
بعضي از هنرمندانِ نقاش‌ بعد از مدتي که به کار خود مشغول‌اند، دوست دارند تابلويي را که ساخته‌اند تغيير دهند، ولي بعضي ديگر از آن‌ها که سعي داشته‌اند روحِ زمانه‌ي خود را در اثر هنري‌شان به ظهور آورند و به نداي بي صداي تاريخ خود گوش فرا داده‌اند و آن را در آن اثر هنري به ظهور آورده‌اند، نه‌تنها مايل به تغيير آن اثر نيستند بلکه سعي دارند آن اثر را سختْ پاس بدارند. و آن اثر سال‌هاي سال افتخار بشريت شده است. علامه طباطبايي خود را در تابلوي زندگي طوري نقاشي کردند و يا بگو طوري اجازه دادند تا خداوند ايشان را نقاشي کند؛ که هيچ‌وقت نمي‌خواستند آن شخصيت را تغيير دهند، زيرا خود را در اختيار وظيفه‌ي تاريخي خود قرار داده بودند و خداوند آن تابلو را براي به نمايش‌آوردنِ حقيقت، به بشريت ارائه داد. معلوم است که علامه طباطبايي دوست دارند هماني باشند که خداوند مي‌خواهد. به گفته‌ي آيت الله جوادي آملي عموماً کساني که در مسير علم و معارف الهي قرار گرفته‌اند، تا آخر عمر پشيمان نيستند که اي‌کاش به کار ديگري غير از علم دست زده بوديم، برعکسِ ساير انسان‌ها که عموماً آرزو دارند کار ديگري را انتخاب مي‌کردند زيرا آن کارها جوابگوي تحقق شخصيتي که دنبال مي‌کردند نبوده است.  
در مورد ذات تاريخ انقلاب اسلامي هم بايد نوعي خموشي پيشه کرد تا انقلاب اسلامي خود را توسط ما نقاشي کند. در آن صورت است که ما از آن نقاشي که به يک معنا اثر هنري است که خودمان از خودمان نگاشته‌ايم، پشيمان نيستيم زيرا حقيقت است که در آن صورت ظهور کرده؛ آن خموشي، نوعي خموشي است که انسان هيچ سخني از خود نمي‌گويد تا گوينده، خودِ حقيقت باشد. زيرا در تاريخي هستيم که هرچه بخواهيم بگوييم بر اساس تاريخي که فرهنگ مدرن در آن حرف مي‌زند سخن مي‌گوييم مگر آن‌که در ساحت حضور تاريخي انقلاب اسلامي وارد شويم، در آن صورت ديگر شما نيستيد که سخن مي‌گوييد. اين نوع سخن‌گفتن آثار آن خموشي است و يک نوع اتصال به حقيقت است و عمده تأکيد بنده در همين اتصال به حقيقت از طريق انقلاب اسلامي نهفته است.
البته اين مباحث به نحوي در هم تنيده است که نمي‌توان در يک جلسه همه‌ي آن را متذکر شد. تنها مي‌توانيم بگوييم هر جلسه‌اي آغازي است بعد از آغازي، و يا نوعي گشودگي است بعد از گشودگي ديگر. ان‌شاالله طوري تربيت شويم که در همين گشودگي‌ها که انقلاب اسلامي در مراحل مختلفِ خود به ظهور مي‌آورد، همچنان پرواز کنيم و در عين حال متوجه‌ي خودمان در اين وادي‌ها باشيم، بدون آن‌که نااميد شويم.

معجزه‌ي مکتب مقاومت
سؤال: در شرايط امروزِ انقلاب اسلامي با فضاي اقتصادي بدي که بر مردم حاکم شده، در نسبت با نداي بي صداي انقلاب که ما معتقد به اصالت آن هستيم؛ چه اتفاقي در حال وقوع است و به چه ندايي از انقلاب در اين شرايط بايد گوش سپرد تا تحليل درستي از موقعيت خود داشته باشيد؟  
جواب: تصور دشمن آن بود که چون ما در زيرساخت‌هاي اقتصادي خود آن‌طور که در سياست تحول ايجاد کرديم، تحولي ايجاد نکرده‌ايم، از طريق ايجاد مشکلات اقتصادي، انقلاب اسلامي را زمين‌گير مي‌کند. حتماً مي‌دانيد که ۱۰ سال پيش گفته شد اگر يک دلار برابر 5 هزار تومان بشود امکان ندارد مردم تحمل کنند، غافل از اين‌که مردم ما پا به پاي حضور تاريخي انقلاب اسلامي و درکِ درست دشمني‌هاي دشمن، تحمّلي غيرقابل تصور پيدا کرده‌اند. مثل همان تحمّل فوق‌العاده‌اي که نسبت به تجاوز صدام حسين از خود نشان دادند. با اين‌که هم در آن‌جا ضررهاي شديدي به مردم وارد شد و هم در حال حاضر ضررهاي اقتصادي شديدي بر ما وارد مي‌شود. عمده مطلب آن است که متوجه باشيم دشمن با اين فشارها به اهدافي که دنبال مي‌کند نمي‌رسد. نمونه‌اش برنامه‌ريزي‌هاي همه‌جانبه‌اي که در فتنه‌ي سال ۸۸ انجام دادند و تصور آن را هم نمي‌کردند که شکست بخورند. خوب است به مرحله‌ي بعدي اين فشارها فکر شود که ملت ايران چگونه کارآيي و تاثير چنين ابزارهايي را از بين مي‌برند. تنها اسلحه‌ي حاضر دشمن همين تحريم‌هاي اقتصادي شده است. مثل کاري که در دفاع مقدس انجام دادند ولي آن‌چه دشمن مي‌خواست واقع نشد. اين طليعه‌ي سقوط يک تمدن است، زيرا پديده‌ي مقاومت در برابر اسلحه‌هاي بسيار مخوف توانسته در اين تاريخ براي خود جايگاهي داشته باشد. نمونه‌اش مقاومتِ مردمي يمن است که بسيار جاي بحث و تفکر دارد. دشمنان هر کاري که امکانِ شدنش بود در يمن انجام دادند، ولي روندِ مقاومت به‌خوبي سرِ پا ايستاده است. اين يعني آن‌چه استکبار در اين تاريخ در مقابل انقلاب اسلامي عمل مي‌کند به نتيجه نمي‌رسد چون روحي بر مردم حاکم شده است که در بستر آن روح، آن نقشه‌ها خنثي مي‌گردد و در نتيجه امکاناتي را که استکبار با آن امکانات تا به حال خود را ادامه داده، از دستش مي‌رود؛ به همان معنايي که در روايات داريم چون حضرت مهدي( ظهور کنند اسلحه‌ها کارايي لازم را ندارند. امکاناتي که استکبار دارد يا اقتصادي است و يا تسليحاتي. امکانات تسليحاتي او به‌خصوص در يمن از کارآيي لازم خارج شد و اقتصاد استکباري هم با مقاومت ما و حضور ما در ساحتي ديگر، از کارآيي مي‌افتد و اين طليعه‌اي مي‌شود براي ظهور حضرت مهدي(.
تلاش آمريکا آن بود که اقتصاد را به اسلحه‌اي در مقابل ما و ساير ملت‌ها تبديل کند و گويا رسالت ايران انقلابي اين است که کارآيي اين اسلحه‌ را نيز از بين ببرد و حقيقتاً روح ايراني در اين مورد مهارت قابل ملاحظه‌اي از خود نشان داده و با توصيه‌هاي رهبر معظّم انقلاب، مقاومتي که شايسته‌ي ملت است، در حالِ انجام است که منجر به قطع اميد حتي سياسيونِ ما از آمريکا و اروپا مي‌شود. با مراجعه به توانمندي‌هاي داخلي و آزادشدن از اقتصادِ نفتي، همه‌ي اين‌ها معجزه‌ي مقاومت است که مکتب حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به اين تاريخ عطا فرمود.

ديگر چه کار مي‌توانند بکنند که نکردند؟ ولي ما همچنان در حال ادامه‌ي خود هستيم. آل سعود هر کاري بکند شکست خورده است، دوباره شروع کرده‌اند زيرساخت‌هاي يمن را بمباران کنند، مگر تا به حال اين کار را نمي‌کردند؟ نه مي‌توانند صلح کنند زيرا مجبورند حوثي‌ها را به رسميت بشناسند و نه مي‌توانند اين تجاوز را ادامه دهند. معجزه‌ي مقاومت يعني اين‌که عملاً با مقاومت، دشمن از پا در مي‌آيد و شما به بهترين شکل به نتيجه‌اي که به دنبال آن بوديد مي‌رسيد. 
 
ملاحظه کنيد که در عالم چه خبر شده، هزاران هزار دلار براي نابودکردن انقلاب اسلامي علاوه در ايران، در لبنان و يمن و سوريه خرج کردند ولي به اهداف خود نرسيدند. عرض بنده آن است که بايد متوجه بود چيزي در حال وقوع است که به ظاهر بستر آن را حمله‌ي دشمن به ما براي ما فراهم مي‌کند، مثل وقتي احزاب در جنگ خندق به ما حمله کردند و ما فهميديم در اين حمله بايد در جستجوي پيروزي نهايي بر استکبار باشيم. علي‌القاعده بايد مسلمانان با محاصره‌شدنِ مدينه در جنگ احزاب بيشتر مي‌ترسيدند ولي آيه‌ي ۲2 سوره‌ي احزاب مي‌فرمايد «وَ لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحْزاب‏» وقتي مؤمنين احزاب را ديدند - يعني جبهه‌ي متحد کفر را - گفتند: «هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليماً» اين است وعده‌ي خدا و رسولش. خدا و رسولِ خدا راست گفتند و در اين راستا ايمان‌شان به خدا و تسليم در مقابل اوامر الهي بيشتر شد. بنده در اين قضيه‌ي تحريم‌ها بسيار اميدوار و آرام هستم؛ آنچه دشمن مي‌خواست همين کاري بود که کرد. جبهه‌ي توحيد با بانک توحيد و از اين طرف، جبهه‌ي کفر با بانکِ کفر به ظهور آمده‌اند و معلوم است که در اين رويارويي حتماً جبهه‌ي توحيد پيروز است. حال وقتي کارايي دشمن از بين رفت، خود به خود جبهه‌ي توحيد صحنه را در دست مي‌گيرد و بسياري از مشکلات فرهنگي مثل مشکل بي‌حجابي، خود به خود رنگ مي‌بازد. مهم آن است که رهبر معظم انقلاب براي تهديدهاي جبهه‌ي استکبار جايگاهي قائل نيستند که جاي شکر بسيار دارد. اجازه بدهيد اين بحث را در اين‌جا تمام کنيم به اميد آن‌که در اين سلسله‌مباحث زمينه‌ي تفکر به انقلاب اسلامي، به عنوان عطاي الهي در اين زمان، شروع شده باشد. اگر رفقا مايل به تفصيل بيشتر اين نوع تفکر در رابطه با انقلاب اسلامي هستند، خوب است به صوت ادامه‌ي مباحث رجوع فرمايند.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته» 

گستردگي انسان نزد خود
بسم الله الرّحمن الرّحيم

در استقراري که با بودنِ خود احساس مي‌کنيم، نوعي از زندگي را تجربه خواهيم کرد. زندگي با بودنِ خود نوعي احساسِ بودن است نسبت به تاريخي که در آن هستيم و لازمه‌ي آن به‌سربردن با خود است، ولي خودي که وسعت آن بي‌حساب است.

آن‌چه در پيش رو داريد يادداشت‌هايي است که اينجانب در مسير به‌سربردن با خود نگاشته‌ام. حاصلِ نگاه به چشم‌اندازهايي است که در هرکدام از آن‌چشم‌اندازها به نوعي خود را در آن‌ها احساس مي‌کردم.

در جلسات 16 تا 47 بحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» اين يادداشت‌ها را با رفقا در ميان گذاشتم و نکاتي پيرو آن عرض شد. ولي حال که فرصتِ به نوشته‌درآوردنِ آن‌چه گفته شد نيست، احساس کردم خوب است اصل آن يادداشت‌ها را به شما تقديم کنم، شايد که با تأمّل و تدبّر در آن‌ها، راه‌هايي را در وجود خود تجربه کنيد و بيابيد که چه اندازه انسان در نزد خود گسترده است. ادامه‌ي يادداشت‌هايي که در کتاب ملاحظه کرديد از اين قرار است:

اصيل‌ترين نوع همسخني
38- آيا مي‌توان گفت متفکران جامعه آمادگي لازم جهت فهم طريقت انقلاب اسلامي را يافته‌اند؟ يا بدون دليل عنوان متفکر را به دوش مي‌کشند، بدون آن‌که ما را به چشمه‌سارِ زلال تفکر رهنمون باشند؟ وقتي همه مي‌دانيم «تفکر، تاريخي است» پس وقتي مي‌توان به درستي سخن گفت که تاريخِ خود را احساس کنيم و از چشمه‌سار زلال آن بنوشيم که اين غير از نوشتن يک رساله‌ي علمي در مورد انقلاب اسلامي است. زيرا در آن صورت حرکتي که بايد همچنان زنده باشد، به سکون تبديل مي‌شود و رخصت سخن‌گفتن در طريقتِ انقلاب اسلامي که به ما عطا شده، از دست مي‌رود و زبان سخن‌گفت از انقلاب اسلامي تبديل مي‌شود به «موردِ شناسايي» که در آن صورت ذاتِ انقلاب اسلامي در آن نوع گفت، ناپديد مي‌شود و اثري از همسخني که با برگشت به ذات انقلاب اسلامي ممکن است، در ميان نمي‌ماند. در حالي‌که اين اصيل‌ترين نوع همسخني در اين تاريخ است به همان معنايي که به ما فرمودند: «ذِکرُ عَلِيٍّ عِبادَة». زيرا در آن تاريخ و براي هميشه علي«عليه‌السلام» نماد عبور از فرهنگ جاهليت بود. ولي سقيفه در عين آن‌که منکر وَحي الهي نيست، در عبادات فردي متوقف است و اين همان فرهنگ گذشته است که ادامه مي‌يابد و مقام امام حسين«عليه‌السلام» درک نمي‌گردد. زيرا جريان اُموي هرگز نخواست در بستر ديانت محمدي«صلوات‌اللّه‌عليه‌وآله» به همسخني و گفتگو تن دهد.

با نظر به گذشته‌ي تاريخي خود به‌خوبي متوجه مي‌شويم که با برگشت به ذات انقلاب اسلامي در اين تاريخ، همسخني اصيلي ظهور مي‌کند که هر اندازه از آن سخن بگوييم و کمالات آن را ذکر کنيم، بيشتر به مقصد اصلي خود نزديک مي‌شويم و همان معناي «ذِکرُ عَلِيٍّ عِبادَة» می شود.

انقلاب اسلامي در ميان زمين و آسمان
39- چگونه مي‌شود انقلاب اسلامي نسبت به ما به غايتِ قرب در آيد؟ آيا انقلاب اسلامي به جهت پيش‌فرض‌هاي ما در نزديکي به ما، مقاومت نمي‌کند؟ بدترين ظلم به واقعيت‌آن است که آن‌چه به ذاتِ انقلاب اسلامي اشاره مي‌کند را توصيفِ واقعيت انقلاب اسلامي ندانيم و گمان کنيم آن توصيف، توصيفي است ذهني و نه واقعي. اين به جهت آن است که تلاش نکرده باشيم تا آن‌جا که ممکن است به حقيقت انقلاب اسلامي نزديک شويم و نيز به جهت آن است که با نگاه ابزاري بدان نظر کرده‌ايم.

توصيف روح انقلاب اسلامي به خودي خود گشودن افقي است که در جلوي ما قرار دارد و هنوز مناسبات زندگي ما با آن شکل نگرفته، در حالي‌که آن را پيشاپيش به ملت ما داده‌اند و آن روح ملت را فراگرفته است. مهم آن است که ما به آن‌چه پيشاپيش به ما داده‌اند نظر کنيم زيرا معناي امروز و فرداي ما در آن نهفته است. 

اگر حقيقت انقلاب اسلامي را در آن‌چه مردم در اين روزها به آن سرگرم‌اند جستجو کنيم، به بيراهه مي‌رويم زيرا آن‌چه هنوز بر ما مسلط است، روحِ غربي ما است و هنوز همه‌ي مناسبات ما در تعريفي که آن فرهنگ از آن‌ مناسبات کرده است قوام دارند. انقلاب اسلامي فعلاً در بین زمين و آسمان قرار دارد، از يک طرف در مأواي آسماني‌اش مستقر شده و از طرف ديگر در انتظار است تا در جايگاه زميني خود نيز استقرار يابد و نظر به انتظار ما دارد تا لااقل در آن حدّ که آن را مي‌شناسيم، فرود آيد. 

مقدس چيست و نامقدس کدام است؟
40- در نظر به حضور تاريخي انقلاب اسلامي با «وجودِ» رخدادي روبه‌رو مي‌شويم، به نام انقلاب اسلامي و نه با موجودي به آن نام. و اين‌جا است که معجزه‌ي نظر به حضور تاريخي امري که ريشه‌ي قدسي دارد، به ميان مي‌آيد. کوشش براي نظر به حضور تاريخي رخدادهاي قدسي وقتي ممکن است که به ذات آن‌ها به صورت يک تقدير که بر روح و روان انسان‌ها جاري است، نظر شود و آن را از جميع آن‌چه در فرهنگِ اراده‌ي معطوف به قدرت و اراده‌ي معطوف به سود، تحليل مي‌شود، آزاد کنيم و به صاف‌ترين نيت که در جان بنيان‌گذارِ آن است به آن بنگريم زيرا او کار را به خدا واگذاشت و خود را به ميان نياورد.

باید مجال داد تا انقلاب اسلامي ماوراي فرهنگ اراده‌ي معطوف به قدرت و ماوراي فرهنگ اراده‌ي معطوف به سود، به ميان آيد و ادامه يابد و موانع خود را پس زند. چيزي که ليبرال‌هاي داخلي از آن غفلت دارند و دائماً شکست مي‌خورند و نمي‌توانند شکست خود را تحليل کنند.

همين‌که انقلاب اسلامي را «ابزارانگارانه» پنداشتيم، «عالَمِ» آن را از آن گرفته‌ايم، عالمي که متوجه‌ي ظرفيت حضوري خاص براي انسان در اين تاريخ بود و با نگاه ابزارانگارانه به آن، آن ظرفيت از مقابل ما گريخت، مثل آن‌که وقتي با مجموعه‌اي از آپارتمان‌ها روبه‌رو شويم، زمين از ما مي‌گريزد، ولي در مزرعه‌اي سرسبز همانند سرزميني که وطنِ مألوف است، زمين به ظهور مي‌آيد. در نگاه به انقلاب اسلامي تا وقتي خدا از آن غايب نشده، ظرفيتِ حضوري خاص را در مقابل ما مي‌گشايد و اين کاري است که ما با نگاهباني از وجه قدسي انقلاب اسلامي به عهده داريم تا روشن شود در اين تاريخ، مقدس چيست و نامقدس کدام است. نامقدس مانند همان آپارتمان‌هايي است که نسبت به انقلاب اسلامي حقيقتِ انقلاب اسلامي را مي‌پوشاند از آن جهت که انقلاب اسلامي مي‌تواند عالَمي را در مقابل ما بگشايد و پايدار کند که ماوراء فرهنگ اراده‌ي معطوف به قدرت و اراده‌ي معطوف به سود، ما را تغذيه نمايد.

برافراشتن عالَم تاريخي ما
41- کار اصلي انقلاب اسلامي، پديدآوردن عالم خاصي است که در آن مي‌توانيم تصميمات تاريخي خود را شکل دهيم. عمده‌ي هوشياري ما نسبت به انقلاب اسلامي، تلاش براي برافراشتن آن عالم است که روبه‌روي بشر اين دوران قرار گرفته، بقيه‌ي کارها بعد از برافراشتن آن عالَم، براي گشودگي چنين عالمي خواهد بود که مي‌توانند زمين و زمينه‌ي بنانهادنِ زندگي گردند. همان‌طور که انسان بر روي زمينِ مسکن خود عالمي را بنا مي‌نهد تا در سايه‌ي آن مسکن، به عهدي که با خدا بسته است، راه يابد.

عالمي که با انقلاب اسلامي به ميان مي‌آيد نامشکوف و مستور است، ولي مي‌تواند همه‌چيز و حتي اعمال ما را در برگيرد و معنا کند و حضور هر حاضري را محدود نمايد تا آن حاضر، در آن عالم مستقر شود. آن عالَم در ذات خود فرو بسته است ولي با هر کاري که تحت تأثير آن انجام شود، گشوده مي‌گردد و با توجه به اصالت عالمي که با انقلاب اسلامي در اين دوران ظهور کرده‌است، تنها اگر کاري در زمين و زمينه‌ي عالمِ انقلاب اسلامي انجام شود، آن کار از بين نرفته است. مثل رنگي که در يک نقاشي مصرف مي‌شود، آن رنگ به گونه‌اي مصرف نمي‌شود که از بين برود، بلکه تازه به درخشش مي‌آيد، مثل به‌کاربردن الفاظ توسط يک شاعر بزرگ.

برافراشتنِ عالم تاريخي ما مربوط به انقلاب اسلامي است و از آن به بعد، هرکاري که در آن عالم انجام گيرد، وابسته به آن عالم خواهد بود و آن عالم است که آن کار را در برمي‌گيرد و معنا مي‌بخشد تا معلوم شود عالمي که با انقلاب اسلامي گشوده شده، مي‌تواند در فضايي که هر حرکتي گرفتار جهنم نيهيليسم مي‌شود و توسط آن بلعيده مي‌گردد، به عزمي معنابخش تبديل گردد. و انسان تنها در چنين عالمي در اين دوران مي‌تواند ذات خود را پاس دارد و در پيکاري که بين عالم‌داشتن با روح انقلاب اسلامي و جهنم نيهيليسم به ميان آمده است، ميدان را ترک نکند.

انقلاب اسلامي، روشن‌ترين آينه
42- تا در اين موضوع انديشه نکنيم که با انقلاب اسلامي چه مي‌بايست رخ دهد، نظر به حقيقت پنهان آن انقلاب نکرده‌ايم و تلاش نمي‌کنيم تا آن انقلاب حقيقتِ خود را نشان دهد. يا بگو تلاش نمي‌کنيم در آن‌جايي هم که خود را نشان داده، آن را ببينيم. مگر رخداد اربعيني اين سال‌ها و مگر نفي داعش آن‌جاهايي نيست که ذاتِ پوشيده‌ي انقلاب اسلامي ناپوشيدگي خود را به ميان آورده؟
حقيقت انقلاب اسلامي از آن جهت که يک حقيقت تاريخي است و حقيقت، اگرچه مستور و پنهان است ولي نمي‌تواند همچنان پوشيده بماند، به همان معنايي که فرمود: «پري‌روي تاب مستوري ندارد» به هرحال در مظاهري خود را مي‌نماياند. تنها کساني مهمان حقيقت دوران خود خواهند بود که يقين را در «من فکر مي‌کنم، پس هستم» نمي‌جويند و به مفاهيمي که از حقيقت مي‌شناسند، دل‌خوش نکرده‌اند. حقيقت براي چنين افرادي براي هميشه مستور خواهد بود، در حالي‌که اگر همه‌ي موجودات به «وجود» قائم‌اند، پس بايد بتوانيم در هر موجودي «وجود» را نشانه بگيريم و بتوانيم در وجودِ انقلاب اسلامي، اين روشن‌ترين آينه‌ي نمايش وجود در اين دوران، با حقيقت و ذات آن‌که در اين آينه ظهور کرده، مأنوس شويم و با حقيقت دوران به يقين تاريخي خود رسيد.

ايثار، آينه‌ي شفاف حقيقت
43- وقتي مي‌گوييم «وجود» هر چه را که هست در بر مي‌گيرد و سبب وجودِ موجود مي‌شود، و وقتي متوجه شويم روشني و ظهورِ موجود به «وجود» بستگي دارد؛ ديگر براي روبه‌روشدن با حقيقت به چيز ديگري جز همين ظهور نظر نخواهيم کرد. ولي نظر به وجودي که در عين ظهور، پوشيده است، روشن‌کننده‌اي است که در عين حال پوشيده است و اين پوشيدگي و ناپوشيدگي، صفتِ چيزها نيست، مربوط به وجودِ موجودات است و اين حالت به بهترين شکل در رخدادهاي تاريخي خود را به ميان مي‌آورد که چگونه حقيقت در صحنه‌هايي رُخ مي‌نماياند و در همان حال پنهان مي‌شود. يعني حقيقت که عين آشکارشدن و پنهان‌بودن است، در چنين رخدادهايي به خوبي سر برمي‌آورد. رخدادي که از طريق ملت ايران در آينه‌ي انقلاب اسلامي به‌وجود آمد، آينه‌ي ملاقات با حقيقت است. با برپاشدن انقلاب اسلامي، حقيقت تحقق يافت و از مستوري به درآمد و در عين حال به مستوري خود ادامه داد. «ايثار» يکي از آينه‌هاي شفاف ظهور حقيقت است و حقيقت در آن از مستوري به نامستوري مي‌آيد و باز در مستوري خود ادامه مي‌يابد. 

تجربه‌ي ملکوت در ناسوت
44- همچنان که کالاهاي ساخت کارخانه با آن‌چه دست‌هاي هنرمند ساخته‌اند، متفاوت است و کالاهاي ساخت کارخانه، ابزارهايي هستند که هيچ روحي در آن‌ها مستتر نيست تا روح انسان با آن‌ها احساس آشنايي کند و بتواند با باطن آن‌ها اُنس بگيرد؛ نظام‌هايي که عقل بشري آن را ساخته است، نمي‌توانند روح حساس انسان‌ها را در بر بگيرند. در حالي‌که اگر جامعه‌ي بشري مهياي آن شد که روحي قدسي آن را در بر بگيرد و آن روحِ قدسي، زندگي مردمان را معنا بخشد، انسان مي‌تواند در آن جامعه با همه‌چيز اُنس داشته باشد و همدلي کند و از زندگي معناي ژرف‌تري را مدّ نظر آورد و ملکوت را در ناسوت تجربه کند و خود را نسبت به همه‌چيز، گشوده احساس کند و اين گشودگي و همه‌چيز را با خود يگانه‌ديدن، امري است تاريخي و در بنيان‌گذاري نظام‌هاي مدني مي‌تواند به ميان آيد و همه‌چيز را مطابق خود سامان دهد. زيرا حقيقت، خود را در چنين رخداد قدسي به ظهور آورده و در جانِ بقيه گشودگي راه‌هايش را القاء کرده و آن‌ها را تکان مي‌دهد هرچند در ابتداي امر آن نحوه حرکات، خلاف‌آمدِ عادت به حساب آيد.

جدّي‌ترين واقعيت
45- انقلاب اسلامي از آن جهت که شأني از «وجود» است، تنها مي‌توانيم متوجه باشيم که هست. و به جهت آن‌که يک حقيقتِ وجودي است، به راحتي از حضور آن غفلت مي‌کنيم. در حالي‌که در اين تاريخ جدّي‌ترين واقعيت است و مي‌تواند به عالم و آدم، معناي اصيلي عطا کند و نه‌تنها يگانگي با حقيقت را به هرکس مي‌دهد، بلکه يگانگي و يکتايي لازم را به افراد جامعه مي‌بخشد.

با نظر به ظهور انقلاب اسلامي در شئونات مختلف تاريخي، به واقعيت آن نزديک و نزديک‌تر مي‌شويم و متوجه‌ي گشودگي آن بر عالم و آدم مي‌گرديم. کافي است در اين رابطه گامي هرچند مختصر به سوي آن برداريم تا به سادگي به روشني آيد و آن‌چه تا به حال عادي مي‌نمود، جدّيتِ خود را نشان دهد. 

تاريخ؛ موجودي که «وجود» را مي‌نماياند
46- تفاوتِ اساسي انسان‌ها در اين دوران آن است که يا نظر به «وجودِ موجود» دارند يا به «موجود‌بودنِ موجود». نگاه دوم ما را در گرداب متافيزيک مي‌‌اندازد و با انتزاعياتِ ذهنِ خودمان مشغول‌مان مي‌کند ولي در نظر به «وجودِ موجود»، توجه به موجودي است که «وجود» را مي‌نماياند. در هايدگرِ اول، آن موجود که وجود را مي‌نماياند، «دازاين» بود و در هايدگرِ متأخّر آن موجود، تاريخ شد، ولي تاريخي که تعيّنِ خارجي‌اش آينه‌ي ظهور «وجود» باشد که در زمان هايدگر چنين آينه‌اي در ميان نبود تا آن‌که انقلاب اسلامي ظهور کرد و جناب دکتر فرديد که متوجه‌ي چنين دغدغه‌اي در هايدگر بود، با ظهور انقلاب اسلامي گفت اي کاش هايدگر زنده بود تا آن‌چه را طلب مي‌کرد در انقلاب اسلامي به او نشان مي‌دادم.

حال ما هستيم و آينه‌ي انقلاب اسلامي که «وجود» مي‌تواند خود را به عنوان آزادترين موجود از غبار متافيزيک، آري! آزاد از متافيزيک، در آن خود را بنماياند. اگر مي‌خواهي به آن آينه بنگري، در تاريخي تفکر کن که شهيد حججي را به ظهور آورده است.

حضور تاريخي معناي عجيبي است. اگر کسي دغدغه‌ي ديدنِ «وجود» در موجود را داشته باشد و بداند اين بدون پيکار بين آن‌چه اين حضور را پنهان مي‌کند و آن‌‌کسي که با تمام وجود حتي با شهادتش تلاش مي‌کند آن را به ظهور آورد ممکن نيست، چنين کسي معناي حضور تاريخي را مي‌يابد و يا با پيکاري که در درون هرکدام از ما از همين جنس پيکار اتفاق مي‌افتد؛ مي‌توانيم حضور تاريخي خود را درک کنيم. شهيد با عمل خود چنين حضوري را به نمايش آورد و ما با به‌فهم‌آوردنِ چنين حضوري، خود را در اين تاريخ حاضر مي‌کنيم. -که دائماً به خود نهيب بزنيم تا موجود، حجابِ وجود نشود وگرنه با دوگانگي بين خود و وجود روبه‌رو مي‌شويم و اين همان نيهيليسم است-.

آشکارگي يقين نسبت به انقلاب اسلامي
47- انقلاب اسلامي به عنوان حقيقتِ دوران براي کسي که از مفاهيم فراتر رود معنا دارد؛ وقتي خود را در معرض گشودگي حقيقت که در متن رخداد تاريخي انقلاب به ظهور مي‌آيد، قرار دهد. از اين طريق است که تفکر به ميان مي‌آيد و در جان انسان خانه مي‌کند و او را به عنوان يک درکِ پيشيني در بر مي‌گيرد و در کلّيت زندگي محفوظش مي‌دارد و در عزمي خاص مطابق روحِ تاريخي که پيش آمده، قرارش مي‌دهد و وقتي گرفتار روزمرّه‌گي‌ها شد، تکانش مي‌دهد تا به‌کلّي از حضور تاريخي‌اش غافل نشود.

واقعيت راستين انقلاب اسلامي آن‌جا به صحنه مي‌آيد که حقيقت آن در مناسبات جامعه ظهور کند و مانع شود تا خودخواهي‌هاي انسان‌ها آن را به حجاب برد و تنها به ابزاري در دست سياستمداران تبديل‌اش کنند. حقيقت انقلاب اسلامي خود را جز در مناسبات جامعه به فعليت نمي‌رساند، ولي اين بدين معنا نيست که ذات انقلاب اسلامي را ناديده بگيريم و تنها آن را در ظهوراتي که دارد، دنبال کنيم، در عين آن‌که مي‌دانيم ذات آن انقلاب در همين ظهورات متعيّن مي‌شود و از مستوري به آشکاري قدم مي‌گذارد. وقتي عهد انسان‌ها با آن ذات پاي برجا بماند و انسان‌ها سعي کنند در زندگي و حرکات و سکناتِ خود مظهر آن عهد باشند، آن‌وقت انقلاب اسلامي همچون مجسمه‌اي که از دل سنگ مرمرين توسط هنرمند مجسمه‌ساز بيرون مي‌آيد؛ يقينِ نسبت به خود را آشکار مي‌کند، يقيني که در جان متعهدانِ نسبت به انقلاب اسلامي نهفته بود و آگاهي لازم نسبت به آن نداشتند.

«وجود»؛ حقيقتِ مظاهرِ به ميان‌آمده
48- پي‌جويي حقيقت انقلاب اسلامي زمينه‌اي را فراهم مي‌آورد تا معلوم شود چگونه بايد ذات يک رخداد تاريخي را مدّ نظر قرار داد و راهِ نظرکردن به حقيقت، وقتي در آينه‌ي يک رخداد قدسي ظهور مي‌کند، چگونه مي‌تواند باشد و نگاه ما به مقوله‌هاي وجودي بايد بر چه بنيادي استوار باشد تا تفکر آغاز شود؟ از آن جهت که تفکر، تفکر در «وجود» است.

راستي! «وجود» چيست که مي‌تواند سرآغازِ تفکر باشد؟ آيا روشن نشد که «وجود» حقيقتِ مظاهري است که به ميان آمده و از جمله‌ي آن مظاهر، رخدادهاي اصيل تاريخي است؟ پس رخدادهاي اصيل تاريخي شأني از شئون حقيقت و سرآغاز تفکر است وقتي آن رخداد با دست و دل مردمي که نداي حقيقت را در گوش دارند سروده شود و به ميان آيد و معلوم شود در اين رخداد تاريخي هر چيز غير از آن است که عادتاً هست و به يمن چنين رخدادي هر چيز که عادي است و تا کنون بوده از ارزش مي‌افتد. زيرا اساساً آن‌چه پيش‌آمده از رهگذر آن‌چه بوده ظهور نکرده است، درخشش ديگري است از انساني ديگر که تازه بايد در آن انديشه کنيم تا با گشودگي آن انديشه، معلوم شود سخن به کجا بايد اشاره داشته باشد تا با اشاره به آن دور دست‌ها بتوانيم نوري را در عالَم به ميان آوريم.

گفتنِ ناگفتني‌ها 

49- به صحنه‌آمدن، همراه با ظهور تاريخي انقلاب اسلامي، يعني حضوري از نحوه‌ي سخن‌گفتنِ عالَم در اين زمانه و قرارگرفتن در جايگاهِ قرب نسبت به اراده‌ي الهي، نحوه‌اي از مستوري درآوردنِ عالَمي است که آمده است ما را فرا گيرد تا تاريخ خود را از آن طريق بسازيم. گفتنِ ناگفتني‌هاي قومي است تاريخي تا معناي ذات آن قوم و تعلق آن به انقلابي که انجام داده، به نمايش آيد و پاسداري شود و اين پاسداري وقتي رخ مي‌دهد که آن گفتن، بر جان انسان‌ها گشوده شده باشد و آن حقيقت به طريقي در «يافت»ِ هرکس شکل گرفته باشد تا نتواند به سروش دروني خود بي‌التفات بماند و در امور «معتاد»ِ خود به‌سر برد، بلکه در نداي بي‌صداي دروني پناه گيرد و جان خود را در اُنسِ با حقيقت دوران به قيام آورد و اين‌چنين شخصيتي را مطابق روح انقلاب اسلامي پي افکند و اين پي‌افکندن جز با نگاه‌داشتنِ عهدي که با انقلاب اسلامي مي‌توان بست، شکل نمي‌گيرد. اين همان سررشته‌اي است که بايد به‌دست گيريم و اين پي‌افکندن، نحوه‌اي از فيضان است.

تا آينده‌ي حقيقي بشر به ظهور آيد
50- با حضور تاريخي انقلاب اسلامي حقيقت به سوي بشر روي آورده و مي‌رود تا عادات زندگي‌هاي عادي را زير و رو کند. انقلاب‌هاي قدسي با گشودن حقيقت در مقابل انسان‌ها آن‌چه را تا کنون بوده است، نقض مي‌کند و مقاومت‌هايي که در مقابل‌اش مي‌شود را به چيزي نمي‌گيرد و به آينده‌اي نظر دارد که مردانِ آن انقلاب چه با شهادت و چه با ايثار آن را پي مي‌افکنند. زيرا اينان متوجه شده‌اند شخصيتي تاريخي به آدمي تفويض شده که در حال شکل‌گيري است. مثل بيرون‌آمدنِ آب چشمه از درون سنگ‌هاي سهمگين، آن حقيقت تاريخي، يک نوع اهداء‌کردن است به ميانجي‌گري انسان کامل که از ديرزمان بدون آن‌که به چشم آيد، آن را تدارک ديده، و اين آغازي است که در انتهاي خود با جهشي همراه است و آينده‌ي حقيقي در آن جهش به ظهور مي‌آيد. 

مگر نه آن‌که آن نهايت که با جهش همراه است به هر امر عادي پشت مي‌کند و از آن طريق پيکار با امور عادي را شروع مي‌نمايد تا آينده‌ي حقيقي بشريت به ظهور آيد؟ پس آن‌چه امروز توسط ميانجي اهداء شده است، نمي‌تواند به‌کلّي از خلاف‌آمدِ عادت بيرون باشد و با تکاني به معناي زير و روکردن همراه نباشد.

پناه‌جستن در تقدير الهي و حوالت قدسي
51- تاريخي که با انقلاب اسلامي شروع مي‌شود به معناي پناه‌جستنِ قومي است به آن‌چه به عنوان تقدير الهي و حوالتِ قدسي به عهده‌اش نهاده‌اند تا خود را و بشريت را از زهر نيهيليسم رهايي بخشد و اين با نشان‌دادن حقيقت ممکن است، حقيقتي که امري است تاريخي، و به عنوان امر تاريخي انسان‌ها را در گذر زمان فرا مي‌گيرد و دگرگون مي‌کند و بدين لحاظ در اين زمانه حقيقت با انقلاب اسلامي آغاز مي‌گردد و با انقلاب اسلامي نگهداري مي‌شود تا سرآغاز آن قومِ تاريخي را به همراه آورد و آن قوم از عادي‌شدن زندگي رهايي يابد.

حال سؤال اين است با توجه به آن‌چه گفته شد آيا ما از حيث حضور تاريخي خود در سرآغاز هستيم؟ آيا ذات انقلاب اسلامي را به عنوان سرآغاز مي‌شناسم و به آن توجه داريم؟ يا با همان فهم قبلي به آن مي‌نگريم و با آن همان معامله‌اي را مي‌کنيم که با ساير اتفاقات انجام مي‌دهيم، اين در صورتي پيش مي‌آيد که عزمِ نظر به دوردست‌ها که آينده‌ي حقيقي ما است در ما مرده باشد. 

به صحنه‌آمدن واقعي‌ترين واقعيات
52- ديدن انقلاب اسلامي کاري است که بايد به عهده گرفت، ولي نه به آن صورت که خود را فاعلِ شناسايي در نظر داشته باشيم، بلکه به عنوان کس يا کساني‌که انقلاب اسلامي آن‌ها را در بر گرفته است و مي‌توانند با آن تفکر کنند و با حقيقت دوران خود آشنا گردند. زيرا رخدادي اين‌چنين قدسي لازمه‌ي تحقق حقيقت در اين دوران است، نه آن‌که به ميل خود بتوانيم نام آن را حقيقت بگذاريم و يا آن را حقيقت ندانيم. وقتي ظهوري اصيل و جامع از «وجود» در آينه‌ي چنين تاريخي رخ داده است و در نتيجه واقعي‌ترين واقعيات به صحنه آمده است، کافي است بگذاريم خود را بنماياند و ما تلاش کنيم حضور آن را پيش چشم خود داشته باشيم که چگونه مثل ساير ساکنان حرم سِتر و عفافِ ملکوت، در عين تحرک لازم، آرام و پايدار است و همواره در هر صحنه‌اي حضور پايدار خود را متذکر مي‌شود که اين براي هر انسان متفکري امري است در خور تفکر، تا از طريق نظر به نحوه‌ي حضور تاريخي رخدادي به نام انقلاب اسلامي، در ذات «وجود» به تفکر بپردازد. زيرا در چنين صحنه‌هايي «وجود» تعين پيدا مي‌کند و حقيقتِ دوران آشکار مي‌شود و انسان از تمايز بين سوبژه و اُبژه عبور مي‌کند.
اين بود راهي براي به گفت‌درآوردنِ «وجود» به هيئتِ تفکر، در تاريخي که انقلاب اسلامي به عنوان يک رويداد به ميان آمده و معلوم شده چيست که واگذاشته مي‌شود و چيست که بايد نگاه‌ داشته ‌شود.
انقلاب اسلامي سنت تاريخي ما
53- گمان مي‌کرديم در سيطره‌ي فرهنگ سکولاريته‌ي مدرن که در حاکميت نظام شاهنشاهي بر ما گسترش يافته بود، اسلاميت ما در حال رفتن است. در حالي‌که با حضور انقلاب اسلامي معلوم شد اسلام به سوي ما مي‌آيد. همين گمان را ممکن است در مورد انقلاب اسلامي داشته باشيم که در حالِ رفتن است، غافل از اين‌که انقلاب اسلامي سنت تاريخ ما است و به ما سپرده شده و ما، إحاله به آن هستيم. ممکن است گمان کنيم ماشين ما واقعي‌تر از ايده‌ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ است، در حالي‌که ايده‌ي آن انقلاب بدون آن‌که مستقيماً با ما سخن بگويد، ما را در سنت خود فرا گرفته و از بي‌تاريخي حفظ مي‌کند. ديدگاهي که رخدادهاي تاريخي را امور تاريخي مي‌بيند، متعلق به گونه‌اي از خودفريبي است و تا وقتي به راستي تفکر به ميان نيامده است اين نوع نگاه به تاريخ همواره پا برجاست.

انديشه‌انگيزترين واقعيت
54- انديشه‌انگيزترين واقعيت، آني است که نه فقط آن‌چه براي انديشيدن مي‌دهد، بيشترين است يا به ديگر سخن، نه فقط آن‌چيزي است که بيش از هرچيز باعث مي‌شود تا فکرمان را به کار اندازيم، بل آني است که خودش از جانب خودش عظيم‌ترين غناي آن چيز را در خود ذخيره مي‌کند که در خور ذکر و فکر است. پس آن چيز رازآميز مي‌تواند بود با ساحتي که در امر انديشيدني از آدمي واپس مي‌گريزد و هم‌زمان در واپس‌گريزي به سوي آدمي مي‌آيد. يعني تا هستيم پيشاپيش با آني که براي انديشيدن داده مي‌شود، نسبت داريم. منتها در عين حال ما در مقام انديشه هنوز نزديک‌ِ آن‌چه انديشه‌انگيزترين است، نيستيم. آيا آن انديشه‌انگيزترين واقعيت در اين زمان، انقلاب اسلامي نيست؟
آغاز عصر ولايت انقلاب اسلامي 

55- انقلاب اسلامي به عنوان انديشه‌انگيزترين امر در اين دوران از افق بلند اين تاريخ چون ستاره‌اي سوسو مي‌زند و خبر از حضور نوري مي‌دهد که در حالِ فرودآمدن است تا هرچه بيشتر بنياد معنوي بشر امروز را روشن نمايد. بنيادي رازآميز و انديشه‌انگيزترين، و تازه آغازيدن گرفته تا به مرور عصرِ ولايتِ خود را شکل دهد.

رويدادِ توجه همگاني به شهيد حججي نشان داد چگونه قصه‌ي آن شهيد در نسبت به تاريخي که با انقلاب اسلامي شروع شده، قصه‌ي همگان است. و شخصيتي که از طريق انقلاب اسلامي به سوي آن شهيد آمده، شخصيت همه‌ي آن‌هايي است که آن شهيد را تشييع کرده‌اند و دل خود را در گرو او يافتند، به آن معنا که او را ادامه‌ي هستي خود در اين تاريخ احساس کردند. 

صداي اميدواري
56- وقتي در حضور تاريخي خود با تقابل فرومايه‌ترين انسان‌ها و حاکميت‌هاي استکباري روبه‌رو هستيم، صدايي به ما مي‌گويد اميدوار باشيد، اين صدا براي ما اشارتي به اميد دارد. اين صدا ما را به اميد دعوت مي‌کند. فرمان مي‌دهد و ره مي‌نماياند، تا اين حضور تاريخي ايمن بماند. اين صدا، تفکري را براي حفظ‌کردنِ اين حضور تاريخي، به ما عطا مي‌کند. يعني آن‌چه را براي انديشيدن و تفکر در اين تاريخ لازم است، بر جان ما مي‌سرايد و ما را به آمدن به ساحتِ تفکري که مخصوص اين تاريخ است مي‌خواند. و اين است معناي تفکري که مي‌توان در اين تاريخ داشت.

در انتظار آن‌چه هنوز از انقلاب مکتوم است
57- از آن‌جايي که آغاز، خود را در شروع، مکتوم مي‌دارد و به مرور در طي ظهورِ ابعاد گوناگون آن، معلوم مي‌شود در آغاز خداوند چه‌چيزي را مقدّر کرده، بر همين مبنا مي‌فهميم انقلاب اسلامي ‌چيزهايي را در آغازِ خود مکتوم دارد و به مرور و در مسير حرکت خود گاه و بيگاه، وجهي از آن را مي‌نماياند و باز در آن آغاز، وجوهي مکتوم وجود دارد که بايد در انتظار ظهور آن بود. مثل آن‌چه در ابتداي دفاع مقدس مکتوم بود و به مرور بروز کرد. در آن حدّ که به تعبير امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»: 

«هر روز ما در جنگ بركتي داشته‌ايم كه در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ايم، ما انقلاب‌مان را در جنگ بــه جهان صادر نموده‌ايم، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوز را در جنگ ثابت نموده‌ايم. ما در جنگ پرده از چهره‌ي تزوير جهان‌خواران كنار زديم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنــگ ريشه‌هاي انقلاب پربار اسلامي‌مان را محكم كرديم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقـــه نشان داديم كه عليه تمامي قدرت‌ها، ساليان سال مي‌توان مبارزه كرد. جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت…. و از همه مهم‌تر استمرار روح «اسلام انقلابي» در پرتو جنگ تحقق يافت… جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست.»

و باز در آن آغاز که به تعبير حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه»، دفاع مقدس معنا پيدا کرد، حضور ما در منطقه مکتوم بود و با نفي داعش توسط ايران، آغازي به ميان آمد که آن آغاز نيز خود را مکتوم مي‌دارد، به طوري که گمان نمي‌کنيم اين خودْ آغازي خواهد بود براي ظهورِ وجوهي ديگر از انقلاب اسلامي تا در اين انديشه باشيم که هنوز وجوهي بسيار متعالي از اين انقلاب مکتوم است و بايد در بستر مقاومت، منتظر ماند.

انقلاب اسلامي و پيغامي دروني
58- براي بيشترفهميدن انقلاب اسلامي و تفکر در آن از آن جهت که به جهت وجودي‌اش، «تفکرناشدني» باقي مي‌ماند، بايد به تقديري فکر کنيم که در جان انسان‌ها رخ داده و نه به حرکات و فعاليت آن‌ها. انقلاب اسلامي يک رخداد تاريخي بود که از طريق آن رخداد، انسان‌ها در جان خود شنواي سخني شدند که بايد تاريخ ديگري را رقم بزنند، بدون آن‌که متوجه‌ي شنيدن آن پيغام دروني باشند، در عين آن‌که هميشه در طول تاريخ انسان‌هاي فرزانه به صداي حقيقت گوش داده‌اند که البته روشنفکران ما نتوانستند آن پيغام دروني تاريخي خود را درک کنند.
آن پيغام، مردم ايران را فراخواند تا با آن از درِ هم‌سخني درآيند و حقيقتاً مردم ايران در مقامِ انساني‌شان دلبسته‌ي کمند آن مشيت تاريخ‌ساز شدند و از آن به بعد عده‌اي را مي‌يابيد که همچون پيکي، مدام حاملِ آن پيغام مي‌باشند، پيغامي که از سوي خدا در اين تاريخ به انسان مي‌رسد تا متوجه شود مي‌تواند با حضور خدا در اين تاريخ حاضر گردد و از دوگانگي بين سوبژه و اُبژه عبور نمايد و خودش، زبانِ حقيقت دوران گردد، به آن صورت که حقيقت او را فرا مي‌گيرد و مشکل روشنفکران ما چه در لباس ادبيات هايدگر سخن بگويند و چه عرفان‌نمايي کنند؛ آن است که پيغام تاريخي خود را که در بستر انقلاب اسلامي ظهور کرد و شهداء شنيدند، نشنيدند. 
راه‌يابي به سرچشمه‌ي تفکر
59- ترديدي نيست که در آغازِ راهِ ظهور حقيقت، ما آن را درست نمي‌شناسيم و هر اندازه آن حقيقتِ تاريخي خود را در ظروف تاريخي مختلف به صحنه آورد، بيشتر با آن آشنا مي‌شويم و مي‌فهميم جانِ ما در اين تاريخ، در پي آن بوده است و آن‌چه سزاوار تفکر است تنها تفکر نسبت به آن مي‌باشد براي قرارگرفتن در راه تفکر.

اعتبار هر قدمي که آدمي در طريق تفکر در اين تاريخ برمي‌دارد، به آن کوششي است که به آدمي مدد مي‌رساند تا در مقام تفکر به آن‌چه بر جانش نازل شده، نظر کند. از اين جهت مي‌توان گفت توجه به اشاراتي که تفکر را به سرچشمه‌ي آن راه مي‌نماياند، ندايي است از درون که گاهي نسيمي آن را به گوش ما مي‌رساند. اين فهم، چون هر فهمي، دانستني نيست که حاصل شناخت باشد، بلکه آن نوع هستي است که از اصل از آغازبودنِ ما در ما موجود است و منشأ تفکر خواهد بود. 
ماورای خودِ فرورفته در تنهايي
60- خودِ استعلايي که روح تاريخي انقلاب اسلامي آن را در بر گرفته است، مي‌تواند از خودخواهي‌هاي دوران سوبژکتيويته به سوي ايثارهاي دوران انقلاب اسلامي سفر کند و از بند نيهيليسمِ دوران رهايي يابد. زيرا اين خود، خودي است که ماوراي خودِ فرو رفته در تنهايي، خود را احساس مي‌کند و متوجه است که تنها با «ايثار» مي‌توان از بند نيهيليسم رهايي يافت. رهايي از بندِ نيهيليسم در اين تاريخ، همه‌ي قبله‌ي ما است و شهداء چون متذکرِ توجه ما به اين قبله هستند، ما را به اشکي مي‌کشانند که راهِ رسيدن به آن قبله است. انقلاب اسلامي زمينه‌ي ايثار را براي عبور از نيهيليسم فراهم کرد براي کساني که متوجه‌ي خودآگاهي خويش هستند. 

قراردادن آن در ميدان ديد
 61- آدمي در هيچ‌چيزِ ديگري پناه نمي‌يابد مگر در آن ندايي که جانِ او را پر کرده و ما در ابتدا نسبت به آن ندا مي‌توانيم در پي نشاني باشيم که البته در ابتداي امر، ناروشن است. ولي اگر آن را دنبال کنيم هرچند به سختي، مي‌توان آن ندا را شنيد. ندايي که از نوعي وارستگي و ورود به سرزمين ديگري از تفکر خبر مي‌دهد و مانند برق پيدا مي‌شود و مي‌رود. حتي در زماني بس دراز ممکن است برق آن ندا از ما بگريزد، ولي تفکري که اشاره به آن دارد همواره مي‌ماند و «اشارت»، آني است که روشني مي‌بخشد و نهان مي‌شود و ما را به سرزمينِ تفکر وارد مي‌کند. انديشيدن در باره‌ي چيزي، به معناي قراردادن آن در ميدان ديدِ خويش مي‌باشد.

طلوع هستي و حضور آينده در حال
62- وظيفه‌ي ما در اين تاريخ روشن‌ساختنِ نحوه‌ي وضعيت حضور انسان است توسط خود انسان، تا افقي که تا کنون برايش پنهان بوده آشکار شود. حضوري بي‌واسطه که موجب حضور ساير چيزها نيز مي‌شود. اين همان طلوعِ هستي است به همان معنايي که «وجودْ» خود را در تاريخ ظاهر مي‌کند، همان وجودي که ما را در برگرفته و زمانِ «حال» را تا آينده مي‌گستراند و در اين راستا نظر به حضور تاريخي خود در انقلاب اسلامي که همان حضورِ وجود در اين شرايط است، ما را در آينده‌اي وارد مي‌کند که همواره خود را به صورت حاضر در مي‌آورد. 

قانون نخست تفکر
63- ظهور حقيقت در نسبت با انسان در گرو گشودگي انسان است نسبت به حقيقتِ ناپيدا که در اثر آن گشودگي، انسان تلاش مي‌کند حقيقت را در رخدادي تاريخي و انضمامي ببيند و بنماياند و از رهگذر همين گشودگي است که حقيقتْ به تاريخ بدل مي‌شود يعني انسان در ذات خود فقط گشودگي نسبت به حقيقت است که با به‌کاربردنِ آن گشودگي، تاريخ به عنوان آينه‌ي ظهور خدا در کنار انسان رخ مي‌نماياند و انسان معناي خود را که همان گشودگي است، مي‌يابد. و اين همان قانونِ نخستِ تفکري است که انسان در مقام تذکر تاريخي متوجه‌ي حضور خدا در حوالتِ تاريخي مي‌شود و با نگهباني از گشودگي خويش، مخاطبِ حوالت تاريخي خود مي‌گردد که به او تذکر مي‌دهد. 

معناي يافت پيشيني «وجود»

64- انقلاب اسلامي افقي از تاريخ اين عصر است که در سرزمين ايران در حال آشکارشدن و طلوع‌کردن است، براي فهم بنيادي ديگري از زندگي، فهمي که دغدغه‌ي آن در سخن متفکراني که در حال مواجه با حقيقت اين دوران هستند، به گوش مي‌رسد. متفکراني که نسبت به «وجود» در هر چهره‌اي که ظهور کند داراي فهمي اصيل مي‌باشند و نسبت به ظهورِ چهره‌هاي متفاوتِ وجود در تاريخ نه‌تنها غافل نيستند، بلکه ماوراي نگاه معرفت‌شناسي مفهومي، در نسبت خود با وجود، يافتي پيشيني دارند و جنبه‌ي معرفت‌شناسانه نسبت به «وجود» را امري ثانوي مي‌دانند. از آن جهت که در احساسِ «وجود» وقتي «وجود» در تاريخ، انسان را در برمي‌گيرد، انسان، خود را عين زمان و تاريخي احساس مي‌کند که در آن حاضر است و اين است معناي يافت پيشيني وجود که مقدم است بر جنبه‌ي معرفت‌شناسي وجود.

پيرامون‌نگري
65- احساس واقع‌بودگي در تاريخ انقلاب اسلامي به عنوان زندگي در آغوش حقيقت دوران، همان احساس زندگي به معناي حقيقي است و در اين راستا فهمي مناسب زمانه، انسان را فرا مي‌گيرد، فهمي که در اثر آن فهم، انسان با يک نگاه سر در مي‌آورد قضيه از چه قرار است. زيرا آن نگاه‌به نحوه‌ي وجود او برمي‌گردد و نه به دانش او و بدين لحاظ آن انسان صاحب فهمي جامع و پيرامون‌نگر مي‌شود. نگاهي که بر پايه‌ي دغدغه‌ي او نسبت به تاريخي که در آن قرار دارد استوار است. و در راستاي چنان پيرامون‌نگري است که مي‌فهمد در اين زمانه چه چيزي در جاي خودش هست و چه چيزي در جاي خودش نيست.
راز پيرامون‌نگري
66- ما در اين تاريخ وارد موقعيتي شده‌ايم به نام پيرامون‌نگري، لذا قبل از آن‌که ما کاري بکنيم در اين نقطه از تاريخ که حوالت ما است، پرتاب شده‌ايم و بدين لحاظ که اين تاريخ، تاريخ ما است مي‌دانيم چه چيزي در کجا بايد باشد و با هويتي پيرامون‌نگر جايگاه هرچيز را در نسبت با دغدغه‌ي تاريخي خود و در دل سنتي که به ميان آمده است، مي‌بينيم. اين است راز پيرامون‌نگري آن‌هايي که در بستر انقلاب اسلامي زندگي خود را معنا کرده‌اند.

آزادي در حوالت تاريخي
67- قرارگرفتن در يک تاريخ و در يک حوالت تاريخي در عين آن‌که وجوه اختصاصي هرکس را محفوظ مي‌دارد و هرکس براي زندگي خود طرحي مي‌افکند، طوري است که همه با هم جلو مي‌رويم و در نتيجه طرح‌افکني‌هاي ما همه در داخل اين سنت و اين حوالت قرار مي‌گيرد، در عين آن‌که اسير اين حوالت نيستيم، بلکه در اين طرح‌افکني‌ها نحوه‌اي از آزادي داريم ولي نه آزادي مطلق که بيرون از حوالت تاريخي باشد، بلکه آن نوع آزادي که امکان‌هاي خود را در طرح‌افکني‌هاي خود محقق کنيم و اين همان آزادي است که هرکس در حوالت تاريخي خود مي‌تواند احساس کند و تقدير خود را در امکان اصيل‌اش باز يابد.
امکان‌هاي غير اصيل
68- معناي زندگي در حوالت تاريخي که امروز در انقلاب اسلامي محقق شده، بدين معنا است که بدانيم کدام امکان، در اين زمان، امکانِ اصيل ما است و کدام امکان، امکانِ ما و ملت ما نيست و مربوط به تاريخي ديگر و يا ملتي ديگر است و ما با آن امکان‌ها معناي خود را نمي‌يابيم. زيرا در نگاهي پيرامون‌نگرانه مي‌توان يافت که آن امکان‌ها در معرض ادامه‌ي ما نيست و به جاي آن‌که ما را به عالم خود برگرداند و در آن مستقر کند، ما را از عالَم خود خارج مي‌کند و دغدغه‌ي وجودي ما را از ما مي‌گيرد. حضور در تاريخي که با انقلاب اسلامي به ميان آمد موجب مي‌شود تا هرکس امکان اصيل خود را تجربه کند و جايگاه دروغين امکان‌هاي غير اصيل را بشناسد.

دانش سکوت
69- بازخواني يک فتح تاريخي در ذات آن فتح نهفته است. ظهور آن فتح تاريخي، اولين مرحله‌ي فهم از آن را به ميان مي‌آورد تا در مراحل ديگر با فهمي ديگر از آن، آن رخداد را از آنِ خود کنيم و فهمي ديگر از تاريخ خود را با خود در ميان بگذاريم.

در فهم جديد، فهم پيشيني يا فهمِ پيرامون‌نگر تثبيت و حفظ مي‌گردد و به صورتي همه‌جانبه به آن رخداد وقوف حاصل مي‌شود و خودآگاهي لازم نسبت به آن به ميان مي‌آيد و عملاً بيگانگي نسبت به آن به‌کلّي از بين مي‌رود و آن رخداد تاريخي هرچه بيشتر حقيقت خود را به ما نشان مي‌دهد و بيش از پيش براي ما شفاف مي‌شود تا معلوم شود وقتي مجال دهيم تا خداوند مطابق طلب حقيقي يک ملت، خود را در تاريخ آن ملت بروز دهد، چگونه خداوند ما را در برمي‌گيرد و چگونه عالم آينه‌ي ظهور و بروز شأني از شئونات خدا، مطابق آن تاريخ مي‌شود
 و ما را دعوت مي‌کند تا با هر واقعه‌اي در آن تاريخ منتظر نحوه‌اي از حضور خدا مطابق آن فتح تاريخي باشيم
 و مجال دهيم ديگر انسان‌ها در بستر فتح تاريخي زمانه‌سخن خود را به ميان آورند. در اين حالت، دانشِ سکوت اهميت خاص خود را پيدا مي‌کند.
شهداء؛ صورت باطن انقلاب اسلامي
70- با توجه به حيثيت توحيدي انقلاب اسلامي، ما نسبت به انقلاب اسلامي رويکرد ايمان‌گرايانه داريم، به همان معنايي که به اسلام و قرآن ايمان داريم و از اين جهت سعي مي‌کنيم با باطن انقلاب اسلامي که همان اراده و مشيت الهي است، رابطه برقرار کنيم و در همين رابطه باطن انقلاب اسلامي جان و روان شهداء را در برگرفته و آن‌ها مطابق جان خود عمل کردند؛ يعني شهداء، صورت باطن انقلاب اسلامي‌اند و مي‌توان با نظر به سيره‌ي آن‌ها به آن باطن منتقل شد. و اين حالت در مصادف‌شدن با شهيد حججي به صورتي روشن‌تر احساس شد. 

با نظر به باطن انقلاب اسلامي، ظهوراتي که از طريق انقلاب اسلامي براي ما ظاهر مي‌شود معنايي حقيقي دارند، پس نبايد از هرچه باطني‌ترديدنِ مدام انقلاب اسلامي غافل شد.

امکان سخن‌گفتن با انسان امروز
71- در رابطه با اشاره به انقلاب اسلامي بحث در متقاعدکردن طرف مقابل نسبت به انقلاب در ميان نيست تا گرفتار کلامي‌شدنِ انديشه‌ي سياسي شويم و در موضع دفاع از انقلاب قرار گيريم، بلکه بحث در حکايت‌کردن از چيزي است که خود را در جان‌ها حاضر کرده است. کافي است موقعيت خود را در اين تاريخ درست بشناسيم تا متذکر سرمايه‌اي باشيم که وجه يميني انسان‌ها در آن مستقر هستند و اين امکان سخن‌گفتن با انسان امروز از وجه معنوي‌اش را فراهم مي‌کند تا در زندگي مدرن از بي‌معنايي نجات يابد.

هستي است که خود را در انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد
72- براي روبه‌روشدن با افقي که انقلاب اسلامي متذکر آن است، نمي‌توان مستمع آزاد بود. بايد سعي کرد در بستر تاريخ، متوجه‌ي تفکر معنوي ديگري شد، تفکري که نه تفکر ابن‌عربي است و نه تفکر صدرايي و در عين حال از آن‌ها جدا نيست، ولي تفکري است مربوط به اين تاريخ، از آن جهت که «تفکر، تاريخي است» و با رجوع به چهره‌اي از حقيقت که در اين تاريخ به ظهور آمده است شکل مي‌گيرد. تفکري که در مقابل بشر امروز راهي را آشکار کند که در اين تاريخ آينه‌ي نمايش حقيقت باشد. مثل آينه‌هاي شفافِ جبهه‌ها و اسارت‌ها تا هستي به ظهور آيد زيرا هستي است که انسان را راه مي‌برد و به او خطاب مي‌کند و هستي است که خود را در انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد. و از اين جهت بايد حرکات رزمندگان را در آينه‌ي انقلاب اسلامي به تماشا نشست و نداي هستي را از آن طريق به گوش جان رساند. 

موضع انتظار در اين تاريخ
73- با تلاش براي گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، انسان در موضعي قرار مي‌گيرد تا حقيقت انقلاب اسلامي به وي خطاب کند و اين موضع، موضع انتظار و چشم به راه‌بودن براي وقوع چيزي است. البته آن‌چه وقوع مي‌يابد درکي مفهومي از انقلاب نيست، بلکه واقعه‌اي است که در آن مواجهه، «واقعه» به زبان مي‌آيد و جهانْ خود را براي ما آشکار مي‌کند، چيزي که تا قبل وجود نداشت.

مثل پرتاب‌شدن در جهانِ بي‌کران
74- تجربه‌ي انقلاب اسلامي، به عنوان رخدادي تاريخي در زيست‌جهاني که در آن هستيم، براي ما رخ مي‌دهد، مثل هر تجربه‌اي که گونه‌اي از تاريخ‌مندي است و با روبه‌روشدن با حادثه‌ها متوجه حضور تاريخي آن مي‌شويم ولي نه با فهم متافيزيکال که قدرت به چنگ‌آوردن چنين رخدادي را ندارد، زيرا انقلاب اسلامي پديده‌اي نيست که قابل تفکيک از ديگر پديده‌ها باشد. تجربه‌ي انقلاب اسلامي، مثل تجربه‌ي زيباشناسانه، افق‌هاي تازه‌اي را در مقابل انسان مي‌گشايد. در روبه‌روشدن با صحنه‌هايي که مربوط به انقلاب اسلامي است مثل ايثارها و شهادت‌ها و تشييع شهداء و راهپيمايي‌هاي مربوط به انقلاب، افق جديدي در مقابل انسان گشوده مي‌شود. مثل پرتاب‌شدن انسان در جهاني بي‌کرانه و اين شکل‌گيري فهم است در تاريخ. اين فهم، فهمي نيست که قابل توضيح با معرفت‌شناسي باشد، ادراکي است که قابل توضيح با منطق نيست و در عين حال فهمي است که همگان را در برمي‌گيرد و بايد آن را پرورش داد. 

اين‌که گفته مي‌شود امر تاريخي مثل امر زيباشناسانه معرفت‌بخش است و ارزش معرفتي دارد، مشروط به آن است که گمان نکنيم معرفت منحصر به امر رياضي‌مند است. امر تاريخي و تجربه‌ي تاريخي چيزي است که معرفت‌شناسي مبتني بر تفکر رياضي، ناديده‌اش مي‌گيرد ولي وجهي از وجود است و قابل درک، اما نه با عقل متافيزيکال.

راهي براي فهم انقلاب اسلامي
75- وقتي متوجه باشيم حقيقت وسيع‌تر از آن چيزي است که در علم تجربي رخ مي‌دهد. تجربه‌ي تاريخي را امري ذوقي و غير معرفت‌بخش نمي‌دانيم. مشکل در اين‌جا است که معرفت را منحصر به مفاهيم ذهني مي‌دانيم ولي با رجوع به «وجود» از اين ضعف تاريخي عبور خواهيم کرد.

متفکراني که «وجود» را مدّ نظر دارند فهم پُوئتيک يا شاعرانه را مثال مي‌زنند که در جاي خود قاعده‌مند است ولي عنصري است بيرون از توضيح، بلکه در مثال و نمونه بروز مي‌کند و فهم انقلاب اسلامي از اين نوع است و اين نوع فهم، فهمِ ساده‌اي نيست مگر آن‌که از تفکري که تنها با مفاهيم ذهني است، آزاد شويم تا راهي براي فهم انقلاب اسلامي به سراغ ما آيد.
چگونگي فهم تاريخي 

76- اساس جهاني که ما از پيش در آن قرار گرفته‌ايم با نوعي ادراکي حسّي آغاز مي‌شود
 و در قاعده و روش درنمي‌آيد و اين نيز گونه‌اي از معرفت است. معرفت، امر هنري و تاريخي از آن نوع معرفت است. معرفتي غير از معرفتي که در علوم تجربي هست.
معرفتِ حاصل از علوم تجربي اساساً با ذهن و با امر ابژکتيو سر و کار دارد و بايد هم چنين باشد. اشکال از آن‌جايي است که در دوره‌ي مدرن، فهم تاريخي و فهم هنري از حوزه‌ي معرفت بيرون رانده شده و ذوق و احساسي که انسان با حضور در تاريخ در خود مي‌يابد، به عنوان معرفت ديده نمي‌شوند. زيرا در فهم امر تاريخي هر ناظري خودش شرکت‌کننده در فهم آن امر است. ما در تاريخ هستيم و تاريخ را مي‌فهميم و اين اتحادِ بين نظر و عمل است، به اين معنا کسي نمي‌تواند از تاريخ فاصله بگيرد و اساساً در تاريخ است که امر تاريخي فهميده مي‌شود و اين در دوره‌ي مدرن مورد غفلت قرار گرفته است.
با رجوعي که به جانان پيدا مي‌شود
77- پيوند اجتماعي، نظم و قاعده دارد و کم و بيش مي‌توان ظواهر اين نظم را شناخت، اما نظم و قاعده‌ي اجتماعي از جنس قواعد نظم مکانيکي نيست و با دستوالعملِ اين شخص يا آن گروه مقرر نمي‌شود، نظم اجتماعي در زبان و بنابر اين در وجود همه‌ي آدميان است، پس از آن که انسان‌ها رجوعي به جانان پيدا کردند از درون جان آنان برمي‌آيد و در قول و فعل‌شان سريان مي‌يابد. اگر اين رشته اتصال در شعر و تفکر قطع شود روابط عادي سياسي و اقتصادي و اجتماعي هم خلل مي‌بيند و بدبيني و بي‌اعتقادي نسبت به ديگران و بيگانگي با خويش و خويشاوند و در نتيجه خودبيني و خودخواهي و پشت‌کردن به ذکر و فکر و راه دادن به کين و کين‌توزي و غلبه‌ي دروغ بر زبان، امري شايع و عادي مي‌شود. و انقلاب اسلامي همان راهي است که ما را از اين معضل مي‌رهاند به شرطي که متوجه باشيم مي‌توانيم با تاريخ خود فکر کنيم.

بي‌تفاوتي نسبت به غايات کلّي نظام هستي!

78- دست‌آورد انقلاب اسلامي به معناي حضورِ تاريخي آن، طوري است که نمي‌توان ايده‌هاي خاصي که آن را به صحنه آورده است را ناديده گرفت. ايده‌ي عبور از سيطره‌ي فرهنگي سکولاريته و لائيتسه، و بدين‌لحاظ نه فاشيسم حاصل انقلاب فرانسه است و نه داعش حاصل انقلاب اسلامي و نه ملاعمر نمونه‌اي از شخصيت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه». و اين نوع برخورد با رخدادهاي بزرگ و انسان‌هاي بزرگي که تقدير تاريخي زمانه‌ي خود را مي‌شناسد، تقليل‌دادنِ آن رخدادها و آن اشخاص به حساب مي‌آيد و خبر از عدمِ درکِ کشف تاريخي مي‌دهد.

تربيت غربي در کشورهاي جهان سوم انسان‌هايي مي‌پروراند که نسبت به غايات کلّي نظام خودشان بي‌تفاوت‌اند، هرچند به احکام شرع مقيد باشند. در حالي‌که در عقل انقلاب اسلامي مسئوليت اجتماعي براي افراد امر مهمي است و آن نتيجه‌ي تحقق‌يافتگي انسان در تاريخِ زمانه‌ي خود است. در اين درک است که گروه‌هاي مختلف معتقد به عقل انقلاب اسلامي، مي‌توانند در کنار هم قرار گيرند. 
انقلاب اسلامي و رهايي از بحران‌هاي زندگي غربي
79- انقلاب اسلامي چنانچه براي افراد به صورت حقيقت دوران ظهور کند، جزء وجود انسان مي‌شود، طوري خواهد شد که انسان ياراي دست‌کشيدن از آن را ندارد، حتي اگر به قيمت جانش تمام شود. و اين مشروط بر آن است که با انقلاب اسلامي بتوان رابطه‌ي وجودي و إشراقي برقرار کرد، در آن حالت است که انسان خود را در آغوش انقلاب اسلامي احساس مي‌کند، به طوري‌که آن انقلاب تمامِ او را در برگرفته و افق وجود او را آن‌چنان پر کرده که هيچ آينده‌اي را بدون آن نمي‌نگرد. 

چيزي در اين تاريخ به نام انقلاب اسلامي به ما داده شده است که تنها از طريق آن مي‌توانيم از بحران‌هايي که حاصل غرب‌زدگي‌مان است، رها شويم. تنها در اين راه‌بودن است که مي‌توانيم به تعادل لازم بينديشيم و آن را بيابيم و از گردونه‌ي توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي به گردونه‌‌اي وارد شويم که انقلاب اسلامي با تعريفي که از انسان به ميان مي‌آورد، در مقابل ما گشوده است.
اميدواري عاقلانه
80- درکِ تاريخي، امر بسيار مهمي است و بصيرتي را به همراه مي‌آورد که از طريق آن بصيرت، هم حوالتِ تاريخي خود و هم محدوديت‌هاي خود را مي‌يابيم و اميدواري نسبت به آينده با درک تاريخي انقلاب اسلامي، اميدواري عاقلانه‌اي است.

در مرحله‌ي خودآگاهي نسبت به انقلاب اسلامي از آن‌چه بر ما مي‌گذرد خبردار مي‌شويم و اين در مسير رجوع به انقلاب اسلامي، خود به خود پيش خواهد آمد و مي‌توانيم در راهي قدم بگذاريم که با انقلاب اسلامي گشوده شده، در اين صورت از تنگناي تاريخي غرب‌زدگي خود رها شده‌ايم. اين‌جا است که سختي‌ها موجب آفرينندگي مي‌شوند و رنج، مُقَوّم حيات مي‌گردد و مقاومت، به جاي سازش به ميان مي‌آيد و امنيت در دل ستيز با استکبار ظهور مي‌کند و اميدواري عاقلانه‌اي نسبت به آينده‌ظهور مي‌کند که با توهّم همراه نيست.

طلوع تقرّر حضوري انسان
81- بايد از خود پرسيد انقلاب اسلامي در اين تاريخ يک مسئله است که بايد آن را فهميد و يا يک «راز» است که بايد به آن تقرّب جست؟ روحيه‌ي انتزاعي و جزمي، این انقلاب را يک مسئله مي‌داند که بايد براي خود حل کند و در تملّک آورد و بر آن حکم براند. زيرا به گمانش آن را در دست خود دارد ولي در برخورد با انقلاب اسلامي به عنوان يک حقيقت، ديگر انسان بين خود و آن رخداد، دوگانگي احساس نمي‌کند بلکه در نسبتِ با آن، تمايز سوژه و اُبژه از بين مي‌رود و انسان، نوعي يگانگي در جان خود نسبت به آن مي‌يابد به طوري‌که جانِ او انقلاب اسلامي مي‌گردد و در چنين بستري «شهادت» براي دفاع از انقلاب ظهور مي‌کند و اين غير از آن است که يک سرباز طبق قانون براي دفاع از وطن به جبهه مي‌رود. در اين‌جا تقرّر حضوري و ظهوري انسان طلوع مي‌کند و به هويت و احساسي مي‌رسد که ديگر، عالَم براي او چيزي نيست که او فکر مي‌کند بلکه عالم چيزي است که او در آن زندگي مي‌نمايد. انسان، گشوده بر عالَم مي‌شود و با آن مي‌باشد، اما مالک آن نيست.
چه کسي مي‌تواند گزارش‌گرِ انقلاب اسلامي باشد؟
82- ابتدا انقلاب اسلامي به عنوان اراده‌ي الهي که در اين تاريخ بايد محقق شود در جان انسان‌هاي اين تاريخ به صورت علم حضوري هست و آن‌هايي که نسبت خود را با آن‌چه در جان‌شان اشراق شده است حفظ کرده‌اند، مطابق آن عمل مي‌کنند و سپس در يک خودآگاهي به صورت علم حصولي مي‌توانند از آن گزارش دهند و آن را توصيف کنند.

گزارش از انقلاب اسلامي، چيزي را آشکار مي‌کند که از قبل براي گزارش‌گر آشکار شده و وقتي مخاطب آن را درک مي‌کند که فهمي اجمالي از آن در تاريخ و زيستْ جهان خود داشته باشد و گذشته‌ي خود را تاريخ امروز خود نمي‌داند تا همچنان در انتزاعيات به‌سر برد و به يک معنا به دين گذشته‌پاي‌بند نيست تا خداي دين جديد با او سخن بگويد و آن‌چه بايد براي او آشکار شود، آشکار گردد. در همين رابطه وقتي دين جديدي از طريق پيامبر جديدي به جهان بشري عرضه شد، نمي‌توانيم بر دين گذشته باقي بمانيم، زيرا گذشته به «مفهوم» تبديل شده است و افقي را در مقابل انسان‌ها نمي‌گشايد.
وقتي افق تاريخ روشن است هر انديشه‌اي که اظهار شود اذهان مستعد را برمي‌انگيزد که در آن تأمل و تحقيق کنند و راه بجويند و به همين دليل سخني که با جان‌ها مناسبت ندارد مورد اعتنا قرار نمي‌گيرد زيرا در گذشته متوقف شده است.
اسلام؛ دينِ شهرها يا دين قبيله‌ها؟
83- در زماني که جهت اجتماعِ انبوه انسان‌ها در يک شهر، تاريخ خاصي شروع شده است و زندگي بدون استفاده از ماشين‌سواري ناممکن شده و از اين طريق همه در آلوده‌کردن هوا بي‌نقش نيستيد، بايد طور ديگري فکر کرد و خود را با اموري متفاوت نسبت به زندگي گذشته روبه‌رو ديد. در اين حال معناي حکومت با معناي دينداري گره مي‌خورد از آن جهت که انسانِ مؤمن نسبت به آن‌چه در اطراف او مي‌گذرد نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد و انقلاب اسلامي براي معنابخشي به انسانِ اين دوران در فضاي دين‌داري شکل گرفت، تا دينداري به سبک اسلامي در چنين زمانه‌اي هم ممکن باشد وگرنه بايد گفت اسلام، دينِ شهرها نيست و تنها در شرايط قبيله معنا دارد.

انقلاب اسلامي و باطن آن  

84- هر تاريخي ظاهر و باطن خاص خود را دارد و مردم معمولاً به ظاهر آن‌توجه مي‌کنند. همان‌طور که باطن تاريخِ تجدد تاريخ قدرت بشر است و باطن تاريخ انقلاب اسلامي، تاريخ عبوديت بشر است در راستاي توحيدي که امامان شيعه متذکر آن بودند و از اين جهت اين تاريخ با باطني‌ترين بُعد انسان سخن مي‌گويد در حالي‌که بسط قدرت که مدرنيته خود را در آن تعريف کرده، به معني کامل‌شدن نيست تا بگوييم مدرنيته، اوجِ کمال انساني است و تنها قانون بايد بشر را مديريت کند.

با ظهور انقلاب اسلامي، تحولي بنيادين در وجدان سياسي- اجتماعي مردم ما پديد آمد که در إزاء آن به آزادي و برابري سياسي مي‌انديشند و به دنبال شرايطي جهت تحقق آن مي‌باشند و از ديانت در اين تاريخ چنين انتظاري دارند زيرا جوهر انسان، آزادي و اختيار است و با آن ساخته مي‌شود و مقصد دين نيز جز ساخته‌شدنِ انسان نيست و انقلاب اسلامي در اين راستا به اين تاريخ قدم گذاشته است تا جوابگوي احساس آزادي که مردم اين دوران آن را در خود احساس مي‌کنند، باشد ولي نه به صورت ليبراليسم که نوعي اباحه‌گري است
 بلکه آزادي در بستر انتخاب و اختيارِ متعالي که ماوراي بسط قدرت به بسط عبوديت انسان منجر مي‌شود تا انسان‌هايي به ميان آيند که نسبت به اجتماع بشري احساس مسئوليتي جدّي در خود دارا مي‌باشند، بيش از آن‌که به نفع شخصي خود بينديشند. 
رسيدن به اراده‌ي آزاد
85- به همان معنايي که کلّ بر جزء مقدم است و افراد با امام‌شان محشور مي‌شوند، بايد متوجه‌ي حاکميت روح انقلاب بر افراد مختلف باشيم - به همان معنايي که جامعه، هويتي غير از هويت افراد دارد-
 پس آن‌هايي که تنها به نفع شخصي خود مي‌انديشند عملاً از تاريخ خود و از هويت اجتماعي‌شان بيرون مي‌افتند. اينان نتوانسته‌اند بين اراده‌ي آزاد فردي خود، با هويت ضروري اجتماعي‌شان جمع کنند زيرا اين با بلوغِ عقل اجتماعي ميسر مي‌گردد و در آن است که انتخاب‌هاي فردي انسان به وسعت هويت اجتماعي او گسترده مي‌شود و به يک معنا اراده‌ي او با اراده‌ي الهي يکي مي‌گردد زيرا از خودخواهي‌هاي خود آزاد شده و آزادي را به معناي حقيقي خود احساس مي‌کند. انسان در آن حال به اراده‌ي آزاد رسيده، در چنين فضايي نحوه‌اي از اراده‌اي مشترک بين افراد جامعه احساس مي‌شود و هرکس خود را در ديگري مي‌يابد و شرايط تحقق چنين جامعه‌اي را انقلاب اسلامي فراهم کرده است که در آن جامعه کلّي مقدس، ميدانِ ظهور نياتِ معنوي جزء‌ها مي‌شود و سياست و ديانت به هم مي‌رسد مثل نزديکي ايمان و عمل براي قرب هرچه بيشتر به خداوند.
نحوه‌ي بروز رخداد فهم
86- طبق نظر به‌حيث التفاتي، «آگاهي»، آگاهي به چيزي است وگرنه آگاهي به پديده نيست بلکه يک نوع فهم انتزاعي است. حال در نسبت با واقعيت انقلاب اسلامي اگر آگاهي درستي نداريم عملاً در عالَمِ بي‌آگاهي به‌سر مي‌بريم. زيرا آگاهي، متعلَّق مي‌خواهد و آن چيزي که آگاهي را آگاهي مي‌کند آگاهي به «وجود» است در آينه‌ي تاريخ. و اين است رخدادِ فهم، و در اين حالت شناخت واقع مي‌شود و همبستگي بين انسان و واقعيت شکل مي‌گيرد.

متفکرانِ امروزين را بايد به شيوه‌اي بفهميم که خود را با «وجود» در تاريخِ امروزين که همان جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي است، به فهم رسانده‌اند، آن‌هم نه وجود به معناي يک مفهوم مطلق، بلکه وجود به معناي ظاهربودن، مثل ظاهربودنِ زيبايي در يک اثر هنري. با توجه به اين امر است که اگر اين انقلاب و حرکات شهداء درست فهميده نشود، خداوند فرداي اين عالَم از ما حساب مي‌کشد. زيرا شرايط فهم را براي ما فراهم کرد و ما به آن چيزي که موجب آگاهي مي‌شود التفات ننموديم. 

نزديکي حقيقت و تاريخ
87- ارتباط شهداء با انقلاب، ارتباطي حضوري و تودستي است و ارتباطِ طرفداران انقلاب که در حدّ شهداء نيستند، ارتباطِ ثانويه و پيش‌دستي است که البته اين ارتباط به اصالتِ نوع اول نيست بلکه ارتباطِ تماشاگرانه با انقلاب است، نه ارتباطِ بازيگرانه. طرفدارانِ انقلاب تا به يگانگي بين خود و انقلاب فکر نکنند، خطر ريزش، آن‌ها را تهديد مي‌کند زيرا هنوز نمي‌دانند از چه چيزهايي بايد عبور کنند و به چه چيزهايي بايد رجوع داشته باشند.
ما، در مسير بالندگي خود بايد بدانيم از چه چيزهايي بايد عبور کنيم و به چه چيزهايي رجوع داشته باشيم تا در بي‌آيندگي و بي‌تاريخي قرار نگيريم. از طريق انقلاب اسلامي و سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» اشاراتي در اين تاريخ به ميان آمده است که زبانِ تفکر انتزاعي، توانِ ارائه‌ي آن را ندارد و زبانِ احساسات معمولي نيز آن را مي‌کاهد، نياز به زباني داريم که حقيقت را در اين تاريخ نشان مي‌دهد و اين با نزديک‌شدنِ «حقيقت» و «تاريخ» ممکن است، به همان معنايي که قرآن توصيه مي‌کند سير در زمين بکنيم و رازِ سقوط جوامع و تمدن‌هايي که نسبت خود را با حقيقت شکل نداده‌اند، بيابيم. از اين طريق معلوم مي‌شود به چه چيزهايي بايد نزديک شد و از چه چيزهايي بايد عبور کرد.

نظر به حقيقت در آينه‌ي تاريخ
88- معلّمانِ دينداري مردم، بايد مواظب باشند چگونه بايد در اين تاريخ حاضر شد که سخنگوي عقايد و ارزش‌هاي بنيادين مردم گردند و نه ادامه‌ي مشهوراتي که اشاره به فرهنگي دارد که انقلاب اسلامي آمده است از آن عبور کند.

آن‌هايي که با اصول عقايد سنتي مي‌خواهند مردم را به راه راست هدايت کنند و نظر به نزديکي حقيقت و تاريخ از طريق انقلاب اسلامي ندارند، اين‌طور نيست که کارشان ادامه نداشته باشد، ولي عميقاً نقش‌شان تقليل مي‌يابد. زيرا حتي آن‌فکري که اکنونِ انقلاب اسلامي را شکل داده براي آن‌که آينده‌ي آن را شکل دهد، کافي نيست آينده را بايد با تفکري شکل داد که حقيقت را در آينه‌ي تاريخ مي‌نگرد.
دوري از انقلاب اسلامي و بي‌عالَمي
89- انقلاب اسلامي توان آن را دارد تا عالَمي را در مقابل ما بگشايد، عالمي که مجموعه‌ي ظرفيت‌ها است - مثل زميني آماده‌ي کشت، و نه مثل آپارتمان‌ها که زمين را اسير خود کرده‌ است- در عالَمي که انقلاب اسلامي در ما ايجاد مي‌کند مي‌توانيم تصميمات تاريخي خود را شکل دهيم. عالَمي نامکشوف که در عين حال، همه‌ چيز و همه‌ي اعمال ما را در بر مي‌گيرد و معنا مي‌بخشد و ما را از نيهيليسمِ دوران عبور مي‌دهد.

شوربخت آن کسي که عالَم ندارد و نسبتي با تاريخ خود پيدا نکرده است و پيام تاريخ خود را گم کرده. انساني که عالَم دارد، امرِ قدسي را که در تاريخش نهفته است، مي‌فهمد و سعي مي‌کند آن را در موضع‌گيري‌ها و گفتار خود آشکار نمايد.

بي‌عالَمي همان بي‌خانماني و نيست‌انگاري است. انساني که بي‌عالم است بي‌بنياد و بي‌خانمان است و از آن حيث که «وجود» را گم کرده است، بي‌ريشه است.

انقلاب اسلامي در دوراني که همه‌چيز بي‌معنا شده است، سعي دارد معناي اصيلي براي اين جهان در مقابل ما قرار دهد تا ثابت شود انسان بدون عالَم نمي‌تواند باشد و روشن شود کدام جهان مي‌تواند ما را از نيهيليسم دوران نجات دهد.

انسان اصيل
90- ساختار زمان‌مندسازي و زمان‌مندي انسان به معنايي که دازاين متبادر مي‌کند، همان تاريخ‌مندي است.

انسان با چنين هويتي از طريق زمان‌مندسازي، نه‌تنها نسبت به موجودات گشوده است و شرح صدر دارد، بلکه بر گذشته و آينده نيز گشوده است. اساساً حضور تاريخي‌داشتن، رخدادي است براي انسان که گذشته را به آينده وصل مي‌کند و امکاناتي را که در گذشته، آينده محسوب مي‌شده را بالفعل ‌کند. «انسانِ اصيل، در گذشته‌ي خويش نظر به آينده‌اش دارد.» زيرا غايت‌مند و هدف‌دار است و همواره گذشته را به اهداف آينده‌ي خود فرا مي‌افکند. علاوه بر اين، انسانِ اصيل عملاً و بالفعل يک بستر تاريخي دارد و بدون بستر تاريخي معنا ندارد زيرا بودن يا اگزيستانس انسانِ اصيل ملازم آن است که تاريخي داشته باشد. اين تاريخ که چنين انساني در آن رخ مي‌دهد حاوي فرهنگ و زبان و همه‌ي مشترکاتي است که انسان از آن بهره‌مند است. 

تاريخ‌مندي، منشأ امکانات انسان را نشان مي‌دهد. همواره گذشته‌ي خويش را به عنوان هستي بالفعلِ خود به آينده‌اي که امکانات پيش روست، فرا مي‌افکند تا به کمال هستي خود دست يابد. کمالي که در بستر امکانات تاريخي انسان به سراغ او مي‌آيد و انسان را از بن‌بست و يأس نجات مي‌دهد و در اين زمان و زمانه، آن امکانِ تاريخي، انقلاب اسلامي است براي عبور از دوگانگي توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي. 
انسان مي‌تواند به رابطه‌ي خود با گذشته و با فرهنگ خود توجه داشته باشد و انسان اصيل و حقيقي باشد و يا از آن‌ها غافل باشد و اصيل و حقيقي نباشد. توجه به گذشته به انسان چنان اصالتي مي‌دهد که مي‌تواند امکانات خويش را باز يابد و آن‌ها را در آينده مطرح کند. غفلت چيزي نيست جز فراموش‌کردنِ گذشته و آينده، که اين همان روزمرّگي است، يعني بي‌خانماني و بي‌بنيادي و بي‌ريشه‌گي. در اين حال چون انسان ديگر خودش نيست، به راحتي تفسيرها و ارزش‌هاي اجتماعي را مي‌پذيرد و از سنت و تقدير خود فاصله مي‌گيرد و نمي‌تواند به حيات خود ثبات و استواري و انسجام ببخشد چيزي که مي‌توانست در بطن جامعه همراه با ساير انسان‌ها براي او رخ دهد. سرنوشتي که در با هم‌بودنِ ما در يک جهان و در عزم راسخ براي تحقق‌بخشيدن به امکاناتي معين، براي ما رقم خورده است.

انسان اصيل در نظر به امکانات تاريخي خود، نسبت‌هاي جديدي با گذشته‌و تاريخ خود برقرار مي‌کند و حيات خود را در همدلي و گفتگو با گذشته مي‌يابد.
معناي زمان‌مندي انسان
91- با توجه به روايات پيشِ رو مي‌توان به زمان‌مندي روح انسان توجه داشت که مي‌فرمايند:«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِس‏»، کسي که عالِم به زمانه‌اش مي‌باشد گرفتار غفلت‌ها و ندانم‌کاري‌ها نمي‌شود. «عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِه‏»، بر انسان عاقل آن است که نسبت به زمانه‌اش آگاهي داشته باشد و مطابق آن آگاهي‌اش با امور برخورد کند و زبان خود را نيز مناسب روحِ زمانه‌اش در کنترل بگيرد. «الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم»،مردم بيش از آن‌که شبيه پدران‌شان باشند، شبيه روحِ زمانه‌ي خود هستند. قرآن نیز مي‌فرمايد: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون»(نحل،44) اي پيامبر! ما ذکر يعني قرآن را بر تو نازل کرديم تا بر مردمان تبيين و روشن کني آن‌چه را که بر آن‌ها نازل شده است و شايد که در آن تفکر کنند.
درک زمانه يعني نسبت به تاريخي که در آن به سر مي بريم غافل نباشيم. نحوه‌ي درک زمانه يعني احساس خود در تاريخي که از گذشته و حال و آينده بيرون نيست که امروز آن تاريخ احساسِ تاريخي است که با انقلاب اسلامي شکل گرفته؛ احساس چيزي که از يک طرف به صدر اسلام و غدير و کربلا متصل است و از طرف ديگر در «حال» است و از طرف سوم در آينده‌ي توحيدي حاضر است.
بحث در معناي حقيقي و اساسي گذشته و حال و آينده است که اين غير از آگاهي از «قبل» و «بعد» و «حال» است، بلکه بحث در نوعي حضور گسترده در گذشته و حال و آينده ي خودمان مي باشد. اين زمان‌مندي همان بودنِ انسان است به وسعت تاريخي که در آن قرار دارد که نوعي از خويش بيرون‌بودنِ انسان به حساب مي‌آيد يعني انتقال انسان به امکانات گذشته براي بودن امروز. از اين جهت آينده‌ي ما در تاريخ اصيل خود يعني انقلاب اسلامي، همان امکاني است که قبلاً در تاريخ خود داشته ايم. گذشته براي چنين انساني يعني منتقل‌شدنِ او به آن چه بوده است براي به سر بردن با آن چه در کنار خود دارد و اين يعني زندگي کردن در «حال» ولي به وسعت احساس حضور در گذشته و آينده.
«گذشته» و «حال» و «آينده» براي انساني که متوجه‌ي حضور تاريخي خود مي‌باشد سه نوع بيرون‌شدن است براي او، به معناي گام‌گذاشتن به بيرون که اين، به خودي خود مربوط به ساختار وجودي انسان است در زمان‌مندي اصيل‌اش که همان گشوده‌شدن و فتوحي است که افقي را مقابل خود باز مي‌کند مبتني بر وحدت «آينده» و «گذشته» و «حال» و انسان به اين معنا موجودي است زماني، بر عکسِ ساير موجودات. براي انسان زمان و هستي گشوده است با نوعي يگانگي.
تحقق وحدت «آينده» و «گذشته» و «حال» در انسان زمينه‌ي تعالي او را جهت حضور در افقي فراهم مي‌کند که انسان‌هاي اکنون‌زده به‌کلّي از آن غافل و محرومند و درکي از زمان حقيقي ندارند و زمان را به توالي آنات مي فهمند و اين، همان دوگانگي بين سوبژه و ابژه است.
براي برقرارکردنِ پيوندي دوباره با امکانات خويش، برقرارکردن پيوند با گذشته پيش مي‌‌آيد، پيوند با گذشته‌اي که افقي است در مقابل انسان، تا انسان خود را در آن بيابد و تنها غرق در حاضرساختن امروز نگردد که در آن صورت خود را به عنوان يک شيئ احساس مي‌کند که از گذشته‌ي خود بيگانه است.

تعلق‌داشتن به تاريخِ خود همه‌ي زمينه‌هاي فردي را از ميان مي‌برد و ما را در جريان مشترک تاريخ سهيم مي‌سازد. اين تاريخ است که محتواي هستي انساني را فراهم مي‌آورد تا تنها بر اساس امروز عمل نکند، چرا که درک امروز بدون ديروز نه ممکن است و نه کمال، نوعي بيگانگي با خود است و بيگانگي با امکانات عميق حيات و غفلت از اگزيستانس انساني خود. انسان با تاريخ‌مندي است که به حضور خود پي مي‌برد و در مي‌يابد در جهان است.

انقلاب اسلامي و نجات انسان دوران مدرن از «بي‌جهاني»
92- مشکل انسان دوران مدرن، «بي‌جهاني» است. «بي‌جهاني» لازمه‌ي اصالت‌دادن به تقابل «سوژه- اُبژه» است که به حذف هستي و در عمل به نيست‌انگاري منجر مي‌شود. انسان، ذاتاً «جهان‌مند» است و راهِ نجات انسان در اين دوران يافتن جهاني است که از او پنهان شده است. انسان قبل از دوران مدرن، با هستي هم‌خانه بود و به راز آن آشنا، حقيقتِ جهان را مي‌دانست و متوجه بود که هستي به سوي او گشوده است. هستي براي او جلوه داشت و پوشيده نبود. در افلاطون با طرح ايده و مُثُل، حقيقت از دسترس انسان دور شد و عملاً تاريخ مابعدالطبيعه که تاريخِ غفلت از هستي است به ميان آمد و راهِ رهايي ما عبور از همين مابعدالطبيعه است.

اين حوالت تاريخي ما در اين دوران است که اگر بشر به تباهي جهان خود دست زده، راهِ نجات را نيز در همين بستر بيابد يعني در همين تاريخ راهِ گشوده‌اي که خداوند به سوي حقيقت آشکار کرده است يعني انقلاب اسلامي به ظهورآيد و انقلاب اسلامي در معناي حقيقي خود آن‌طور که امام شهداء و شهداء يافتند و با آن رابطه برقرار کردند، آشکارگي راز هستي است نسبت به اين دوران، زيرا در گذشته زندگي‌کردن و نسبت به آن فهم از دين ماندن، راهِ نجات آينده‌ي ما نيست. امام شهداء و شهداء در اين تاريخ نشان دادند قدرتِ نجات‌دهنده‌ي انسان جديد در چيزي نهفته است که انقلاب اسلامي بدان اشاره دارد. زيرا از اين طريق جهان به وسعتي که ملائکة اللّه در آن نيز در رفت و آمدند براي انسان‌ها آشکار مي‌شود و اين، آن جهانِ گم‌شده‌اي است که با انقلاب اسلامي مي‌توان به سراغش رفت. 
شهداء و نجات از بي‌جهاني‌بودن
93- انقلاب اسلامي ما را مانند شهداء که فراخوانده شدند، فرا مي‌خواند، اما به چه چيز؟ به هستي. انديشيدنِ واقعي هم نسبتي است که انسان با هستي برقرار مي‌کند به همان معنايي که انقلاب اسلامي وسيله‌ي تقرب به راز «وجود» شد و جهاني را در مقابل بشر امروز گشود و حجاب‌ها را از رُخِ هستي کنار زد و رازهاي بزرگي را بر ملا نمود. جهاني که انقلاب اسلامي در مقابل ما مي‌گشايد از اين رو اصيل است که ما را از روزمرّگي‌هاي دوران مدرن به در مي‌آورد.

جهاني که انقلاب اسلامي در مقابل ما مي‌گشايد، جهان تعصب‌ها نيست، جهانِ گشودگي ها است تا جهان، رازِ هستي را در گوشِ ما نجوا کند. هرچند به حسب ظاهر رزمندگان و شهداء بودند که انقلاب اسلامي را آفريدند، اما در واقع اين انقلاب است که رزمندگان و شهداء را در مقابل حقيقت قرار داد، يعني جهاني را در مقابل آن‌ها گشود تا از بي‌جهاني نجات يابند.

انقلاب اسلامي به سبکِ مخصوصِ به خود به انسان‌ها امکان مي‌دهد تا خود را به همان معناي حقيقي‌شان به صحنه آورند و از اين رو حجاب نفس امّاره را کنار بزنند و به حقيقت هستي تقرب جويند.
انقلاب اسلامي و شيوه‌ي زيستن با يکديگر
94- انقلاب اسلامي توانست جهانِ حقيقي مردم اين دوران را نشان دهد. نشان داد عالَم انسان‌هاي وارسته چه عالمي است. انقلاب اسلامي همه‌ي جوانب حيات اصيل اين قوم را گِرد آورد تا معلوم کند شيوه‌ي زيستن در اين دوران به گذشته برگشتن نيست، بلکه به آينده‌اي بايد نظر کرد که ماوراء دنياي مدرن براي ما تقدير شده است، آينده‌اي که برقراري رابطه با حقيقت هستي است.

انقلاب اسلامي جايگاه انسان‌ها را در جهان حقيقي‌شان نشان مي‌دهد تا بهترين رابطه را با يکديگر و با محيط و با زمين برقرار کند و در حقيقت، پرده از هستي برکشند و متوجه باشند حقيقت جهان در دوره‌ي دفاع مقدس که يک مرحله از انقلاب اسلامي بود، چگونه بود و چگونه در آن شرايط رازي از رُخ حقيقت کنار رفت و حقيقت به آن شکل فوق‌العاده زيبا به ظهور آمد؛ به اميد ظهور حقايق ديگر از اين جهان در مراحل بعدي انقلاب اسلامي.
انقلاب اسلامي و مأواگزيدن در زمين
95- انقلاب اسلامي هنر عبور از مابعدالطبيعه و مُثُلِ افلاطوني که در آن دوردست‌ها است را به بشر عطا نمود و جهان تازه‌اي را در مقابل او گشود، جهاني که ديگر قابل وصف نيست ولي قابل احساس هست. نسبتي است که رزمندگان در اين تاريخ با هستي برقرار کردند و توانستند جهان خود را محلِ مأواي خود قرار دهند.

امروز اين انقلاب اسلامي است که وطن و مأواي ما مي‌تواند باشد و راز تقدير ما را بر ملا کند و نشان دهد که در اين تاريخ، انسان چه جايگاهي بايد براي خود بيابد و چگونه بر زمين مأوا گزيند تا گوشش در نسيمِ هستي قصه‌ي اُنس با حقيقت و بيرون‌شدن از نيهيليسم را بشنود. گوش‌سپردن به حقيقت هستي در بستر انقلاب اسلامي معناي انديشيدن در اين تاريخ است. انديشيدني که به يک معنا مأواگزيدن است و اجازه مي‌دهد تا هرچيز همان باشد که هست.

نزديکي با حقيقت، قابل اندازه‌گيري نيست بلکه در آغوشِ آن قرار گرفتن است. به خودي خود قرارگرفتن در جهاني است که امروز، انقلاب اسلامي براي ما شکل داده، يعني جهان حقيقي انسان اصيل اين دوران.

انسانِ فردا، انساني است که انقلاب اسلامي مي‌پروراند. آن انسان نه حيوان ناطق است، نه انسانِ خودبنياد و نه انسان دکارتي که گمان مي‌کند چون فکر مي‌کند، پس هست. انساني است که از دلِ دنياي مدرن، راه به سوي حقيقت گشوده است و آزاد از دوگانگي سوبژه و اُبژه با حقيقت مأنوس است. انساني که شهداء بدان اشاره کردند تا ما امروزمان را با نظر به آن آينده، رونق ببخشيم.
پايان اروپامحوري
96- انقلاب اسلامي آينده‌اي را در مقابل بشر امروز گشوده است که در آن صورت، «آزادي»، آن‌طور که در فرهنگ ليبراليته معمولاً همراه با غفلت از معنويت است، نخواهد بود آن‌طور که آزادي در آن ديار تبديل به کابوسِ غير قابل کنترلي شده؛ بلکه برعکس، با حضور در تاريخي که انقلاب اسلامي مقابل بشر گشود، آزادي راهي مي‌گردد براي مواجهه با سُنن تاريخي، تا در آن صورت، حقيقت تابع قدرت نباشد، بلکه همه‌چيز تابع حقيقت باشد و اين با حريت به‌دست مي‌آيد.

انقلاب اسلامي، آينده‌اي را در مقابل بشر امروز گشوده است که ديگر بشريت چشم خود را به عظمت‌هاي تاريخ خود که توسط انبياء شکل گرفته، نمي‌بندد و عملاً در آن صورت پايان اروپامحوري رقم مي‌خورد و ما را به مواجهه‌ي ديگري با «وجود» فرا مي‌خواند. زيرا سر و سامان‌بخشيدن به تفکر در اين زمانه، چيزي جز نيل به تجربه‌ي جديدي از وجود نيست. اين يعني عبور از سکولاريته و نيهيليسم و جدّي‌گرفتن آموزه‌هايي که خاستگاه آن‌ها شرق، يعني محل طلوع انبياء است و نه غرب. زيرا انسان در جهان غربي در جهان بي‌افقي زندگي مي‌کند و همواره «وجود» از منظر انسان پنهان مي‌ماند.
آني هستيم که هنوز نيستيم
97- ما از طريق انقلاب اسلامي در پايان يک سنت و در آغاز سنت ديگري قرار داريم، آغاز سنتي که نظر به وجهِ ازلي و ابدي انسان دارد. از این رو مي‌توان گفت در اين حالت در خطاب «اِرْجِعُوا» قرار گرفته‌ايم و بر اساس چنين احساسي، رسالت تاريخي ما معلوم مي‌شود، از آن جهت که ما آني هستيم که هنوز نيستيم. پس به حکم «إِلَيْهِ راجِعُونَ» در راه هستيم و خود را به آن وجهي جلو مي‌بريم که هنوز نيستيم. اين احساس، احساس حقيقي ‌ما مي‌باشد. در اين فضا از آن جهت که با «وجود» به‌سر مي‌بريم راه و منزل، دو چيز نيستند. فهم، عينِ «وجود» است و از طريق وجودِ خويش، آن انديشنده، خودِ ما هستيم، يعني «اي بردار تو فقط انديشه‌اي». انسان در اين حالت با فهم خود، وجود خود را محقق مي‌کند وگرنه چنان‌چه به چنين احساسي سير نکند در فقرِ فهم نشسته است.
فرداهاي ديروزها
98- عملي‌کردن حضورِ خود يعني حي و حاضرکردن حضور خود که همان پيوند تفکيک‌ناپذيرِ وَجهِ فهم و وجهِ بودن است. چگونگي‌بودن و هستي ما دريچه‌ي درک و فهم ما خواهد بود، درکي وجودي و نه موجودي، از آن جهت که انسان فقط هست. در اين حالت همواره فرداهاي ديروزها براي انسان آشکار است، برعکسِ مورخ يا پيش‌گو. اين‌جا انسان با احساس حضور خود، آينده‌اي را که در گذشته نهفته است مي‌يابد و مشاهده مي‌کند. مشروط بر آن‌که به نحوه‌ي بودن و حضور خود حساس باشيم.

اين‌که جناب شيخ اشراق مي‌گويد: «فيلسوف و حکيم، فيلسوف و حکيم نيست مگر آن‌که بتواند خلع بدن کند» به معناي درک وجودي است که حکيم به آن دست مي‌يابد. بر همين اساس، انسانِ حکيم آن‌جابودنِ خود را احساس مي‌کند و حضور خود را در آن‌جابودن اعلام مي‌نمايد و بدون آن‌که مورخ باشد، گزارش ايران کهن و حکمت خسرواني را بر عهده مي‌گيرد و آن را به روز مي‌کند، يعني او به گذشته، آينده را مي‌بخشد.
انقلاب اسلامي در جستجوي جهان گمشده
99- با توجه به وجه وجودي خود مي‌توان پرسيد در چه دنيايي و جهاني مي‌توان حي و حاضر بود و جهان گمشده را احساس کرد؟ اگر عملِ حضور و درک حضورِ خود، حضور در آينده‌اي است که همواره خود را به صورت حاضر در مي‌آورد و آن‌چه در پيش رو داريم را کنوني مي‌کند؛ بايد از خود پرسيد اين چه نوع آينده‌اي است که تا فراسوي مرگ مي‌تواند هم‌اکنون حاضر باشد و در وصف چنين حضوري گفته شود: «اَلآن قيامتي قائم». آيا اين همان جهان گمشده‌اي نيست که انقلاب اسلامي در حالِ به ظهورآوردنِ آن است؟
 
عاقبت غفلت از تفکر معنوي اين دوران
100- همچنان که در زميني سخت هيچ‌چيز نمي‌رويد، در سينه‌اي که با تفکر، شخم‌زده نشود نمي تواند پذيراي دانه‌هايي بود که اگر درست روييده شود در نهايت مي‌تواند به سنبله‌هاي سرسبز تبديل شود.تاز پس از شخم‌زدن و افشاندنِ دانه بايد همانند برزيگران در انتظار ماند تا راه تفکرِ معنوي گشوده شود و هرکي به شيوه و ذوق خود آن راه را طي کند.

تفکر معنوي به هيچ‌وجه محتاجِ بلندپروازي نيست، کافي است نسبت به آن‌چه از همه به ما نزديک‌تر است به عنوان آياتي از آيات الهي، درست بينديشيم. و من به چيزي که در اين تاريخ براي ما شکوفا شده است يعني اسلام در مظهريت انقلاب اسلامي، مي‌انديشم و براي چنين انديشه و تفکري که عملاً در اين تاريخ مي‌تواند ريشه و بيخ و بُنِ ما باشد جايگاه جدي بايد قائل شد و خودم و شما را گياهاني مي‌دانم که چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد از آن ريشه، سر از خاک برکشيم تا به خوبي بشکفيم و به قلمروِ روح عروج کنيم و مؤثر باشيم.

آيا جايي و جايگاهي غير از تعلق‌داشتن به ريشه‌ي تاريخي‌مان براي برپاي خود ايستادن و بر خِرَد قومي خود ماندن، مي‌شناسيد تا از سرگرداني رهايي يابيد و گرفتار برهوت از خودبيگانگي نگرديد؟
آيا فکر کرده‌ايم بر سرِ آناني که از ريشه‌ي خود فاصله گرفتند و تفکر معنوي اين دوران را به چيزي نگرفتند، چه آمده است؟ در زمانه‌اي که خطرِ کنده‌شدن از بيخ و بن‌هاي تاريخي سخت همه را تهديد مي‌کند و بايد بينديشيم در زمانه‌ي ما چه حادثه‌اي مي‌خواهد رُخ دهد تا ما از آن بيگانه نباشيم؟ اين همه حرف من است.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

منابع
قرآن
نهج‌البلاغه
بحارالأنوار، علامه مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
سر آغاز اثر هنري، ‌هيدگر
چه باشد آن که گويندش تفکر، هيدگر
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين بن عربي
مصباح‌الهداية الي الخلافة و الولاية، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
تفسير سوره‌ي حمد، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
صحيفه‌ي امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه»
چهل حديث، امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» 
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خرد سياسي در زمان توسعه نيافتگي، دکتر رضا داوري اردکاني. 

هيدگر و گشايش راه تفکر آينده، دکتر رضا داوري اردکاني 
سيري در تاريخ روشنفکري در ايران و جهان، دکتر رضا داوري اردکاني.
فلسفه، ايدئولوژي و دروغ. دکتر رضا داوري اردکاني. 
تحليلي از نهضت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، سيدحميد روحاني
بحران دنياي متجدد، رنه‌گنون، ترجمه‌ي ضياء‌الدين دهشيري
سيطره‌ي کمّيت، رنه‌گنون، ترجمه‌ي علي‌محمد کاردان
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي
ديوان عطار 
کي يرکگور متفکر عارف پيشه، مهتاب مستعان
پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي
درآمدي‌بر سيرتفكر معاصر، محمد مددپور
علم جهان، علم جان، ويليام چيتيک
آراء و عقايد فرديد، مفردات فرديدي، سيد موسي ديباج
ايران روح يک جهانِ بي‌روح، نشرني، ميشل فوکو
مجموعه آثار، شهيد مطهري
علم و دين، ايان باربور
تمهيدات، ايمانوئل کانت
هگل، علي اصغر مصلح
اسرار الآيات، ملاصدرا
سير تحول مکتب فلسفي اصفهان از ابن سينا تا ملاصدرا، دکتر مهدي امامي جمعه
پرسش از حقيقت انسان، دکتر اصغر مصلح
انحطاط غرب، اسوالد اشپنگلر
زبان خانه وجود، هيدگر
هايدگر واپسين،  جوليان يانگ
قصه‌ي غربت غربيه، شيخ شهيد شهاب الدين سهروردي

شريعتمداري در دادگاه تاريخ، آقاي ري شهري

مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى
سايت جامع فرهنگي مذهبي شهيد آويني

من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه‏
ايقاظ النائمين، ملاصدرا
امالي صدوق
المستدرك على الصحيحين، ج 3 /ص 111.
ترجمه‌ي‌ تاريخ‏ يعقوبى، ج‏1، ص 423.
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت نفس و حشر

· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها

· فرزندم اين‌چنين بايد بود (جلد 1و2)
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان، دريچه رؤيت
· انسان؛ از تنگناي بدن تا فراخناي قرب الهي
· جايگاه تاريخي حادثه ها

· چه نيازي به نبي

· انقلاب اسلامي، بازگشت به عهد قدسي
· انقلاب اسلامي، برون‌رفت از عالَم غربي
· سوره کهف، راز زندگي‌هاي توحيدي
· اربعين حسيني، امکان حضور در تاريخي ديگر
· عقل و ادب ادامه‌ي انقلاب اسلامي در اين تاريخ
� - بحار الانوار، ج 89، ص 103


� - معمولاً نام اين شخص تحت عنوان زيد مشهور است.


� - بحارالانوار، ج 67، ص 179.


� - اعراب گفتند ايمان آورديم، بگو ايمان نياورديد ولکن بگوييد تسليم شديم، در حالي‌که هنوز ايمان به حقايق اسلام بر قلب‌هايتان وارد نشده است.


� - به کتاب «ايقاظ النائمين» از ملاصدرا رجوع شود.


�- مظاهر ظهور ربوبيت حضرت حق مثل شکست آمريکا در طبس و يا مثل ناکامي صدام در حمله به کشور اسلامي ما.


� - به آيه‌ي 172 سوره‌ي اعراف رجوع شود.


� - به بيانات مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» در تاريخ 19/12/96 در ديدار با نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده در کاروان راهيان نور، رجوع شود.


� - مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» مي‌فرمايند: «امام فرموده بودند اين انقلاب پيروز خواهد شد چون نشانه‌ي حضور دست قدرتمند الهي است. يک وقت ديگري هم ايشان به خود من فرمودند: من در طول اين انقلاب يک دست قدرتي را هميشه پشت اين حرکت عظيمِ مردمي ديدم». (3/9/95) 


�- در روايت از حضرت صادق( داريم که انسان را بر فطرت توحيدي سرشته‌اند. مي‌فرمايند: «فَطَرَهُم عَلَي التَّوحيد» انسان‌ها را بر توحيد سرشته‌اند.   


� - بحار الأنوار، ج‏75 ، ص 46


� - بحار الأنوار، ج‏64، ص: 247


� - امالي صدوق، ص 134


� - کتاب «آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» از همين نويسنده متذکر اين امر شده است که «مفهوم» به خودي خود، مفهومِ هر حقيقتي که باشد، در نشان‌دادن حقيقت کافي نيست. 


� - رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» در توصيف انقلاب مي‌فرمايند: انقلاب يک موجود زنده است، اين‌هايي که خيال مي‌کنند انقلاب يک جرقه بود، زد و تمام شد؛ از شناخت حقيقت انقلاب خيلي دورند... انقلاب چون موجود زنده است، پس افزايش دارد، رشد دارد، قوام‌يافتگي و کمال‌يافتگي براي آن وجود دارد.(تاريخ سخنراني: 19/11/96)


� - بيانات مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» در تاريخ 14/ 8 / 97


� - عملياتي با رمز يا رسول اللّه( در 3/12/66 تحت عنوان «عمليات خيبر و بدر» شروع شد و نبرد سنگيني با فرماندهي ابراهيم همّت شکل گرفت و مواضع عراق در طلائيه فرو ريخت و همه براي حفظ آن تلاش کردند، همّت شهيد شد، و حسين خرازي فرمانده‌ي لشکر امام حسين( به ميدان آمد. در آن شب اين‌طور با نيروهاي خود سخن گفت: «عزيزان؛ اين عمليات حسيني است، حسين‌وار وارد جنگ شويد، حسين‌وار بجنگيد، حسين‌وار هم شهيد مي‌شويد». حسين خرازي در همين عمليات يکي از دست‌هايش قطع مي‌شود.


� - هرگز حديث حاضر غايب شنيده‌‌اي       من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است.


� - با حضور مستشرقين در دربار شاه عباس است که تقابل بين فقيه و فيلسوف و عارف به نحو بارزي شکل مي‌گيرد، و از آن طرف اخباريون به رهبري امين استرآبادي به اين اختلاف به‌خوبي دامن زدند.


� - دانشگاه فرماندهي و ستاد که به اختصار دافوس خوانده مي‌شود، در ايران، به ارائه دوره‌هاي تخصصي آموزش علمي و نظامي مي‌پردازد که براي اخذ درجه‌هاي بالاتر از �HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C" \o "سرهنگی"�سرهنگي� و �HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3" \o "فوق لیسانس"�فوق ليسانس� بايد توسط �HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C" \o "نیروهای نظامی"�نيروهاي نظامي� گذارنده شود.


� - مرحوم شهيد سيد مصطفي خميني مي‌فرمايد: يک روز که به خانه‌ي پدرم سر زدم، متوجه شدم پدرم بسيار نگران، در حال اشک‌ريختن هستند. از مادرم علت را پرسيدم، فرمود اين موضوع هر وقت پدرت موفق به نماز شب نباشد، تکرار مي‌شود. اين به جهت آن بود که حضرت امام«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» براي پاسداري از يافتي که به سوي‌شان آمده بود، نماز شب مي‌خواندند.


� - پيغمبر خدا( مى‏فرمايند: «فَإنّهُ لَوْ عَبَداللهَ عَبْدٌ سَبْعينَ خَريفاً تحتَ الميزاب قائماً ليلهُ، صائماً نهارُه، وَ لَمْ يكُنْ لَهُ ولايةُ علي‏بن‏ابي‏طالب( لَأكَبَّهُ اللهُ عَلَي مِنْخَريهِ‏ فِي النّار»؛(تفسيرجنابادى، ج 4، ص 228) اگر بنده‏اى خدا را هفتاد سال زير ناودان كعبه عبادت كند، در حالى كه شب‏ها به نماز ايستاده و روزها، روزه‏دارد و ولايت على‏بن‏ابى‏طالب( را نداشته باشد، او را از بينى در آتش مى‏اندازند.


�- مطلع غزل شماره‌ي 55 


دل سراپرده‌ي محبت اوست��
ديده آيينه‌دارِ طلعت اوست��
�
جناب حافظ در نظر به وَجه متعالي «ما به إزاءِ انساني خود» و در رابطه با اُنسي که مي‌خواهد با او داشته باشد، به وصف او مي‌پردازد، و او را چنين وصف مي‌کند که : آن خودِ آسماني در عين داشتن ملاحت، طوري است که شيريني عالم با اوست. با چشماني مِي‌گونه و شراب‌آسا که بيننده‌ي خود را مست جمالش مي‌کند. داراي لباني خندان همراه با دلي خرّم. و اين صورت متعالي «ما به إزاءِ انساني ما است» که مي‌توان در عشق به او خود را بيابيم و عشق را در خود معنا کنيم.


مطلع غزل شماره‌ي 56


دل سراپرده‌ي محبت اوست��
ديده آيينه‌دارِ طلعت اوست��
�
جناب حافظ در مسير عشق به محبوب ازلي و يا وَجهِ آسماني خودش اظهار مي‌دارد که دلش مملوّ از محبت اوست، بدون آن‌که محبت ديگري در آن دل باشد و ديده‌ي او هم در چنين حالتي، آينه‌دارِ طلعت او خواهد بود يعني چشم‌اش آينه‌اي است که طلعت محبوب‌اش را نشان مي‌دهد، زيرا بين «چشم» و «دل» ارتباط هست و لذا در آن حال چشم انسان غرق ملاحظه‌ي محبوب خواهد شد.


� - در اين مورد به سخنان حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در تاريخ 3/ 12/ 67 رجوع شود.


�- مزار مبارک شهيد جزي در ورودي گلستان شهداي اصفهان در قطعه‌ي عمليات فتح المبين (همان قطعه‌ي شهيد افشار، رديف ۱۰ پاي ستون برق) مي‌باشد.


� - راوى مى‏گويد: او دست بريده‏اش را با دست ديگر مشت كرده بود و در حالى كه قطرات خون از آن مى‏چكيد به راه افتاد، در هنگامى كه او از محكمه خارج مى‏شد يكى از منافقان او را مى‏بيند و با ظاهرى دلسوزانه مى‌پرسد چه كسى با تو اين كار را كرده است؟ آن شخص در جواب او شروع مى‏كند با مدح زياد نام اميرالمؤمنين( را مى‏آورد و مى‏گويد: پنجه‏ام را سيدِ جانشينان پيامبران بُريد، پيشواىِ سفيدرويان قيامت، ذى‏حق‏ترين مردم نسبت به مؤمنان، على‏بن ابيطالب، امام هدايت ... آن فرد گفت: واى بر تو، دستت را مى‏بُرد و اين‏چنين ثنايش مى‏كنى؟ او پاسخ داد: چرا ثنايش نگويم و حال آن‌كه دوستى‏اش با گوشت و خونم در آميخته است؟ به خدا سوگند نبُريد دستم را مگر بر اساس حقى كه خداوند قرار داده است.(بحارالأنوار، ج 40، ص 281)


�- اين اشاره به قصه‌ي «غربت غربيه» از جناب شيخ شهيد شهاب الدين سهروردي است.


�- ما همواره و در هر لحظه و در هرجا با موجودات روبه‌رو هستيم که آن‌ها همه مظاهر وجوداند. حال سؤال است کدام موجود است که نسبت به موجوداتِ ديگر، «وجود» را بهتر نشان مي‌دهد و راهش براي رسيدن به «وجود» از بقيه‌ي موجودات نزديک‌تر است؟ اين موجود مي‌تواند تاريخي باشد - مثل انقلاب اسلامي- که ما را فراگرفته و از همه‌ي موجودات به ما نزديک‌تر است و راه نزديکي به وجود در آن از ساير موجودات نزديک‌تر مي‌باشد.


�- شهيد محسن حججي به مسئولان حسينيه‌اي که ماه محرم در آن خدمت مي‌کرد، گفته بود کارهاي سخت را به من بدهيد و من پشت صحنه باشم. بعد هم که به او گفته بودند آقا محسن شما براي امام حسين( سنگ تمام مي‌گذاري؛ گفته بود براي امام حسين( فقط بايد «سر» داد. 


�- در اين مورد به کتاب «شريعتمداري در دادگاه تاريخ» از آقاي ري شهري رجوع شود.


� - بحار الأنوار، ج‏68، ص 287


�- در مقام «حق‌اليقين» سالکِ إلي اللّه خود را قوتِ آتش قرار مي‌دهد و مي‌خواهد «خود» نباشد و شعله‌اي که برافروخته شده است، با شدت بيشتر ادامه يابد. ولي در مقام «عين‌اليقين» به همين اندازه شاد و دل‌خوش است که به تماشاي شعله‌ي برافروخته‌شده از طرف حضرت حق، مشغول است و اين‌جا هنوز مقام، مقامِ شاهد و مشهود است. همچنان‌که در مقام «علم‌اليقين» سالک با آثار آتش و دودي که از دور مي‌بيند، مطمئن است خداوند آتشي را برافروخته است؛ و شهيد از مقام «علم اليقيني» و «عين اليقيني» عبور کرده است.


� - به عنوان نمونه به صحبت‌هاي شهيد همّت با شهيد احمد کاظمي رجوع شود.


� - المستدرك على الصحيحين: ج 3 /ص 111.


� - ترجمه‌ي‌ تاريخ‏ يعقوبى، ج‏1، ص 423.


�- ارشاد، ص 176، نقل از سايت غدير


�- به همان معنايي که قرآن مي‌فرمايد: «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ». اهل تقوي متوجه‌ي حقيقت اسلام به صورت اجمال مي‌شوند و به دنبال تفصيل آن هستند.


�- اساساً اشاره در جايي معنا دارد که مخاطب از موضوع، آگاهي دارد و آن موضوع طوري است که خود را آشکار مي‌کند و پنهان مي‌نمايد. جناب حافظ هم در همين رابطه مي‌فرمايد: «آن‌کس است اهل بشارت که اشارت داند / نکته‌ها هست در اين محرم اسرار کجاست». زيرا زبان اشارت چندين معنا از يک موضوع را در مقابل انسان مي‌گشايد و اگر آن موضوع، وَجهي از حقيقت باشد تنها با زبان اشارت قابل فهم است. مي‌توان به يک اعتبار گفت تمام بحث «گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي» به روش اشاره با شما سخن مي‌گويد.


�- ترسابچه، سالکي است که از عشق سخن مي‌گويد.


� - قرآن، اصلِ اصل فصاحت‌ها است زيرا صورت حقيقت است و کلام خدا است در قالب الفاظ، و در راستاي اُنس با حقيقت، نهج‌البلاغه صورت حقيقت اسلام است در الفاظ انساني به نام حضرت علي(، و سخنان شهيد آويني صورت حقيقت انقلاب اسلامي است در الفاظ انساني به نام سيد مرتضي آويني.


� - نهج البلاغه، کلام 222


� - سردار محمد احمديان از رزمندگان لشکر امام حسين( مي‌فرمودند: «چند روز قبل از عمليات کربلاي 4 يک شب، يک ساعت مانده به اذان صبح سري به اردوگاه رزمندگان زدم که بنا بود به وسيله‌ي آن‌ها آن عمليات انجام گيرد. با تعجب ديدم بدون استثناء همه‌ي آن‌ها در حال خواندن نماز شب هستند. گفتم خدا به داد ما برسد در اين عمليات.» منظورشان اين بود که اين وضع نشان مي‌دهد اين‌ها بنا دارند با شهادت خود به صحنه‌اي که پيش رو داريم، معنا بدهند. همان معنايي که ماوراي پيروزي و شکست است؛ و ما در کربلا آن را داشته‌ايم.


� - شهيد چمران در مناجاتي که پيش از شهادتش به نگارش درآورده است مي‌گويد:


بسم الله الرّحمن الرّحيم: اي حيات! با تو وداع مي‌کنم با همه زيبايي‌هايت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوه‌ها و آسمان‌ها و درياها و صحراها، با همه‌ي وجود وداع مي‌کنم. با قلبي سوزان و غم آلود به سوي خداي خود مي‌روم و از همه چيز چشم مي‌پوشم. اي پاهاي من، مي‌دانم شما چابکيد، مي‌دانم که در همه مسابقه‌ها گوي سبقت از رقيبان ربوده‌ايد، مي‌دانم فداکاريد، مي‌دانم که به فرمان من مشتاقانه به سوي شهادت، صاعقه وار به حرکت در مي‌آييد، اما من آرزويي بزرگتر دارم، من مي‌خواهم که شما به بلندي طبع بلندم، به حرکت در آييد، به قدرت اراده آهنينم محکم باشيد، به سرعت تصميمات و طرح‌هايم سريع باشيد. اين پيکر کوچک ولي سنگين از آرزوها و نقشه‌ها و اميدها و مسئوليت‌ها را به سرعتِ مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانيد.


اي پاهاي من! در اين لحظات آخرِ عمر آبروي مرا حفظ کنيد شما سال‌هاي دراز به من خدمت کرده‌ايد، از شما مي‌خواهم که در اين آخرين لحظه نيز وظيفه‌ي خود را به بهترين وجه ادا کنيد. اي پاهاي من! سريع و توانا باشيد، اي دست‌هاي من! قوي و دقيق باشيد، اي چشمان من! تيزبين و هشيار باشيد، اي قلب من! اين لحظات آخرين را تحمل کن، اي نفس! مرا ضعيف و ذليل مگذار، چند لحظه بيشتر با قدرت و اراده، صبور و توانا باش. به شما قول مي‌دهم که چند لحظه ديگر همه‌ي شما در استراحتي عميق و ابدي آرامش خود را براي هميشه بيابيد و تلافي اين عمرِ خسته‌کننده و اين لحظات سخت و سنگين را دريافت کنيد. چند لحظه ديگر به آرامش خواهيد رسيد؛ آرامشي ابدي. ديگر شما را زحمت نخواهم داد. ديگر شب و روز استثمارتان نخواهم کرد. ديگر فشار عالم و شکنجه روزگار را بر شما تحميل نخواهم کرد. ديگر به شما بي خوابي نخواهم داد و شما ديگر از خستگي فرياد نخواهيد کرد. از درد و شکنجه ضجه نخواهيد زد. از گرسنگي و گرما و سرما شِکْوه نخواهيد کرد. و براي هميشه در بستر نرم خاک، آرام و آسوده خواهيد بود. اما اين لحظات حساس، لحظات وداع با زندگي و عالم، لحظات لقاي پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ بايد زيبا باشد.


خدايا! وجودم اشک شده، همه‌ي وجودم از اشک مي‌جوشد، مي‌لرزد، مي‌سوزد و خاکستر مي‌شود. اشک شده‌ام و ديگر هيچ، به من اجازه بده تا در جوارت قرباني شوم و بر خاک ريخته شوم و از وجودِ اشکم غنچه‌اي بشکفد که نسيم عشق و عرفان و فداکاري از آن سرچشمه بگيرد.


خدايا! تو را شکر مي‌کنم که باب شهادت را به روي بندگان خالصت گشوده‌اي تا هنگامي که همه‌ي راه‌ها بسته است و هيچ راهي جز ذلّت و خفت و نکبت باقي نمانده است، مي‌توان دست به اين باب شهادت زد و پيروزمند و پر افتخار به وصل خدايي رسيد.


� - در روايت داريم: «مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُه‏» هرکس خدا را شناخت، زبانش براي سخن گفتن به لکنت مي‌افتد. (مشکاة الانوار في غررالاخبار، ص 176)


� - چقدر خوب و شايسته است وقتي شعري از شاعري بزرگ در مقابل خود داريم، متوجه‌ي جايگاه متين و استقرار وجودي او باشيم که چگونه او در وجودي منسجم و يگانه، محلِ ظهور زبان هستي شده است و از اين مهم‌تر وقتي است که آيات الهي را بر زبان مي‌آوريم، اگر نظر کنيم بر قلبي که محلّ گويش حقيقتي آهنگين در قالب چنان الفاظ متعالي گشته است، حتي وَجهِ آهنگين آن آيات به خودي خود روح را به نظمي يگانه مطابق خاستگاهِ آن آيات مي‌کشاند. اين است راز آن‌که تأکيد مي‌فرمايند مثلاً سوره‌ي توحيد را 100 مرتبه تکرار کنيد تا جان ما هماهنگِ آهنگ آن شود، آهنگي که در ذات خود يگانگي خاصي دارد. 


� - آقايان مدعي هستند که قرآن کلام بشر است، نه کلام خدا. 


� - علامه طباطبايي معتقدند هر ممکن‌الوجودي کلام خداوند است.


� - تفاوت چنين انسان‌هايي با پيامبر خدا( در آن است که واژه‌هاي اينان صورت آن معاني است ولي با انتخاب خودشان، در حالي که واژه‌هاي پيامبر( صورت آن معاني است با انتخاب خودِ خداوند. (البته با حفظ تفاوت درجات و مراتب.)


� - عوالي‏اللآلي، ج‏4، ص‏116


� - ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج5، ص397


� - مشکاة الانوار في غررالاخبار، ص 176


� - بحارالأنوار، ج 2، ص 263


� - سايت جامع فرهنگي مذهبي شهيد آويني، مصاحبه با همسر شهيد (خانم اميني)


� - من لا يحضره الفقيه- ص 345


� - الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»(بقره/146)


� - دشمنان زياد که از احزاب مختلف تشکيل شده بودند، مدينه را در محاصره‌ي شديد قرار داده بودند، و اين محاصره حدود يک ماه طول کشيد. مسلمانان در فشار سخت کمبود غذا قرار گرفتند، تا آن جا که طبق بعضي از � HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA" \o "روایات" �روايات�، پيامبر( که مشغول کندن خندق بود، سه روز گرسنه ماند، و �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7" \o "حضرت زهرا"�حضرت زهرا( �قطعه اندکي از نان خشک براي آن حضرت برد. پيامبر( در �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF" \o "مسجد"�مسجد� مشغول �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2" \o "نماز"�نماز� بود، و از �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF" \o "خداوند"�خداوند� مي‌خواست تا با امدادهاي غيبي خود، موجب رفع و دفع فشارها و رنج‌ها گردد. در اين ميان پيامبر به جمعيت �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "مسلمان"�مسلمان� متوجه شد و فرمود: «آيا در ميان شما کسي هست که به درون دشمن نفوذ کند و براي ما از آنها خبر بياورد تا در �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" \o "بهشت"�بهشت� رفيق و همدم من گردد؟ هيچ‌کس جواب پيامبر را نداد، زيرا چنين ماموريتي بسيار سخت و دشوار بود، شدت گرسنگي همه را بي تاب نموده بود، در اين بحران، پيامبر(، �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B0%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "حذیفه بن یمان"�حذيفه بن يمان� را که شخص زيرک و زبردست و منافق‌شناس بود طلبيد و به او فرمود: «برخيز و به سوي دشمن برو، (و بطور کاملا مخفيانه) در ميان دشمن نفوذ کن و چگونگي وضع آنها را به ما گزارش بده، به شرط اين که جز اين، هيچ کاري انجام ندهي تا برگردي. حذيفه جواب مثبت داد. از مدينه و حصار شهر و خندق خارج شد، در ميان لشکر �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4" \o "قریش"�قريش� نفوذ کرد. ديد باد و طوفان شديدي که در سرماي �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "زمستان"�زمستان� مي‌وزد، فرا رسيد، و تمام تشکيلات دشمن را در هم ريخت، نه خيمه‌اي باقي ماند و نه ظرف و اثاثيه و آتشي، لشکر دشمن در فشار سختي قرار گرفت، در اين بين �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86" \o "ابوسفیان"�ابوسفيان� رئيس دشمنان، بيرون آمد و فرياد زد: «اي گروه قريش، هر کس از نام رفيق بغل دستي خود بپرسد تا مبادا جاسوسي در ميان ما باشد، که مي‌خواهم مطلبي را اعلام کنم.» حذيفه مي‌گويد: من خودم را آماده نمودم و پيشدستي کردم و بي‌درنگ به جانب چپ و راست خود متوجه شدم و به بغل دستي خود گفتم: «تو کيستي و نامت چيست؟» به اين ترتيب کسي نفهميد که من جاسوس لشکر اسلام هستم. در اين هنگام که ابوسفيان مطمئن شد جاسوسي در ميان نيست، صدا زد: «اي گروه قريش! سوگند به خدا ديگر جاي توقف نيست، زيرا سُم دار و بي سُم همه هلاک شدند، يهود �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87" \o "بنی قریظه"�بني قريظه� نيز �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86" \o "پیمان"�پيمان� خود را شکستند، و اين باد و طوفان چيزي براي ما نگذاشت.» سپس با سرعت به سراغ مرکب خود رفت و آن را از زمين بلند کرد تا سوار شود، به قدري شتابزده بود که هنوز عقال (بند) يک پاي شتر را باز نکرده بود، سوار بر آن شد و به �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AA%D8%B1" \o "شتر"�شتر� نهيبي زد، شتر روي يک پا برخاست، آن گاه عقال را از پايش گشود، در اين لحظه خواستم ابوسفيان را هدف تير قرار دهم و او را هلاک کنم، يادم آمد که پيامبر( فرموده بود جز گزارش اطلاعاتي، هيچ کاري نکن. از تير انداختن خودداري نمودم، و به سوي مدينه نزد �HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "پیامبر"�پيامبر� بازگشتم. او را در حال نماز ديدم، احساس کردم که سرمازده شده‌ام، در همان حال نماز، عبايش را گشود، من زير عبايش رفتم، و پس از نماز، ماجراي خود را در مورد وضع ناهنجار دشمن، به آن حضرت گزارش دادم.


پيامبر( به خدا متوجه شد و عرض کرد: اللهم انت منزل الکتاب سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم و زلزلهم؛ خدايا! تو نازل کننده کتاب، و سرعت بخش در حسابرسي هستي، خودت احزاب را نابود کن، خدايا آنها را نابود و متزلزل فرما. رجوع شود به کتابخانه ديجيتالي تبيان https://library.tebyan.net/658/Viewer/Text/144405/1


� - حضرت صادق( مي‌فرمايند: «وَ انْوِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ذِكْرَ اللَّهِ وَ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وَ اجْعَلْ وَاحِداً مِنَ الْأَئِمَّةِ نُصْبَ عَيْنَيْك» در هنگام شروعِ نماز ياد خدا و ياد رسول خدا باش و يکي از ائمه( را مد نظر قرار بده. زيرا در راستاي رجوع به خداوند نياز به مظهر و آينه‌اي داري که در آن مظهر و آينه، به انوار و اسماي الهي نظر کني و کدام منظر و آينه بهتر از اولياي معصوم «عليهم السلام» هستند؟


�- ترجمه‌ي پرويز ضياء شهابي


� - به سوره مرسلات، آيات 20 تا 23 نظر بفرماييد.


� - قبل از حضرت نوح( پيامبران قبلي بيشتر متذکر وجه فطري انسان‌ها بودند و به صورتي مشخص، شريعتي را مطرح نمي‌کردند تا اين‌که حضور پيامبران اولوالعزم با حضرت نوح( شروع مي‌شود.


� - مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در اين باره مي‌فرمايند: حوزه‏ى علميه‏ى شيعه در شامات و طرابلس و حلب و سپس در حلّه تشكيل مى‏شود كه بزرگان فقهاى حلّىِ ما، اسمشان در تاريخ و آثارشان در كتابخانه‏هاى عظيم فقاهت شيعه محفوظ و موجود است و اين روند ادامه پيدا مى‏كند تا زمانى كه سلطنت صفويه‏ در ايران تشكيل مى‏شود و مقطعى عظيم به وجود مى‏آيد. على‏رغم كسانى كه سعى كردند صفويه را ضدّ شيعه و اسلام و مفاهيم و ارزش‌هاى دينى معرفى كنند، سلاطين صفويه با همه‏ى بدي‌هايى كه در جانب حكومت و شخصيت‌هاى خودشان داشتند، حركت‌هاى بزرگِ ماندگارِ فراموش‏نشدنى‏اى انجام دادند كه يكى از آن‏ها گسترش حوزه‏هاىِ علمى شيعه است كه در آن وقت، حوزه‏ى علميه‏ى اصفهان و خراسان و قم و نجف و بقيه‏ى مناطق، به بركت آن‏ها آباد شد كه اگر كسى وارد مطالعه شود، شگفتي‌هاى عظيمى را خواهد ديد. اگر شما تا قبل از دوران صفويه، فقهاى شيعه را نگاه كنيد، تعداد ايرانيان انگشت‌شمار است؛ امّا بعد از صفويه، هركدام از بزرگان علما را كه نگاه كنيد شايد نود درصد آنان فقهاى ايرانى هستند. بعد از اين دوره، اوج حوزه‏ى نجف و كربلا و حضور تلامذه‏ى مرحوم «وحيد بهبهانى» و سپس «شيخ» و «صاحب جواهر» و تلامذه‏ى اين بزرگواران تا دوره‏ى اخير است. بعد مركزيت عظماى حوزه‏ى فقاهت به وسيله‏ى مرحوم «آيت‏اللّه حائرى» و بعد مرحوم «آيت‏اللّه بروجردى»، باز به قم منتقل مى‏شود و تا امروز ادامه دارد. اين حوزه، محصول اين سير تاريخى و نتيجه و مستحصل و زبده گُزينِ همه‏ى اين حركت عظيم علمى است كه با مهاجرت و تحقيق و علم، همراه بوده است و امروز در اختيار شماست. حوزه‏هاى علميه، موضوع يك بحث تاريخى و علمىِ بسيار مهمّى است كه بجاست كسانى از فضلاى حوزه و بزرگانى از اهل نظر، به اين مسئله به شكل متقن و محقّقى بپردازند كه مى‏بينم بحمداللّه به اين مسائل پرداخته مى‏شود.» (سخنان رهبر انقلاب در ديدار با جمعى از نخبگان حوزه‌ي علميه‌ي قم‏ 13/ 09/ 1374)


و يا در جاي ديگر مي‌فرمايند: «قبل از طلوع صفويّه‏ و بعد از دوران سلجوقيان، ايران كشورى بود كه هر بخشى از آن آهنگ جداگانه‏اى مى‏نواخت و از عزّت و عظمت ايران در آن دورانها خبرى نبود. اين عزّت را صفويّه‏ دادند؛ و صفويّه‏ از اردبيل طلوع كردند و خاندان عرفاى مجاهد و مبارز يعنى اولاد شيخ صفى الدّين اردبيلى توانستند اين زمينه را به وجود آورند تا فرزندان آن‏ها ايران را به همه‏ى عالميان در دنياى آن روز، متّحد، مقتدر، عزيز، سربلند و پيشرفته معرفى كنند. خدمت دوم، عاملى بود كه در واقع پشتيبانى معنوىِ عامل اوّل محسوب مى‏شود؛ يعنى احياى مذهب شيعه، مذهب اهل بيت و ارادت به خاندان پيامبر. مردم، همين مردم شجاع، همين عشاير غيور از اين سرزمين با نام امير المؤمنين، با نام امام حسين، با نام شهداى كربلا، با نام ائمه‏ى معصومين توانستند بروند و نام خدا، ياد اهل بيت و آئين مقدس اسلام و فقه متين جعفرى را در سرتاسر اين كشور، مستقر كنند و كشورى يك‌پارچه، محكم و مقتدر به‌وجود آورند.( 03/ 05/ 1379)


� - مصباح الشريعه، ص 509


� - بايد از خود اين سؤال را بنماييم که راستي! رازِ وسعت مطالعات رهبر انقلاب از دوره‌ي نوجواني تا اين زمان، در چيست؟ و چرا ايشان تلاش مي‌کنند از هر آن‌چه در اين تاريخ واقع مي‌شود، آگاهي خاصي داشته باشند؟ به‌خصوص که سخت در تلاش بوده‌اند بدانند در جهانِ امروز و بالاخص در غرب به عنوان تمدني که به ظهور آمده است، چه مي‌گذرد. ايشان در يکي از ديدارهاي خود مي‌فرمايند: « من در دوران جواني زياد مطالعه مي‌کردم، غير از کتاب‌هاي درسي خودمان، کتاب تاريخ، کتاب ادبيات، کتاب شعر و قصه و رمان مي‌خواندم.»


راستي چرا؟! در ايشان چه احساسي شعله‌ور بوده که تلاش مي‌کردند علاوه بر قرآن و نهج‌البلاغه و صحيفه‌ي سجاديه، به شاهنامه نيز بپردازند؟ در مورد شاهنامه مي‌فرمايند: «شاهنامه خيلي پر مغز است ... هرکس نگاه کند خواهد ديد اين‌جا حکمت اسلامي مطرح است.» در مورد رمان، مي‌فرمايند: رمان در مجموع از همه‌ي هنرها جامع‌تر است. در مورد رمان «بينوايان» از ويکتورهوگو مي‌فرمايند:« بنده بينوايان را بارها خوانده‌ام. به نظر من «بينوايان» اوج کار هنري در محدوده‌ي بشري است... من مي‌گويم «بينوايان» يک معجزه است در عالمِ رمان‌نويسي.» در مورد رمان «دُن آرام» از شولوخف مي‌فرمايند: «دُن آرام» يکي از بهترين رمان‌هاي دنياست. از رمان «جنگ و صلح» تولستوي سخن مي‌گويند و از رمان «پطر کبير» و «دلِ سنگ» و کتاب‌هاي ميشل زواکو و رومن‌رولان و کتاب‌هاي مربوط به زندگي مهاتماگاندي و ده‌ها نويسنده‌ي رمان‌هاي غربي طوري سخن مي‌گويند که نه‌تنها آن رمان‌ها را خوانده‌اند، بلکه جايگاه تاريخي و تأثيري که آن رمان‌ها بر روح و روانِ جامعه‌ي غربي دارد را دنبال مي‌کنند. و از آن طرف چون صاحب‌نظري دقيق، از مکتب صدرايي تمجيد و تأييد مي‌نمايند. بر مطالعه تاريخ اسلام و تاريخ ايران و جريانِ چپ و تاريخ مشروطه و در کنارش، تاريخ شوروي و آمريکا و انقلاب‌هاي آفريقا تأکيد فراوان دارند. و از طرف ديگر از تقريظ‌هاي ايشان بر زندگي‌نامه‌ي شهداء مي‌فهميم که دقيقاً آن شخصيت‌ها را دنبال کرده‌اند و به قول خودشان از عظمت شخصيت سرداران شهيد، به حيرت مي‌آيند.


راستي چرا؟! آيا اين نحوه تلاش براي حضور در تاريخي که در آن به‌سر مي‌برند، حکايت از آن ندارد که متوجه شده‌اند بايد در مواجهه با تمدن غربي، اسلام را به نحوي به ميان آورد که از يک طرف روحِ تمدني داشته باشد و از طرف ديگر از آموزه‌ها و رهنمودهاي قدسي و معنوي بهره‌مند بوده باشد.؟ اين‌جا است که بايد گفت در مورد تمدن نوين اسلامي در مقابل کساني‌که مدعي هستند روح اسلامي و اساساً روح ديانت هيچگونه نسبتي با «تمدن» که موضوع مدرني است، ندارد  و آن را امري پارادوکسيکال مي‌دانند، آيا نبايد شديداً دفاع نمود؟ (در مورد ليست کتاب‌هايي که رهبر معظم انقلاب مطالعه کرده‌اند مي‌توانيد به کتاب «کتابِ کتاب» از مجيد تقي‌زاده، انتشارات «کتاب فردا» رجوع فرماييد.).


� - «كافى»، ج 3، ص 91.


� - «چهل حديث»، حديث شماره 12، باب تفكر.


�- به جزوه‌اي با اين عنوان از همين مؤلف در سايت «لُبّ الميزان» رجوع شود.


�- در اين رابطه به کتاب «هايدگر واپسين»، اثر جوليان يانگ رجوع شود.


�-  مقام معظم رهبري«حفظه‌اللّه» در تاريخ14/3/98 در حرم حضرت امام فرمودند: يک خصوصيت از خصوصيات امام هست که بنده امروز درباره‌ي آن بيشتر مي‌خواهم صحبت کنم و آن، خصوصيت «مقاومت» است؛ مقاومت، ايستادگي. آن چيزي که امام را در هيئت يک مکتب، يک انديشه، يک تفکّر، يک راه، مطرح کرد براي زمان خود و در تاريخ، بيشتر اين خصوصيت بود؛ خصوصيت ايستادگي، مقاومت، عدم تسليم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوت‌ها امام مقاومت خودش را به رخ همه‌ي دنيا کشيد؛ چه طاغوت داخل در دوران مبارزات که خيلي‌ها خسته‌شدند، خيلي‌ها مشرف به نااميدي شدند امّا امام محکم ايستاد، امام بدون ذرّه‌اي عقب‌نشيني در راه مبارزه ايستاد؛ که اين مال دوران قبل از پيروزي انقلاب بود. و بعد از پيروزي انقلاب هم فشارها از نوع ديگر و به صورت همه‌جانبه‌تر در مقابل امام ظاهر شد، [امّا] امام باز هم اصل مقاومت را، ايستادگي را از دست ننهاد، مقاومت کرد.» اين به جهت آن بود که تلاش دشمن و تهديد دشمن نمي‌توانست دستگاه محاسباتي امام را به هم بريزد؛ زيرا به بينات دين مبين اسلام متّکي بود. معناي مقاومت اين است که انسان راهي را انتخاب کند که آن را حق مي‌داند، و موانع نتواند او را از حرکت در اين راه منصرف کند. حرف امام حاکميت دين خدا بود؛ بر جامعه‌ي مسلمين و بر زندگي عموم مردم؛ بديهي است که اين حرف و اين مَشي، دشمنان گردن‌کلفتي در عالم دارد. اين‌که يک حکومتي در قلب آسيا، در اين نقطه‌ي حسّاس، در ايران به وجود بيايد که شعارش اين باشد که با ظلم کنار نمي‌آيد، از مظلوم حمايت مي‌کند، معلوم است دشمني را کساني شروع کردند که اهل ظلم بودند، اين‌ها با طبيعت پيام امام بزرگوار يعني نظام جمهوري اسلامي، طبعاً نمي‌توانستند سازگار باشند. امام در مقابل اين تهاجم ناجوانمردانه و خباثت‌آلود، از اوّل، فکر مقاومت را، فکر ايستادگي را، فکر گم نکردن راه و هدف را پايه‌گذاري کرد و به عنوان يک درس، به عنوان يک راه، براي ماها، براي ملّت ايران، براي مبارزان، براي مسئولان کشور، اين راه را نشان‌دار کرد و گذاشت تا از اين راه حرکت کنيم. مقاومت به تدريج از مرزهاي جمهوري اسلامي فراتر رفت. امروز در منطقه‌ي ما، منطقه‌ي غربِ آسيا، کلمه‌ي مشترکِ ملّت‌ها، مقاومت است؛ تحليل‌گران بين‌المللي نيز معتقدند: «يکي از مهم‌ترين علل دشمني آمريکا با جمهوري اسلامي همين است که جمهوري اسلامي مسير مقاومت را در پيش گرفت و موفّق شد، توفيق پيدا کرد، توانست بر موانع فائق بيايد.» 


 امام، مسير مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه‌ي انتخابِ مقاومت از سوي امام بزرگوار ما يک پشتوانه‌ي منطقي است. مقاومت، واکنش طبيعي هر ملّت آزاده و باشرف در مقابل تحميل و زورگويي است و موجب عقب‌نشيني دشمن مي‌شود؛ هرجا ما ايستادگي کرديم و مقاومت کرديم، توانستيم پيش برويم؛ هر جا تسليم شديم و طبق ميلِ طرف مقابل حرکت کرديم، ضربه خورديم. و البته مقاومت، هزينه دارد، امّا هزينه‌ي تسليم در مقابل دشمن بيشتر است از هزينه‌ي مقاومت. و قرآن به وعده‌ي الهي مي‌فرمايد: «وَ لَينصُرَنَّ‌اللهُ مَن ينصُرُه.» آيات فراوان قرآن همه همين عاقبت را نويد مي‌دهند به آن کساني که در راه مقاومت‌اند. بخشي از استدلال قوي و منطق قوي امام همين آيات است که نشان مي‌دهد  مقاومت يک امر ممکن است؛ درست نقطه‌ي مقابلِ فکر غلطِ کساني که مي‌گويند و تبليغ مي‌کنند که: «آقا! فايده‌اي ندارد» خطاي بزرگ اين‌جا است که کسي تصوّر کند در مقابل گردن‌کلفت‌هاي عالَم نمي‌شود مقاومت کرد، نمي‌شود ايستاد. 


خطاي محاسباتي از اين‌جا ناشي مي‌شود که ما جبهه‌ي خودمان را هم درست نشناسيم، جبهه‌ي مقابل را هم درست نشناسيم؛ بايد حقايق مربوط به اين زورگويان را درست بدانيم، حقايق مربوط به خودمان را هم بدانيم. يکي از اين حقايق، «قدرت مقاومت» است. در ادبيات سياسي بين‌المللي، «مقاومت به شيوه‌ي امام خميني» و «دکترين مقاومت امام خميني» يک موضوع شده. ....  «دوران نقش‌آفريني منحصر به فردِ توان نظامي و اقتصادي در سيطره‌ي جهاني در حال افول است؛ اينکه يک کشوري توان نظامي زيادي داشته باشد و توان اقتصادي زيادي داشته باشد و بتواند به سيطره‌ي خود ادامه بدهد، ديگر در حال افول است؛ دنيا عوض شده»؛ «در آينده‌ي نه چندان دور شاهد قدرت‌هاي فرامرزي‌اي خواهيم بود که از لحاظ ماشين‌آلات جنگي - مثل بمب اتم- يا سهم در توليد صنعتي جهاني، چندان بالا نيستند امّا با قدرت تأثيرگذاري بر ميليون‌ها انسان، سيطره‌ي نظامي و اقتصادي غرب را به چالش خواهند کشيد.» «دکترين مقاومت خميني با تمام توان، شاهرگ‌هاي سيطره‌ي غرب و آمريکا را هدف گرفته است». راز ماندگاري جمهوري اسلامي اين خطّي است که امام بزرگوار، در ميان ما باقي گذاشت. امروز جبهه‌ي مقاومت در منسجم‌ترين وضعيت در چهل سالِ گذشته‌است؛ نقطه‌ي مقابل، قدرت استکباري آمريکا و خباثت رژيم صهيونيستي، از چهل سال پيش به اين طرف به مراتب تنزّل کرده‌اند؛ ما اين را در محاسبات خودمان بايد لحاظ کنيم. آمارهاي واضحي وجود دارد در مورد وضع اقتدار اقتصادي آمريکا و تأثير آمريکا در اقتصاد جهاني که در طول اين چندين دهه به شکل عجيبي سقوط کرده است.


هدف مقاومت عبارت است از رسيدن به نقطه‌ي بازدارندگي. هم در اقتصاد، هم در مسائل سياسي کشور، هم در مسائل اجتماعي، هم در مسائل نظامي بايد به نقطه‌اي برسيم که اين نقطه براي تعرض به ايران بازدارنده باشد، يعني دشمن ببيند فايده‌اي ندارد و با ملّت ايران نمي‌تواند کاري بکند. مثل بخش نظامي مواجهه‌ي ما با مسائل‌مان و با دشمنان‌مان بايد اوّلاً شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانياً اميدوارانه باشد، مأيوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقلانه و خردمندانه باشد، هيجاني و احساساتي سطحي نباشد؛ [رابعاً] مبتکرانه باشد، از روي انفعال نباشد.


�- در اين مورد به آيه‌ي 29 سوره‌ي الرّحمن رجوع شود که مي‌فرمايد: «يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ» آن‌چه در آسمان و زمين است از او تقاضامندند و هر روزي و روزگاري او در شأن خاصي است.


�- قرآن در راستاي جلوه‌هاي حضور الطاف الهي مطابق فتحي که در تاريخ ظهور اسلام پيش آمد، مي‌فرمايد: «وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليماً »(احزاب/ 22) و مؤمنان وقتى لشكر احزاب را ديدند گفتند: «اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته‏اند!» و اين موضوع به جاي آن‌که مرعوب جبهه‌ي متحد دشمنان شود، جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود.


�- مي‌توان گفت جهاني که ما از پيش در آن قرار گرفته‌ايم و فهم از آن آغاز مي‌شود، يک امر استعلايي است و فراچنگ نمي‌آيد و به‌عنوان امري ايده‌ال هميشه باقي است.


�- رهبر معظم انقلاب«حفظه‌اللّه» در همين رابطه مي‌فرمايند: «عده‌اي هستند تا مفهوم آزادي مطرح مي‌شود فرياد مي‌زنند که دين از دست رفت. آزادي معقول مهم‌ترين هديه‌ي دين به جامعه است. 


�- قرآن در رابطه با هويت اجتماعي تاريخي انسان‌ها مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم‏»(إسراء/71) در قيامت که همه‌ي باطن‌ها و سريرها ظاهر مي‌شود، هرکس را با امام آن يعني با هويت جمعي تاريخي‌اش مي‌خوانند.


�- در موضوع «جهان گمشده» مي‌توانيد به سلسله‌بحث‌هاي همين مؤلف تحت عنوان «جهان گمشده در عالَم خيال» رجوع فرماييد. 





